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 قال الله الحکیم فی کتابه الکریم:
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اگر از اکثریّت آراء مردم روی زمین پیروی کنی »
کنند چون آنها از گمان تو را از راه خدا گمراه می

کنند و دسترسی به حقایق و واقعیّات خود پیروی می
 «اند.پیدا نکرده
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 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

الحمدُ للّه ربِّ العالَمین، و صلّّ الله علّ سیّدنا محمّدٍ و 

 آله الطّاهرینَ 

 و لعنةُ الله علّ أعدائهم أجمعیَن إلی یوم الدّین

که به معنی توحید در یک « اجماع»مفهوم  
ای از افراد نظریّۀ جامع و مشترک بین عدّه

باشد، در اصطلاح و فرهنگ علماء و فقهاء می
چه شیعه( در اتّفاق آراء جمعی معتبر چه عامّه و )

از اهل حلّ و عقد در اصناف مختلف و اقشار 
متفاوت از اهل حدیث و درایه و فقه و تفسیر و 

 تاریخ رائج و دارج است.
در عرف و سیرۀ عقلائیّه نیز از این مسئله به  

عنوان سنّت و روشی مرضیّ و ممضا نزد قاطبۀ 
در اصول مدوّنۀ شود، و از آن عقلاء قوم یاد می

 گردد.علم الاجتماع و حقوق مدنی استفاده می
های مسائل اجتماعی نزد اقوام و ملل بر پایه

 بدیهیات و فطریات است
های مسائل اجماعی در نزد اقوام اساس و پایه 

و ملل بر مفاهیم بدوی و بدیهی و فطریّات 
های فردی استوار است؛ از قبیل حرّیت و آزادی

و اختیارات انسان در تشکیل کانون و اجتماعی، 
مندی از خانواده و اشتغال به امور دلخواه و بهره
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مواهب الهی و امنیّت حقوقی و اجتماعی و 
ها مورد از قوانین و اصول عدالت اجتماعی و ده

مدوّنۀ در حقوق انسانها، که همه از این ریشه و 
گیرد. حتّی نفس اساس اوّلی و فطری نشئت می

یّت و اجتماع نیز بر پایۀ پذیرش این تشکّل مدن
اصل در جهت استیفای حقوق و حظوظ فطری 

 و اولیّه قرار دارد.
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روایتی است معروف و مشهور از رسول اکرم  
 فرماید:صلّی الله علیه و آله و سلّم که می

هم و تَعاطُفِهم کمَثلِ الجَسد، إذا اشتَکَ  ی عُضوٌ تَداعَی لَه تَرَی المؤمنیَن فی تَراحُمِهم و تَوادِّ
ی. 1سائرُ الأعضاءِ  هَر و الحُمَّ  2باِلسَّ

در این روایت شریف، رسول اکرم تشکّل  
اساس تحقّق یک روح  ماهوی یک جامعه را بر

داند. و و نفس واحدِ حاکم بر جامعه می
که نفس آدمی موجب اجتماع و ائتلاف چنانهم

و انسجام همۀ اعضاء بدن و کیفیّت تأثیرگذاری 
و تأثیرپذیری آنها بر یکدیگر است، روح و نفس 

اد جامعه نیز موجب حاکم بر مجتمع و آح
های ها و سیرهوحدت أنظار و اتّخاذ روش

مشترک جهت حفظ و بقای حیات جامعه است؛ 
و شعر معروف سعدی شیراز نیز برداشت و 

 اقتباس از همین حدیث شریف است:
 
 
 

اساس رعایت احترام  این وحدت و اتّحاد بر 
حقوق متقابل، و تأمین عدالت فردی و اجتماعی 

                              
 نسخه بدل: سایر جَسَدِه. 1
؛ و رجوع 1٥٣، ص 1؛ و کنز العمّال، ج ٧٨، ص ٧صحیح البخاری، ج  2

، ص ٥٨، ج ؛ بحار الأنوار٤٤٠؛ أعلام الدّین، ص ٣٩شود به المؤمن، ص 
 .2٣٤، ص 1٧؛ ج 1٥٠
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بقاء و استکمال استعدادات و تسلیم و إعطاء حقّ 
شرایط و معدّات لازمه جهت وصول به غایات و 

که هر نحویباشد؛ بهاهداف عقلائیّۀ جامعه می
فرد در عین إعمال اختیارات و انتخابات شخصیّه 
برای وصول به اهداف و مقاصد خود در این 
جهان، رعایت مصالح کلّیۀ جامعه را در راستای 

و بقای اکمل باید بنماید. و این  حفظ نظام أحسن
امور و قوانینی که مورد امضای کلّیۀ افراد مجتمع 

 از هر قشر و طبقه
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شود؛ مانند باشد به موارد اجماع تعبیر میمی
رعایت قوانین تردّد در معابر، و حفظ امنیّت جان و 
مال و أعراض ملّت، و کسب و تجارات، و حفظ 
حدود و ثغور، و تأمین نیازها و حوائج معیشت و 

 بهداشت و غیره.

 تدوین قوانین جامعه بر اساس اجماعیات
قوانین، بدیهی است در تدوین و وضع این  

ها و خصوصیّات قومی و اختلافات، سلیقه
مذاهب و مدرکات شخصی و اختلاف طبقات در 
افراد جامعه هیچ نقشی نداشته، بلکه صرفاً 

اساس نفس حفظ و استمرار حیات و بقاء آن  بر
جامعه من حیث هو هو ملاحظه خواهد شد. 
بدیهی است در صورت بروز مخالفت و تشتّت 

های قوانین و إعمال سلیقه آراء در این اصول و
فردی، اجتماع دستخوش هرج و مرج، و بالنّتیجه 

 زوال و فناء خواهد شد.
ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدّن خود از  

 آورد:چنین تعبیر میاین نکته این
توان به شکل کلّی آن، عبارت از تمدّن را می

نظمی اجتماعی دانست که در نتیجۀ وجود آن 
شود و جریان نگی امکان پذیر میخلّاقیّت فره

کند. در تمدّن چهار رکن و عنصر اساسی پیدا می
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 اند از:توان تشخیص داد که عبارتمی
بینی و احتیاط در امور اقتصادی، سازمان پیش

سیاسی، سنن اخلاقی، و کوشش در راه معرفت 
 و بسط هنر.

ظهور تمدّن هنگامی امکان پذیر است که هرج و 
پایان پذیرفته باشد؛ چه فقط هنگام مرج و ناامنی 

از بین رفتن ترس است که کنجکاوی و احتیاج 
افتد و انسان خود را به ابداع و اختراع به کار می

کند که او را به شکل طبیعی ای میتسلیم غریزه
به راه کسب علم و معرفت و تهیّۀ وسایل بهبود 

 1دهد.زندگی سوق می
، یعنی ایجاد رعایت این نکتۀ بدیهی و اساسی 

عدالت اجتماعی و امنیّت در همۀ جهات مختلف 
و شؤون جامعه نه تنها مورد اقرار و ادّعای این 
نویسندۀ مستشرق بوده، بلکه جمیع خبرگان و 

الملل  متخصّصان مسائل اجتماعی و حقوق بین
 بر این مسئله

  
  

                              
 .٣، ص 1تاریخ تمدّن، ج  1
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اذعان و اعتراف دارند، و عدم رعایت آن را 
وسعت بیشتر، فناء بشریّت موجب محو جامعه و در 

 دانند.می
السّلام در خطبه چهلم  أمیرالمؤمنین علیه 
 فرماید:البلاغه چنین می نهج

غُ  و إنَّه لابُدَّ للنّاسِ مِن أمیٍر بَرٍّ أو فاجرٍ یَعمَلُ فی إمرَتهِ المؤمنُ و یَستَمتعُِ فیها الکافرُِ، و یُبَلِّ
عیفِ الُله فیها الأجَلَ، و یُُمَعُ بهِ الفَ  بُل، و یؤخَذُ بهِ للِضَّ ، و تَأمَنُ بهِ السُّ یءُ، و یُقاتَلُ بهِ العَدوُّ

 1مِن القَویِّ حتّی یَستریحَ بَرٌّ و یُستَراحَ مِن فاجرٍ.

السّلام در این بیان بقاء نظام  امام علیه 
اجتماعی بشر را مرهون همین اصول اجماعی، از 
تحقّق نظام حکومتی و حفظ حدود و ثغور و 

دانند؛ اصولی اجرای عدالت اجتماعی و غیره می
که در تنجّز و تأثیر آن، دین و فرهنگ و اخلاق 
خاصّی دخالت نداشته، بلکه صرف تصوّر یک 
نظام اجتماعی و تصدیق به بقاء آن حکم به الزام 

 نماید.این امور را برای آن می
ترجیح اصالت جامعه بر اصالت فرد در تمدّن 

 جدید
مدنیّت و اجتماع و حفظ حقوق و اهتمام به  

حدود اجتماعی و مراعات بقاء و استمرار حیات 
به عنوان یک اصل اساسی و محوری در بقاء نوع 
و حفظ عقائد و رسوم و فرهنگ اجتماعی، و 

                              
 .٩1، ص 1البلاغه )عبده(، ج  نهج 1
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رسوخ آن در بین افراد جامعه تا آنجا پیش رفت 
که بعضی مسئلۀ اصالت جامعه را در قبال اصالت 

دی نوین در تفکّر بشری و فرد به عنوان دستاور
تمدّن جدید مطرح کردند. دموکراسی و 

ریزی اساس این نظریّۀ جدید پی لیبرالیسم بر
گردید، و حکومت اکثریّت از ملزومات و نتایج 
بدیهی و ابتدایی آن شمرده شد. نظم سیاسی 
جامعه بر این اساس شکل گرفت، و آداب و سنن 

حکمی  و علائق آن به شکلی رسمی و قانونی و
 لا یتخلّف و لا یتغیّر مطرح گردید.

ـ در  قدّس الله سرّه مرحوم علّامۀ طباطبائی ـ 
 فرمایند:توضیح این مسئله می

تِ الإشارَةُ إلیهِ تَکونُ قُوَی و خَواصُّ اجتماعیّةٌ قَویّهٌ تَقهَرُ  و باِلجُملةِ: لازمُ ذلکَ علَّ ما مَرَّ
؛ علَّ أنَّ الِحسَّ والقُوَی و الخَواصَّ الفَردیّةَ عندَ   التَّعارُضِ و التَّضادِّ
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ةُ الجَماعةِ و إرادَتُُا  التَجرِبةَ یَشهَدانِ بذَِلکَ فی القُوَی و الخَواصِّ الفاعِلةِ و المُنفَعِلَةِ مَعًا. فَهِمَّ
ةٌ  ارِضةٌ و لاتَقومُ لها إرادةٌ مُع فی أمرٍ کَما فی مَواردِ الغَوغاءاتِ و فی الهجََماتِ الإجتماعیّةِ لا مُضادَّ

مَفَرَّ للِجُزءِ مِن أن یَتبَعَ کُلَّه و یَُریَ علَّ ما یَُری علَیه  مِن واحدٍ مِن أشخاصِها و أجزائِها، فَلا
هشَةُ العامّةُ  عورُ و الفِکرُ مِن أفرادِه و أجزائِه؛ و کذا الخَوفُ العامُّ و الدَّ حَتّی أنَّه یُسلَبُ الشُّ

لزلَةِ و القَحطِ و الوَباءِ أو ما هو دونَا کما فی مَواردِ الإنِ  زامِ و انسِلابِ الأمنِ و الزَّ
باعِ و تَسلُبُ عَنهُ قُوّةَ  سوماتِ المُتعارفةِ الأزیاءِ القَومیّةِ و نَحوِهما تَضطَرُّ الفَردَ علَّ الإتِّ کَالرُّ

 1الإدراکِ و الفِکرِ.

شکّی نیست که بقاء فرد و نوع در ضمن یک  
ه بقاء آن بستگی دارد، و بقاء مجتمع مجتمع ب

منوط به رعایت قوانین و آداب مبقیۀ آن حاصل 
توان کینونیّتی مجزّی و شود. بنابراین میمی

تکوّنی جدا از تکوّن و وجود فرد برای اجتماع 
تصوّر نمود. امّا نکته اینجاست که مگر اجتماع 
غیر از تجمّع آحاد افراد و کیفیّت پیوستگی و 

آنهاست؟ و مگر قوانین و آداب اجتماعی  ائتلاف
منشأی غیر از اتّفاق آراء و وحدت در عقیده و 

 تک افراد آن جامعه را دارد؟تفکّر تک
سؤالی که در اینجا مطرح است این است که:  

متابعت و انقیاد آحاد یک جامعه از قوانین و آداب 
و رسوم آن تا چه حدّ و به چه مقدار و تا چه 

 باشد؟و ضروری می اندازه ملزم
 پذیری لحاظ عقل کلی در تدوین قانونخدشه

ضرورت تکوّن اجتماع برای بقاء نسل انسان،  
و استخدام قوا در جهت نیل به این هدف اصلی 

ای انکار ناپذیر است؛ امّا آیا مفروغٌ عنه و قاعده

                              
 .٩٧، ص ٤تفسیر المیزان، ج  1
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تمام قوانین و احکام یک اجتماع تماماً برخاسته 
صالح و مفاسد و رعایت از عقل کلّی و حاکم بر م

اساس نظام  جمیع شرایط و ظروف آن جامعه بر
 اصلح و احسن است؟

مثلًا در مسئلۀ دفاع و حراست از حدود و  
ثغور، آیا حکم و الزام به این موضوع، و اجبار 
آحاد جامعه بر اقدام به این مهمّ، برخاسته از یک 

 ضرورت عقلانی و جبر
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زمان و مکان و تحمیل بر ملّت بدون اراده و 
های شخصیّه و آراء اختیار آنهاست، یا اینکه سلیقه

مختلف متصدّیان و مسئولین، گرچه ناصواب و خطا 
باشد، در تشکّل و تکوّن این ضرورت و الزام نقش 

 داشته است؟
تدبّر و اندیشه در این موضوع و پدیدۀ بسیار  

سان را به این روشن و ضرورت اجتماعی، ان
اندارد: جایی که یک دغدغه و تشویش می

ضرورت اجتماعی به نام دفاع و جنگ با متجاوز 
که مورد قبول و استقبال تودۀ آحاد و افراد یک 
جامعه است، و به عنوان یک اصل و سنّت 
عقلانی و متعارف بر آن صحّه و امضاء 

چنین مورد خدشه و ابهام و سؤال گذارند، اینمی
گیرد که در اصل حجّیت و وجود آن انسان  قرار

دچار شکّ و تردید گردد ـ و صفحات تاریخ 
وقت باشد ـ آنگواه صادقی بر این مدّعی می

چگونه نسبت به آداب و رسوم و عقاید و افکار 
و سنن یک جامعه که هیچ ضرورت و الزامی بر 
وجود آنها و دخالت آنها در بقاء و استمرار حیات 

باشد، انسان دچار تردید و شک مییک اجتماع ن
نگردد؟ و انسان خود را موظّف و مکلّف بر 

 رعایت و تحفّظ بر آنها بپندارد؟
نکتۀ اساسی و حیاتی که مسئله اصالت فرد و  
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یا اصالت اجتماع بر محوریّت آن قرار گرفته 
است، بقاء و استمرار حوزۀ اختیار و استیفای 

های یهحقوق مشروع هریک از دو موضوع نظر
باشد. نظریّۀ أصالت فرد از آنجا که فوق می

تک آحاد ای متشکّل از تکاجتماع را مجموعه
پندارد بر لزوم یک قوم و یا اقوام مختلف می

رعایت حقوق اصلی و مبدأ و منشأ آن تکیه دارد، 
و طبیعی است در صورت تعارض عرض و 

ت جوهر و اعتبار و ما به الانتزاع، آن تقدّم و اولویّ
 بر فرد تعلّق خواهد گرفت.

و امّا در نظریّۀ اصالت اجتماع، از آنجا که  
تکوّن شأنیّت اجتماعی و وجود حقیقی آن پس 
از اعتراف به مبنای اصالت فرد، موجب غلبه و 

باشد، لذا سیطرۀ بر لوازم حقوقی وجود فرد می
حقوق اجتماعی و شأنیّت مجتمع که از مجموعۀ 

ه طبعاً بر حقوق فردیّه حقوق آحاد تبلور یافت
 مقدّم خواهد بود.

امّا آنچه که طرفین این دو نظریّه از آن غفلت  
 اند، هویّت افراد و آحادورزیده
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باشد. یک جامعه به عنوان و نوع انسانی آن می
یک انسان بما هو انسان، چه در ظرف و شرایط ابتعاد 
و عزلت از جامعه، و یا در ظرف مدنیّت و کانون 

 طلبد؟جامعه تصوّر شود چه هویّت و تعریفی را می

 جوهره و حقیقت انسان در آیات قرآن کریم
ین و ترجوهره و حقیقت انسان به عنوان راقی 
ترین جوهر و پدیدۀ عالم خلقت، در تنزّل متعالی

روح و ذات حضرت حقّ به عالم کثرت و مادّه 
تشکّل یافته است، و آیات شریفۀ کیفیّت خلقت 

باشد؛ مانند آیه انسان گواه صادقی بر این مطلب می
 شریفه: 

ْ
عُوا

َ
ق
َ
 فِيهِ مِن روحِي ف

ُ
ت

ۡ
خ
َ
ف
َ
 ۥوَن

ُ
ه
ُ
ت
ۡ
ا سَوي

َ
إِذ
َ
﴿ف

جِدِ 
َٰ
 ۥسَ

ُ
ه
َ
﴾ل

َ
رَ ؛ و آیه شریفه: 1ين

َ
ا ءَاخ

ً
ق
ۡ
ل
َ
 خ

ُ
ه
ََٰ
ن
ۡ
أ
َ
نش

َ
م أ

ُ
﴿ث

﴾ نَ لِقِي 
ََٰ
خ
ۡ
 ٱل

ُ
سَن

ۡ
ح
َ
ُ أ

َ
 ٱللَ

َ
بَارَك

َ
ت
َ
که در این آیه   2؛ف

﴾
ُ
سَن

ۡ
ح
َ
به عنوان نهایت تطوّرات خلقت و آخرین  ﴿أ

حدّ ممکن از نزول مشیّت حضرت حقّ مطرح است؛ 
ای که حتّی ملائکۀ مقرّب را نیز تصوّر ادراک مرتبه
وصول به آن ذروۀ از عالم وجود ممتنع است،  آن و

به این 3«لَو دَنَوتُ أنمُلَةً لَاحتَرَقتُ»و با اعتراف به: 

                              
 .٧2( آیه ٣٨؛ و سوره ص )2٩( آیه 1٥سوره حجر ) 1
 .1٤( آیه 2٣سوره مؤمنون ) 2
؛ ٣٨2، ص 1٨؛ بحار الأنوار، ج 1٧٩، ص 1مناقب ابن شهر آشوب، ج  ٣
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نمایند. و چون حقیقت متعالی اذعان و تأکید می
ذات پروردگار متّصف به حقّ و بلکه عین حقّ است، 
این حقیقت نیز متّصف به آن و بر همان جوهره و 

 ته است.حقیقت تذوّت و تکوّن یاف
  
در آیات شریفۀ قرآن کریم بسیار به این نکتۀ  

 فرماید:کنیم، چنانچه میمهمّ برخورد می
  

َ
عُون

ۡ
 مَا يَد

َّ
ن
َ
حَقُّ وَأ

ۡ
وَ ٱل

ُ
َ ه

َ
 ٱللّ

َّ
ن
َ
 بِأ

َ
لِك

ََٰ
﴿ذ

طِلُ﴾ بََٰ
ۡ
وَ ٱل

ُ
 ۦه ونِهِ

ُ
مُ ، 1مِن د

ُ
ك ُ رَبُّ

َ
مُ ٱللّ

ُ
لِك
ََٰ
ذ
َ
﴿ف

                              
 ر مثنوی معنوی دفتر چهارم این روایت را به شعر درآورده است:مولانا د

احـمـد ار بگـشـایـد آن پرّ جـلـیـل   **   تـا 
 هوش مـانـد جـبـرئـیـلابـد بی

چون گذشت احمد ز سِدره مِرصدش   **   و 
 ز مـقـام جـبـرئـیـل و از حــدش

گـفـت او را هـیـن بـپـر انـدر پـیـم   **   
 مـن حـریـف تـو نـیم گـفت رو رو

بـاز گـفـت او را بـیـا ای پـرده سـوز   **   مـن 
 بـه اوج خـود نـرفـتـستـم هـنـوز

گفت بیرون زین حد ای خوش فرّ من   **   گـر 
 زنــم پـرّی، بـسـوزد پـرّ مـن

 (.٦٣٣، ص ٣٨٠٤الی  ٣٨٠٠طبع سبحانی، از شماره )
 .٦2( آیه 22سوره حجّ ) 1
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َّ
حَقِّ إِلَّ

ۡ
 ٱل

َ
ا بَعۡد

َ
مَاذ

َ
حَقُّ ف

ۡ
َٰ ٱل

نّ َّ
َ
أ
َ
لُ ف

ََٰ
ل
َّ
ٱلض

﴾
َ
ون

ُ
ف صَۡۡ

ُ
 ، 1ت

َّ
ا إِن

ًّ
ن
َ
 ظ

َّ
مۡ إِلَّ

ُ
ه ُ
َ
ثَ
ۡ
ك
َ
بِعُ أ

َّ
﴿وَمَا يَت

يۡ 
َ
حَقِّ ش

ۡ
ي مِنَ ٱل ِ

ن 
ۡ
 يُغ

َ
نَّ لَّ

َ
 بِمَا   ٱلظ

ُۢ
َ عَلِيمُ

َ
 ٱللّ

َّ
ا إِن

﴾
َ
ون

ُ
عَل
ۡ
 .2يَف

و بر همین اساس تشریع خود را نیز متّصف  
 فرماید:کند، چنانچه میبه حقّ می

  
َ
 أ
ٓ
ا
َّ
مَنِ ﴿إِن

َ
حَقِّ ف

ۡ
اسِ بِٱل

َّ
بَ لِلن

ََٰ
كِت
ۡ
 ٱل
َ
يۡك

َ
ا عَل

َ
ن
ۡ
نزَل

يۡهَا 
َ
مَا يَضِلُّ عَل

َّ
إِن
َ
لَّ ف

َ
 ۦوَمَن ض سِهِ

ۡ
ف
َ
لِن
َ
ىَٰ ف

َ
د
َ
ت
ۡ
ٱه

يۡهِم بِوَكِيلٍ﴾
َ
 عَل

َ
نت

َ
 أ
ٓ
، و یا آیۀ شریفۀ: ٣وَمَا

م 
ُ
ٱحۡك

َ
رۡضِ ف

َ ۡ
ي ٱلۡ ِ

 ف 
ٗ
ة
َ
لِيف

َ
 خ

َ
ك
ََٰ
ن
ۡ
ا جَعَل

َّ
 إِن
ُ
اوُۥد

َ
د
َٰ
﴿يَ

اسِ 
َّ
ۡ َ ٱلن  عَن بَي 

َ
ك
َ
يُضِل

َ
هَوَىَٰ ف

ۡ
بِعِ ٱل

َّ
ت
َ
 ت
َ
حَقِّ وَلَّ

ۡ
بِٱل

﴾ ِ
َ
 عَن سَبِيلِ ٱللّ

َ
ون

ُّ
ذِينَ يَضِل

َ
 ٱل
َّ
ِ إِن

َ
 ٤،سَبِيلِ ٱللّ

ذِينَ چنین آیه: و هم
َ
حَقِّ وَٱل

ۡ
ي بِٱل ِ

ض 
ۡ
ُ يَق

َ
﴿وَٱللّ

وَ 
ُ
َ ه

َ
 ٱللّ

َّ
ءٍ إِن ۡ ي

َ  بِش 
َ
ون

ُ
ض
ۡ
 يَق

َ
 ۦلَّ ونِهِ

ُ
 مِن د

َ
عُون

ۡ
يَد

 ُ بَصِث 
ۡ
مِيعُ ٱل  ٥.﴾ٱلسَّ

نانچه نفس شود: چاز این آیات استفاده می 
ذات پروردگار عین حقّ به حمل شایع است، لذا 
جمیع صفات و آثار مترشّحۀ از ذات حقّ نیز عین 

باشد. بنابراین مسئلۀ حقّ و واقع و نفس الأمر می
ریزی اساس حق پی تشریع و عالم تربیت نیز بر

انسان نیز  و بنیان شده است؛ و از آنجا که حقیقت

                              
 .٣2( آیه ٠1سوره یونس ) 1
 .٣٦( آیه 1٠سوره یونس ) 2
 .٤1( آیه ٣٩سوره زمر ) ٣
 .2٦( آیه ٣٨سوره ص ) ٤
 .2٠( آیه ٤٠سوره غافر ) ٥
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وجود متنازل و محدود حضرت حق است، قطعاً 
از لحاظ تکوین و تشریع نیز باید با خصوصیّات 
و لوازم وجود اطلاقی حضرت حقّ در مرتبۀ 
تنزّل و تقیّد مطابقت تامّ داشته باشد، و الاّ انفکاک 
علّت از معلول در هویّت و آثار لزومی آن لازم 

 آید.می
  

  



_________________________________________________________________ 

33 

 اسلام بر اصالت حق ریزی شرع مقدّسپی
در اینجا مسلک و مبنای شرع مقدّس اسلام  

در قبال اصالت فرد و اجتماع به خوبی روشن 
اساس این مبنا دیگر فرد و یا اجتماع  شود. برمی

ای نخواهد داشت؛ بلکه تنها در این مجال جلوه
محور جمیع قوانین و احکام، حق و انطباق بر 

ر قالب فرد و یا حقّ خواهد بود، خواه آن حقّ د
در قالب اجتماع تبلور و ظهور پیدا کند؛ مهم حقّ 

 است و بس!
بینیم اسلام در عین اعتراف اینجا است که می 

و تحفّظ به هویّت اجتماعی یک مجتمع، با تمام 
توان به مقابله با آداب و سنن خرافی و خلاف 

پردازد، و قوانین الهی و مبانی عقول انسانی می
ول و احکام فطری و عقلانی در تعارض اص

بشری و مبانی توحید و شرع مقدّس با رسوم و 
وجه من هیچآداب و قوانین جاریه اجتماعی، به

الوجوه مجال مسامحه و مصلحت و رعایت 
دهد، و عمل به حقّ و قیام جامعه را به انسان نمی

ها و به تکلیف الهی را بر همۀ مصلحت اندیشی
های به دور از و مجاملههای کوته نظرانه مراعات

مبانی علمی و عقلانی ترجیح ملزم و غیر قابل 
داند، و با نهیب بر تفکّر جاهلی و تقلید تردید می

ا کورکورانه: 
َّ
ةٖ وَإِن مَّ

ُ
 أ
َٰٰٓ ا عَلَ

َ
ءَن
ٓ
 ءَابَا

ٓ
ا
َ
ن
ۡ
ا وَجَد

َّ
﴿إِن
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﴾
َ
ون

ُ
د
َ
ت
ۡ
ق رِهِم مُّ

ََٰ
 ءَاث

َٰٰٓ ، یک خطّ بطلان بر این 1عَلَ
کشد؛ امیمون و زشت میروش ناپسند و سنّت ن
ِ و یا مانند آیه شریفه: 

َ
ي ٱللّ ِ
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ُ
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ۡ
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َ
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َ
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ۡ
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ُ
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ۡ
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َ
ا ف
َ
ن
ُ
ؤ
ٓ
 ءَابَا

ُ
 يَعۡبُد

َ
ان
َ
 .2ك

در این آیه خدای متعال از اطاعت کورکورانه  
منطق آنان از آداب و سنن آباء و نیاکان خود و بی

نماید؛ چنانچه در کند و آن را ابطال میمذمّت می
وَٰ فرماید: آیه دیگر می

َ
صَل

َ
 ﴿أ

َ
ك ُ ثۡۡ

َّ
ن ن

َ
 أ
َ
مُرُك

ۡ
أ
َ
 ت
َ
ك
ُ
ت

﴾
ٓ
ا
َ
ن
ُ
ؤ
ٓ
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ُ
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و بر این اساس رسول خود و جمیع مؤمنین  

را از متابعت سنن و آداب عوام جاهلی برحذر 
 دارد: می

َ
وك

ُّ
رۡضِ يُضِل

َ ۡ
ي ٱلۡ ِ

َ مَن ف 
َ
ثَ
ۡ
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َ
طِعۡ أ

ُ
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 و یا آیۀ شریفۀ:  
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ِ ٱت
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َ
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 ٖ
 
ِ مِن وَلِي

َ
 مِنَ ٱللّ

َ
ك
َ
مِ مَا ل

ۡ
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ۡ
 مِنَ ٱل

َ
ءَك

ٓ
ذِي جَا

َ
ٱل

﴾ ٍ صِث 
َ
 ن
َ
 .٥وَلَّ

تأثیر عرف جاهلی اجتماع بر احکام و قوانین 
                              

 .2٣( آیه ٤٣سوره زخرف ) 1
 .1٠( آیه 1٤سوره ابراهیم ) 2
 .٨٧( آیه 11سوره هود ) ٣
 .11٦( آیه ٦سوره أنعام ) ٤
 .12٠( آیه 2سوره بقره ) ٥
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 جامعه
و امّا سرّ مسئله و اصرار خدای متعال بر عدم  

ت انقیاد و تقلید از عرف جاهلی اجتماع این اس
که: عقول ضعیفۀ بشری از آنجا که قادر بر 
تشخیص مصلحت کلّی و ادراک قضایای حقیقیّه 

واسطۀ تعلّق به کثرات و انغمار در اهواء دنیّه و به
باشند، ملاک صحّت و ظواهر جاذبه دنیویّه نمی

اتقان یک مسئله را بر اتّفاق اکثر و اشتراک نظریّه 
رچه بر تعداد دانند؛ و هاکثریّت افراد جامعه می

متّفقین افزوده گردد، بر اتقان و إحکام مسئله 
مورد نظر در نزد عوام افزوده خواهد شد؛ تا 
جائی که ملاک و مناط در احکام و قوانین صرفاً 

گیرد و بر محوریّت آراء اکثریّت جامعه قرار می
مخالفت با این اصل را حتّی در اندیشه و فکر 

ر و عمل ـ نفی خود ـ تا چه رسد به مقام ظاه
نمایند؛ و کانّه قیام و اقدام علیه سنن و آداب می

آورند. و اجتماعی را یک ذنب لا یُغفر بشمار می
در اینجا است که با این طرز تفکّر و انفعال 
نفسانی، دیگر قدرت تفکّر و اختیار احسن و 

شود و اصلح و انتخاب از فرد گرفته می
خاذ تصمیم نخواهی در اخذ مبانی و اتّ خواهی

صحیح، خود را مقلّد و منقاد نظریّات و آراء 
یابد و جرئت مخالفت با آن را بر گذشتگان می
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طور این حرکت پندارد. و همینخود حرام می
نامطلوب از جیلی به جیل دیگر و از قرنی به قرن 

شود، بدون آنکه هیچ اصل و منشأ دیگر منتقل می
 منطقی برای آن یافت شود.

ال در این آیات، تکامل و بلوغ به خدای متع 
فعلیّت حیات را در انسان به عنوان بالاترین و 

ترین اصل و هدف در خلقت او مطرح کرده راقی
 است، و وصول به این

  
  



_________________________________________________________________ 

37 

مقصد أعلیٰ و غایت قُصوی را جز در متابعت از 
داند، و هرگونه تنازل و دستورات و قوانین الهی نمی

تی و سنّت غیر قابل عقب نشینی از این اصل حیا
تغییر و تبدیل را جز بطلان حیات و خسارت غیر 

آورد؛ و حساب نمیقابل جبران و بوار و هلاکت به
این است رمز حیات و اصل تکامل که تمام احکام 

 عالیه اسلام بر این محور قرار گرفته است.
مسئلۀ اجماع بر سنن و آداب جاهلی را نباید  

عقلائیّه، که ملاک حجّیت با مبانی عقلیّه و سیرۀ 
و قبول در آن حکومت عقل و تطبیق قضایای 
عقلیّه بر روش و سیرۀ اجتماع است خلط نمود. 

چنین آداب و رسومی که در عرف جامعه، و هم
یک از مبانی شرع متعارف و متداول بوده و با هیچ
باشد نیز اشکالی مقدّس در تعارض و تضاد نمی

فرماید: دای متعال میو ایرادی ندارد؛ چنانچه خ
عۡرِضۡ عَنِ 

َ
عُرۡفِ وَأ

ۡ
مُرۡ بِٱل

ۡ
وَ وَأ

ۡ
عَف
ۡ
ذِ ٱل

ُ
﴿خ

﴾ هِلِي  َ
َٰ
جَ
ۡ
 .1ٱل

عنوان اصل عملی در حسّاسیت مسئلۀ اجماع به
 اجتهاد

مسئلۀ اجماع تا جایی که به عرف اجتماع و  

                              
 .1٩٩( آیه ٧سوره أعراف ) 1
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شود، از نظر اهل فنّ و ارباب آداب آن مربوط می
و تعدیل و تواند مورد نقض و ابرام درایت می

جرح قرار گرفته، در جایی بر صحّت آن اذعان و 
در جای دیگر آن را مردود و بی اعتبار دانست؛ 
امّا حسّاسیّت مسئله و نقطۀ عطف در این بحث 

شود که این اصل مسلّم و غیر از آنجا شروع می
قابل تردید اجتماعی به عنوان یک مبنا و اصل 

رضوان  ـعملی و اجتهادی در بین فقهاء شیعه 
ـ مورد تأکید و ابرام قرار گیرد. گرچه  الله علیهم

اطّلاع از قوانین الهی مورد آن با عرف عوام و بی
و شرع مقدّس کاملًا متفاوت و مختلف است، و 
محطّ بحث و کلام در این اجماع بر آراء و فتاوای 

بیت فقهاء شیعه و علماء مطّلع به علوم اهل
باشد، ولی ین میعصمت سلام الله علیهم اجمع

رسد که مناسب است نسبت به این نظر میبه
اصل مهمّ اجتهاد و جایگاه او در بین منابع و 
اصول استنباط تأمّلی دیگر و تجدید نگرشی 
دیگر صورت پذیرد، و با اصول مسلّم اعتقادی و 

 روش استنباط احکام
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فقهی در بین فقهاء عظام در طول تاریخ فقه شیعه 
دد، و میزان قرب و بعد و حجّیت و عدم مقایسه گر

آن، و تعدیل در دو طرف افراط و تفریط روشن 
 شود.

ـ از دیر زمان  رضوان الله علیهم فقهاء شیعه ـ 
نسبت به این مسئلۀ مهم، چه در کتب اصولی و 

های اعتقادی و چه در کتب فقهی خود بحث
اند؛ مفید و مطالب ارزشمندی مطرح نموده

اثبات و بعضی نیز با اعتراف به بعضی در مقام 
 اند.قبول، نقدهائی وارد ساخته

در این رساله به امید پروردگار و توفیق او سعی  

بر آن است که در فصولی این مسئله از جهات مختلف 

عملّ مورد بحث قرار گیرد، و جایگاه  ۀاعتقادی و سیر

بیت سلام الله علیهم کاملًا روشن و آن در فقه اهل

دد، و میزان اعتبار آن در مقام استنباط و فتوا واضح گر

در بین اصول اجتهاد مشخّص گردد؛ نَسألُ الَله تعالَی أن 

یوفِّقنا لمِا یُُبّ و یَرضََ، و ما تَوفیقی إلّا بالِله، علیه 

 توکّلتُ و إلیه أُنیب.

شب میلاد صاحب ولایت کبرای الهیّه، قطب  
حجّة عالم امکان و مرکز دایرۀ وجود، حضرت 
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بن الحسن العسکری أرواحنا لتراب مقدمه 
 الفداء.

 هجری قمری 1٤2٥شعبان  1٥ 
 سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی 
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فصل اوّل : مفهوم اجماع در کلمات 
 لغویّین و اهل شرع
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 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

 جَمَعَ چنین گوید: ۀلسان العرب در مادّ  
ءَ عن تَفرِقةٍ یَُمَعُه جَمعًا و جَمَّعَه و أجَمعَه فاجتَمع و اجدَمَع... و المجموع: الذی جَمَعَ الشی

 ء الواحد.یُُعل کالشی جُمع من هیهنا و هیهنا و إن لم
 ... و أمرٌ جامعٌ: یَُمع الناسَ...

ٰٓ أَم ۥو فی التنزیل: ﴿وَإذَِا کَانُواْ مَعَهُ   ؛1ذِنُوهُ﴾ۡ     تَ ۡ  هَبُواْ حَتَّیٰ یَسۡ  یَذ ۡ  لمَّ  ۡ  جَامِع ۡ  رۡ  عَلَّٰ

اْ أَمۡ  و قوله تعالی: ﴿فَأَج کَآءَکُم ۡ  رَکُمۡ  مِعُوٰٓ  ؛ أی و ادعوا شُکاءکم.2﴾ۡ  وَشَُُ
 ء، تقول: أجمعتُ الخروج و أجمعتُ علّ الخروج؛... الإجماعُ الإحکام و العزیمة علّ الشی

 ... إحکامُ النّیةِ و العَزیمةِ، أجَمعت الرأی و أزمَعتُه و عزَمت علیه بمعنًی.
 ٣و أجَمعَ أمرَه أی جعلَه جَمیعًا بعدَ ما کان متفرقًا.

چنانچه از مفهوم و موارد استعمال لفظ اجماع  
آید، إتقان و ترکّز بر یک مسئله بدون دست میبه

و یا  تطرّق احتمال مخالف است، چه در یک فرد
در چند نفر و یا در بین یک قوم؛ چنانچه از آیات 

 آید.دست میفوق به
  

  

                              
 .٦2( آیه 2٤سوره نّور ) 1
 .٧1( آیه 1٠سوره یونس ) 2
 .٥٧و  ٥٣، ص ٨لسان العرب، ج  ٣
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در آیۀ شریفه خدای متعال دربارۀ کیفیّت  
 فرماید:تحقّق اجماع بر رأی و مرام چنین می

قَو ۦمِهِ ۡ  قَالَ لقَِو ۡ  نَبَأَ نُوحٍ إذِ ۡ  هِمۡ  لُ عَلَ ۡ  تٱ﴿وَ  قَامِ ۡ  مِ إنِ کَانَ کَبَُُ عَلَ ۡ  یَٰ ي کُم مَّ
تِ   َکیِِري بِ ۡ  وَتَذ اْ أَمۡ  تُ فَأَجۡ  للهِ تَوَکَّلٱللهِ فَعَلَّ ٱایَٰ کَآءَکُم ۡ  رَکُمۡ  مِعُوٰٓ  ۡ  ثُمَّ لَا یَکُن ۡ  وَشَُُ

ة ۡ  کُمۡ  عَلَ  ۡ  رُکُمۡ  أَم اْ إلَََِّ وَلَا تُنظرُِونِ﴾.ۡ  قٱثُمَّ  ۡ  غُمَّ  1ضُوٰٓ

 تشابه مفهوم اجماع با سیرۀ عقلائیّه
ع و مصادیق آن آنچه از تتبّع موارد اجما 

که آید تشابه و تقارب بسیاری است دست میبه
این مفهوم با مفهوم بناء و سیرۀ عقلائیّه دارد؛ 
منتهی با این تفاوت که موارد مجمعٌ علیها، هم 
در مبانی و آراء متّفقٌ علیها در بین ملل و اقوام 

شود، هم در بین یک جمعیّت محدود و یافت می
نچه در لغت به این هم در ضمن یک فرد، چنا

مسئله تصریح شده است. امّا بناء و سیرۀ عقلائیه 
شود صرفاً به قضایا و آراء و تصدیقاتی اطلاق می

که فرد خاصّ و یا قوم خاصّ و یا زمان و مکان 
خاصّی در تنجّز و حجّیت و إبرام آنها هیچ نقشی 

تواند داشته باشد، و فقط آنچه موجب نمی
ت همان عقل عملی حاکم پیدایش و تکوّن آن اس

بر عقلاء قوم و افراد مبرّز و وجیه و شاخص آن 
است، و آن اختصاص به قومی دون قومی ندارد، 
زیرا عقل عملی واحد است و احکام و قضایای 

باشد؛ گرچه در حاصله و منتجۀ از آن یقینیّه می

                              
 .٧1( آیه 1٠سوره یونس ) 1
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مصادیق و موارد این قضایا ممکن است در بین 
اتی وجود داشته ملل و اقوام مختلف اختلاف

باشد، نظیر احترام به مافوق و ذوی الحقوق که 
ممکن است در بین اقشار مختلف ناس تفاوت و 

 اختلاف وجود داشته باشد.
بناءً علیهذا حقیقت وجود اجماع را اتّفاق و  

وحدت آراء عقلاء و ذوی البصائر هر قومی 
دهد، گرچه ممکن است افرادی تشکیل می

ه دواعی مختلف و یا از روی خارج از این حیطه ب
جهل و نادانی با این اتّفاق و وحدت مخالفت 
ورزند؛ چنانچه در موارد سیرۀ عقلائیّه نیز مطلب 

 به همین شکل است.
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اختلاف دیگر بین مفهوم و مصداق اجماع با  
سیرۀ عقلائیه این است که در سیرۀ عقلائیه 
ارتکاز بر قضایای فطری و ملهَم از عقل نظری 
است، بخلاف مسائل اجماعی که ممکن است بر 
وضع و اعتبارات استوار باشد؛ مانند قوانین 
مدوّنۀ حکومتی و یا احکام شرعی و یا آداب و 

 ر یک سازمان و مجتمع.رسوم موضوعه د
بنابراین محور اشتراک و وحدت بین این دو  

مقوله را در اتّفاق آراء و وحدت نظر بین افراد 
توان یک نوع توان یافت. و به تعبیر دیگر میمی

عموم اطلاقی را در اجماع نسبت به سیرۀ عقلائیه 
 مشاهده کرد.

 تأکید آیات قرآن بر اجماع و وحدت کلمه
یم نسبت به مسئلۀ اجماع و در قرآن کر 

وحدت در مسیر و مرام و اتّحاد در کلمه تأکیدی 
 بلیغ و ابرامی اکید گردیده است.

 فرماید:در سورۀ أنفال آیه چهل و ششم می 
اْ إِنَّ ۡ  صٱوَ  ۡ  هَبَ رِیُُکُمۡ  شَلُواْ وَتَذۡ  وَلَا تَنزََٰعُواْ فَتَف ۥلَله وَرَسُولَهُ ٱ﴿وَأَطِیعُواْ  عَ لَله مَ ٱبرُِوٰٓ

ینَ﴾.ٱ ـبُِِٰ  1لصَّ

شود در این آیه مسئلۀ چنانچه مشاهده می 
اجماع بر کلمۀ توحید و متابعت از احکام شرع 
به عنوان یک اصل فطری در بقاء هویّت و کیان 
مجتمع اسلامی تلقّی گردیده است. بنابراین 

                              
 ٤٦( آیه ٨سوره أنفال ) 1
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اساس ضروریّات  وحدت کلمه و اتفاقی که نه بر
 بوده باشد قطعاً از شرع و قوانین منزّلۀ من عندالله

جانب شارع محکوم و باطل خواهد بود، زیرا 
ملاک صحّت و اتقان طریق فقط و فقط تطبیق 

باشد عمل با خواست و ارادۀ خدا و رسول او می
های شخصی و خواستهای نه بر منویّات و سلیقه

افراد؛ و بر همین اساس خدای متعال اتّفاق امّت 
خود و رسولش و وحدت کلمه را بر اطاعت از 

مترتّب گردانیده، نه بر چیز دیگر و آراء دیگر؛ و 
اساس مخالفت با  تحذیر از فشل و نزاع را بر

دستور خود و رسولش قرار داده است. پس 
میزان برای عمل صرفاً امضاء و رضایت حضرت 

باشد؛ چنانچه در آیۀ شریفه حق و رسول او می
 فرماید:می
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 1نتَهُواْ﴾.ٱهُ فَ ۡ  عَن ۡ  سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَیَٰکُملرَّ ٱ﴿وَمَآ ءَاتَیٰکُمُ 

و مقتضای حکم عقل نیز چنین است، زیرا  
اطاعت از خدا و رسول اطاعت از حقّ مطلق و 

تواند مربّی و مزکّی کمال محض است، و لذا می
و موجب رشد و کمال گردد، امّا اطاعت از حکم 

کثرت و  ای ازو رأی سایر افراد، گرچه به مرتبه
ازدیاد برسد فاقد این خصیصه و امتیاز است و 
چیزی جز فزونی نقصانی بر یکدیگر و ضعفی 
مضاعف نخواهد بود؛ و آرائی که مبتنی بر عقول 
ناقصه و آراء فاسده و انظار دانیه باشد، کثرت آنها 

کند؛ و رفع ضعف و نقصان و دنائت آن را نمی
ه تأکید و در آیات شریفه خدای متعال بر این نکت

 ورزد.اصرار می
 نهی آیات از متابعت عقول ناقصه

 فرماید:چنانچه می 
 2للهِ﴾.ٱضِ یُضِلُّوکَ عَن سَبیِلِ ۡ  أَرۡ  لٱثَرَ مَن فِِ ۡ  أَک ۡ  ﴿وَإنِ تُطِع

 فرماید:ای دیگر میو یا اینکه در آیه 
بَعٱ﴿وَلَئنِِ  وَلَا  ۡ  للهِ مِن وَلَِّ ٱمَا لَکَ مِنَ مِ ۡ  عِلۡ  لٱدَ مَا جَآءَکَ مِنَ ۡ  وَآءَهُم بَعۡ  تَ أَهۡ  تَّ

 ٣﴾.ۡ  وَاق

 و یا آیۀ شریفه: 
تنُِوکَ ۡ  أَن یَف ۡ  هُمۡ  ذَرۡ  حٱوَ  ۡ  وَآءَهُمۡ  أَه ۡ  لُله وَلَا تَتَّبِعٱنَمُ بمَِآ أَنزَلَ ۡ  کُم بَ ۡ  حٱ﴿وَأَنِ 

 ٤کَ﴾...ۡ  لُله إلََِ ٱضِ مَآ أَنزَلَ ۡ  بَع ۡ  عَن

و بینونت ای دیگر افتراق طور کلّی در آیهو به 

                              
 .٧( آیه ٥٩سوره حشر ) 1
 .11٦( آیه ٦سوره أنعام ) 2
 .٣٧( آیه 1٣سوره رعد ) ٣
 .٤٩( آیه ٥سوره مآئده ) ٤
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حقّ را از اهواء باطله در هر مورد و موضوعی 
 کند:بیان می

بَعَ ٱ﴿وَلَوِ  تُ وَ ٱلَفَسَدَتِ  ۡ  وَآءَهُمۡ  حَقُّ أَهۡ  لٱتَّ وَٰ مَٰ مُ ۡ  أَتَ  ۡ  ضُ وَمَن فیِهِنَّ بَلۡ  أَرۡ  لٱلسَّ نَٰ
عۡ  عَن ذِک ۡ  فَهُم ۡ  رِهِمۡ  بذِِک  1رِضُونَ﴾.ۡ  رِهِم مُّ

  
، که همگی با باره بسیار استو آیات در این 

عبارات مختلف محکومیّت اتّفاق جامعه را بر 
حکم و رأی خلاف حکم الهی و رسولش اعلان 

کنند. و به عبارت دیگر حجّیت رأی جامعه و می
امّت در جایی است که آن رأی با حکم الهی 
منطبق باشد؛ و در جایی که اتّفاق امّت و وحدت 
 کلمه بر خلاف حکم صریح خدا و رسولش قرار

گیرد، قطعاً متابعت از آراء اجتماعیّه چیزی جز 
 ضلالت و غوایت و هلاکت نخواهد بود.

مکتب تشیّع از زمان رحلت رسول خدا صلّی  
الله علیه و آله و سلّم بر سر همین موضوع با 

سنّت و جماعت در نزاع و جدال علمی و اهل
برده است. رسول خدا به دستور اعتقادی بسر می

صریح خدای علیّ أعلیٰ پسر عمّ و صهر خود 
السّلام را به عنوان  طالب علیهماعلیّ بن أبی

صل و ولیّ بر مسلمین نصب فرمود، خلیفۀ بلاف
لیکن مسلمین پس از رحلت آن حضرت أبوبکر 
را به عنوان جانشین و امیر پس از رسول اکرم 

                              
 .٧1( آیه 2٣ه مؤمنون )سور 1
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جا برگزیدند، و افتراق این دو مکتب از همین
شروع گردید. در مکتب تشیّع ملاک عمل فقط 
بر کلام وحی استوار است، لیکن در مکتب 

ر خلاف نصّ سنّت آراء مسلمین گرچه باهل
و این مسئله نه  1صریح وحی باشد پذیرفته است؛

تنها با موازین عقلی، که با نصّ صریح آیات قرآن 
باشد و قطعاً کریم و آثار نبوی در تعارض تامّ می

 مردود و باطل خواهد بود.
بینیم که گروه مخالف جهت در اینجا می 

ای جز توجیه و تصحیح راه و ممشای خود چاره
اختلاق نصوص موجّهه و مصحّحۀ آراء جَعل و 

خود نداشته است، و به هر دروغ و خلاف واقعی 
متشبّث گردیده است؛ چنانچه این روش و سنّت 
در همۀ موارد خلاف در میان اقوام و ملل پیوسته 

 و مستمرّ رائج و دارج بوده است.
  

                              
الله سیّد عبدالحسین شرف الدّین  مطالعۀ کتاب النّص و الاجتهاد تألیف آیة 1

الموسوی جهت دستیابی به اطلاعات کافی و موارد اختلاف این دو مکتب 
 شود.توصیه می
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فصل دوّم: اجماع بر مبنای اصول و مبانی 
 عامّه
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 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

ت جهت سنّای که اهلاز جمله روایات و ادلّه 
اند توجیه مبانی خود بدان تمسّک و استناد نموده

و یا   1تَجتَمِعُ أُمّتی عَلَی ضَلالَةٍ، روایت مشهوره: لا
 باشد.می 2تَجتمِعُ أُمّتی عَلَی خطإ   اینکه: لا

عُ أُمّتی عَلَّ تََتَمِ  لاسنّت به روایت: تمسّک اهل

 بر حجّیت اجماع ضَلالَةٍ 
این روایت از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله  

سنّت موجود است، و و سلّم در اکثر کتب اهل
بسا با تردید در سند از نیز در کتب شیعه و چه

 رسول خدا روایت شده است.
ـ در چند  رحمة الله علیه علّامۀ مجلسی ـ 

من رسالۀ حضرت أبی جای از بحار الأنوار ض
السّلام دربارۀ جبر و  الحسن علی الهادی علیه

 تفویض این روایت را ذکر کرده است.
 از جمله در کتاب العدل و المعاد گوید: 

و فیه رِسالةُ أبی الحسن الثالثِ صلواتُ الله علیه فی الرَدّ علَّ أهلِ الجبَُ و التفویضِ و إثباتِ 
 تین بوَجهٍ أبسط مما مرّ.العدل و المَنزلةِ بین المنزل

  

                              
؛ «تََتمعُ امّتی علَّ ضَلالة لا»بلفظ:  ٦٨و  ٢٠، ص ٥بحار الأنوار، ج  1

إنّ اُمّتی لن تََتمِع علَّ »لقدیر شُح الجامع الصغیر بلفظ: چنین در فیض اهم
 «.ضَلالةٍ 

 .٤2، ص 1٠؛ و المجموع، ج 2٣٦، ص 1الشافی فی الامامة، ج  2
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بعَ الهدُی و رَحمةُ اللهِ و  ف: مِن علِّّ بنِ محمّدٍ )علیهما السّلام(: سَلامٌ عَلَیکُم و عَلّ مَنِ اتَّ
 بَرکاتُه...

فرمایند: و قد اجتَمَعتِ الُأمّةُ تا اینکه حضرت می
رَیبَ فیه  اختلافَ بَینهُم أنَّ القُرآنَ حقٌّ لا قاطِبَةً لا

 جمیعِ أهلِ الفِرَق، و فی حالِ اجتِماعِهم عندَ
مُقِرّونَ بِتصدیقِ الکتابِ و تَحقیقِه، مُصیبونَ 

الله صلّی الله علیه و  مُهتَدونَ؛ و ذلکَ بقَولِ رسول
تَجتَمعُ أُمّتی عَلَی ضَلالَةٍ. فَأخبرَ أنَّ جَمیعَ  آله: لا

ما اجتَمَعَت عَلیهِ الُأمّةُ کُلُّها حقٌّ؛ هذا إذا 
اختِلافَ  یُخالِف بَعضُها بَعضًا، و القُرآنَ حقٌّ لا لم

بَینهُم فی تَنزیلِه و تَصدیقِه، فَإذا شَهِدَ القُرآنُ 
بِتَصدیقِ خَبَرٍ و تَحقیقهِ و أنکَرَ الخبرَ طائفَةٌ مِن 
الُأمّةِ لَزِمَهُم الإقرارُ بهِ ضَرورَةً حینَ اجتَمعَت فی 

جَحَدَت و  الأصلِ علَی تَصدیقِ الکتابِ فَإن هی
 1أنکَرت لَزِمَها الخروجُ مِنَ المِلَّةِ... الخ.

 به اجتماع اهل حلّ و عقد« امّت»تفسیر 
سنّت به این روایت بر حجّیت اجماع اهل 

نمایند؛ و مدّعا بر خلافت خلفاء ثلاث استناد می
از آنجا که قطعاً جمیع امّت پس از رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم خلافت أبوبکر را 
امضاء ننموده است، و بسیاری از مسلمین طبق 
اخبار و آثار خودشان با این مسئله به مخالفت 

ای جز تفسیر امّت بر استه بودند، فلذا چارهبرخ

                              
 .٦٨، ص ٥بحار الأنوار، ج  1
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ای معدود که اسم آن را اهل حَلّ و عقد عدّه
ای که با توطئه و اند؛ همان عدّهاند ندیدهگذارده

تمهید قبلی اقدام به استقرار خلافت برای خلیفۀ 
اوّل نمودند، و بر خلاف نصّ صریح رسول خدا 

طالب مبنی بر خلافت أمیرالمؤمنین علی بن أبی
السّلام به مقابله با حکم خدا و دستور  علیه

 صریح رسول او برخاستند.
زیرا اگر مقصود از امّت در این روایت جمیع  

افراد مسلمین پس از رسول خدا است، که غیر از 
مردم مدینه کسی از خلافت أبوبکر در سایر بلاد 
و قُری اطّلاع نداشت، گرچه پس از مدّتی حکم 

بنمایند، زیرا تا زمان امضاء  خلافت را امضاء
خلافت حجّیت آن بدون تحقّق موضوع لغو و 

 عبث خواهد بود و حکم در همه حال
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دائر مدار تحقّق موضوع خود است؛ و طبیعی 
است که شرط تحقّق آن اجماع جمیع امّت است نه 

 1فقط مسلمین مدینه.
بدین لحاظ بعضی امّت را تفسیر به اهل مدینه  

که علاوه بر سخافت و رکاکت این اند، کرده
نظریه اشکال فوق نیز بر این تفسیر وارد است؛ و 

 اند.لذا بسیاری از علمای سنّت آن را رد نموده
ای جز حمل امّت بر اهل حلّ و بالأخره چاره 

و عقد نیافتند، و بر این مطلب امام فخر رازی و 
 ورزند.غزّالی و دیگران اصرار می

جا حلّ و عقد از همینحجّیت اجماع اهل  
سنّت هیچ نشئت گرفته است، زیرا نزد اهل

مدرکی دالّ بر رسمیّت و مشروعیّت خلافت 
اساس و پوچ خلفاء ثلاث جز همین اجماع بی

ای در این مسئله وجود ندارد؛ نه در قرآن آیه

                              
به طرق مختلفه از شیعه و سنّی از رسول خدا  1

صلّی الله علیه و آله نقل شده است که فرمودند: امّت 
شوند که هفتاد و و سه فرقه تقسیم میمن به هفتاد 

دو فرقه در آتش و یک فرقه اهل نجاتند. کنز العمّال، 
: تَفترق اُمتی علی ثلاثٍ و سبعین فِرقة 11٨، ص 1ج 

 کلّهن فی النار إلّا واحدة.
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)همچون آیۀ دالّه بر خلافت و ولایت 
السّلام(  طالب علیهأمیرالمؤمنین علی بن أبی

وجود دارد و نه از طرف رسول خدا نصّی 
)همانند نصوص کثیرۀ متفقٌ علیها در طول حیات 
حضرتش در مواقع مختلفه، و اخیراً در حجّة 
الوداع روز هجدهم ذوالحجة در وادی غدیر که 

ها هزار جمعیّت علی طور علنی در حضور دهبه
طالب را بر خلافت بلافصل و ولایت بر بن أبی

نصب فرمود( ولو اشارةً و کنایةً نفوس مسلمین 
صادر شده است؛ حال بگذریم از کلماتی که علیه 
آنان و در تنقید از رفتار و کردارشان از زبان 
رسول خدا صادر گشته و در نزد کتب خود آنان 

 1باشد.موجود می
                              

و کان طلحةُ بن عبیدالله و ابنُ عبّاس و جابرُ بن عبدالله یقولون: صَلّّ  1
الله صلّّ ه )و آله( و سلّم علّ قَتلَّ اُحد، و قال رسولالله صلّّ الله علیرسول

 الله علیه )و آله( و سلّم: أنا علّ هؤلاء شهید.

الله! أ لیسوا إخواننا أسلَموا کما أسلمنا، و جاهدوا کما  فقال أبوبکر: یا رسول
أدری ما  یأکلوا مِن أجورِهم شیئًا و لا لکن هؤلاء لم جاهدنا؟ قال: بلّ، و

 عدی! فبکی أبوبکر و قال: إنا لکائنون بعدک!تحدثون ب
؛ و به کتاب امام ٣1٠، ص 1)کتاب المغازی، محمّد بن عمر بن واقد، ج 

 ، جهت تفصیل مطلب مراجعه شود.(٨٧الی  ٨٤، ص 1٣شناسی، ج 
حدَّثنا أبوبکر بن أبی شیبة و أبوکریب و ابنُ نمیر قالوا: حدَثنا أبو معاویة، عن 

الله صلّی الله علیه )و آله(  الاعمشِ، عن شقیق، عن عبد الله قال: قال رسول
و سلّم: أنا فرّطکم علی الحوض و لُانازعنّ أقواما ثم لأغلبنّ علیهم، فأقول: 

تَدری ما احدثوا بعدک! أخرجه  لا یا ربّ اصحابی اصحابی! فیقال: إنّک
، ص 22٩٧؛ صحیح مسلم، حدیث ٧٠٤٩، ٦٥٧٦، ٦٥٧٥البخاری شماره 
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استدلال فخر رازی بر حجّیت اجماع اهل حلّ 

 و عقد
فخر رازی در تفسیر خود بر حجّیت اجماع  

 اهل حلّ و عقد به آیه شریفه:
مۡرِ  

َ ۡ
وْلِي ٱلۡ

ُ
سُولَ وَأ  ٱلرَّ

ْ
طِيعُوا

َ
َ وَأ

َ
 ٱللّ

ْ
طِيعُوا

َ
﴿أ

مۡ﴾
ُ
استدلال نموده است؛ بیان ایشان در   1،مِنك

 کیفیّت استدلال چنین است:
﴾ یَدُل عِندنا علَّ أنّ إجماعَ الأمُةِ ۡ  کُمرِ مِنۡ  أَمۡ  لٱالمسألة الثالثة: اعلَم أنّ قولَه: ﴿وَأُوْلَِ 

حجّةٌ، و الدلیلُ علَّ ذلکَ: أنّ الَله تعالی أمَر بطِاعةِ أُولی الأمرِ علَّ سبیلِ الجزمِ فی هذه الآیةِ، 
بُدَّ و أن یکونَ معصومًا عن الخطأِ، إذ لو  و مَن أمَر الُله بطِاعتهِ علَّ سبیلِ الجزمِ و القطعِ لا

ومًا عن الخطأِ کان بتَقدیرِ إقدامِه علَّ الخطأِ یکونُ قد أمَر الُله بمُتابعَتهِ، فَیکونُ یَکُن معص لم
ذلکَ أمرًا بفِعلِ ذلکَ الخطأِ، و الخطأ لکَِونهِ خطأ مَنهیٌّ عنه، فَهذا یُفضی إلی اجتمِاع الأمرِ و 

الَله تعالی أمَرَ بطاعةِ أُولی الأمرِ النّهیِ فی الفعلِ الواحدِ بالاعتبِار الواحد و إنّه محالٌ؛ فثَبَت أنّ 
علَّ سبیلِ الجزمِ، و ثبَت أنّ کلَّ مَن أمَر الُله بطاعتهِ علّ سبیلِ الجزمِ وَجَب أن یکونَ معصومًا 

بُدَّ و أن یَکونَ معصومًا. ثُمّ  عن الخطأِ، فثَبَت قطعًا أنّ أُولی الأمرِ المَذکورَ فی هذه الآیةِ لا
جائزٌِ أن یکونَ بعضَ الأمُةِ، لأنّا بَیّنّا  إمّا مََموعُ الأمُّةِ أو بَعضُ الأمُّة؛ لا نقولُ: ذلکَ المعصومُ 

أنّ الَله تعالی أوجبَ طاعةَ أُولی الأمرِ فی هذه الآیةِ قطعًا، و إیُابُ طاعَتهِم قطعًا مشروطٌ 
ورةِ أنّا بکَِوننِا عارفیَن بِِم قادرینَ علَّ الوصولِ إلیهم و الاستفادةِ منهم، و نَحنُ   نَعلمُ باِلضََّّ

فی زَماننِا هذا عاجِزونَ عن مَعرفةِ الامامِ المعصومِ، عاجزونَ عن الوصولِ إلیهم، عاجزونَ 
عن استفادةِ الدینِ و العِلمِ منهم، و إذا کان الأمرُ کذلکَ عَلِمنا أنّ المعصومَ الّذی أمَرَ الُله 

 طائفةً مِن مّةِ، و لاالمؤمنیَن بطاعتهِ لیسَ بعضًا مِن أبعاضِ الأُ 

  
  

                              
٩٤. 

 .٥٩( آیه ٤سوره نساء ) 1
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طَوائِفهم. و لَمّا بطَلَ هذا وَجَب أن یکونَ ذلکَ المعصومُ الّذی هو المرادُ بقولهِ: ﴿وَأُوْلَِ 
رِ﴾ أهلَ الحَلِّ و العَقدِ مِن الأمُّةِ، و ذلکَ یوجِبُ القَطعَ بأنّ إجماعَ الأمُّةِ حُجّةٌ... ۡ  أَمۡ  لٱ

 1الخ.

استدلال ایشان بر در اینجا باید اذعان نمود که  
عصمت أُولی الأمر مانند عصمت أوامر الهی و 
رسول او کاملًا صحیح و متقن است؛ زیرا 
وجوب اطاعت از أُولی الأمر در ردیف وجوب 
اطاعت از خدا و رسول او قرار گرفته، و از آنجا 
که امر الهی و رسول او مصون از خطا و بطلان 

  فرماید:است، چنانچه در آیۀ شریفه می
َّ
﴿لَّ

يلّٞ  ِ
ث  
َ
 ۦت فِهِ

ۡ
ل
َ
 مِنۡ خ

َ
يۡهِ وَلَّ

َ
ِ يَد

 ۡ طِلُ مِنُۢ بَي  بََٰ
ۡ
تِيهِ ٱل

ۡ
يَأ

نۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ﴾  2،مِّ
کنند بنابراین چنانچه خود ایشان بیان می 

امکان ندارد خدای متعال خطا و بطلان حکمی 
را امضاء نماید، و این جمع بین متناقضین و باطل 

 است.
 داق أُولی الأمرمغالطۀ فخر رازی در مص

امّا اشتباه و یا مغالطۀ ایشان در مصداق أُولی  
باشد؛ و از آنجا که ایشان فرد عالم و الأمر می

داند که مقصود و منظور محقّقی است، و قطعاً می
السّلام  از این جمله ائمّۀ معصومین علیهم

باشند، لذا خواسته است با یک ظرافت و می
ائمّۀ هدی را به رندی خاصّی وجوب اطاعت از 

                              
 .1٤٤، ص 1٠التفسیر الکبیر، ج  1
 .٤2( آیه ٤1سوره فصّلت ) 2
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اهل حلّ و عقد برگرداند و از قبول و التزام به 
عصمت و بالنتیجه وجوب اطاعت از آنان علی 

 الاطلاق شانه خالی کند.
ایرادی که به ایشان وارد است اینکه: ملاک  

وجوب اطاعت از اوامر رسول، عصمت او از 
توان این خطا و بطلان است؛ حال چگونه می

ع اهل حلّ و عقد احراز موضوع را در اجما
که فرد فرد آنان مصون از اشتباه نموده، درصورتی

و خطا نبوده و این مسئله با کثرت افراد مذکوره 
مرتفع نخواهد شد؛ و نتیجه در قیاس تابع أخسّ 

 باشد.مقدّمات می
اگر ایشان پاسخ دهند: گرچه نظر به فرد فرد  

 افراد مجمعٌ علیها موجب حکم
  

  



_________________________________________________________________ 

63 

شتباه در رأی و نظر است، چنانچه به خلل و ا
مقتضای طبیعت بشر عادی عدم مصونیّت از ذلّت و 
خطا است، امّا انضمام این آراء به یکدیگر و اجتماع 

شود آنان چنانچه در باب تواتر روایی گفته می
که احتمال عدم نحویموجب ابتعاد از خطا است به
 باشد.صحّت و خطا در آن منتفی می

که: در باب تواتر در اخبار و جواب اینست  
حدیث، ملاک حکم بر صحّت و مصونیّت 

اساس رؤیت و سمع است و این دو از امور  بر
باشند، و طبیعی است که اگر تطرّق حسّیه می

خلاف در مرئیّ و مسموع برای یک یا چند نفر 
محتمل شود قطعاً برای عدّۀ کثیر منتفی خواهد 

اصول مسلّمٌ علیها  بود، و این مسئله از بدیهیّات و
رود؛ و امّا در امور نظریّه عند العقلاء بشمار می

که منشأ حدوث و انتزاع آن فکر و حدس و 
تخمین و ظنّ است مسلّماً اجتماع آراء موجب 
مصونیّت از خطا و عصمت از انحراف، 

که در کلام وحی و بیان رسول است چنانهم
ئله نخواهد شد، زیرا رأی و فکر و تصدیق به مس

ای را اقتضای تحقّق مقدّمات موصِله و علمیّه
دارد که خود آنان از حیث صحّت و سقم و 
کیفیّت ترتیب و بالنتیجه وصول به حکم مصون 
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از خطا نیست. چگونه یک بشر عادی با فهم 
تواند احکام الهی را از ناقص و ضعیف خود می

مصدر وحی کما هی هی استنباط و استخراج 
نکه خود مستقیماً از آن منبع و نماید، بدون ای

مصدر اخذ نموده باشد و یا از واسطه و وسیلۀ 
ابلاغ که همان نفس متّصل رسول به عالم قدس 
و حریم وحی است استماع نموده باشد! این از 
أبده بدیهیّات و أوضح امور واضحه است، که 

تواند شکّ و هیچ عقل سلیمی در بطلان آن نمی
طور وضوح در نانچه ما بهریبی بخود راه دهد؛ چ

طول تاریخ، چه در مسائل فقهیّۀ شرعیّه و چه در 
مسائل عرفیّه و اجتماعیّه نقصان و بطلان حکم 
مجمعٌ علیه را به کرّات و مرّات دیده و تجربه 

 ایم.کرده
جالب اینکه خود ایشان بدنبال بحث در این  

 گویند:مطلب می
الفرع الثانی: اختَلفوا فی أنّ الإجماعَ الحاصلَ عَقیبَ الخلافِ هل هو حجّةٌ؟ و الأصحُّ أنّه 

لیلُ علیه هذه الآیةُ؛ و ذلکَ لأنّا بَیّنّا أنّ قولَه: ﴿وَأَطِیعُواْ  سُولَ وَأُوْلَِ ٱحجّةٌ، و الدَّ رِ ۡ  أَمۡ  لٱلرَّ
 قدِ من﴾ یَقتضی وُجوبَ طاعةِ جُملةِ أهلِ الحلِّ و العۡ  مِنکُم
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یَکن کذلکِ، فَوَجبَ أن یکونَ الکلُّ  الأمُةِ، و هذا یَدخُل فیهِ ما حَصل بعدَ الخلافِ و ما لم
 1حجّةً.

تناقض گویی فخر رازی در استدلال بر حجّیت 
 اجماع

شود ایرادی که بر مطلب ایشان مترتّب می 

حجّیت اجماع را اتّفاق  ۀاینست که: ایشان علّت موجب

اند، گرچه این اتّفاق پس از اختلاف در آراء دانسته

حکم از جانب فقهاء تحقّق یابد؛ بنابراین وجوب اتّباع 

از مَمع علیه مادامی است که این اتّفاق مستمرّاً بقاء 

داشته باشد، و به مَرّد زوال آن طبعاً اجماع منتفی و 

وجوب متابعت از آن نیز منتفی خواهد شد. و در نتیجه 

ه خود ایشان در صورت عدم مصونیّت همان محالیّتی ک

از خطا در کلام غیر معصوم قائل شدند در اینجا نیز 

پیش خواهد آمد، زیرا حکم مترتّب بر اجماع به لحاظ 

بقاء وصف عنوانی مستمرّاً خواهد بود و علّت محدثه 

باشد، بلکه تأثیر بمعنای علّت مبقیه الی أبد الآباد نمی

طور که حدوث آن همان آن مشروط به بقاء آن است؛ و

                              
 .1٥٠، ص 1٠همان مصدر، ج  1
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و اساس فکر و تأمّل و رعایت جوانب و قرائن  بر

شواهد پس از اختلاف حاصل شده است ممکن است 

لو عند  بقاء آن به لحاظ طروّ قرائن و شواهد دیگری و

کلّهم به خطر افتد؛ و علیهذا آن  بعض الاشخاص لا

نفس  ۀواسطاجماع اهل حلّ و عقد که زمانی به

تنجّز حکم و واجب الاتّباع بوده  الوجودش موجب

است اکنون بدون هیچ حیثیّت ملزمه و موجبی از 

حیثیّت تأثیر و ایُاب ساقط گردیده و باطل خواهد 

 شد.

با توجّه به مطلب مذکور اصل این اجماع  
ثبوتاً و نفیاً تفاوتی را در ترتّب حکم و عدم آن 

 وجود نخواهد آورد.به
د دیگری که بر این علاوه بر این اشکال، ایرا 

اجماع )اهل حلّ و عقد( وارد است اینست که: 
در کدام اجماع شما سراغ دارید که تمامی اهل 
حلّ و عقد در همۀ بلاد در زمان واحد بر این 
مسئله اتّفاق نظر داشته باشند؟ آیا در زمان بیعت 
با أبوبکر چنین اجماعی محقّق شد؟ حال صرف 

 تره از رسول نظر از تصریحات و نصوص متوا
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اکرم مبنی بر خلافت و حکومت و ولایت 
السّلام و  طالب علیهأمیرالمؤمنین علی بن أبی

مخالفت صریح امّت با این نصوص، آیا تمامی اهل 
حلّ و عقد با این خلافت و امارت موافقت کردند؟! 

طالب و سلمان و اباذر و مقداد و عمّار آیا علی بن أبی
اس و دیگران از اهل حلّ و عقد و طلحه و زبیر و عبّ

نبودند؟ آیا مالک بن نویره که رسول خدا بشارت 
بهشت را در زمان حیاتش به او داد و از بیعت با 
أبوبکر سر باز زد تا اینکه به دست خالد بن ولید 

طور غدّارانه و مکّارانه به شهادت رسید، از اهل به
 1حلّ و عقد نبود؟

وبکر بارها بر فراز منبر مضافاً بر این آیا خود أب 
اعتراف به قصور و ضعف و عدم لیاقت خود 

و آیا  2برای إمارت و خلافت بر مسلمین نکرد؟

                              
جهت مطالعۀ داستان تشرف مالک بن نویره به محضر رسول خدا صلّی الله  1

به بعد  ٦٠، از ص 2علیه و آله و حوادث بعدی آن به کتاب امام شناسی، ج 
 مراجعه شود.

راجع به اعتراف أبوبکر به ضعف خود  1٦، ص 1در الامامة و السیاسة، ج  2
 ست:در إمارت بر مسلمین بعد از اخذ بیعت چنین آمده ا

ید! و لَوَددتُ أنّی وجدتُ أقوی  و لقد قلّدتُ أمرًا عظیمًا، ما لی به طاقةٌ و لا
طاعةَ لی علیکم؛  الناسِ علیه مکانی، فأطیعونی ما أطعتُ الَله، فإذا عصیتُ فلا

أجعل لهذا المکان أن أکونَ خیَرکم؛  ثمّ بَکَی و قال: اعلَموا أیها الناسُ! أنی لم
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خود عمر بر فراز منبر اعتراف ننمود که بیعت با 
أبوبکر اشتباه بوده است و خداوند مسلمین را از 

 1شرور آن در امان بدارد؟
این چه اجماعی است که خود صاحبان اصلی  

 چنین اعتراف بر تقلّب ون اینآ
  

  

                              
کفانیه، و لئن أخذتمونی بما کان الُله یُقیم به رسولَه من  و لَوَددتُ أن بعضَکم

الوحیِ ما کان ذلک عندی، و ما أنا إلّا کأحدِکم، فإذا رأیتُمونی قد استقمتُ 
مونی! و اعلَموا أنّ لی شیطانًا یَعترینی أحیانًا؛ فإذا  فاتَّبعِونی، و إن زغتُ فقوِّ

 کم و أبشارِکم؛ ثم نزل.اُؤثر فی أشعارِ  رأیتمونی غضبتُ فاجتنبِونی، لا
؛ و ٢٦، ص ٨؛ و صحیح البخاری، ج ٤٦٩، ص ٥منهاج السنة النبویة، ج  1

؛ النهایة فی غریب الحدیث و ٥٣٦، ص ١المنتقی من منهاج الاعتدال، ج 
. إنّما کانت بیعةُ أبی بکر فلتةً فَتمّت، ألا و إنّا قد کانت ٤٦٧، ص ٣الاثر، ج 

ها  .کذلک ولکن وقَی الله شَُّ
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فخر  کنند، و در عین حال جناببطلان آن می
سنّت بر وجوب متابعت رازی و دیگر از علماء اهل

ورزند؟ و آیا این از آن و قبول لوازم آن اصرار می
خود گرفتار شدن به همان عویصه و محالیّتی که خود 
معترف به آن بود )اجتماع امر و نهی در حکم واحد( 

 نیست؟

 شیعه در مسئلۀ امامت ایراد فخر رازی بر عقیدۀ
سپس ایشان به ردّ عقیدۀ شیعه بر خلافت  

بلافصل أمیرالمؤمنین و یازده فرزندش 
پردازد و مطلب را چنین ادامه السّلام می علیهم

 دهد:می
وافضُِ فَفی غایةِ البُعدِ لوُِجوهٍ:  و أمّا حَملُ الآیةِ علَّ الأئمّةِ المَعصومیَن علَّ ما تَقولهُ الرَّ

: ما ذَکرناهُ أنّ طاعتَهم مَشروطةٌ بمِعرفتهِم و قُدرةِ الوُصولِ إلیهم، فَلَو أُوجِبَ علینا أحدُها
لو أُوجِبَ علینا طاعتُهم إذا صِِنا  یُطاقُ، و طاعتُهم قبلَ مَعرفتهِم کان هذا تکلیفَ ما لا

لَله وَأَطِیعُواْ ٱعُواْ عارفیَن بِِم و بمَِذاهبِهم صارَ هذا الإیُابُ مَشروطًا، و ظاهرُ قولهِ: ﴿أَطِی
سُولَ وَأُوْلَِ ٱ ﴾ یَقتضی الإطلاقَ. و أیضًا فَفی الآیةِ ما یَدفَعُ هذا ۡ  رِ مِنکُمۡ  أَمۡ  لٱلرَّ

الاحتمالَ؛ و ذلکَ لأنّهُ تعالَی أمَر بطِاعةِ الرّسولِ و طاعةِ أُولی الأمرِ فی لَفظةٍ واحدةٍ، و هو 
سُولَ وَأُوْلَِ ٱقولُه: ﴿وَأَطِیعُواْ  تََوزُ أن تکونَ  ﴾، و اللَفظةُ الواحدةُ لاۡ  رِ مِنکُمۡ  أَمۡ  لٱ لرَّ

مُطلقةً و مَشروطةً معًا؛ فَلمّا کانَت هذه اللَفظةُ مُطلقةً فی حقِّ الرّسولِ وَجَب أن تکونَ مطلقةً 
 فی حقِّ أُولی الأمرِ.

یکونُ فی الزّمانِ إلّا إمامٌ  لا الثانی: أنّه تعالَی أمَر بطاعةِ أُولی الأمرِ و أُولو الأمرِ جَمعٌ، و عندَهم
 واحدٌ، و حَملُ الجمعِ علَّ الفردِ خلافُ الظّاهِر.

وهُ إلَِی  ۡ  ءۡ  فِِ شَ  ۡ  تُمۡ  و ثالثُها: أنّه قال: ﴿فَإنِ تَنَٰزَع سُولِ﴾، وٱللهِ وَ ٱفَرُدُّ لو کان المرادُ  لرَّ
ءٍ فَرُدّوه إلی الإمامِ، فَثَبت أنّ تُم فی شَ بأُِولی الأمرِ الإمامَ المَعصومَ لَوَجبَ أن یُقالَ: فَإن تَنازَع

 1الحقَّ تفسیُر الآیةِ بما ذَکَرناه.

جواب از ایراد فخر رازی در مورد عدم معرفت 

                              
 .1٤٦، ص 1٠همان مصدر، ج  1
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 اُولی الأمر
و امّا جواب از عدم معرفت أُولی الأمر و  

اطلاق آیه در وجوب اطاعت و عدم مشروطیّت 
آن به معرفت اینست که: ترتّب حکم بر موضوع 
مشروط به معرفت آن نخواهد بود و الّا 
محذوریّت در دور حاصل خواهد شد. معرفت 

 موضوع از 
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شرایط عقلیّۀ وجود خارجی و عینی او است، و 
وجوب یا حرمت بالنسبه به آن مطلق است نه مقیّد. 

 فرماید:مثلًا در آیه حرمت خمر که می
مَا  ُ رِجۡ  أَزۡ  لٱأَنصَابُ وَ ۡ  لٱسُِِ وَ ۡ  مَيۡ  لٱرُ وَ ۡ  خَمۡ  لٱ﴿إنَِّ ن ۡ  سۡ  لَمٰ عَمَلِ  ۡ  مِّ

 1طَٰنِ﴾...،ۡ  لشَّّ ٱ

حکم حرمت معلّق و مشروط به معرفت خمر  
و سایر محرّمات مذکوره نیست بلکه مطلق 

 طور است در آیۀ شریفه: است؛ و همین
ْ
طِيعُوا

َ
﴿أ

 
ُ
سُولَ وَأ  ٱلرَّ

ْ
طِيعُوا

َ
َ وَأ

َ
مۡ﴾ٱللّ

ُ
مۡرِ مِنك

َ ۡ
. و از وْلِي ٱلۡ

آنجا که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم با 
اسناد فریقین مصداق أُولی الأمر را برای امّت بیان 

دیگر چه جای ابهامی در تشخیص   2اند،کرده
ماند! و شیعه از مصادیق آن برای مکلّف باقی می

سَرِ خود و بدون دلیل حکم به مصداقیّت آن در 
 السّلام نکرده است. ائمّۀ معصومین علیهم

علاوه بر آن رجوع فرد عامی و جاهل به عالم  
در هر دو طرف حکم و موضوع، حکمی فطری 
و عقلی است، و با احراز اعلمیّت و افضلیّت ائمّۀ 

السّلام از همۀ امّت بین  معصومین علیهم
توان با رجوع به آنان رفع جهالت و الفریقین می

د، الّا اینکه غرض و عناد و هوای نفسی ابهام نمو

                              
 .٩٠( آیه ٥سوره مآئده ) 1
، که مبسوطاً و 2جهت مطالعه تفسیر آیه و مفاد آن به امام شناسی، ج  2

 اند مراجعه شود.مشروحاً توضیح داده
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مانع گردد؛ و از مثل ایشان بعید بلکه محال است 
که به این مطلب با این وضوح و جلاء نرسیده 
باشند. جایی که همۀ علمای سنّت و جماعت و 
بالأخصّ ائمّۀ اربعۀ آنان تصدیق و اعتراف به علوّ 

 السّلام مقام و شأن و اعلمیّت ائمّۀ شیعه علیهم
دارند، دیگر چه جای بحث و استدلال و توجیه 
و تطویل بلاطائل و بافتن یک مشت ترّهات و 

 اباطیل و إضلال خلق حیران و سرگردان است!
گویند: در آیۀ شریفه امر و امّا اینکه ایشان می 

به رجوع به خدا و رسول و أُولی الأمر شده است، 
که أُولی الأمر بنا بر مذهب شیعه درصورتی

لفعل وجود خارجی ندارد؛ جواب آن است که: با
خدا و رسول او نیز وجود مرئیّ در منظر و مشهد 

 افراد
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طور که اطاعت از خدا در قرآن ندارند، پس همان
و اطاعت رسول او در سیره و روایات مأثورۀ از آن 
حضرت است، اطاعت أُولی الأمر در وجوب اخذ به 

گردد، و محقّق میالسّلام  روایات از ائمّه علیهم
اطلاق لفظ جمع بر آنان به لحاظ وجود خارجی آنان 
در دوازده نفر است. مثل اینکه بگوییم: واجب است 
انسان از عالمان و فقهاء تبعیّت و تقلید نماید )یعنی 
از یک نفر(، حال ممکن است در یک زمان یک عالم 
و فقیه وجود داشته باشد و در زمان دیگر چند نفر، 

 کند.فاوتی نمیهیچ ت

پاسخ به اشکال فخر رازی در عدم انطباق آیه 
 السّلام بر ائمّه علیهم

و امّا ایرادی که بر آیۀ مبارکه از حیث انطباق  
السّلام از نظر او با اهمّیت  آن بر ائمّۀ هدی علیهم

 نماید اینست:و غیر قابل پاسخ می
شُیفه پس از وجوب اطاعت از خدا و  ۀدر آی 

فرماید: اگر پس از این باز در ولی الأمر میرسول و أُ 

موردی از موارد دچار تردید و تنازع شدید باید آن را از 

آیات الهی و سنتّ رسول خدا استخراج نمایید؛ 
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معصومین  ۀکه اگر مقصود از أُولی الأمر ائمّ درحالی

السّلام باشند باید مردم را همانند ارجاع به خدا و  علیهم

السّلام ارجاع نماید و بفرماید:  لیهمرسول به ائمّه ع

فَرُدّوه إلی الِله و رسولهِ و أُولی الأمر منکُم؛ بنابراین به 

مقتضای فصل در موارد تنازع بین الله و رسول و أُولی 

عدم عصمت و احراز خطا و اشتباه در  ۀالأمر استفاد

شود، زیرا ملاک رجوع السّلام می معصومین علیهم ۀائمّ 

 ت و بس.فقط عصمت اس

اولًا: این ایراد منقوض است به تفسیر أُولی  
الأمر به اجماع اهل حلّ و عقد که خود ایشان این 

دانند، و اجماع را معصوم و منزّه از خطا و اشتباه می
اگر ملاک رجوع به الله و رسول عصمت در فعل و 
گفتار است به همین ملاک باید به أُولی الأمر نیز 

 چنین نیست.که اینارجاع شود، درحالی
اگر پاسخ دهند که: با وجود اجماع دیگر  

تنازعی نخواهد بود، و ارجاع به الله و رسول در 
این آیه در مواردی است که اجماع محقّق نشده 

 است.
جواب اینست که: آیه اطلاق دارد در دو مورد  

حضور و عدم حضور أُولی الأمر؛ زیرا پس از 
لی الأمر مسئلۀ تنازع اطاعت از الله و رسول و أُو
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 و شکّ در تکلیف
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کند، و با فرض وجود أُولی الأمر باز را مطرح می
 باشد.تنازع در حکم موجود می

گردد که أُولی ثانیاً: از این بیان روشن می 
الأمر عنوان مُشَرِّع نیست، بلکه مبیّن و موضّح است. 

واسطۀ کتاب و سنّت رسول اکرم تحقّق تشریع به
بد؛ امّا أُولی الأمر افرادی هستند که همان آیات یامی

صورت فروعات و تقسیم به و احکام کلّیه را به
مصادیق بسط داده، به مرحلۀ ظهور و بروز و تفصیل 

آورند؛ و اینان قطعاً باید معصوم باشند تا در می
بتوانند از کلّیات احکام بدویّه و اصول ملاکات 

صادیق را مشخّص تشریعیّه جزئیات و فروعات و م
و مبرهن نمایند؛ و این مهمّ قطعاً از عهدۀ اهل حلّ و 
عقد بر نخواهد آمد. زیرا اهل حلّ و عقد قادر بر 
تفصیل و توضیح مجملات و تفریع فروع از کلّیات 

باشند؛ کجا اهل حلّ و عقد اولیّه احکام نمی
توانند از آیۀ صلاة و صوم و زکات و حجّ و امثالها می

فروع و استنباط آن را بنمایند؟ کجا اهل  استخراج
حلّ و عقد از آیات متشابهات قادر بر کشف اسرار 

 و تبیین معضلات آنها هستند؟
بنابراین قطعاً أُولی الأمر باید از نقطۀ نظر  

احاطۀ علمی و معرفت به احکام به نفس مبدأ 
تشریع متّصل، و با قلب و ضمیر خود بیّنات از 
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که معصوم از خطا و درحالیاحکام و معارف را 
اشتباه و بطلان هستند بمنصّۀ ظهور و شهود 
درآورند. و آیۀ شریفه که وجوب رجوع به خدا 

کند بدین معنا و رسول را در مورد تنازع بیان می
است که این مسئله در جایی است که أُولی الأمر 
وجود نداشته باشد و دسترسی به آنان ممکن 

 نباشد.
عت از اُولی الأمر در اخذ به اطلاق وجوب اطا

 روایات آنها
بنابراین اطلاق آیه در وجوب اطاعت از أُولی  

الأمر بمعنای اخذ به روایات و اخباری است که 
از ناحیۀ آنان )چه مشافهةً و چه استناداً( به انسان 

رسد؛ و تنازع در امور در جایی است که می
دسترسی به آنان برای حلّ مورد مختلفٌ فیه 

السّلام  قدور نباشد، چنانچه در زمان ائمّه علیهمم
افتاد. و بسیار برای شیعیان این مسئله اتفاق می
السّلام  روایات وارده از ائمّۀ معصومین علیهم

دالّ بر ارجاع مورد به کتاب الهی و سنّت معروفه 
بسا ممکن و مشهوره بر این اساس است. و چه

ضه از جانب است این مسئله با ورود اخبار متعار
ذوات مقدّسه برای فقیه حاصل شود؛ و لذا 
کلّیات احکام در قرآن و روایات مأثوره از نبیّ 

صورت احکام و قوانین و قواعد کلّیه اکرم که به
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 در
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تواند مرجع و مستند برای دست فقیه است می
 رفع شبهه و ابهام در موارد مختلفٌ فیها قرار گیرد.

بنابراین مصداقیّت ائمّۀ معصومین  
السّلام هیچ محذوری را در مفاد و معنای  علیهم
آورد؛ و اگر قرار باشد وجود و وجود نمیآیه به

حضور آنان در مرئی و منظر اشخاص موجب 
اختلال در معنای آیه شریفه باشد، اجماع اهل 
حلّ و عقد بنا بر تفسیر و معنای فخر رازی نیز 

ا بنا بر تفسیر ایشان اجماع اهل چنین است؛ زیر
حلّ و عقد معصوم است، و با فرض وجود 
عصمت دیگر ارجاع مسئله به خدا و رسول معنا 

 ندارد.
و اگر ایشان بگویند: فرض مسئله در جایی  

است که اجماع اهل حلّ و عقد بر آن محقّق 
 نگشته است.

پاسخ اینست که: همین لحاظ در مصداقیّت  
السّلام متصوّر است، و با  لیهمائمّۀ معصومین ع

وجود و حضور خارجی و عینی آنان در نزد 
ای در مورد و حکم مکلّفین دیگر نزاع و شبهه

نخواهد بود تا مسئله به خدا و رسول او ارجاع 
گردد؛ بلکه این مطلب در جایی است که مکلّف 

واسطۀ از وصول به آنان و حلّ مشکل خویش به
زمان خلفای جور اتفاق وجود موانع )چنانچه در 
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السّلام  واسطۀ غیبت امام علیهافتاد( و یا به
)چنانچه در زمان امامت حضرت بقیّةالله ارواحنا 
فداه بنا بر مصلحت و اقتضای مشیّت الهیّه محقّق 

 گردید( عاجز باشد.
بنا بر آنچه گذشت طبق تفسیر فخر رازی نه  

تنها اجماع اهل حلّ و عقد موجب عصمت 
شد، بلکه نفس تحقّق اجماع بر این نخواهد 

اساس موجب زوال آن با اندک تحوّل و تبدّل در 
آراء )ولو بنحو موجبۀ جزئیّه( خواهد بود. و نیز 
در آیۀ شریفه هیچ دلالتی بر حجّیت این اجماع 

ای جز )ولو بر فرض وقوع( وجود ندارد، و چاره
پذیرش حق و انقیاد در برابر تقدیر و مشیّت الهیّه 

ر انحصار أُولی الأمر بر وجود حضرات د
 باشد.السّلام نمی معصومین علیهم الصلاة و

تََتمِعُ أُمّتی علَّ ضَلالةٍ أو علَّ  لاتبیین روایت 

 خَطاءٍ 
و امّا حلّ مسئلۀ خبر مأثور از رسول اکرم  

تَجتمِعُ أُمّتی  صلّی الله علیه و آله و سلّم که فرمود: لا
طور که از حضرت طاءٍ، همانعلَی ضَلالةٍ أو علَی خَ

 امام علی النقی
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السّلام منقول است و خود آن حضرت این  علیه
 اند اینست:معنا را روشن و تبیین فرموده

فاق چنان اتای بین افراد امّت آناگر در مسئله 

نظر و رأی وجود داشته باشد که هیچ فردی حتّی تصوّر 

شمس فی رائعة کند، و مانند خلاف را نسبت به آن نمی

النهّار انکار آن جز مکابره و کتمان امر محتوم و بدیهی 

باشد، قطعاً این مسئله از ضروریات دین بوده نمی

است، و ضروری دین چیزی نیست که کسی بتواند 

اندک تشکیکی در آن بنماید. بنابراین باید بین ضروری 

دین و بین اتّفاق آراء افرادی خاصّ بر حکمی از احکام 

اوت قائل شد، که در صورت أُولی واجب الاتّباع و تف

در صورت ثانیه حکم متفاوت خواهد بود. لذا امام 

السّلام مسئله را متوجّه امّت به تمامها و کثرتُا  علیه

نمایند نه اینکه متوجّه اهل حلّ و عقد بنمایند، و بینهما می

 بونٌ بعیدٌ ما بین المشرق و المغرب.

ضی از بیانات بزرگان، اشکال و امّا اینکه در بع 
وارد بر این حدیث را طبق تفسیر فخر رازی و 

 اند:طور تقریر فرمودهدیگران این
در حدیث مرویّ از رسول اکرم صلّی الله » 
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علیه و آله و سلّم بر فرض صحّت سند، اجتماع 
بر خطا را منتفی دانسته است نه انتفاء خطا را در 

محصّلی برای  این حقیر معنای« صورت اجتماع
زیرا حکم به انتفاء خطا بر فرض   1آن نیافتم؛

وجود وصف عنوانی )اجتماع( تفاوتی را در هر 
پذیرد )چه اینکه بگوییم: دو شقّ مسئله نمی

اجتماع امّت بر امر خطا و ضلال منتفی است، و 
یا اینکه بگوییم: در صورت اجتماع امّت خطائی 

قصود و منظور باشد( زیرا قطعاً ممتوجه آنان نمی
از فرمایش رسول خدا اجتماع عینی و جسمی 

که این امری تقریباً  آنان در مکان معیّن نیست ـ
باشد ـ بلکه مراد اینست که: اجتماع در محال می

فکر و نظر و رأی محقّق باشد، ولو اینکه هر کدام 
ای از نقاط دینا زندگی کنند و از افراد در گوشه

 ته باشند؛ و اینارتباطی با یکدیگر نداش
  

همان ضروری بودن حکم است که با اتّفاق آراء 
 متفاوت است.

و در این صورت نیازی نیست که گفته شود:  
نماید، این روایت اجتماع همۀ امّت را اثبات می

السّلام وجود دارد،  و در ضمنِ امّت امام علیه

                              
الله سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی، ج  امام شناسی، حضرت علّامه آیة 1
 .٤1٩، ص ٤ ؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج٥2، ص 2
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 شود.پس از این جهت حجّیت آن اثبات می
از تفسیر امام هادی البتّه با غضّ نظر  

السّلام در مقام بحث و احتجاج با امثال فخر  علیه
توان گفت: مقصود رسول رازی و علماء عامّه می

اکرم از اجتماعِ امّت قطعاً اجتماع از روی 
مشورت و فحص و استقصاء آراء شاخصین در 
رأی و نظر است، و چنانچه این مطلب از روی 

العمل للّه صدق و صفا و حسن نیّت و اخلاص 
صورت پذیرد، خدای متعال حکم صواب و رأی 
مصاب را بر این اجتماع القاء خواهد کرد. حال 
باید از اینان پرسید: آیا پس از زمان رحلت 

چنین رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم این
اجتماعی و اجماعی با این خصوصیّت واقع 

 گردیده است؟!!
راف نمود که در اینجا باید اذعان و اعت 

متأسفانه تاریخ پاسخ مثبتی به این پرسش 
 نخواهد داد.

باری بحث از آیۀ شریفه گرچه قدری بطول  
سنّت انجامید، اما از آنجا که عمدۀ استدلال اهل

بر حجّیت اجماع اهل حلّ و عقد بر این آیه 
خصوص فضلاء از ایشان مدار مستقرّ است، و به

اد از روایت حجّیت خلافت خلفاء را بر استن
مروّیۀ از رسول اکرم و تأیید آیۀ شریفه قرار 

اند، لذا توسعۀ بحث به این مقدار خالی از داده
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لطف و استفاده نبود؛ فعلیهذا به دنبالۀ بحث از 
روایت مأثورۀ از رسول خدا صلّی الله علیه و آله 

 پردازیم.و سلّم می
ر قابل توجّه عامّه ب ۀچنانچه ذکر شد یکی از ادلّ  

حجّیت اجماع، روایت منقوله از رسول خدا صلّّ الله 

تََتمِعُ أُمّتی علَّ  علیه و آله و سلّم است که فرمود: لا

ضَلالةٍ؛ و از این روایت بر عصمت اجماع استدلال 

تََتَمِعُ  نمایند. و نظیر این روایت است که فرمود: لامی

روایت  أُمّتی علَّ خَطاءٍ، که البتّه اخصّ است بالنسبة به

که در ردّ کلام فخر رازی گذشت چنانضلالةٍ. و هم

 روشن شد که:
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تََتمِعُ  لاپاسخ به استدلال عامّه در تمسّک به 

 بر عصمت اجماع أُمّتی علَّ ضَلالةٍ 
اولًا: مقصود از اجتماع امّت، اجتماع بر  

ضروریات دین است، چنانچه از فرمایش امام 
 آید.السّلام به دست می هادی علیه

ثانیاً: بر فرض حمل بر اجماع اهل حلّ و  
چنین اجماعی که جمیع اهل عقد، کجا یک هم

حلّ و عقد را شامل شود در طول تاریخ محقّق 
شده است؟! بنابراین نفس فرض تحقّق موضوع 
موجب نفی و حکم به عدم آن و بالنتیجه لغویّت 
کلام نبی است، زیرا شرط تحقّق موضوع در هیچ 

 از تاریخ اتّفاق نیفتاده است. ایبرهه
ثالثاً: بر فرض حمل آن بر اجماع اهل حلّ و  

عقد در مدینة النّبی و اصحاب آن حضرت، باز 
یک چنین اجماعی با وجود افراد مخالف عدیده 
از بزرگان صحابۀ رسول خدا در مواقع و موارد 
مختلفه ناقض موضوع و موجب عدم تحقّق آن 

 خواهد بود.
رابعاً: با وجود نصوص متواتره از رسول خدا  

بر تبیین مسائل حیاتی در مواقع مختلفه، چون 
طالب اثبات ولایت امیر مؤمنان علی بن أبی

السّلام، چگونه حکم به عصمتِ اجماع با  علیه
وجود مخالفت با کلام صریح رسول خدا 
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شود! و این نیست جز جمع متناقضین؛ و فخر می
چه پاسخی برای این مسئله  رازی و امثال او

 دارند؟
که در چنانخامساً: تطرّق احتمال خطا هم 

رود در اجتماع آحاد نیز محتمل رأی واحد می
است، و کثرت آراء شخصیّه آن را از مشمولیّت 

سازد و موجب طروّ احتمال و احتمال خارج نمی
گردد؛ زیرا دخول آن به حیطۀ عصمت نمی

حاملان شریعت  عصمتی که در کلام شارع و
السّلام( وجود دارد  )ائمّۀ معصومین علیهم

اساس استناد آن به علم الهی و منبع وحی  بر
است، که آن خارج از مرتکزات ذهنی و قیاسات 
بشری و تفکّرات متعارفه است، و رأی انسان در 
محدودۀ علوم و فنون بشری در آن راه ندارد 

 
ۡ
 * إِن

هَوَىَٰٰٓ
ۡ
ّٞ  ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱل  وَحۡي

َّ
وَ إِلَّ

ُ
ه

﴾ و این شرط در اجتماع آحاد اشخاص  1،يُوحََٰ
ولو بلغَ ما بلغ مفقود است. چنانچه به رأی العین 

 این مسئله برای همۀ افراد
  

ای در همۀ ملل و اقوام ثابت است که در مسئله
اجماع بر جهتی حاصل و پس از گذشت زمان و 

رأی  ظهور تغییرات و تحوّلات، خطا و نقصان آن

                              
 .٤و  ٣( آیه ٥٣سوره نجم ) 1
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گردد. و این نکته همان نکتۀ اساسی ظاهر و بارز می
و محوری است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
و سلّم کراراً و مراراً در حدیث شریف: إنّی تارِکٌ 
فیکُمُ الثَّقَلَین کتابَ الِله و عِترَتی، ما إن تَمَسَّکتُم بِهِما 

در اینجا کلام بدان تصریح فرمود؛ و  1لَن تَضِلّوا أبَدًا،
عترت را مانند کلام الله مجید مصون از خطا و نقصان 
قلمداد نمود، و با عبارت لَن تَضِلّوا أبدًا اثبات 
عصمت را فرمود. زیرا دیگران با تمسّک به قرآن و 
رفض عترت موجب ضلالت و خسران خود گشتند؛ 

السّلام همچو قرآن کریم  بیت علیهمو اگر کلام اهل
چگونه فلاح و مصونیّت مترتّب بر آن معصوم نبود 
 خواهد شد؟

تأکید رسول خدا به اجماع امّت جهت حفظ 
 وحدت است نه اثبات عصمت

آری در اینجاست که یا باید به انکار و نفی  
این حدیث از رسول خدا متوسّل شد، و یا حکم به 

الله علیهم الصلوة بیت رسولعصمت کلام و رأی اهل
السّلام نمود، و قسم ثالثی وجود ندارد. و گرچه  و

سنّت عباراتی از رسول خدا همچون: الشَّیطانُ اهل

                              
 1٣راجع به حدیث ثقلین از حیث سند و دلالت و مفاد به امام شناسی، ج  1

 مراجعه شود.
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و یا: مَن سَرَّهُ   1أبعَد،معَ الواحدِ و هو معَ الاثنَین 
. و امثالهما نقل   2بُحبوحةُ الجَنّةِ فَلیَلزَمِ الجَماعةَ..

کدام از این عبارات مسئلۀ کنند، ولیکن در هیچمی
شود؛ و چنانچه گذشت عدم طروّ عصمت اثبات نمی

اساس استناد آن  احتمال خطای در قضیّۀ متواتره بر
 3به حسّ است نه به حدس و رأی.

  
اساس مشاوره و  ی نیست که حکم برشکّ 

کثرت رأی دورتر است از خطا تا حکم انفرادی و 
شخصی؛ ولی این مسئله با مسئلۀ عصمت متفاوت 
است و کلام رسول خدا در تأیید جماعت و مشورت 

اساس همین اصل استوار است، چنانچه از خود  بر
تَزالُ طائِفةٌ  کنند: لاآن حضرت فریقین روایت می

 4تی قائمةٌ علَی الحقّ.مِن أُم

                              
 .٦٦2، ص ٤الدرّ المنثور، ج  1
؛ این روایت با اختلاف 12٣، ص ٨البلاغة، لابن أبی الحدید، ج  شرح نهج 2

 ه است.مختصر در لفظ در بسیاری از کتب عامه وارد شد
در اینجا باید به فخر رازی و امثال ایشان گفت: مگر در قضیّۀ عثمان اهل  ٣

که فقط امیر مؤمنان علی بن حل و عقد اجماع بر قتل او ننمودند، درحالی
السّلام با این مسئله مخالفت نمود و کسی به کلام او ترتیب  طالب علیهأبی

 اثر نداد؟
مجامع  ؛ و در٥٨، ص ٨المعجم الأوسط، ج  ٤

روایی شیعه با اختلاف کمی وارد شده است؛ و در 
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این روایت تصریح دارد بر اینکه مسئلۀ  
جماعت و اجتماع مسلمین و تأکید بر حفظ آن 
)چنانچه از بیهقی و طبرانی و فخر رازی و ابن أبی 
الحدید و حاکم نیشابوری و احمد حنبل و سایر 
علمای عامّه و نیز بعضی از خاصّه نقل شده است، 

مِن الجَماعةِ قیدَ شِبر  فقَد خَلع  مانند روایت: مَن خَرجَ
و  2و یا: مَن فارَقَ الجماعةَ ماتَ...، 1رَبَقةَ الإسلامِ...،

و امثالها( به جهت حفظ  3یا: یَدُ الِله مَع الجماعةِ...،
وحدت مسلمین است نه به جهت وجود ملکۀ 
عصمت در آن؛ زیرا حکم رسول خدا بر قوام بر حقّ 

برای جمیع آن، و اجتماع آن  ای از امّت نهبرای طائفه
خود دلیل است که باید این طائفه دارای تمایز و 
خصوصیّتی جدای از سایر افراد باشند. حال باید 
سؤال کرد این طائفه کدامند؟ و رسول خدا در زمان 

                              
، ٤٧٩، ص 2کتاب کشف الغمّة فی معرفة الأئمة، ج 
الله صلّی الله  عن جابرِ بن عبد الله قال: سَمعتُ رسول

تَزالُ طائفةٌ من امّتی  علیه و آله و سلّم یقول: لا
 یقاتِلون علی الحَق ظاهرینَ إلی یومِ القیمةِ.

 .2٨٦، ص 2ثور، ج الدّر المن 1
 : مَن فارقَ الجماعةَ مات میتةً جاهلیة.٤٤٥، ص ٣مسند احمد، ج  2
 .1٠٣٠، شماره 11٦، ص 1کنز العمّال، ج  ٣
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حیات خویش کدام فریق را پیوسته و دائماً قرین و 
ای مصاحب با حقّ قرار داده است؟ و در اینجا چاره

ز پذیرش و اعتراف به حدیث متواتر از رسول خدا ج
 صلّی الله علیه و آله و سلّم نیست که فرمود:

  
ای که قوام بر حق مراد رسول خدا از طائفه
السّلام و شیعیان  دارند أمیرالمؤمنین علیه

 اوست
یا: علیٌّ  1یا علیُّ أنتَ و شیعتُک هُم الفائِزونَ! 

                              
 روایات کثیری بدین مضمون در کتب عامّه مذکور است، از جمله: 1
: و أخرج ابنُ عساکر عن جابرِ بن عبد الله ٥٨٩، ص ٨( الدّر المنثور، ج ١)

، فقالَ النبی صلّّ قال: کُنّ  ا عندَ النبّیِّ صلّّ الله علیه )و آله( و سلّم فأقبلَ علٌّّ
الله علیه )و آله( و سلّم: و الّذی نَفسی بیَده إنّ هذا و شیعتَه هُم الفائزونَ یومَ 

ذِینَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلُواْ ٱالقیمة! و نَزلت: ﴿إنَِّ  تِ أُوْلَـٰٰٓئِکَ هُمٱلَّ ـلٰحَِٰ  رُ ۡ  خَي ۡ  لصَّ
ةِ﴾؛ فکانَ أصحابُ النبی صلّّ الله علیه )و آله( و سلّم إذا أقبلَ علٌّّ ۡ  لٱ بَرِیَّ

 قالوا: جاء خیُر البَُیّة.

و أخرجَ ابنُ عدی عن ابن عبّاس قال: لَمّا نَزلت 
 ۡ  ئِكَ هُمۡ  ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـلِٰحَٰتِ أُوْلَـٰ

الله صلّی الله علیه )و  لبَرِيَّةِ﴾ قال رسوۡ  رُ ٱلۡ  خَي
آله( و سلّم لِعلیٍّ: هو أنتَ و شیعتُک یومَ القیمةِ 

 راضیینَ مَرضیین!
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: عن ٨2، ص 1( کتاب جزء ابن غطریف، ج 2)

أبی هارون العبدی عن أبی سعید الخدری قال: نَظَر 
الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إلی علیٍّ  رسول

ه هُم الفائزونَ یومَ السّلام فقال: هذا و شیعتُ  علیه
 القیمةِ!

: عن جابرِ بنِ ٣٦1، ص ٤2( تاریخ دمشق، ج ٣)
عبدالله قال: کُنّا عندَ النّبیِّ صلّی الله علیه و آله و سلّم 
فَأقبَلَ علیُّ بنُ أبی طالبٍ، فَقالَ النّبیُّ صلّی الله علیه و 
آله و سلّم: قد أتاکُم أخی؛ ثُمّ التَفتَ إلَی الکَعبةِ 

ها بیَدِهِ ثُمّ قال: و الَّذی نَفسی بیَدِهِ إنَّ هذا و فَضَربَ
 شیعَتَهُ هُمُ الفائِزونَ یَومَ القیمةِ!

: و أخرج ابنُ ٥٨٩، ص ٨( الدّر المنثور، ج ٤)
الله صلّی الله علیه  مردویه عن علیّ قال: قال لی رسول
﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ )و آله( و سلّم: ألَم تَسمع قولَ الله: 

رُ ۡ  خَي ۡ  ئِكَ هُمۡ  وَعَمِلُواْ ٱلصَّـلِٰحَٰتِ أُوْلَـٰ
بَرِيَّةِ﴾؟ أنتَ و شیعتُک! و مَوعِدی و مَوعِدکمُ ۡ  ٱل

الحوضَ إذا جِئتُ الُاممَ لِلحسابِ، تُدعَونَ غُرًّا 
 مُحَجَّلین.
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و یا: اللهمّ أدِرِ الحقَّ مَعهُ  1معَ الحقِّ و الحقُّ مع علیٍّ،
حَیثُما دارَ؛ که تمامی این جملات در کتب عامّه 

 باشد.مضبوط می
بنابراین اگر نگوییم که مقصود رسول خدا از  

امّت همان گروه و طائفۀ خاصّ از شیعیان 
السّلام است که خود بارها به  أمیرالمؤمنین علیه

ت فِرَق این نکته تصریح فرمود، پس با وجود کثر
توانند و اختلاف مذاهب و مکاتب چه افرادی می

در تحت این عنوان قرار گیرند؟ در خودِ عامّه 
چهار مذهب و مکتب وجود دارد و هر کدام از 

باشند، و در آنها دارای شُعَب و نِحَل مختلف می
 شیعه نیز اقوام و ملل مختلفه و ادیان

  
  

                              
؛ و فی المنتقی من منهاج ٨1ـ الجمل، ص ٣و  1

، و قد رَووا جمیعاً أنّ 1٩٧، ص 1الاعتدال، ج 
الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: علیٌّ مع رسول

الحق و الحق معه یَدور حیثُما دارَ، لن یَفترِقا حتّی یَرِدا 
 عَلیَّ الحوضَ.
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کیسانیّه، متفاوته موجود است، از امثال زیدیه و 
اسماعیلیّه، واقفیّه و امثالهم، پس منظور رسول خدا 

 چیست؟
و لذا باید گفت: مقصود و منظور آن حضرت  

نه آن است که هر فردی به صرف انتساب به 
السّلام و انتحال  بیت علیهمأمیرالمؤمنین و اهل

به این مکتب در زمرۀ شیعیان واقعی و حقیقی 
فرادی که بحسب بسا اگیرد، چهآنها قرار می

ظاهر معنون به این عنوان بوده امّا هیچ بویی و 
بیت سهمی از تشیّع و متابعت از مکتب اهل

ای السّلام نبرده باشند، بلکه شیعه و طائفه علیهم
باشد که مقصود رسول خدا از این اتصّاف می

صد وقف راه  در افرادی هستند که خود را صد
السّلام  هو مسیر و مکتب أمیرالمؤمنین علی

اند، و هر آنچه او بپسندد برای خود نموده
پسندند و هر آنچه او مکروه بدارد برای خود می

شمارند، و به صرف انتساب به آن مکروه می
حضرت و تبلیغ آن مکتب و متظاهر به ظواهر 

کنند؛ و اینانند اصحاب خاصّ تشیّع اکتفاء نمی
ة آن حضرت و سایر ائمّۀ معصومین علیهم الصلو

 السّلام. و
در مورد اصحاب  إنّ أصحابی کالنُّجومحدیث 

 السّلام است خاصّ أمیرالمؤمنین علیه
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چنانچه از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و  
سلّم مرویست که فرمود: إنّ أصحابی کالنُّجومِ، 

و عامّه با سوء استفاده از این  1بِأیِّهِم اقتَدیتُم اهتَدَیتُم؛
                              

 .٤٩، ص ٤؛ و فتح الباری، ج ٨٧، ص 2السّلام، ج  عیون أخبار الرضا علیه 1
الحسینُ بنُ أحمد البَیهَقیُّ، عن محمّد ، ن: 2٦، ح 1٨، ص 2٨بحار الأنوار، ج 

بنِ یحیی الصّولیِّ، عن محمّد بنِ موسی بنِ نصرٍ الرّازیِّ، عن أبیه قال: سُئِل 
أصحابی »السّلام عن قولِ النَبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم:  الرّضا علیه

 علیه و آله و سلّم: ، و عن قولِه صلّی الله«کَالنُّجومِ، بِأیِّهِمُ اقتَدَیتُمُ اهتَدَیتُم
یُبَدِّل،  یُغَیِّر بَعدَه و لم ؛ فَقالَ: هذا صَحیحٌ، یُریدُ مَن لم«دَعوا لی أصحابی»

قیلَ: و کیف نَعلَمُ أنَّهُم قد غَیَّروا و بَدَّلوا؟ قال: لِما یَروونَهُ مِن أنَّه صلّی الله 
القیمةِ عن حَوضی کَما  علیه و آله و سلّم قال: لَیُذادَنَّ رِجالٌ مِن أصحابی یَومَ

تُذادُ غَرائِبُ الإبِلِ عن الماءِ، فَأقولُ: یا ربِّ أصحابی أصحابی! فَیُقالُ لی: إنَّک 
تَدری ما أحدَثوا بَعدَکَ! فَیؤخَذُ بِهم ذاتَ الشِّمالِ، فَأقولُ: بُعدًا لهم و  لا

السّلام،  علیه الرضا یُبَدِّل؟ )عیون أخبار یُغَیِّر و لم سُحقًا، أ فَتَرَی هذا لِمَن لم
 (.٨٧، ص 2ج 

: قال الشّیخُ 1، ح 22٠، ص 2بحار الأنوار، ج 
الطَّبرسیُّ فی کتاب الإحتِجاجات: رُویَ عن الصّادِقِ 

الله صلّی الله علیه و آله و سلّم  السّلام: أنَّ رسول علیه
قال: ما وَجَدتُم فی کتاب الِله عزّوجلّ فَالعَملُ بِه لازمٌ 

یَکُن فی کتابِ الِله  کُم فی تَرکه، و ما لمعُذرَ لَ و لا
عُذرَ لَکُم فی تَرکِ  عزّوجلّ و کان فی سُنَّةٍ مِنّی فَلا

یَکُن فیهِ سُنَّةٌ مِنّی فَما قال أصحابی  سُنّتی؛ و ما لم
فَقولوا بِه، فإنَّما مَثَلُ أصحابی فیکُم کَمَثَلِ النُّجومِ، 

یلِ أصحابی أخَذتُمُ بِأیِّها اُخِذَ اهتَدَی و بِأیِّ أقاو
اهتَدَیتُم، و اختِلَافُ أصحابی لَکُم رَحمَةٌ؛ قیلَ: یا 
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 حدیث آن را بر
  

دهند، ر فاسق و فاجری و متهتّکی تطبیق میه

                              
 الله! مَن أصحابُکَ؟ قال: أهلُ بَیتی. رسول

: و إنّما قال ٨٦، ص 1دعائم الاسلام، ج 
الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: الأئمةُ مِن أهلِ رسول

 م.بَیتی کالنُّجومِ، بِأیِّهم اقتَدیتُم اهتَدیتُ
: 21٤، ص 1میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ج 

 أهلُ بَیتی کالنُّجومِ بأیِّهم اقتَدیتُم اهتدَیتُم.
، از کتاب ٣٥2، ص 2٤شرح إحقاق الحق، ج 

الکواکب الدریة تألیف صلاح بن ابراهیم الهادی، ص 
، نسخه ایرانده، قال: و مِنها قولُه صلّی الله علیه 1٩٣

أهلُ بیتی کالنّجومِ کلّما أفَل نَجمٌ طَلعَ و آله و سلّم: 
: و منها قولُه صلّی الله علیه 1٩٤نَجمٌ. و قال أیضًا ص 

و آله و سلّم: أهلُ بیتی أمانٌ لأهلِ الأرض کما أنّ 
النُّجومَ أمانٌ لأهل السماءِ؛ فإذا ذَهبتِ النجومُ مِن 
السماءِ أتَی أهلَ الأرضِ ما یوعَدون، وإذا ذهَب أهلُ 

 ی مِن الأرضِ أتَی أهلَ الأرض ما یوعَدون.بیت
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السّلام این  که طبق فرمایش امام صادق علیهدرحالی
حدیث مربوط است به اصحاب خاصّ أمیرالمؤمنین 

السّلام که پس از رسول خدا با پذیرش خلافت  علیه
غاصبه و بیعت با حکومت جائره بدعت در دین 

ش زیر نگذاردند و عهد وثیق خود را با رسول و وصیّ 
پا نگذاردند و کاملًا مطیع و منقاد صاحب ولایت 
گشتند. زیرا در این افراد وجه مشترک اقتداء تام و 
اقتضاء کامل به مسیر و مکتب مولایشان علی بن 

السّلام است، و این نقطۀ مشترک  طالب علیهأبی
موجب وحدت مسیر و اتّحاد در فکر و رأی و طریق 

ر واقع رجوع به مبدأ است؛ پس رجوع به هر کدام د
و مصدر و سرچشمۀ وحدت است. امّا در سایر فرق 
و حتّی در خود مدّعیان تشیّع بدون حیازت این شرط 
اساسی، مدار عمل و محور حیات بر تشتّت و 
اختلاف و تباین است، فلهذا رجوع به آنها سقوط در 

 ضلالت و هلاکت است، چنانچه در این مسئله 
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ه حدّ وفور در کتب فریقین وارد روایات و اخبار ب
 شده است.

ما رَأی المُسلِمونَ سنّت به روایت: استدلال اهل

 و پاسخ آنحَسَناً 
سنّت بر حجّیت ای که اهلاز جمله ادلّه 

به زعم ایشان  کنند روایتی است ـاجماع اقامه می
ـ منقول از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 

 که فرمود:
ما رَأی المُسلِمونَ حَسَناً فَهو عندَ اللهِ عزّوجلّ حَسَنٌ، و ما رَأی المسلِمونَ سَیِّئًا فَهو عندَ 

 اللهِ تعالَی سَیِّئٌ.

این حدیث از روایات معروفه و مشهورۀ نزد  
عامّه است که گاهی برای حجّیت استحسان و 
گاهی به جهت حجّیت اجماع بدان استناد نموده، 

بکر ز آن در اثبات و تأیید خلافت أبیو بالنتیجه ا
 کنند.استفاده می

البلاغه به نقل  ابن أبی الحدید در شرح نهج 
از کتاب السقیفة أبوبکر احمد بن عبدالعزیز 

 نویسد:جوهری می
ثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ العَطارُدی، عن أبی بکرٍ بنِ عیّاشِ، عن زیدِ بنِ عبد  قال أبو بکرٍ: حَدَّ

قال: إنّ الَله تعالَی نَظَر فی قُلوبِ العِبادِ، فوَجَد قلبَ محمّدٍ علیه الصلاةُ و السلامُ خیَر  الله
قلوبِ العبادِ فاصطَفاه لنَِفسه و ابتَعَثه برِسالتهِ، ثُمّ نَظَر فی قلوبِ الأُممِ بعدَ قلبهِ، فوجَد قلوبَ 

تلِون عن دینهِ؛ فَما رَأی المسلمونَ حَسَنًا أصحابهِ خیَر قلوبِ العبادِ فجَعَلهم وُزَراءَ نبیِّه یقا
 فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، و ما رَأی المسلمونَ سَیِّئًا فَهو عندَ اللهِ سَیّئٌ.

قال أبو بکرِ بن عیّاشٍ: و قد رَأی المسلمونَ أن یُوَلّوا أبا بکرٍ بعدَ النّبیِّ صلّّ الله علیه )و آله( 
 1و سلّم، فکانَت وِلایتُه حسَنَةً.

                              
 .٣٩، ص ٦البلاغة، ج  شرح نهج 1
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البتّه واضح است که اشکال بر استدلال به این  
روایت نیازی به توضیح و تفصیل ندارد؛ ولی از 
باب مثال صرفاً به کلام ابن حزم در الإحکام فی 

 کنیم:اصول الأحکام اکتفا می
واحتَجّوا فی الاستحِسانِ بقَولٍ یَُری علَّ ألسِنَتهِم و هو: ما رَآه المسلمونَ حَسَناً فَهو عندَ 

 الله صلّّ الله علیه و  نَعلَمُه یُسندَ إلَی رسول اللهِ حَسَنٌ، و هذا لا
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یوجَد البتّةَ فی مُسندٍ صحیحٍ و إنّما  شَکَّ فیهِ، فإنّهُ لا آله و سلّم مِن وَجهٍ أصلًا، و أمّا الّذی لا
 2...1نَعرِفه عن ابنِ مسعودٍ 

بنابراین بحث از این روایت و نقاش در آن لا  
 طائل تحته است.

در اینجا مناسب است از آنها سؤال شود: اگر  
اجتماع امّت دلیل بر عصمت و حجّیت آن خواهد 
بود، پس روایت معروفۀ از رسول خدا که فرمود: 
اختلافُ أُمّتی رَحمةٌ را چه باید کرد؟! و اگر اختلاف 

رحمت و رأفت پروردگار در رأی و حکم مقتضای 
است، پس چگونه ضدّ آن که اجتماع امّت است 
حجّت و مخالفت با آن حرام و معصیت است؟! و 
اگر در مسئلۀ خلافت این اختلاف که خود رحمت 
و عنایت از جانب حق است محقّق شود، پس چگونه 
است که متابعت از آن و ترتیب اثر بر آن خرق اجماع 

صیان خواهد بود؟! آیا این مدّعا و موجب ضلال و ع

                              
 .٧٥٩، ص ٦الإحکام فی اصول الأحکام، ج  1
روایتی بدین مضمون از رسول خدا نقل  ٤٩٦، ص ٤ابن حزم در ج  2

 کند:می
حَدّثنی عمیرُ بنُ هانی قال: سَمعتُ معاویةَ یَقولُ: 

تزالُ  ه و آله و سلّم: لاالله صلّی الله علی سمعتُ رسول
یَضرّهم مَن خَذَلهم و  طائفةٌ مِن اُمتّی قائمةٌ بأمرِ الله لا

 مَن خالَفهم حتّی یَأتیَ أمرُ الله. لا
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جز جمع بین متناقضین و قبول تناقض است؟ و اگر 
این اختلاف رحمت است، پس چرا با متخلّفین از 

 چنان برخورد کردند؟!بیعت با أبوبکر آن
ای که عامّه جهت حجّیت تا اینجا تمام ادلّه 

اند بیان شد، و از اجماع بر مبنای خود اقامه کرده
دیث عدم اجتماع امّت بر میان همۀ آنها ح

ضلالت و خطا در دلالت بر مراد و منظور ایشان 
تر و در دلالت اقوی بود، و چنانچه صریح

خصوص گذشت بطلان استدلال بر همۀ ادلّه به
این روایت روشن و واضح گشت؛ و لذا در ختام 
بحثِ اجماع بر مبنای عامّه باید گفت: هیچ 

عصمت مدرک و مستندی بر حجّیت اجماع و 
باشد، و استناد اجماع آن در نزد عامّه موجود نمی

به ادلّۀ مذکوره صرفاً تهافت و رمیاً بلا رامٍ و 
 منبعث از تخیّل و اوهام است.
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فصل سوم: اجماع بر مبنای اصول و مبانی 
 شیعه
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 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

شکّی نیست که اجماع بر مبنای فقهای شیعه  
السّلام در میان  ضور رأی معصوم علیهمنوط به ح

باشد، و خلافی آن است و قوام اجماع به آن می
در این مسئله نیست. و به عبارت دیگر: تحقّق 

واسطۀ وجود رأی و عصمت در اجماع أُمّت به
السّلام است، و حضور رأی امام  حکم امام علیه

السّلام کشف از حجّیت اجماع امّت  علیه
بنای عامّه نفس اجماع امّت کند. ولی در ممی

موجب عصمت و مولّد آن است، خواه رأی و 
السّلام در آن باشد یا نباشد؛  حکم امام علیه

بنابراین حجّیت اجماع أُمّت بر مبنای شیعه 
السّلام، و بر مبنای  معلول حضور رأی امام علیه

 عامّه اجماع علّت حجّیت و عصمت خواهد بود.
السّلام به اجماع  اشارۀ أمیرالمؤمنین علیه
 مسلمین در نامه به معاویه

قبل از پرداختن به ادلّۀ فقهاء در حجّیت  
اجماع لازم است به کلامی از أمیرالمؤمنین 

راجع به این مسئله  البلاغه السّلام در نهج علیه
بسا ممکن است به عنوان تأیید اشاره کرد؛ و چه

مذهب عامّه در التزام به اجتماع مسلمین مورد 
السّلام در  استناد قرار گیرد. أمیرالمؤمنین علیه

ای به معاویه حجّیت خلافت خود را نامه
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واسطۀ اجتماع مسلمین بر بیعت با آن حضرت به
 کنند:چنین بیان میاین

نّه بایَعَنی القَومُ الّذینَ بایَعوا أبابکرٍ و عُمَرَ و عثمانَ علَّ ما بایَعوهُم عَلیهِ، فَلَم یَکُن للِشّاهِدِ إ
، و إنّما الشّورَی للِمُهاجِرینَ و الأنصارِ. فَإنِ اجتَمعوا علَّ رَجُلٍ  أن یََتارَ و لا للِغائبِ أن یَرُدَّ

وهُ إمامًا کان ذَلک لِلّهِ رِضً   ا؛ فَإن خَرَجَ و سَمَّ
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باعِهِ غیَر سَبیلِ  عن أمرِهِم خارجٌ بطَِعنٍ أو بدِعَةٍ رَدّوهُ إلَی ما خَرَج مِنهُ؛ فَإن أبَی قاتَلوهُ علَّ اتِّ
.  1المُؤمِنیَن، و وَلّاهُ الُله ما تَوَلیَّ

در این بیان، آن حضرت وجوب متابعت و  
ت انقیاد امّت را مترتّب بر اجماع مسلمین بر امار

فردی از افراد دانسته، مخالفت با آن را حرام و 
 دانند.موجب عقوبت و تنبیه می

ولیکن با توجّه به مطالب گذشته واضح است  
که این بیان بیش از ثبوت حجّیت مبتنی بر 

الله صلّی الله علیه و اجتماع کافّۀ اصحاب رسول
آله و سلّم که پیوسته در ممشا و منهج آن حضرت 

و جز اطاعت از اوامر او مسیر و  قدم برداشته
طریقی را برنگزیدند چیز دیگری را اثبات 

کند؛ و طبیعی است که اگر تمامی مهاجرین نمی
و انصار بخواهند فردی را به عنوان امام و خلیفۀ 
مسلمین انتخاب کنند این فرد جز شخص خود 

 آن حضرت کس دیگری نخواهد بود.
بدواً  اندمنتها در اینجا حضرت نخواسته 

خلافت و امارت خود را مطرح کنند و نصوص 
بر این منصب را از زبان رسول خدا صلّی الله علیه 
و آله و سلّم یادآوری نمایند؛ بلکه از راه فنّ جَدَل 
و با استفاده از مقدّمات مقبولۀ خصم که پذیرش 
حکومت خلفای ثلاثه و کیفیّت انتخاب آنها قبل 

اند راه گریز و از خود آن حضرت است، خواسته

                              
 .٣٥، ص 1٤( ج ٦البلاغة، ابن أبی الحدید )نامه  شرح نهج 1
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مغلطۀ او را سدّ نمایند و او را ملزم به تقبّل و 
انقیاد در برابر اختیار و انتخاب امّت کنند؛ چه 
اینکه در موارد مختلفه تصریح به غصبیّت 
خلافت آنها نموده و خود نیز از بیعت با آنها 
استنکاف نمودند، و این نکته از أبده بدیهیّات 

 آید.شیّع به حساب میتاریخی و اصول مسلّمۀ ت
بنابراین حضرت با این بیان نه فقط در مقام  

اثبات امارت و خلافت خود شرعاً و عرفاً و عقلًا 
هستند، بلکه الزام و حجّیت حکومت خلفای 

برند؛ زیرا در حکومت قبلی را زیر سؤال می
أبوبکر اجتماع مهاجرین و انصار تشکّل نیافت، 

 و در خلافت عمر
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به توصیۀ خلیفه اوّل انجام گرفت، و در که فقط 
خلافت عثمان که فقط چند نفر مباشر تعیین خلافت 
شدند نه بیشتر؛ و لذا این بیان را از آن حضرت باید 
در ردّ صلاحیّت خلفای ثلاثه و ابطال امارت آنها 
دانست نه تأیید و تقریر آنها. و این کلام ارتباطی به 

ت سوای علم به ما نحن فیه که حجّیت اجماع امّ
السّلام در آراء  حضور و دخول معصوم علیه

 مجمعین است ندارد.

 ۀزیرا اوّلاً حضَّت اجتماع امّت را در مسئل 

حکومت منحصر در مهاجرین و انصار نمودند، و ثانیاً: 

اساس متابعت از دستور صِیح رسول  این اجتماع بر

خدا مبنی بر خلافت بلافصل آن حضَّت بوده است، 

ثاً: مقام، مقام مشاوره و اختیار حاکم در مسائل و ثال

اجتماعی و حکومتی است نه در مسائل شُعی و فقهی، 

 و بینهَما بَونٌ بعیدٌ.

ـ در  رضوان الله علیهم و امّا فقهاء شیعه ـ 
مقام اثبات حجّیت اجماع به ادلّۀ مختلفی متشبّت 

اند که باید به هر کدام از آنها جداگانه شده
میزان دلالت و صلاحیّت آن را تبیین پرداخت و 

 و روشن ساخت.
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قبل از بیان ادلّۀ اجماع مناسب است نسبت به  
تَجتمِعُ أُمّتی عَلَی خَطاءٍ أو ما  روایت مرویّه: لا

ـ ولو  رضوان الله علیهم شابهها، نظر فقهاء شیعه ـ
 مختصراً مطرح شود.

تََتمِعُ  لانظر علّامه در قواعد راجع به روایت: 

 ، و ایراد میرزای قمّی بر آنمّتی عَلَّ خَطاءٍ أُ 
مرحوم علّامه در کتاب قواعد در اوّل بحث  

نکاح این مسئله را از خصائص النّبی صلّی الله 
 شمرد:علیه و آله و سلّم می

ةً، و الله صلّّ الله علیهِ و آلهِ بأِشیاءَ فی النِّکاحِ و غَیِرهِ،... و جُعِلَت أُمّتُه مَعصوم خُصَّ رسول
فاعةِ... الخ.  1خُصَّ باِلشَّ

رسد مستند ایشان در این مسئله نظر میبه 
ای است که قبلًا ذکر آنها همان روایات مشهوره

 گذشت.
سنّت بر عصمت امّت از آیۀ شریفه: اهل 
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 .٣، ص 2قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، )طبع سنگی( ج  1
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اسِ﴾
َّ
 ٱلن

َ
ءَ عَل

ٓ
ا
َ
هَد

ُ
جویند، به این استمداد می  1ش

لَهُ الُله  بیان: وَسَطُ النّاسِ عَدلُهمُ و خیارُهُم فَمَن عَدَّ

 یَکونُ مَعصومًا.

ولی پر واضح است که اگر مقصود نفی خطا  
از آحاد امّت است که این بدیهی البطلان است، 
و اگر نفی آن مجتمعاً است باز نفس کثرت آحاد 

شد. چنانچه و اجتماع موجب عصمت نخواهد 
نظّام و جعفر بن حرب و امثالهما به همین بیان 

اند، و بعضی وقوع انکار حجّیت اجماع را نموده
 اند.آن را منکر شده

علی کلّ حال مرحوم شیخ بهائی بر این  
مطلب علّامه ایراد فرموده، و با همین بیانی که 

داند. چنانچه میرزای گذشت آن را مردود می
 فرماید:قمّی )ره( در ردّ این اخبار چنین می

عَوا تَواتُرَ مَضمونِا مَعنًی و أظهَرُها دِلالةً، و هو قولُه صلّّ الله  و أمّا الأخبارُ: فَمِنها ما ادَّ
یَکُنِ الُله لیِجمعَ أُمّتی علَّ  تََتمِعُ أُمّتی عَلَّ الخَطاءِ؛ و فی لَفظٍ آخرَ: لم علیه و آله و سلّم: لا

خَطاءٍ. و مِنها قَولُه صلّّ الله علیه و آله و سلّم: کونوا مَعَ الجَماعةِ، و یَدُ الِله علَّ الجَماعةِ، و 
 نَحوِ ذَلک.

تهِا و تَواتُرِها، بَل هی أخبارُ آحادٍ لاو فیهِ أوّلًا: مَنعُ  کُ بِِا فی إثباتِ مِثلِ  صِحَّ یُمکنُِ التَّمسُّ
یَثبُت دِلالَتُها علَّ القَدر المُشتَرکِ  هذا الأصلِ الَّذی بَنَوا دینَهُم عَلیهِ فَضلًا عن فقِهِهِم، و لم

 علَّ سَبیلِ القَطعِ بحَِیثُ یُفیدُ المَطلوبَ.
مَحضُ حُصولِ  دِلالَتهِا أمّا أوّلًا: فَلأنّ الظّاهرَ مِنَ الإجتماعِ هو التَّجامُعُ الإرادیُّ لاو ثانیًا: مَنعُ 

قُ الإجماعِ علَّ اجتماعِ آرائِهم  یَثبُتُ حُجّیةُ جَمیعِ الإجماعاتِ إذ لا الموافَقَةِ إتّفاقًا، فَلا یتَوقَّفُ تَحقُّ

                              
 .1٤٣( آیه 2سوره بقره ) 1
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 2...1خَرِ و اختیارِهِ موافقةَ الآخَرِ علَّ سَبیلِ اطِّلاعِ کُلٍّ منهم علَّ رأیِ الآ

  
وایةَ و ما فی مَعناها ظاهرةٌ فی مَذهبِ الإمامیّةِ مِن لُزومِ مَعصومٍ فی کُلِّ  و الحاصلُ أنّ هذه الرِّ

یَزالُ طائفةٌ مِن أُمّتی علَّ الحقِّ حتَّی یَقومَ  السّلام: لا زمانٍ، ویؤیّدُه أیضًا ما رَووهُ مِن قَولهِ علیه
بُدَّ  السّلام اجتماعَهُم علَّ الخَطاءِ إنّما هو لأجلِ أنّهُ لا اعةُ؛ و هو أیضًا یُشعِرُ بأِنَّ نَفیَهُ علیهالسّ 

، کَما نَبَّهَ علیهِ بَعضُ المحققیَن... الخ.  ٣أن یَکونَ طائفةٌ مِن أُمّتهِِ علَّ الحقِّ

از بیان مرحوم میرزای قمّی نه تنها دلالت این  
شود، بلکه جماع اثبات نمیاخبار بر حجّیت ا

اصلًا در صحّت انتساب این روایات تشکیک 
 شده است.

تضعیف و تشکیک در سند و دلالت حدیث: 

 تََتمِعُ أُمّتی عَلَّ خَطاءٍ  لا
چنانچه مرحوم محقّق کرکی در جامع  

المقاصد نیز همین تضعیف را نسبت به کلام 
 علّامه نموده است:

تََتَمِعُ  تُهُ معصومةً؛ رُویَ أنّهُ قال ]صلّّ الله علیه و آله و سلّم[: لاالسّادسُ: أنّهُ جُعِلَت أُمّ 
أُمّتی علَّ ضَلالَةٍ. و فی عَدِّ هذا مِنَ الخَصائصِ نظَرٌ، لأنّ الحدیثَ غیُر معلومِ الثُّبوتِ، و أُمّتَهُ 

لةٍ، لَکنِ باِعتبارِ تََتمعُ علَّ ضَلا صلّّ الله علیه و آله و سلّم مَعَ دُخولِ المعصومِ فیهِم لا
مَدخَلَ لغَِیِره فی ذلکَ، و بدِونهِ هُم کَسائرِ الأُمَمِ، علَّ أنّ الأمُمَ الماضیَن  المعصومِ فَقط، و لا

 ٤.٥اختصِاصَ  مَع أوصیاءِ أنبیائهِم کَهَذهِ الأمُّةِ مَع المعصومِ فلا

                              
ناگفته نماند که این استظهار مبتنی بر اجتماع امّت در قضیّۀ واحده و حوزۀ  1

چنین اجتماعی ممتنع الوقوع است عادةً، و محدوده است، و صد البتّه این
حمل امّت بر طائفۀ خاصّ خلاف ظهور است. بنابراین حمل اجتماع بر 

 شود.شامل می صورت ارادی خلاف ظاهر است، بلکه هر دو مورد را
 .2٨٩قوانین الاصول، )طبع سنگی( ص  2
 .2٩٠همان مصدر، ص  ٣
گوید: ، نیز علّامه می٥٦٨، ص ٢در تذکرة الفقهاء، )طبع حجری( ج  ٤

 تََتمع علّ الضلالة. السّابع عشر، اُمّتُه معصومةٌ لا
 .2٨٩، ص 2جامع المقاصد فی شرح القواعد )طبع سنگی( ج  ٥
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شیخ طوسی در عدّة الُأصول نیز در دلالت این  
 حدیث تشکیک کرده است:

یَکُنِ  ؛ و بلِفظٍ آخرَ: لمتََتمعُ أُمّتی علَّ خَطاءٍ  عن النّبیِّ صلّّ الله علیه و آله و سلّم أنّه قال: لا
الُله لیِجمعَ أُمّتی علَّ الخَطأ؛ِ و بقِولهِ: کونوا مَع الجَماعةِ؛ و یَدُ اللهِ علَّ الجماعةِ؛ و ما أشبَهَ ذلکَ 

 مِن الألفاظِ.
توجِبُ عِلمًا، و هذه مَسألةٌ طریقُها   التَعلُّقُ بِِا لأنّا کُلَّها أخبارُ آحادٍ لایَصِحُّ  و هذه الأخبارُ لا

تها باِلقبولِ و  العِلمُ. و لیسَ لهم أن یَقولوا: إنّ الأمُّةَ قد تَلَقَّ
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تها باِلقبولِ، و عَمِلَت بِِا؛ لأنّا أوّلًا لا مُ أنّ الأمُّةَ کُلَّها تَلَقَّ یَکُن أیضًا فیها  ذلکَ لم لو سَلّمنا نُسلِّ
یَصحُّ حتّی  یَثبُت إلّا بَعدَ ثُبوتِ الخبَُِ و الَخبُُ لا حُجّةٌ؛ لأنّ کَلامَنا فی صِحّةِ الإجماعِ الّذی لا

 1یُُمِعونَ علَّ خَطاءٍ. یَثبُتَ أنّم لا

مرحوم محقّق حلّی در معارج الُأصول نیز در  
هر دو قسم سند و دلالت حدیث تشکیک 

 :کندمی
السّلام  لو سَلَّمنا تَواتُرَهُ لَقُلنا بمِوجِبهِ مِن حیثُ أنّ أُمّتَهُ علیه و جوابُ الحدیثِ: مَنعُ أصلِه، و

 2تََلو عن المعصومِ فَیکونُ قَولُها حُجّةً لدُِخولِ قولهِ فی الجُملةِ. لا

طور مرحوم سیّد مرتضی در کتاب همین 
 فرماید:الذّریعة إلی اصول الشّریعة می

و قد استَقصَینا فی الکتابِ الشّافی الکلامَ علَّ هذه النُّکتةِ عندَ تَعویلِ مُخالفینا فی صحّةِ الخبُِ 
تََتمعُ أُمّتی علَّ خَطاءٍ علَّ مِثلِ  المَرویِّ عن النّبیّ صلّّ الله علیه و آله و سلّم مِن قولهِ: لا

 ٣«هذه الطریقةِ...

منظر این چند مورد از باب نمونه جهت بیان  
ـ نسبت به این حدیث  رضوان الله علیهم فقهاء ـ

توان آراء فقهاء طور اجمال میباشد. و بهمی
شیعه را نسبت به صحّت و دلالت حدیث به دو 

 دسته تقسیم کرد:
دستۀ اوّل: فقهائی که این حدیث را در مجامع  

روایی خود و یا سایر کتب نقل کرده و آن را تلقّی 
چنانچه صدوق و شیخ مفید و ابن  اند،به قبول نموده

أبی الجمهور در عوالی اللئالی و علّامه در نقل به 
چنین علّامه مجلسی در چند مورد از معنا، و هم

 ابواب بحار و برخی دیگر.
                              

 .٦2٥ص  ،2عدّة الاصول، ج  1
 .12٩معارج الاصول، ص  2
 .٥1٠، ص 2الذّریعة إلی اصول الشریعة، ج  ٣
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دستۀ دوّم: فقهائی که آن را تضعیف نموده،  
اند؛ و یا با سنداً و دلالةً در آن خدشه وارد نموده

اند، مانند سیّد ر نظری ننمودهسکوت در شأن آن اظها
 ابن طاووس و
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مرحوم آقای بروجردی و صاحب کشف اللثام و 
محقّق کرکی و صاحب حدائق و مرحوم آقای خوئی 
و فضل بن شاذان نیشابوری و شیخ زین الدّین أبی 
محمّد علی بن یونس العاملی در کتاب نفیس خود 

و مرحوم  الصراط المستقیم إلی مستحقّی التقدیم
 مظفّر، چنانچه با عبارت:

تهِا و أنّا توجِبُ العلمَ لتِواتُرِها معنیً لا تَنفَعُ فی  و هذه الأحادیثُ علَّ تقدیرِ التّسلیمِ بصحَّ
 1تَصحیحِ دَعواهُم...

در دلالت آن بر مدّعای عامّه خدشه وارد  
کند. گرچه بسیاری از این گروه با تأویل و می

توجیه آن صریحاً آن را مردود ندانسته، بلکه 
اند بنحوی با مرام و مبنای شیعه در خواسته

 عصمت امّت تطبیق دهند.
تََتمعُ أُمّتی علَّ  عدم پذیرش فقهاء حدیث لا

  بر حجّیت اجماععنوان دلیل مستقلّبه خَطاءٍ 
امّا نکتۀ جالب اینکه: حتّی از خاصّه آنهائی  

اند که استناد حدیث را به پیامبر اکرم اذعان نموده
عنوان دلیل مستقلّ بر حجّیت یک آن را بههیچ

اجماع ذکر نکرده است، و همان توجیهی را که 
نافین صحّت حدیث در صورت مسلّم الثبوت 

نیز به همان تفسیر و  اند آنانبودن آن قائل شده

                              
 .٩٠، ص 2اصول الفقه، ج  1
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ز وجود اند، که آن عبارتست اتوجیه توجّه نموده
السّلام در ضمن مجمعین، و  امام معصوم علیه

واسطۀ دخول او احراز عصمت در اجتماع امّت به
خواهد شد. بنابراین در استدلال فقهاء شیعه 

ـ بر حجّیت اجماع  رضوان الله علیهم ـ
و ما شابهه  وجه من الوجوه این حدیثهیچبه

راهی ندارد و نیازی به اطالۀ کلام بیش از این در 
 باشد.اطراف این حدیث نمی

ماند که بنا بر مطالب گذشته شکّی باقی نمی 
السّلام در  این اصطلاح قطعاً در زمان ائمّه علیهم

بین روات و فقهای شیعه رائج نبوده است؛ و اگر 
ات مانند عامّه دلیل حجّیت اجماع همین روای

بایست توسّط روات و اصحاب مذکوره بود می
ای شد، زیرا مسئلهالسّلام بیان می ائمّه علیهم

بدین درجه از اهتمام و ابتلا چگونه ممکن است 
در طول بیش از دویست و پنجاه سال مغفولٌ 

 عنها باقی بماند؟
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لذا مرحوم سیّد مرتضی أعلیٰ الله مقامه از  
 ید:فرماأقدم فقهاء شیعه می

عوهُ و أدرَجوهُ فی الأدلّةِ و جَعَلوه قِسمًا منها؛ و نحنُ  إنّ الإجماعَ شءٌ أحدَثَه العامّةُ و اختَرَ
ا و وَجَدناهُ صالًحا للِحُجّیةِ، لکن لا مِن الجهةِ الّتی زَعَموه، بَل مِن  أخَذناهُ منهم لَمّا رَأیناهُ حقًّ

نُ جهةٍ أُخری و هی کشفُهُ تَضمّناً عن قولِ الحجّ  ةِ، باِعتبارِ أنّ اتّفاقَ الأمُةِ أو عُلَمائِهم یَتضمَّ
 1مِن حیثُ أنّه إجماعٌ. قَولَ إمامِهمُ الّذی هو الحجّةُ، فالإجماعُ حجّةٌ لِحُجّیّةِ قولِ الإمامِ لا

السّلام با  بدین لحاظ در زمان ائمّه علیهم 
السّلام  حضور و وجود شهودی خودِ امام علیه

گونه دیگر جایی برای ایندر میان اصحاب، 
ماند؛ چنانچه به ها باقی نمیها و حجّتبحث

شهادت تاریخ روات و اصحاب و شیعیان امام 
السّلام از اماکن بعیده بقصد تبیین مسائل  علیه

السّلام )چه در مدینه و یا  بسمت موطن امام علیه
نمودند و عراق و یا سایر امکنه( شدّ رحال می

کردند. و سابقه نداشته ت میپاسخ خود را دریاف
السّلام  است که افراد بدون مراجعه به امام علیه

به صرف اطّلاع بر آراء فقهاء و تحصیل فتاوای 
آنان حکم به مطابقت و وحدت فتوا نموده 

 باشند.
بلی آنچه که در میان اصحاب و شیعیان ائمّه  

السّلام رائج و دارج بوده است عمل به  علیهم
اساس استناد  ر صورت اتّفاق برآراء اصحاب د

به روایت و حدیث مرویّ از امام بوده است نه 
صرفاً أخذ به فتوا بدون ملاحظۀ این جهت، و 

                              
 .٣٤1نهایة الوصول، ص  1
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 این از أخذ به اجماع اصطلاحی بدور است.
مقصود از اجماع در روایت عمر بن حنظله 

 قول مشهور است
و امّا اینکه در بعضی از روایات به لزوم اتّباع  

یه اشاره شده است، مثل روایت عمر بن مجمعٌ عل
 حنظله:

فَقالَ: یُنظَرُ إلَی ما کان مِن رِوایَتهِِم عَنّا فی ذَلکَ الَّذی حَکَما بهِِ المُجمَعُ عَلَیهِ مِن أصحابکَِ، 
یهِ فَیُؤخَذُ بهِِ مِن حُکمِنا و یُتَرکُ الشّاذُّ الَّذی لَیسَ بمَِشهورٍ عندَ أصحابکَِ، فَإنَّ المُجمَعَ عَلَ 

 1رَیبَ فیه. لا

  
مضافاً به اینکه مقصود از اجماع در این  

روایت قول مشهور است ـ چنانچه تصریح بدان 
شده است، و نیز در سایر روایات به لفظ شهرت 

ـ کلام در روایت منقوله از  مطرح گردیده است
السّلام است نه در فتوا؛ و شکّی نیست  امام علیه

ایت مشهوره بر که در صورت تعارض عقلًا رو
غیر رجحان دارد، و این موضوع اساساً از دایرۀ 

 بحث خارج است.
شود که با توجّه به مطالب گذشته روشن می 

طور کلّی هیچ دلیل منقولی از ناحیۀ ائمّه به
السّلام دالّ بر حجّیت فتاوا و آراء فقهاء در  علیهم

عصر واحد )چنانچه اجماع مصطلح در مقام بیان 
باشد، و ادلّۀ تی است( در دست نمیچنین حجّی

                              
 .٦٨، ص 1الکافی )الاصول( کتاب فضل العلم، ج  1
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قائلین به حجّیت صرفاً و بتّاً بر التزام عقلی و یا 
عرفی متمرکز خواهد شد؛ زیرا کشف فتوا و 

السّلام لاجرم  حکم مجمعٌ علیه از رأی امام علیه
باید در تحت یکی از این دو وجه قرار گیرد. 
بدیهی است در صورت التزام عرفی کشف رأی 

در عرف و اجتماع طبعاً باید به  و نظر حاکم
مرجع و مدرک شهودی و حضوری در آن 
مجتمع مستند باشد؛ و از آنجا که حضور و شهود 

باشد، السّلام در اجتماع منتفی می امام علیه
بنابراین کشف این نوع از اجماع از رأی و نظر 
امام نیز منتفی خواهد بود. فعلیهذا تنها مدرکی 

مصطلح در نزد قائلین به  که برای حجّیت اجماع
توان ادّعا نمود التزام عقلی است، نه شرعی آن می

و نه عرفی. زیرا هیچ دلیلی منقول از ناحیۀ شرع 
بر اجماع وجود ندارد، و التزام عرفی نیز طبعاً با 
توجّه به شرایط حاکم بر عصر غیبت منتفی 

باشد؛ و لهذا حجّیت اجماع منحصراً به کشف می
لی از آراء فقهاء بر رضایت و امضاء و التزام عق

 السّلام خواهد بود. معصوم علیه
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در بیان تعدّد أقوال در انعقاد فصل چهارم:
 اجماع
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 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

برای توضیح این مسئله به بیان اقوال در  
کیفیّت انعقاد اجماع و اختلاف قدماء اصحاب با 

 پردازیم.متأخرین از آنان می
توان در کیفیّت انعقاد اجماع وجوهی که می 

السّلام  و کشف آن از رأی و حکم معصوم علیه
 یابد.برشمرد در سه طریق تحقّق می

 وجه اوّل: 
 اشکال وارد بر آنتبیین اجماع دخولی و 

اتّفاق جمیع علماء و فقهاء امّت است  
السّلام در میان  که حتّی شخص امام علیهنحویبه

 آنان باشد.
در اینجا باید متذکّر شد: اگر مقصود از شمول  

السّلام بنحوی باشد که  اجماع رأی امام علیه
شخص آن حضرت مسئول واقع شوند )چه 

که در میان اینکه بشخصه و حضوره و یا این
جمعی به نحو ابهام و اجمال حکم مزبور را مورد 

چنین تأیید و امضاء قرار دهند( قطعاً تحقّق این
اجماعی ممتنع خواهد بود، زیرا استقصاء جمیع 
فقهاء امّت بطریق حسّ امری محال خواهد بود؛ 
و بر فرض حصول چنین استقصائی اگر امام 

گر نیازی به السّلام معلوم و شناخته شود دی علیه
تفحّص بقیّۀ آراء نخواهد بود، و اگر معلوم نشود 
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السّلام  دلیل بر شمول اجماع به رأی امام علیه
منتفی خواهد بود. زیرا چنانچه گذشت با فرض 

السّلام مستحیل است،  غیبت، شناخت امام علیه
مگر آنکه خود آن حضرت داعی بر شناخت خود 

 داشته باشند؛ و بر
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باز اشکال فوق مطرح خواهد شد فرض شناخت 
باشد، که همان غناء از استقصای آرای بقیّۀ فقهاء می

و دیگر اجماع هیچ نقشی در اثبات حکم نخواهد 
 داشت.

اساس حدس از  و اگر مقصود التزام عقلی بر 
ای با توافق رأی امام کاشفیّت رأی فقهاء در مسئله

و السّلام است، باید گفت این التزام فقط  علیه
فقط در احکام ضروری و مسائل اجماعی امّت 
است که وضوح آن بر همگان محقّق و بداهت 
آن حتّی برای بسیاری از عوام نیز روشن و آشکار 
است. زیرا در مستقلّات عقلیّه ملاک و مناط 
حکم عقل است نه رأی امام و فتوای فقهاء، و در 
غیر مستقلّات عقلیّه ملاک تحقّق و وجود 

و آن نیز به فتوا و رأی امام  ضرورت است
السّلام دخلی ندارد؛ مانند تعداد صلوات  علیه

فریضه و صوم و کلّیات مسائل فرعیّه که مجتهد 
در مقام فتوا نیازی به رجوع به مدارک و اجتهاد 
ندارد، بلکه وجود آنها از جملۀ بدیهیّات در بین 

 باشد.فقهاء می
بنابراین چنانچه مشاهده شود که أقدمین از  

ـ مانند سیّدین و  رضوان الله علیهم فقهاء ـ
ای قائل به فاضلین و شیخین و شهیدین در مسئله

اند، قطعاً منظور آنان تحقّق تحقّق اجماع شده
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اجماع به طریق و وجه اوّل نخواهد بود؛ چنانچه 
قزوینی الله العلم الحجّة: السیّد علی ال مرحوم آیة

 فرمایند:بر این مطلب تصریح دارند و می
م: إجماعًا أو للإجماعِ و  و قَضیّةُ ذلک کُلِّه أن یکونَ کُلُّ إجماعٍ نُقِلَ فی کلامِهم مُطلقًا کقولِهِ

ی نَحوِه، أو معَ إضافتهِِ إلی الأمُّةِ أوِ المسلمیَن أو أهلِ الإسلامِ أوِ العلَماءِ و نحوِه مُرادًا بهِِ المَعنَ
 1السّلام. الثّانی و هو اتّفاقُ مَن عَدا الإمام علیه

حاصل بیان ایشان ـ پس از امتناع وجود امام  
السّلام در ضمن مجمعین ـ ادّعای اجماع بر  علیه

فرض وجه دوّم که متضمّن خروج امام 
السّلام از زمرۀ فقهاء و آراء آنهاست  علیه
موارد باشد؛ زیرا این نحو از اجتماع قطعاً از می

اجماع حدسی در ضروریات مذهب خارج 
است. و امّا اصل سخن با ایشان اینست: حال که 

 اجماع
  

  

                              
 .1٧٣، ص ٥تعلیقة علی معالم الاصول، ج  1
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حسّی در شرایط عصر غیبت ممتنع و اجماع 
حدسی نیز در ضروریّات دین بلافائده است، پس 

السّلام به چه التزام عقلی  این کشف از رأی امام علیه
 مستند و متّکی خواهد بود؟

علی قزوینی در مراد و منظور قدما کلام سیّد 
 از تحقّق اجماع

رسد ایشان از آنجا که خود متوجّه نظر میبه 
اند در مقام تقریر دلیل التزام بدین این اشکال بوده

 فرمایند:نحو بیان می
نّةِ: أنّ العِلمَ بقَِولِ  صُ ما بَیَّناّهُ فی مَنعِ کَونِ نَقلِ الإجماعِ حِکایةَ السُّ عَی فَمُلَخَّ الإمامِ المُدَّ

نیِّ بمَِنزِلةِ  حُصولُهُ باِلإجماعِ باِلمَعنَی الأوّلِ الّذی هو طَریقَةُ القُدَماءِ فی القَولِ باِلکشفِ التَّضمُّ
کلِ الأوّلِ، بتَِقریبِ أنّ الاستدِلالَ بهِِ یَنحَلُّ إلَی أن  العِلمِ باِلنَّتیجةِ الحاصلِ باِلقیاسِ بطِریقِ الشِّ

مامُ واحدٌ مِن عُلماءِ الأُمّةِ، و کُلُّ واحدٍ مِن العُلماءِ قال بکِذا فالإمامُ قال بکَِذا؛ و هذا یُقالَ: الإ
إشکالَ فی إمکانِ  هو العِلمُ بقَِولِ الإمامِ الحاصلُ باِلنَّظرِ فی الإجماعِ باِلمعنَی الأوّلِ، و لا

غرَی مِنهُما، بَل لا إشکالَ فی حُصولهِِ علَّ تَقدیرِ صِدقِ المُقدّمتَیِن کَما لا یُمکِنُ  صِدقِ الصُّ
 الاستِرابَة فیهِ لکَِونِا ضَروریَّ الثُّبوتِ.

و إنَّما الکلامُ فی کُلّیّةِ الکُبَُی و هو فی غایَةِ الإشکالِ بَل مَوضِعُ مَنعٍ، لأنّ طریقَ ثُبوتُِا إن کان 
مِ دُخولُه فیهِم إجمالًا فَهوَ علَّ ما عَرَفتَ استقِصاءَ أقوالِ العُلَماءِ بأِجَمعهِم حتَّی الإمامِ المَعلو

غیُر مُمکنٍ عادةً، و إن کان النَّظرَ فی المِعیارِ و المیزانِ المُنضَبطِِ الّذی یُلازمُ الواقعَ مُلازمةً 
قَطعیّةً مِن ضَروریِّ دینٍ أو حُکمِ عَقلٍ مُستَقِلٍّ فهوَ لإفادَتهِِ العِلمَ باِلحُکمِ المُجمَعِ عَلیهِ 

لسّابقَِ حُصولُهُ علَّ العِلمِ باِلإجماعِ یُغنی عن النَّظرِ فی الإجماعِ التّابعِ لَهُ و یَرفَعُ الحاجةَ إلَی ا
 1النَّظرِ فیه.

شود بطلان که ملاحظه میچناندر اینجا هم 
طریقة القدماء که حجّیت اجماع را از باب کشف 

السّلام از باب  تضمّنی به رأی و قول امام علیه
ل امام در ضمن مجتمعین به عنوان احدهم دخو

دانند کاملًا روشن و بل هو أفضلُهم و أعلمُهم می

                              
 .1٧٤همان مصدر، ص  1
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آشکار است؛ و از آنجا که اعتقاد به حجّیت 
 اجماع از مثل چنین فقهاء و بزرگوارانی موجب

  
  



_________________________________________________________________ 

129 

قدح و تنزّل مقام فقاهت و علمیّت آنان است، 
ای نیست که بر صوناً لکلام الفقیه عن اللغویّة چاره

خلاف ظاهر الفاظ و کلام آنان بگوییم: مقصود از 
اجماع در کتب فقهیّۀ ایشان همان شهرت فتوائی و یا 

السّلام در صورت تعارض  روایی است که امام علیه
دهد؛ و این مسئله در جای ادلّه ما را به آن ارجاع می

 شاءالله خواهد آمد.خود إن
بناءً علیهذا چنانچه از مطالب مذکوره روشن  

و مبرهن گشت، اجماع تضمّنی که متضمّن 
السّلام در ضمن  حضور و دخول امام علیه

باشد )که از آن به اجماع تضمّنی و مجمعین می
کنند( باطل است و بر یا طریقة القدماء یاد می

تأویل باید آن را به شهرت فتوائی تغییر نام  وجه
 داد.
 و امّا وجه دوّم: 

قاعدۀ لطف، ملاک حجّیت اجماع حدسی و 
 شمولی

اجماع بر این وجه عبارتست از: اتّفاق جمیع  
که حضور امام نحویفقهاء در عصر واحد به

السّلام در آن منتفی باشد ـ بر خلاف وجه  علیه
لسّلام شرط تحقّق آن ا اوّل که حضور امام علیه

بوده است ـ که این نظر از شیخ طوسی و من تبع 
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ایشان نقل شده است. در این فرض بر خلاف 
وجه اوّل امکان وقوع چنین اجماعی میسور 
است، الّا اینکه بحث در حجّیت و الزام آن است؛ 
و از آنجا که نفس آراء فقهاء بما هم فقهاء فاقد 

چنانچه خود حجّیت در طریق اجتهاد است )
مرحوم شیخ و تابعین ایشان به این نکته واقف 

اند( لذا ملاک حجّیت چنین اجماع و اتّفاقی بوده
را قاعدۀ لطف قرار داده، و از باب شمول قاعده 
نسبت به ما نحن فیه و مصداقیّت آن حکم به 

اند. بنابراین لازم است حجّیت و الزام نموده
ن لما نحن نسبت به اصل این قاعده و شمول آ

فیه بحث مختصری نمود، آنگاه تکلیف اجماع 
 مدّعی را از دستاورد آن روشن ساخت.

از جمله مسائلی که به عنوان یکی از اصول  
مبنائی توجّه متکلّمین را به خود جلب نموده 

باشد که از دیرباز بر وجوب است مسئلۀ لطف می
و الزام آن در ترتّب اصول اعتقادیّه، از قبیل عدل 
و معاد و رسالت و امامت و غیره اصرار 

کنند اند. تعریفی که برای آن ذکر میورزیدهمی
 این است:
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دُه عن المَعصیةِ بإِیُابٍ أو تَحریمٍ. بُ العبدَ إلَی الطّاعةِ و یُبَعِّ  إنّه عِبارَةٌ عن فعِلِ ما یُقَرِّ

مقصود از ایجاب و تحریم همان تکلیف  
امامیّه و معتزله اتّفاق  الزامی است که بر حسن آن

 دارند:
 1تَحصُلُ بدِونهِ. إنَّ التّکلیفَ حَسَنٌ لاشتمِالهِ علَّ مَصلحةٍ لا

استدلال بر این مسئله به دو وجه تقریر شده  
 است:

اوّل: لزوم نقض غرض است در صورت  
اقدام بر فعلی که منافی با لطف است، و یا ترک فعلی 

و مشیّت حقّ در که موجب خلل و نقصان در اراده 
 تحقّق علّت غائی شود.

دوّم: لزوم بخل در صورت عدم اقدام بر فعلی  
که محقّق این اراده و مشیّت باشد، چون امساک از 
انزال کتب و بعث رسل و قیام حجج و بیّنات الهیّه. 
و از آنجا که این مسئله از منظر عقلاء مذموم و 

الهی  مطرود و قبیح است، استناد آن به ذات اقدس
البتّه در این دیدگاه عدم  باشد.نیز قبیح و ناروا می

تحقّق غرض غائی که مبتنی بر امساک فیض از ناحیۀ 
حضرت حقّ شود مذموم و مرفوض است، نه اینکه 

واسطۀ منع مانعین و عناد معاندین این غرض تحقّق به
نیافته باشد، چه اینکه در این صورت استناد آن به 

                              
 .٣1٩کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد )محقّق( ص  1
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اتّصاف به بخل و امساک منتفی  ذات باری تعالی و
 باشد.می

 کلام محقّق طوسی در مورد قاعدۀ لطف
 گوید:حکیم طوسی قدّس سرّه در تجرید می 

لَ الغَرضُ بهِِ، فَإن کان اللُطفُ مِن فعِلهِِ تَعالَی وَجَبَ علَیهِ تَعالَی و إن  و اللُطفُ واجبٌ لیُِحَصَّ
 1عالَی أن یُشعِرَ بهِِ و یوجِبُهُ عَلَیهِ...کان مِن المُکلَّفِ وَجَبَ علَّ اللهِ تَ 

فاضل قوشچی در شرح این کلام اضافه  
 کند:می

دهُ عن المَعصیةِ بحِیثُ لا بُ العبدَ إلی الطّاعَةِ و یُبَعِّ  یؤَدّی إلَی  اللُطفُ ما یُقَرِّ

  
  

                              
 .٣٥2متن تجرید الاعتقاد در شرح قوشچی، ص  1
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 بأِنَّ اللُطفَ یَُصُلُ بهِِ الإلجاءِ و هو واجبٌ عندَ المُعتزِلةِ، و اختارَهُ المُصنِّفَ و احتَجَّ عَلیهِ 
 1غَرَضُ المُکلَّفِ فَیَکونُ واجبًا و إلّا لَزِمَ نَقضُ الغَرضِ.

بنابراین محقّق طوسی )قدّه( بعثت رسل و  
السّلام را مشمول  إنزال کتب و نصب امام علیه

دانند و تصریح بر وجوب و لزوم آن من لطف می
بعثت انبیا کنند. ایشان در لزوم قبل الله تعالی می

 فرمایند:می
ةِ؛ البعِثةُ حَسَنةٌ لاشتمِالِها علَّ فَوائدَِ کَمُعاضَدَةِ العَقلِ فیما یَدُلُّ علَیهِ و  المَقصدُ الرّابعُ: فی النُّبُوَّ

، و إزالَةِ الخَوفِ و استفادةِ الحُسنِ و القُبحِ و المَنافعِ و المَضارِّ و  استفِادَةِ الحُکمِ فیما لا یَدُلُّ
نایِعَ حِ  فظِ النَّوعِ الإنسانیِّ و تَکمیلِ أشخاصِهِ بحَِسَبِ استِعداداتُِِمُ المُختَلفةِ و تَعلیمِهمُ الصَّ

 2الخَفیَّةِ و الأخلاقَ والسّیاساتِ و الإخبارِ باِلعِقابِ و الثَّوابِ فَیَحصُلُ اللُطفُ للِمُکلَّفِ.

 دهند:و پس از ردّ شبهۀ براهمه چنین ادامه می 
 ٣و هی واجِبةٌ لاشتمِالِها علَّ اللُطفِ فی التَّکالیفِ العَقلیّةِ.

 فرماید:علّامۀ حلّی )ره( در شرح این فقره می 
شرح علّامۀ حلّی بر کلام محقّق طوسی در 

 مورد قاعدۀ لطف
ا غیُر واجبةٍ. اختَلَفَ النّاسُ هُنا فَقالَتِ المُعتَزِلةُ: إنّ البعِثةَ واجِبةٌ، و قالَتِ الأشاعِرَةُ: إنّ 

معیَّةَ ألطافٌ فی التَّکالیفِ العَقلیّةِ، و اللُّطفُ واجبٌ  تِ المُعتزلةُ بأِنّ التَّکالیفَ السَّ احتَجَّ
معیُّ واجبٌ، و لا یُمکنُِ مَعرِفتُهُ إلّا مِن جَهةِ النّبیِّ صلّّ الله علیه و آله و سلّم  فَالتّکلیفُ السَّ

یَتمُِّ الواجبُ إلّا بهِِ فَهوَ واجبٌ. وَاستَدَلّوا علَّ کَونِ  لأنّ ما لافَیَکونُ وجودُ النّبیِّ واجبًا 
معیّةِ و  معیِّ لُطفًا فی العَقلِّّ بأِنّ الإنسانَ إذا کان مواظِبًا علَّ فِعلِ الواجباتِ السَّ التَّکلیفِ السَّ

عیّةِ کان مِن فعِلِ الواجباتِ العَقلیّةِ و الإنتهِاءِ   عن المَناهی العَقلیّةِ أقرَبُ، تَرکِ المَناهی الشرَّ
مَ أنَّ اللُطفَ واجبٌ. ورةِ لکُِلِّ عاقلٍ و قد بَیَّناّ فیما تَقدَّ  ٤و هذا مَعلومٌ باِلضََّّ

  
سپس به شمول و عمومیّت بعثت نسبت به  

 کنند:ازمنه و امکنه اشاره می

                              
 .٣٥2شرح تجرید العقائد، قوشچی، ص  1
 .٣٧٣کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، علّامه حلی، ص  2
 .٣٧٥همان مصدر، ص  ٣
 همان مصدر. ٤
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 و دلیلُ الوجوبِ یُعطی العُمومیَّةَ.

 فرماید:و علّامه در شرح می 
تََِبُ فی کلّ وقتٍ، بَل فی حالٍ دونَ  تَلفَ الناّسُ هُنا فَقالَ جَماعةٌ مِنَ المُعتزلةِ: إنّ البعِثةَ لااخ

حالٍ و هو ما إذا کانَتِ المَصلحَةُ فی البعِثَةِ؛ و قال عُلَماءُ الإمامیّةِ: أنّه تََِبُ البعثة فی کُلِّ وقتٍ 
؛ و قالتِ الأشاعِرَةُ: لایَُوزُ خُلوُّ زَمانٍ مِن شَُعِ نَ  بحَِیثُ لا یَُِبُ البعِثةُ فی کُلِّ وقتٍ لأنّمُ  بیٍّ

یُنکرِونَ الحُسنَ و القُبحَ العَقلیَّیِن و قد مَضَی البَحثُ مَعَهُم. و استَدَلَّ المُصَنِّفُ )ره( علَّ 
بِ البعِثةِ یُعطی وُجوبِ البعِثةِ فی کُلِّ وقتٍ بأِنّ دَلیلَ الوجوبِ یُعطی العُمومیَّةَ؛ أی دَلیلُ وجو

عُمومیَّةَ الوجوبِ فی کُلِّ وقتٍ لأنّ فی بعِثَتهِِ زَجرًا عن القَبائِحِ و حَثًّا علَّ الطّاعَةِ فَیَکونُ لُطفًا، 
و لأنّ فیهِ تَنبیهُ الغافلِِ و إزالةُ الإختلِافِ و دَفعِ الهرَجِ و المَرجِ، و کُلُّ ذلکَ مِنَ المَصالحِِ 

تی لا  1تمُِّ إلّا باِلبعِثَةِ فَتَکونُ واجبةٌ فی کُلِّ وقتٍ.تَ  الواجبةِ الَّ

تا اینجا بر وجوب لطف بر خدای متعال  
نسبت به إرسال رسل و إنزال کتب تصریح شده 

السّلام از  است؛ آنگاه بر وجوب نصب امام علیه
 فرماید:این لحاظ می

هُ عَلّ اللهِ تعالَی تَحصیلًا للِغَرضِ، و المَقصَدُ الخامسُ: فی الإمامةِ؛ الإمامُ لُطفٌ فَیَجِبُ نَصبُ 
فُه  المَفاسِدُ مَعلومةُ الإنتفِاءِ و انحِصارُ اللُطفِ فیهِ معلومٌ للِعُقَلاءِ و وجودُهُ لُطفٌ و تَصَرُّ

 2لُطفٌ آخَر و عَدَمُه مِنّا.

ـ در شرح این فقره  قدس سرّه علّامه حلّی ـ 
 فرماید:پس از ردّ برخی شبهات می

فًا باِلأمرِ و النَّهیِ و أنتُم لاالثّالثُ  تَقولونَ بهِِ، فَما  : قالوا الإمامُ إنّما یَکونُ لُطفًا إذا کان مُتَصرِّ
 تَقولونَ بوُِجوبهِِ و ما تَقولونَ بوُِجوبهِِ لَیسَ بلُِطفٍ. تَعتَقِدونَهُ لُطفًا لا

ایِعَ وو الجَوابُ: أنَّ وُجودَ الإمامِ بنَِفسِهِ لُطفٌ لوُِجوهٍ، أحَدُها  : أنّه یَُفَظُ الشرَّ

  
  

                              
 .٣٨1همان مصدر، ص  1
 .٣٨٨همان مصدر، ص  2
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یَُرُسُها عن الزّیادَةِ و النُّقصانِ؛ و ثانیها: أنّ اعتقِادَ المُکلَّفیَن بِوُجودِ الإمامِ و تََویزِ إنفاذِ 
لاحِ و هذا مَعلومٌ  حُکمِهِ عَلیهِم فی کُلِّ وَقتٍ سَببٌ لرَِدعِهِم عن الفَسادِ و لقُِربِِِم إلَی الصَّ

ورَةِ  فَهُ لاباِلضََّّ یَتمُِّ إلّا بوُِجودِهِ فَیَکونُ وجودُهُ  شَکَّ أنّهُ لُطفٌ و ذلکَ لا ؛ و ثالثُها: أنّ تَصَرُّ
فُهُ لُطفًا آخَر.  بنَِفسِهِ لُطفًا و تَصَرُّ

و التَّحقیقُ أن نَقولَ لُطفُ الإمامةِ یَتمُِّ بأُِمورٍ: مِنها: ما یَُِبُ علَّ اللهِ تعالَی و هو خَلقُ الإمامِ 
فِ و العِلمِ و النَّصُّ عَلَیهِ باِسمِهِ و نَسَبهِِ، و هذا قد فَعَلَهُ الُله تعالَی. و  تَمکینُهُ باِلتَّصَرُّ

لُهُ الإمامةَ و قَبولُهُ لها، و هذا قد فَعَلَهُ الإمامُ. مُّ  و مِنها: ما یَُِبُ علَّ الإمامِ و هو تَحَ
عیَّةِ و هو مُساعَ  دَتُهُ و النُّصَرةُ لَهُ و قَبولُ أوامِرهِ و امتثِالِ قَولهِِ، و هذا و مِنها: ما یَُِبُ علَّ الرَّ

عیَّةُ فَکانَ مَنعُ اللُطفِ الکاملِ منهم لا لم  1مِنَ الإمامِ. مِنَ اللهِ تعالَی و لا یَفعَلهُ الرَّ

سیّد مرتضی )ره( نیز در بحث از حجّیت  
السّلام به قاعدۀ  اجماع بر لزوم حضور امام علیه

 ستناد نموده است:لطف ا
ةِ الإجماعِ و کَونهِِ حُجّةً فی کُلِّ عَصٍر بأِنَّ العقلَ قد دَلَّ علَّ أنّهُ لا بُدَّ  فَأمّا نَحنُ فَنَستَدِلُّ علَّ صِحَّ

.  2فی کُلِّ زمانٍ مِن إمامٍ مَعصومٍ، لکَِونِ ذلکَ لُطفًا فی التَّکلیفِ العَقلِّّ

بحث از قاعدۀ لطف گرچه در بسیاری از  
دیگر کتب کلامیّۀ شیعه موجود است، لیکن مفاد 
و محصّل آنها حول و حوش همین مطالبی است 
که از کلمات محقّق طوسی در تجرید و شرح آن 

پردازیم و ذکر کردیم؛ فلذا دیگر به ذکر آنها نمی
به مقداری که از بزرگان در این مسئله نقل شد 

 کفایت است.
به اراده و برگشت هرگونه تغییر و تحوّلی فقط 

 مشیّت خداوند است
و امّا راجع به مطالبی که در بیانات محقّق  

طوسی و غیره پیرامون این مسئله به چشم 
خورد ملاحظاتی است که تلواً عرض می

                              
 .٣٩٠و  ٣٨٩همان مصدر، ص  1
 ٦٠٦، ص.2الذریعة إلی اصول الشریعة، ج  2
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 شود.می
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 ملاحظۀ أُولی: 
حقیقت وجود و ذات آن که عبارتست از  

حقیقت ذوات بسیط و بالصّرافه بدون هیچ نحو 
از أنحاء تعیّن و تقیّد اختصاص به ذات حضرت 
حقّ دارد، و غیرت او در انتساب این حقیقت به 

پسندد و هیچ ماهیّتی ذات خود هیچ غیری را نمی
دهد؛ زیرا ذات را به حریم و حرم خود راه نمی

ز ماهیّت و غیر او چه مجرّد و چه مادّی او عاری ا
 دارای تعیّنات و حدود و قیود است.

و این حقیقت عالی و راقی نه تنها با قویترین  
براهین فلسفی در مباحث اصالت وجود و 
تشخّص وجود و وحدت وجود به اثبات رسیده 
است بلکه در بسیاری از آیات قرآن کریم، چون 

ۀ حدید و سایر سورۀ توحید و آیات اوّل سور
آیات قرآن بیان شده است؛ و در آثار مرویّه از 

السّلام نیز به  حضرات معصومین علیهم الصلوة و
وفور موجود است. بر این اساس هرگونه تغییر 
و تحوّلی که در ذات باری تعالی که عبارت از 
همان وجود بسیط و بالصّرافه است رخ دهد 

ؤونات تصرّفاتی است که ذات اقدس حقّ در ش
نماید، که از آن به ظهورات و حیثیّات آن می

شود، و این قوالب امکانی در عالم اعیان تعبیر می
تغییر و تحوّل فقط و فقط به اراده و مشیّت او بر 

گردد و بس؛ چه اینکه مقتضای صمدیّت و می
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غناء ذاتی حضرت حقّ عدم دخالت امری 
کوین ماورای اراده و مشیّت او در عالم ایجاد و ت

 فرماید:است. چنانچه در آیه شریفه می
يۡ  

َ
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َ
رَاد
َ
 أ
ٓ
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ُ
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ُ
ن يَق

َ
ا أ

لِّ 
ُ
 ك
ُ
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َ و یا در آیۀ دیگر   1.ش 
 فرماید:می
قُ مَا يَ  
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َ
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ۡ
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ٓ
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َ
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﴾
ُ
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ۡ
 2.ٱل

که ارادۀ حقّ در اصل چنانبدیهی است هم 
تکوین منوط بشرط خارج و علّتی از خارج ذات 
او نیست ـ چه اینکه خارجی جز آثار و شؤونات 

 چنینـ هم ذات نیست
  

  

                              
 .٨٣و  ٨2( آیه ٣٦سوره یس ) 1
 .٦٨( آیه 2٨سوره قصص ) 2



_________________________________________________________________ 

139 

ای ورای اراده و در تصرّف و تدبیر اشیاء نیز اراده
مشیّتی ورای مشیّت و خواست او معنا ندارد. پس او 
فاعل ما یشاء و حاکم ما یرید است علی الاطلاق، و 
در این فعل و حکومت هیچ تعیّن و تقیّدی بر 

 يُسۡ دارد؛ نمی
َ
مۡ يُسۡ   ﴿لَّ

ُ
عَلُ وَه

ۡ
ا يَف ﴾  لُ عَمَّ

َ
ون

ُ
 1.ل

مقتضای قاعدۀ علیّت وجوب و گرچه  
ملازمت بین معلول و علّت از حیث علیّت است، 
ولیکن اقتضای الزام و اجبار در إعمال علیّت 

کند بلکه آن تابع اراده و مشیّت ذاتِ مرید نمی
است. بلی تصوّر طرق مختلفه و صور متفاوته در 
ارادۀ ذات حقّ و انتخاب اصلح و احسن و 

یح بر ماسوی برهاناً گزینش یکی از آنها و ترج
مستحیل است. بلکه فعل او عین ارادۀ او و ارادۀ 
او عین مشیّت او و مشیّت او واحد است و 
تفاوت در کثرت اقتضای اختلاف و کثرت در 

کند، بلکه کثرت در وحدت وحدت را نمی
بلحاظ آثار و وجودات خارجی است نه در ذات 

مۡرُ و صقع حقیقت حقّ جلّ و علا؛ 
َ
 أ
ٓ
 ﴿وَمَا

َّ
 إِلَّ

ٓ
ا
َ
ن

﴾ بَصَِۡ
ۡ
 بِٱل

ُۢ
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ّٞ
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حِد

َٰ
 2.وَ

؛ یعنی یک «تکرار فی التّجلّّ  لا»اند: و لذا فرموده 

                              
 .2٣( آیه 21سوره انبیاء ) 1
 .٥٠( آیه ٥٤سوره قمر ) 2
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اراده موجب تحقّق و تکوّن یک مراد است و از آن مراد 

شود، و بقول صور مختلف در عالم اعیان پدیدار می

 شیراز رحمة الله علیه: ۀخواج

 

 بررسی علّت غائی در نظام أحسن
 حظۀ ثانیه:ملا 
شکّی وجود ندارد که علّت غائی از مقدّمات  

تحقّق فعل از فاعل حکیم است. و گرچه برخی 
اند، امّا آن را به هر فعلی بنحو اطلاق تسرّی داده

لاأقل در مورد ذات حضرت حقّ تردیدی وجود 
ندارد؛ چنانچه براهین عقلیّه و ادلّه نقلیّه بر این 

رحمة الله  ری ـنکته گواه است. حاجی سبزوا
 فرماید:ـ می علیه
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مرحوم صدر المتألّهین در اثبات غایت و ردّ  

 فرماید:جزافیّت می
کةُ أیِ المُباشُِةُ  بةٍ، فَالمَبدأُ القَریبُ هو القُوّةُ المُحرِّ ةٍ فَلَها مَبادٍ مُترتِّ اعلَم أنّ کُلَّ حَرکةٍ إرادیَّ

ةِ العُضوِ و الّذی قَبلَهُ هو الإرادةُ المُسَمّاةُ باِلإجماعِ و الّذی لها؛ و هی فی الحَیوانِ تَکونُ فی عَضُل
وقُ و الأبعَدُ مِنَ الجَمیعِ هو الفِکرُ و التَّخیُّلُ. و إذا ارتَسَمَت فی الخیالِ أوِ  قَبلَ الإجماعِ هو الشَّ

وقیّةُ إلَی الإجماعِ بدِو کَتِ القُوّةُ الشَّ رِ العَقلِ صورَةٌ مّا موافقِةٌ حَرَّ نِ إرادَةٍ سابقِةٍ بَل نَفسُ التَّصوُّ
وق. و الأمرُ فی صُدورِ الموجوداتِ عن الفاعلِ الأوّلِ علَّ هذا المِثالِ کَما سَیَتَّضِحُ  یَفعَلُ الشَّ
رَ النِّظامِ الأعلَّ عِلةٌ لصُِدورِ المَوجوداتِ مِن  لَکَ مِن ذی قِبَلٍ إن شاءَ الُله تعالَی مِن أنَّ تَصوُّ

 1استعِمالِ آلَةٍ... جةٍ إلَی شَوقٍ و لاغیِر حا

صدر المتألّهین قدّس سرّه در این فقره به  
إعمال علّت فاعله و معدّات آن، و ضمناً به 
کیفیّت علّیت غائیه در نظام احسن اشاره دارد، و 
علم عنائی حقّ را در إعمال اراده بدون نیاز و 

د داناتّکال به امری خارج از مشیّت ذات کافی می
 و حقّ مسئله هم همین است؛ زیرا:

از آنجا که وجود اصل الشیء و حقیقة الأشیاء  

باشد )چه در ذات حضَّت حق که ماهیت او همان می

انیّت اوست و چه در سایر مراتب امکان( و الخیُر کلُّه 

یَرجع إلیه و یَنبعثُ منه و إلیه یرجعُ الأمر کلُّه، بنابراین 

او کلّها خیٌر و حسنٌ؛ و  نفس الوجود خیٌر و ظهورات

چون غایت فعل در ظهورات وجود چیزی جز نفس 

ظهورات وجود نیست ـ به عکس تصوّر غایت در 

                              
 .11٨شرح منظومه )حکمت( سبزواری، طبع ناصری، ص  1
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افعال خارجیّه اختیاریّه که ممکن است در امر ثالثی که 

 ـدر وجود  خارج از ذات فاعل و منفعل است تحقّق یابد 

هم مبادی فعل داخل در نفس وجود بوده، و هم 

و ذات فعل و غایت او تماماً چیزی جز  شخص فاعل

 باشد.وجود و آثار و شؤون آن نمی
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و از آنجا که وجود در کیفیّت ظهور دارای  

ای از تشکیک در تَرّدات و مادّیات مراتب مختلفه

است، و به حسب هر مرتبه، آن تعیّن، بالنسبه به تعیّن 

وجودی و  ۀژگیهائی در سعدیگر از امتیازات و وی

میزان استجلاب اسماء و صفات حضَّت حقّ 

عیّنات در طور شخص افراد و تبرخوردار است، همین

همان مرتبه نیز دارای خصوصیّات و متمایزات متفاوت 

او را  ۀاست، و وصول او به همان مرتبه علّت غائی

سازد؛ و تصوّر همان مرتبه از وجود برای فعل نمایان می

کند، نه اینکه تصوّر فاعل به امری فاعل کفایت می

خاصّ از وجود تعلّق  ۀورای وصول او به همان مرتب

اشد و بر آن اساس فعلیّت و تکوین او را محقّق گرفته ب

نموده باشد؛ که این نقض غرض و موجب بطلان در 

فعل و علم حضَّت حقّ است، تعالَی الله عَن ذلکَ عُلوّاً 

 کبیراً.

بنابراین نظام احسن به این معنی نیست که  
ای همۀ افراد به آخرین مرتبۀ کمال برسند و رتبه

یابند و هیچ تفاوت و  چون رتبۀ انبیا و اولیا
امتیازی در بین خلایق وجود نداشته باشد، بلکه 
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نفس اختلاف و تمایز خود موجب و مولّد نظام 
احسن است؛ چه اینکه خود پروردگار در آیات 

 کریمه قرآن به این معنا تصریح دارد:
آیات دالّه بر اختلاف انسان در خلقت و مراتب 

 کمال
تهِِ  ۡ  ﴿وَمِن تِ وَ ٱقُ ۡ  خَل ۦءَایَٰ وَٰ مَٰ  ۡ  سِنَتکُِمۡ  تلَِٰفُ أَلۡ  خٱضِ وَ ۡ  أَرۡ  لٱلسَّ

نکُِمۡ  وَأَل  1﴾،ۡ  وَٰ
ذَا ۡ  ﴿وَقَالُواْ لَو لَ هَٰ نَ  ۡ  ءَانُ عَلَّٰ رَجُلۡ  قُرۡ  لٱلَا نُزِّ  ۡ  نِ عَظِیمٍ * أَهُمۡ  یَتَيۡ  قَرۡ  لٱمِّ

عِیشَتَهُمۡ  نَا بَ ۡ  نُ قَسَمۡ  مَتَ رَبِّکَ نَحۡ  سِمُونَ رَحۡ  یَق نٱوٰةِ حَیَ ۡ  لٱفِِ  ۡ  نَمُ مَّ یَا ۡ  لدُّ
ت ۡ  ضۡ  قَ بَعۡ  فَو ۡ  ضَهُمۡ  نَا بَعۡ  وَرَفَع یَتَّخِذَ بَع ۡ  دَرَجَٰ ا ۡ  ضۡ  ضُهُم بَعۡ  لِّ

َّا یَج ۡ  رۡ  مَتُ رَبِّکَ خَيۡ  ا وَرَحۡ  رِيّ ۡ  سُخ  2مَعُونَ﴾،ۡ  ممِّ

 فرماید:و یا در سورۀ انعام می 
ذِي جَعَلَکُمٱ﴿وَهُوَ  ت ۡ  ضۡ  قَ بَعۡ  وفَ  ۡ  ضَکُمۡ  ضِ وَرَفَعَ بَعۡ  أَرۡ  لٱخَلَـٰٰٓئِفَ  ۡ  لَّ  ۡ  دَرَجَٰ

یَب یعُ  ۡ  فِِ مَآ ءَاتَیٰکُم ۡ  لُوَکُمۡ  لِّ هُ ۡ  لٱإنَِّ رَبَّکَ سَِِ حِیمُ  ۡ  لَغَفُور ۥعِقَابِ وَإنَِّ  ٣﴾،ۡ  رَّ

 فرماید:و یا دربارۀ کیفیّت تصویر انسان می 
  

  

                              
 .22( آیه ٣٠سوره رّوم ) 1
 .٣2و  ٣1آیه ( ٤٣سوره زّخرف ) 2
 .1٦٥( آیه ٦سوره أنعام ) ٣
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رُکُمٱ﴿هُوَ  ذِي یُصَوِّ  1فَ یَشَآءُ﴾،ۡ  حَامِ کَيۡ  أَرۡ  لٱفِِ  ۡ  لَّ

یّت مرد بر زن در مسائل و یا در بیان قیموم 
 فرماید:حقوقی و خانواده می

جَالُ قَوَّ ٰمُونَ عَلَّ ٱ﴿ لَ ٱلرِّ  ۡ  وَبمَِآ أَنفَقُواْ مِن ۡ  ضۡ  عَلَّٰ بَع ۡ  ضَهُمۡ  لُله بَعٱلنِّسَآءِ بمَِا فَضَّ
مۡ  أَم لِهِ  2﴾...،ۡ  وَٰ

 فرماید:و در آیه دیگری می 
لَ ۡ  ﴿وَلَا تَتَمَنَّو جَالِ نَصِیب ۡ  ضۡ  عَلَّٰ بَع ۡ  ضَکُمۡ  بَع ۦلُله بهِِ ٱاْ مَا فَضَّ لرِّ َّا  ۡ  لِّ تَسَبُواْ ۡ  کٱممِّ

َّا  ۡ  وَللِنِّسَآءِ نَصِیب  ٣نَ﴾...،ۡ  تَسَبۡ  کٱممِّ

 فرماید:و یا در آیۀ دیگر می 
ا لَکُم  ٤وَارًا﴾،ۡ  أَط ۡ  خَلَقَکُم ۡ  ا * وَقَدۡ  جُونَ لِِلّه وَقَارۡ  لَا تَر ۡ  ﴿مَّ

و حتّی اختلاف مراتب کمال را در میان انبیا  
 نماید:و مرسلین نیز گوشزد می

لٱکَ ۡ  ﴿تِل سُلُ فَضَّ ن ۡ  ضۡ  عَلَّٰ بَع ۡ  ضَهُمۡ  نَا بَعۡ  لرُّ مَ ۡ  مِّ ن کَلَّ لُله وَرَفَعَ ٱهُم مَّ
ت ۡ  ضَهُمۡ  بَع هُ برُِوحِ ۡ  بَیِّنَٰتِ وَأَیَّدۡ  لٱیَمَ ۡ  نَ مَرۡ  بٱنَا عِیسَی ۡ  وَءَاتَ  ۡ  دَرَجَٰ نَٰ
 ٥قُدُسِ﴾...،ۡ  لٱ

و نظایر این آیات که همگی دلالت بر اختلاف  
افراد چه در اصل خلقت و چه در مراتب کمال 

 پس از آن دارند.
بنابراین جایی که خود انبیا و اولیا در مراتب  

اند، کمال که علّت غائی وجود آنهاست مختلف
چگونه این غایت در سایر مخلوقات متفاوت و 

د، و همه باید به یک نحو و یک متمایز نخواهد بو
شکل در این مسئله سهیم و شریک باشند! و 

                              
 .٦( آیه ٣سوره عمران ) 1
 .٣٤( آیه ٤سوره نساء ) 2
 .٣2( آیه ٤سوره نساء ) ٣
 .1٤و  1٣( آیه ٧1سوره نوح ) ٤
 .2٥٣( آیه 2سوره بقره ) ٥
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توان نبوغ و استعداد غیر متعارف چگونه می
افرادی نظیر بوعلی و صدرالمتألّهین و خواجه 
نصیر و علّامۀ حلّی را از تمامی آحاد بنی آدم 
انتظار داشت، چه اینکه تصوّر میزان قدرت و 

ن میدان رزم از این قوّت عضلانی در پهلوانا
 بزرگان تصوری بیهوده و عبث
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است! و یا در میزان عمر که عنایت و لطف حقّ 
نسبت به هر انسانی است چگونه این مسئله ارزیابی 

کنیم برای فردی که مشاهده میشود، درحالیمی
صدها سال در نظر گرفته شده، و برای طفلی 

ولّد از دنیا خردسال سه سال و یا کمتر و یا در بدو ت
رسد! رود و یا در رحم مادر مرده و به تولّد نمیمی

نمایاند و از در اینجا سؤال از علّت غائی خود را می
نماید، و آیۀ غرض و مقصود این خلقت پرسش می

ونِ﴾شریفه: 
ُ
 لِيَعۡبُد

َّ
نسَ إِلَّ ِ

ۡ
جِنَّ وَٱلۡ

ۡ
 ٱل

ُ
ت

ۡ
ق
َ
ل
َ
 1﴿وَمَا خ

رای ما باب جدیدی از معنای عبودیّت و معرفت ب
گشاید و تفسیری سوای معنای عامیانه و عرفی آن می

مَا سازد، و کریمۀ: بر ما روشن می
َّ
ن
َ
مۡ أ

ُ
حَسِبۡت

َ
ف
َ
﴿أ

﴾
َ
رۡجَعُون

ُ
 ت

َ
ا لَّ

َ
يۡن
َ
مۡ إِل

ُ
ك
َّ
ن
َ
ا وَأ

ٗ
مۡ عَبَث

ُ
ك
ََٰ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
به حقیقت   2خ

تر متوجّه تر و ظریفعلّت غائی در معنائی دقیق
 نمایاند.می

البتّه در این باب بین حکماء الهی و عرفای  
باشد، بالله تعابیر و کلماتی متداول و متدارج می

و هر کدام به نوعی از این مسئله حکایت و 

                              
 .٥٦( آیه ٥1سوره ذاریات ) 1
 .11٥( آیه 2٣سوره مؤمنون ) 2
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اشارتی دارند که ذکر آنها موجب إطالۀ کلام و 
 تأخیر در بحث خواهد شد.

تفسیر کلام مرحوم سبزواری در مورد علّت 
 غائیه و دفع شبهۀ عبثیّت

فقط در اینجا به توجیه و تفسیری که مرحوم  
حاجی سبزواری )ره( از علّت غائیه و دفع شبهۀ 
عبث و جَزاف که فرموده است بنحو اختصار 

پردازیم. ایشان پس از بیان شبهۀ عبثیّت و می
مشاهدۀ خلاف مصلحت خلق در علّت غائیه در 

 دهند:عالم کون، مسئله را به این نحو پاسخ می
ختِرامُ و قَطعُ الطَّریقِ و عَدَمُ الوُصولِ إلَی الغایَةِ و نَحوُها باِلقیاسِ إلَی سَیِر الإنسانِ نَعَم، الا

الکاملِ الَّذی خُلقَِ لِلّهِ و خُلقَِ الأشیاءُ لأجلِهِ و باِلنَّظَرِ إلَی غایتهِِ. فَإذا قیلَ: النَّباتُ أوِ الحَیوانُ 
لوا فإنّما قُصِدَ الغایَةُ الثّانیةُ لا لم أوِ الطِّفلُ المُتوفیَّ مِنَ الإنسانِ  الأوُلَی. و  یَبلُغوا إلَی الغایةِ و ارتَحَ

وَرِ. و أنتَ إن کُنتَ ذا قلبٍ  ادِها باِلصُّ بُ أیضًا باِلنَّظَرِ إلَی النَّوعِ و إلَی المَوادِّ لاتحِّ قُّ َ هذا الترَّ
دٍ و عَلِمتَ دَوامَ فیضِ اللهِ و عَدمَ نَفادِ کَ  ةَ بابُ الأبوابِ و أنّ الَله مُتوقِّ لِماتهِِ، و أنَّ کَلِمَتَهُ التّامَّ

 یََلُقِ  تَعالَی لم
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 بُدَّ لَهُ مِنَ العُکوفِ علَّ بابهِِ. المُمکنَ هَباءً و عَبَثًا، دَرَیتَ أنَّ کُلَّ مُمکنٍ لا

 
بیان مرحوم سبزواری )ره( در اینجا حاکی از  

توقّع و  این است که: گرچه بر حسب تصوّر و
انتظار انسان مرتبۀ عالیه از کمال )که همان توحید 
و عرفان خاصّ حضرت حقّ است( برای غایت 
همۀ افراد بنی آدم در نظر گرفته شده است، لیکن 
این مرتبۀ غایت برای همۀ افراد بشخصهم 
نخواهد بود، بلکه برای تعداد اندکی از افراد 

دی تقدیر شده است و بقیّه در همان حدّ وجو
خاصّ به خود مغیّا خواهند بود و برای همان رتبه 

اند، و هر کدام در نظام أحسن نقش خلق شده
 نمایند.خاصّ خود را ایفاء می

شود و امّا اینکه در بعضی از تعابیر دیده می 
که مقصود و غرض از خلقت، غایت کمالیّه برای 
نوع بنی آدم است و سایر افراد از وصول به آن 

باشند سخنی عاری از تحقیق و تأمّل محروم می
است؛ زیرا فعل فاعل حکیم در تعلّل به علّت 

دارد. شود و استثناء برنمیغائیه مخصّص نمی
ذات اقدس حقّ در تمامی افراد مصنوعه، چه 
مبدعات و چه مادّیات غایت خاصّ و نهایت 
محدود و مشخصی را برای آن فرد در نظر گرفته 

ۀ سر سوزنی تخطّی و زیاده است که از آن به انداز
و یا کم نخواهد شد؛ چنانچه شاعر معروف 
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سعدی شیراز نیز به این اشتباه و سهوِ در اندیشه 
 گوید:دچار گشته است، آنجا که می

 
 

غایت موجودات، عبودیّت در برابر خداوند، و 
 مراتب مختلف آن

غایت همۀ موجودات عبودیّت مطلقه در  
ل ذات حضرت حقّ برابر عظمت و بهاء و جلا

است، و در این حیثیّت دارای مراتب مختلفۀ از 
 اند؛ معرفت و عبودیّت
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 فرماید: لذا در آیۀ شریفه می
َّ
ءٍ إِلَّ ۡ ي

َ ن ش  ﴿وَإِن مِّ

سۡبِيحَهُمۡ﴾
َ
 ت
َ
هُون

َ
ق
ۡ
ف
َ
 ت
َّ
كِن لَّ

ََٰ
 ۦوَل  بِحَمۡدِهِ

ُ
ح  1،يُسَبِّ

كٖ فرماید: و یا در آیۀ دیگر می 
َ
ل
َ
ي ف ِ

 ف 
ل ّٞ
ُ
﴿وَك

﴾يَسۡ 
َ
 2.بَحُون

السّلام نیز در دعاء عند  حضرت سجّاد علیه 
 فرماید:رؤیة الهلال چنین می

فُ فی فَلَکِ التَّدبیِر!  دُ فی مَنازِلِ التَّقدیرِ، المُتَصَرِّ دِّ یعُ، المُتَرَ ا الخَلقُ المُطیعُ، الدّائِبُ السََّّ أیهُّ
لَمَ و أوضَحَ بکَِ البُهَ  رَ بکَِ الظُّ مَ، و جَعَلَکَ آیَةً مِن آیاتِ مُلکِهِ و علّامةً مِن آمَنتُ بمَِن نَوَّ

عَلاماتِ سُلطانهِِ، و امتَهَنَکَ باِلزّیادَةِ و النُّقصانِ و الطُّلوعِ و الأفُولِ و الإنارَةِ و الکُسوفِ، فی 
 ٣کُلِّ ذَلکَِ أنتَ لَهُ مُطیعٌ، و إلَی إرادَتهِِ سَِیع...

ای سطهاگر سعدی به خطا و اشتباه، باد را وا 
هم کوبیدن و  بدون اراده و شعور برای در

داند، در تخریب و نابودی اشیاء و اجسام می
مقابل، کلام و بیان عارف بلند مرتبه و تیزبین 

الدّین رومی حقایق و معارف اسلام: مولانا جلال
 حکایت از حقیقتی متعالی دارد:

 
 
 
 
 

                              
 .٤٤( آیه 1٧سوره إسراء ) 1
 .٤٠( آیه ٣٦، و سوره یس )٣٣( آیه 21یاء )سوره انب 2
 (.٤٣دعای ) صحیفه کامله سجّادیّه ٣
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بنابراین مقتضای نظام أحسن تکوّن هر  

موجودی از جمله انسان در جایگاه خود و 
اساس علم  وصول به غایت وجودی خود بر

عنائی حضرت حقّ است، چه اینکه فردی صدها 
سال عمر کند و یا اینکه در سنین طفولیّت از این 
دنیا برود و یا به حدّ کمال انسانی نرسیده قبل از 

آخرت شود، در تمامی این انواع تولّد راهی دیار 
و اختلاف اشکال فقط یک چیز و آن غایت و 
نهایت مطلوب آن شیء مقصود و منظور 

باشد؛ نه اینکه این امور از مسئلۀ غایت می
مستثنی شده و فقط بر تعداد اندکی صادق و 

 منطبق است.
ظهور اسماء و صفات الهی در مظاهر مختلفۀ  

واکل و بروز عالم صنع موجب اختلاف در ش
أشکال و صور گوناگون و ذاتیّات و آثار متفاوت 
است، و هر مخلوقی برای جهتی و غایتی خاصّ 
خلق شده است، و چه در این دنیا و یا در عالم 
پس از این به همان رتبه و درجۀ از کمال خویش 
خواهد رسید. و عدم اطّلاع و معرفت ما نسبت 

و قصور به غایات اشیاء ناشی از ضعف ادراک 
در بصیرت و بینش ما است، و جز ذات اقدس 
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حضرت حق و اولیای رفیع المنزلۀ او کسی از سرّ 
اساس  عالم خلق مطّلع نخواهد شد، و بر

پندارهای کودکانه نسبت عبث و جزاف به 
بسیاری از مخلوقات عالم امکان و صنع 

 دهد.پروردگار می
نتیجۀ ملاحظۀ ثانیه این شد که: تمامی  

اساس هدفی  ت از جمله افراد انسان برموجودا
مشخّص و غایتی مقصود و معلوم و خاصّ خلق 

اند، و هر کسی دارای حساب و کتاب و شده
باشد، و روش و پروندۀ مخصوص به خود می

توان به منش وجودی و تربیتی فردی را نمی
سایرین تسرّی داد، و قیاس یکی بر دیگری 

 باشد.خطای فاحش می
منحصر در ارسال رسل و انزال هدایت الهی 

 کتب نیست
 ملاحظۀ ثالثه: 

چنانچه خلقت عالم امکان و از جملۀ آن  
اساس غایت و ارادۀ حضرت حقّ بدون  انسان بر

هیچ نحو از اختیار و انتخاب خودِ فرد تحقّق یافته 
است، کیفیّت حیات و سیر او در عالم طبع نیز 

اساس همان غایت و غرض از تکوّن و وجود  بر
او شکل خواهد گرفت؛ چنانچه در آیۀ شریفه 

 فرماید:می
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ةٍ إلِاَّ هُوَ ءَاخِذُ  ا مِن دَآبَّ ط ۡ  ﴿مَّ س ۡ  بنِاَصِیَتهَِآ إنَِّ رَبِّ عَلَّٰ صَِِٰ  1﴾؛ۡ  تَقِیمۡ  مُّ

 فرماید:و آیۀ دیگر می 
ناَ  ذِيٰٓ أَعٱ﴿رَبُّ  2ثُمَّ هَدَیٰ﴾. ۥقَهُ ۡ  ءٍ خَلۡ  طَیٰ کُلَّ شَ ۡ  لَّ

شیء در این آیه عامّ است و جمیع اشیاء از  
در عالم وجود شامل است و مجرّده و مادّیه را 

فقط اختصاص به انسان ندارد. و مقصود از 
هدایت همان وصول به غایت و غرض از تکوّن 

 اوست، چنانچه قبلًا مذکور شد.
یکی از طرق هدایت و ارشاد و تربیت در این  

عالم انبعاث انبیای الهی و اولیای معصومین سلام 
جود باشد که از آن به والله علیهم اجمعین می

آورند؛ آیۀ الحق و الخلق تعبیر می وسائط بین
 فرماید:باره میشریفه در این

نِ حِینۡ  لٱأَتََٰ عَلَّ  ۡ  ﴿هَل نَ  ۡ  إنِسَٰ هٱمِّ ذۡ  ٔ ۡ  یَکُن شَ  ۡ  رِ لمَ ۡ  لدَّ نَا ۡ  کُورًا * إنَِّا خَلَقۡ  ا مَّ
نَ مِن نُّطۡ  لٱ هُ سَمِیعَ ۡ  تَلِیهِ فَجَعَلۡ  نَّب ۡ  شَاجۡ  فَةٍ أَمۡ  إنِسَٰ هُ ۡ  یًرا * إنَِّا هَدَيا بَصِ ۡ  نَٰ نَٰ
ا شَاکِرٱ بیِلَ إمَِّ ا کَفُورًا﴾.ۡ  لسَّ  ٣ا وَإمَِّ

در این آیۀ شریفه مسئلۀ هدایت و ارشادِ به  
غایت برای جمیع أفراد بنی آدم لحاظ شده است؛ 
زیرا در ابتدای آیه نظر بر اصل تکوّن انسان از 
نطفه و تبدّل آن به صورت و ماهیّت انسانی 

مسئله برای هر فردی که از کتم عدم است؛ و این 
پا به عرصۀ وجود در این عالم خاکی بگذارد 
صادق است. و سپس بر همین انسان تفضّل 

                              
 .٥٦( آیه 11سوره هود ) 1
 .٥٠( آیه 2٠سوره طه ) 2
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هدایت مترتّب، و در مَآل یا به سعادت و فلاح و 
یا به شقاوت و خسران متحوّل خواهد شد. 

کنیم بسیاری از که ما بالعیان مشاهده میدرحالی
شمول هدایت ظاهری و همین افرادِ انسان م

متعارف و دستگیری توسّط اولیا و حجج الهیّه 
قطعاً نخواهند شد؛ مانند مجانین و اطفال متوفّی 
قبل از ادراک تکلیف، و نیز بسیاری از قبایل که 

وجه گویای یک هیچرسوم و عادات آنها به
باشد. فرهنگ دینی و رسالت و آئین الهی نمی

 کهدرحالی
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فراد مشمول عنوان انسانیّت و قابلیّت تمامی این ا
باشند، و آیۀ شریفه به عمومیّت و هدایت و ارشاد می

 گیرد.شمول خود آنها را در بر می
کنیم که هدایت الهی از اینجا استفاده می 

منحصر در بعث رسل و انزال کتب نیست، بلکه 
السّلام بخشی از طرق مختلفۀ  بعثت انبیا علیهم

ز جانب پروردگار است. و هدایت و تربیت ا
هدایت الهی و ارشاد به کمالِ متعالی شعب 
مختلف و طرق متفاوتی دارد. بعضی از این طرق 

شود، و با فرستادن رسل و حجج الهیّه میسّر می
برخی دیگر با هدایت خاصّ در نبوّات و منامات، 
چنانچه برای شخص انبیا و رسل و ائمّه علیهم 

شود؛ و برخی از آنان می الصّلوة و السّلام حاصل
حتّی با وجود پیامبر ذوالعزم و الکتاب خود 
دارای طریقی خاصّ از هدایت و بصیرت است، 

السّلام که در آیات قرآن اشاره  چون خضر علیه
به اختلاف طریق او با ممشا و منهاج حضرت 

که نحویالسّلام شده است، به موسی علیه
حبت حضرت موسی دیگر قادر به ادامۀ مصا

 نبوده و تحمّل رفتار و اعمال او را نداشته است.
 فرماید:در آیۀ شریفه راجع به بعثت رسل می 

سُولٍ إلِاَّ بلِِسَانِ قَوۡ  سَلۡ  ﴿وَمَآ أَر َ لَهمُ ۦمِهِ ۡ  نَا مِن رَّ دِي مَن ۡ  لُله مَن یَشَآءُ وَیَهٱفَیُضِلُّ  ۡ  لیُِبَینِّ
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 1حَکِیمُ﴾.ۡ  لٱعَزِیزُ ۡ  لٱیَشَآءُ وَهُوَ 

بعثت انبیا و حجج الهی منّتی است از ناحیۀ 
 خداوند بر گروهی خاص

بعثت انبیا برای هر قومی قرین با وحدت  
باشد، و این معنا بدیهی تخاطب در لسان آنها می

است؛ زیرا ثبوت حجّت برای هر شخص موجب 
ترتّب تکلیف و آن متفرّع بر بلاغ و إبلاغ است، 
و آن بدون تفهیم و تفهّم امکان نخواهد داشت؛ 
ولی در آیه دلالتی بر بعثت انبیا برای همۀ اقوام و 

ترین دلیل بر ملل و قبایل وجود ندارد. روشن
عدم ثبوت حجّت برای جمیع افراد بشر خاتمیّت 
رسالت پیامبر اسلام است که با بعثت او نسخ 
جمیع ادیان گذشته و خصوصاً مسیحیّت است؛ 

که این مسئله برای بسیاری از کشورهای درحالی
دنیا تا همین اواخر مجهول بوده است. مثلًا 

 ۀکشف قارّ
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امریکا در همین دو سه قرن اخیر اتّفاق افتاده 
است، و وجود قبایل وحشی و به دور از تمدّن بشری 

نمود، و هنوز در تا همین دو سه دهۀ اخیر منتفی می
بسیاری از نقاط مجهول جهان افراد و قبایلی زندگی 

کنند که حتّی اسمی از اسلام و آئین او به سمعشان می
تّی از سایر ادیان و شرایع نیز نرسیده است، و ح

اطّلاعی ندارند. بنابراین مسئلۀ هدایت و تربیت 
 اساس انسانیّت و بشریّت آنها چگونه خواهد بود؟ بر

 و آیۀ شریفه:  
َ
بۡعَث

َ
َٰ ن بِي  َ حَنَّۡ

ِّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
﴿وَمَا ك

﴾
ٗ
دلالت بر ترتّب عذاب و عقاب دنیوی  1رَسُولَّ

بین جامعه  بر وجود رسل الهی و حضور آنان در
کند. و مقصود از عذاب در آیۀ شریفه عذاب می

واسطۀ عصیان و خاصّی است که امم گذشته به
شدند، نه هر سرپیچی از اوامر آنها بدان مبتلا می

واسطۀ قهر پروردگار عذاب و گوشمالی که به
شامل بندگان عاصی شود. بناءً علیهذا چنانچه از 

ومین علیهم مجموع آیات و آثار مرویّه از معص
شود السّلام و تجربۀ تاریخ مستفاد می الصلوة و

اساس  اینست که: بعثت انبیا و حجج الهی بر
اراده و مشیّت حضرت حقّ نسبت به ارشاد و 

                              
 .1٥( آیه 1٧سوره إسرآء ) 1
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هدایت برخی از امم تحقّق یافته است نه جمیع 
آنان؛ و این یک منّتی است که از جانب پروردگار 

است  شامل این گروه از افراد بنی آدم شده
 فرماید:چنانچه می

لُواْ ۡ  یَت ۡ  أَنفُسِهِم ۡ  ا مِّنۡ  رَسُول ۡ  بَعَثَ فیِهِم ۡ  مِنیَِن إذِۡ  مُؤۡ  لٱلُله عَلَّ ٱمَنَّ  ۡ  ﴿لَقَد
تهِِ  ۡ  هِمۡ  عَلَ  یهِم ۦءَایَٰ مُهُمُ  ۡ  وَیُزَکِّ لُ لَفِي ۡ  مَةَ وَإنِ کَانُواْ مِن قَبۡ  حِکۡ  لٱکِتَٰبَ وَ ۡ  لٱوَیُعَلِّ

بیٍِن﴾. ۡ  ضَلَٰل  1مُّ

 فرماید:یا در آیۀ دیگر میو  
مَکُم بَلِ ۡ  لَمُواْ قُل لاَّ تَمنُُّواْ عَلََّ إسِۡ  أَس ۡ  کَ أَنۡ  ﴿یَمُنُّونَ عَلَ   ۡ  أَن ۡ  کُمۡ  لُله یَمُنُّ عَلَ ٱلَٰ

نِ إنِ کُنتُمۡ  للِ ۡ  هَدَیٰکُم دِقِیَن﴾. ۡ  إیِمَٰ  2صَٰ

و یا در آیۀ دیگر با اشاره به دوران فترت و  
 فرماید:ت و تبعات آن میانغمار افراد در جاهلیّ
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قُواْ وَ ۡ  للهِ جَمیِعٱلِ ۡ  تَصِمُواْ بحَِبۡ  عٱ﴿وَ   ۡ  إِذ ۡ  کُمۡ  للهِ عَلَ ٱمَتَ ۡ  کُرُواْ نعِۡ  ذٱا وَلَا تَفَرَّ
فَ بَ  ۡ  دَآءۡ  أَع ۡ  کُنتُم نۡ  ٰٓٓ إخِۦمَتهِِ ۡ  تُم بنِعِۡ  بَحۡ  فَأَص ۡ  نَ قُلُوبکُِمۡ  فَأَلَّ عَلَّٰ  ۡ  ا وَکُنتُمۡ  وَٰ

 1هَا﴾...ۡ  لنَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّنٱنَ مِّ  ۡ  رَةۡ  شَفَا حُف

در تمام این آیات اشاره به دوران جاهلیّت و  
عدم وجود و حضور انبیای الهی در میان مردم 

بسا فاصلۀ بین این رسول تا شده است، و چه
رسول دیگر متجاوز از صدها سال بلکه بیش از 
هزار سال بوده است، و قطعاً در این ازمنه اقوام 

اند که اصلًا بویی از رسالت و آئین دی بودهو افرا
گذشته به مشامشان نرسیده است، بلکه در همان 
کیش و آئینی که سنن جاهلی اجتماع بر آنها 
تحمیل کرده است علی العمیاء دوران خود را 

اند. بنابراین چنانچه ما بعثت سپری کرده
حضرت رسول را خاتم ادیان و شرایع گذشته 

ـ پس با ظهور  هم همین است بدانیم ـ که حقّ 
نبوّت و رسالت آن حضرت مهر بطلان بر جمیع 
ادیان گذشته زده خواهد شد و دیگر هیچ آئینی 
واجد حجّیت شرعیّه و الزام نخواهد بود؛ 

که پس از صدها سال تازه اسلام به سایر درحالی
ممالک )چه افریقا و چه اروپا( قدری توسعه 

اساس همان شریعت و  یافته بود، و باقی آنها بر
کردند، و نسبت به آئین مسیحیّت زندگی می

بعضی دیگر پس از هزار و صد سال و یا بیشتر 

                              
 .1٠٣( آیه ٣سوره عمران ) 1



162 

طور ناقص نسبت به اسلام خبر و اطّلاعی آنهم به
راه یافته بود و اکنون نیز چنین است. پس این 
خاتمیّت چه نقشی در تبلیغ رسالت نسبت به این 

جب الزام و ثبوت افراد داشته است؟ و چگونه مو
 حجّت و تکلیف برای اینان گشته است؟

کنیم که آیۀ شریفه با در اینجا ملاحظه می 
ترین دلیل بهترین بیان و رساترین منطق و واضح

دهد و دغدغۀ خاطر بخوبی پاسخ این شبهه را می
 زداید:را از دلها و ضمائر می

شمول لطف و رحمت خداوند نسبت به 
 مستضعفین

ذِینَ ءَامَنُواْ وَ ٱ﴿إنَِّ  ذِینَ هَادُواْ وَ ٱلَّ یٰ وَ ٱلَّ َ ـٰبِ ٱلنَّصَرٰ مِ ۡ  یَوۡ  لٱللهِ وَ ٱءَامَنَ بِ  ۡ  یَن مَن  ِ لصَّ
 أٰٓخِرِ ۡ  لٱ

  
  



_________________________________________________________________ 

163 

لِح مِ ۡ  رُهُمۡ  أَج ۡ  ا فَلَهُمۡ  وَعَمِلَ صَٰ  ۡ  وَلَا هُم ۡ  هِمۡ  فٌ عَلَ ۡ  وَلَا خَو ۡ  عِندَ رَبِِّ
 1زَنُونَ﴾.ۡ  یَح

ورۀ بقره است، نظیر این آیۀ شریفه که در س 
باشد، و دلالت دارد بر می 2آن نیز در سورۀ مائده

اینکه میزان و معیار در قبول اعمال نزد پروردگار 
دین و شریعت اسلام نیست بلکه ایمان به خدا و 
روز قیامت و تحقّق صدق در ضمیر و قلب و 
انجام عمل صالح بمقتضای فهم و ادراک بشری 

یّت شریعت اسلام باز است. یعنی با وجود ناسخ
بینیم که خدای متعال اعتقاد به شرایع منسوخه می

را در صورت صفای باطن و تعهّد به مبانی و 
اعتقادات شرایع گذشته موجب فلاح و 
رستگاری آنان شمرده است. بدین معنی که اگر 
فردی نه از روی غرض و عناد و انانیّت، بلکه از 

اساس  کرم )برروی جهل به تنجّز رسالت پیامبر ا
همان اعتقادات گذشته که نسل به نسل از ازمنۀ 
بعیده به زمان مستقبل منتقل شده است( عمل و 

ریزی نموده است قطعاً گفتار و منش خود را پی
مشمول لطف و رأفت و رحمت حضرت حقّ 
واقع خواهد شد؛ چنانچه آیۀ شریفه دربارۀ 

 مستضعفین نیز بر این مطلب تصریح دارد:
یٰهُمُ ٱ ﴿إنَِّ  ذِینَ تَوَفَّ قَالُواْ کُنَّا  ۡ  قَالُواْ فیِمَ کُنتُم ۡ  مَلَـٰٰٓئِکَةُ ظَالمِِيٰٓ أَنفُسِهِمۡ  لٱلَّ
اْ أَلمَ ۡ  أَرۡ  لٱعَفِیَن فِِ ۡ  تَضۡ  مُس سِعَةٱضُ ۡ  أَر ۡ  تَکُن ۡ  ضِ قَالُوٰٓ فَتُهَاجِرُواْ فیِهَا  ۡ  للهِ وَٰ

جَالِ ٱعَفِیَن مِنَ ۡ  تَضۡ  مُسۡ  لٱیًرا * إلِاَّ مَصِ  ۡ  جَهَنَّمُ وَسَآءَت ۡ  وَیٰهُمۡ  فَأُوْلَـٰٰٓئکَِ مَأ لرِّ
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نِ لَا یَسۡ  وِلۡ  لٱلنِّسَآءِ وَ ٱوَ  لُله ٱا * فَأُوْلَـٰٰٓئِکَ عَسَی ۡ  تَدُونَ سَبِیلۡ  وَلَا یَه ۡ  تَطِیعُونَ حِیلَةۡ  دَٰ
ا غَفُورٱوَکَانَ  ۡ  هُمۡ  فُوَ عَنۡ  أَن یَع  1ا﴾.ۡ  لُله عَفُوًّ

نیم که میبنابراین چنانچه در این آیات مشاهد 
مسئلۀ هدایت و تربیت با وجود جهل به خاتمیّت 
شریعت اسلام برای همۀ معتقدین به ادیان 
گذشته، و حتّی برای همۀ مستضعفین از بین 
نخواهد رفت. بلی ممکن است روش و شیوۀ آن 
با آنچه که در طریق اوّل گفته شد تفاوت کند، امّا 

 چنان به قوّت خود باقی خواهداصل آن هم
  

  

                              
 .٩٩الی  ٩٧( آیات ٤سوره نساء ) 1
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بود. زیرا خداوند متعال با ودیعه گذاردن عقل 
متّصل در ضمیر آدمی و ملاکهای فطری در طبیعت 

سوی رشد و سعادت سوی کمال و مسیر بهبشر راه به
را برای او هموار نموده است؛ چنانچه آثار و روایات 

 اند.بر این مسئله شاهد و ناطق
می بنابراین با توجّه به مطالب گذشته هیچ الزا 

از ناحیۀ پروردگار بر بعثت انبیا و حجج نسبت 
به همۀ افراد بشر در تمام أصقاع ارض و تمام 
بلاد و تمام قبایل و تمام قری و قصبات و تمام 
ازمنه وجود ندارد. بلی اگر مشیّت و ارادۀ او بر 
بعثت رسول نسبت به قومی تعلّق گرفت، اطاعت 

ن از شریعت و آئین آن رسول نسبت به خود آ
قوم واجب و الزامی است؛ و حتّی نسبت به سایر 
اقوام دیگر هیچ الزامی وجود ندارد مگر آنکه آن 

 رسول برای آنان نیز مبعوث باشد.
توانیم از علم به وجود رسالت ولذا ما می 

خاتم رسل نسبت به قومی کشف از ارادۀ 
پروردگار مبنی بر هدایت و ارشاد آن قوم از این 
طریق بنماییم. و از عدم اطّلاع و جهل نسبت به 
این موضوع در مورد قوم دیگر کشف از عدم 
ارادۀ پروردگار در هدایت و ارشاد آنان از این 

م. و نیز راجع به کلّیۀ مستضعفین طریق بنمایی
)چه مستضعفین مقهور در تحت سلطۀ قوّۀ قاهره 
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و قاسره، و چه مستضعفین فکری و عقلی که 
امروزه بسیاری از افراد بشر متأسفانه به این 
استضعاف مبتلا هستند( مسئلۀ رسالت رسول 
اکرم برای آنان حجّیت و الزام ندارد. مگر اینکه 

تذکّر و قرار گرفتن در شرایط واسطۀ تنبّه و به
مناسب مطلب برایشان روشن و آشکار شود، که 
در آن صورت دیگر از استضعاف خارج خواهند 
شد و مشمول حجّیت و مقتضای ادلّۀ عقلیّه بر 
وجوب متابعت از حقّ و صدق خواهند گردید، 

 و از ما نحن فیه خارج خواهند شد.
آنان  و اطاعت از انبیای الهی در فرض ارسال 

برای قوم و یا اقوام، وجوب ارسال آنان را برای 
دهد. پس این مطلب همۀ اقوام و ملل نتیجه نمی

شود هدایت بشر توسّط حضرت حقّ که گفته می
لطف است و واسطۀ او که وجود انبیای الهی 
است نیز لطف خواهد بود، پس بعثت انبیا واجب 
و الزامی است، سخنی عاری از تحقیق و تأمّل 

 است.
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اشکال به عدم لزوم ارسال رسل برای همگان 
 به مقتضای قاعدۀ لطف و جواب آن

اند اشکالی که بر این مطلب وارد کرده 
 اینست:

خدای متعال نسبت به ارسال رسل و حضور  
حجج الهیّه بمقتضای لطف خود عمل نموده 
است و مطلب برای همگان روشن و اعتقادات 

و از این نقطه هیچ  واضح و آشکار گشته است،
ایراد و خللی بر قاعدۀ لطف نسبت به پروردگار 

باشد؛ الّا اینکه حوادث روزگار و منع وارد نمی
مانعین و کید حاسدین و ظلم ظالمین موجب 
خفاء و کتمان این شرایع و ادیان گشته است و 
باعث شده است که بسیاری از مردم از توفیق 

نند، و الّا ذات چنین موهبتی محروم و ناکام بما
اقدس پروردگار در تنفیذ و تمشیت ارادۀ حتمیّه 
بر هدایت و ارشاد بمقتضای قاعدۀ لطف هیچ 
کوتاهی ننموده و وظیفۀ خود را در این مورد به 

 اتمام رسانده است.
 جواب از اشکال این است که: 
اوّلًا: مسئلۀ هدایت و تربیت اختصاص به  

، بلکه هر گروهی خاصّ از افراد بشر ندارد
موجودی که صدق عنوان انسان بر او شود 
مشمول این حکم خواهد بود؛ زیرا تمام آنچه که 
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یک فرد کامل از امکانات استعدادی و علل معدّه 
و شرایط قبول هدایت واجد است برای هر فرد 

که بالعیان تواند محقّق شود، درحالیدیگری می
د طور نیست. افراکنیم مسئله اینمشاهده می

انسان که قبل از وصول به مرحلۀ تکلیف و تعقّل 
گویند، و ناتوانانی که از دار عاریت را وداع می

ادراک حقایق شریعت عاجزند، و دور افتادگانی 
ای بنام شرع و دیانت با سمع آنان که هرگز کلمه

آشنا نشده است، و مستضعفین فکری که توان 
اصلح  تحلیل و تجزیه و بالنتیجه اختیار احسن و

برایشان یا متعذّر و یا متعسّر است، و بسیار بسیار 
توانند از توفیق این قسم از افراد دیگر کجا می

هدایت که مبتنی بر انبعاث رسل و ارسال کتب و 
 مند گردند؟شریعت است بهره

ثانیاً: بر فرض لزوم و وجوب ارسال حجج  
الهیّه بر حضرت باری جلّ و عزّ بر جمیع خلایق، بنا 

وجه هیچبه قاعدۀ لطف باید اذعان نمود که به
صارفیّت غرض مغرضین و عناد معاندین از قبح 

 مسئله نسبت به محرومان از ادراک فیض صحبت
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کاهد، و مسئولیّت بلاغ و رسل و انبیای الهی نمی
دارد، إبلاغ را از دوش پروردگار نسبت به آنان برنمی

ایفاء نقش ربوبیّت چنان ملزم و مجبور به و او را هم
که با چنانکند. زیرا همو هدایت نسبت به آنان می

وجود قابلیّت تامّه و تحقّق استعداد برای تلقّی وحی 
و هدایت، ارسال رسل برای حضرت باری الزامی و 
اجباری است ـ بنابراین فرض ـ تحقّق همین شرایط 

گونه ها در افرادی که بدون هیچو مقارنات و قابلیّت
تیار و انتخابی از تلقّی و قبول اوامر الهی و ادراک اخ

واسطۀ منع مانعین و ظلم ظالمین محروم شریعت به
اند مقتضی ظلمِ واضح و ابطال حیات و محو شده

استعدادات و بالنتیجه بطلان غرض و علّت غائی از 
 خلقت آنان خواهد شد.

چه فرقی است بین فردی که از نعمت هدایت  
واسطۀ رایط عادی و متعارف بهرسل الهی در ش

امساک فیض از قبل الله تعالی محروم گردد، و 
بین فردی که با وجود همه گونه تهیّؤ و استعداد 
)حتّی بالاتر و بهتر از افرادی که ادراک صحبت 

ای واسطۀ ظلم عدّهحجج الهیّه را نموده باشند( به
از وصول به مراتب فعلیّت و کمال محروم گردد! 

هر دو مورد یکی است و هیچ تفاوتی بین  قبح در
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آن دو وجود ندارد؛ زیرا نتیجه در هر دو حرمان 
از وصول به غایت و مرتبۀ کمال است. و در هر 
دو صورت هیچ اختیاری برای فرد محروم وجود 

تر: جرم را فرد دیگری ندارد. و به عبارت واضح
مرتکب شده، امّا چوبش را شخص دیگری 

 ثال معروف:خورد؛ و با ممی
 

کاملًا سازگار و موافق است. بنابراین قاعدۀ  
 پذیرد؟!لطف در اینجا چگونه توجیه می

و اگر بنا شود که مسئولیّت عدم توفیق از  
مصاحبت انبیا را نسبت به این گروه از دوش و 
گردۀ خداوند برداریم، به همین دلیل وجوب 
 ارسال رسل و انزال شرایع و کتب را نیز باید از
عهدۀ وظیفه و مسئولیّت حضرت پروردگار 

ای برداریم. حال اگر منّت الهی شامل حال عدّه
شود و با فرو فرستادن انبیا و اولیا موجبات 
هدایت و تکامل آنان را از این طریق فراهم آورد، 
 این مسئله جای شکر و خضوع و خشوع و اظهار
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عبودیّت و حمد را نسبت به پروردگار اقتضاء 
کند؛ نه اینکه بگوییم: چون بر خدا واجب و لازم می

است باید برای هدایت ما انبیا را روانۀ کوچه و بازار 
نماید، و تازه از خدا نیز طلبکار شویم و با افکار و 

ای را متوجّه تخیّلات واهی بخواهیم تکلیف و وظیفه
 ساحت ربوبی او بنماییم.

 خلاصۀ گفتار در ملاحظۀ ثالثه این شد: 
 ای از گفتار در ملاحظۀ ثالثهلاصهخ

اوّلًا: تمامی افراد بشر در استعداد و قابلیّت  
قبول ارشاد و تربیت و رسیدن به غایات انسانی 

اساس نفس انسانی و  مشترکند، و این اشتراک بر
ماهیّت بشری که همان مقام خلافة اللهی و ظهور 
اسماء و صفات الهی در حقیقت وجودیّه و ماهویّۀ 

 باشد.ان است میآن
ثانیاً: هدایت الهی و مقام تربیت و رشد  

اختصاص به فردی دونِ فردی ندارد، و الّا موجب 
نقض غرض و تخلّف خلقت و صنع از علّت غائی 

 خواهد شد؛ و هو محال فی حقّه سبحانه.
ثالثاً: نوع هدایت و تربیت نسبت به ذات  

اقدس حقّ متفاوت است؛ بعضی بنحو ارسال رسل 
انزال کتب و شریعت، و بعضی بنحو هدایت خاصّه  و
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بدون لحاظ واسطۀ ظاهری و شریعت متعارف است؛ 
الصّلوة  چنانچه در مورد انبیا و مرسلین و ائمّه علیهم

السّلام، و حتّی افراد عادی که تلقّی حقایق عالم  و
انشاء به صورت منامات و مکاشفات و القاء مطلب 

و ضمیر آنان صورت و حقیقت امر در قلب و فکر 
باشد؛ چنانچه أمیرالمؤمنین پذیرد چنین میمی

 فرماید:السّلام دربارۀ رسول خدا می علیه
و لقد قَرَنَ الُله بهِِ صلّّ الله علَیه و آلهِ مِن لَدُن أن کان فَطیمًا أعظَمَ مَلَکٍ مِن مَلَئِکَتهِِ یَسلُکُ بهِِ 
هِ،  باعَ الفَصیلِ أثَرَ أُمِّ بعُِهُ اتِّ طَریقَ المَکارِمِ و مَحاسِنَ أخلاقِ العالَمِ لَیلَهُ و نَارَهُ، و لقد کُنتُ أتَّ

یَومٍ مِن أخلاقِهِ عَلَمًا و یَأمُرُنی باِلاقتدِاءِ بهِِ، و لقد کان یُُاوِرُ فی کُلِّ سَنَةٍ بحِِراءَ  یَرفَعُ لی فی کُلِّ 
الله صلّّ الله علَیه و  یَُمَع بَیتٌ واحِدٌ یَومَئذٍِ فی الإسلامِ غیَر رسول یَراهُ غَیری، و لم فَأراهُ و لا

ةِ.آلهِ و خَدیَُةَ و أنا ثالثُِهُما، أرَی نورَ ال سالَةِ و أشُمُّ ریحَ النُّبُوَّ  وَحیِ و الرِّ
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یطانِ حیَن نَزَلَ الوَحیُ عَلَیهِ صلّّ الله علیه و آله، فَقُلتُ: یا رسول ةَ الشَّ الله!  و لقد سَمِعتُ رَنَّ
یطانُ أیسَِ مِن عِبادَتهِِ؛ إنَّکَ تَسمَعُ ما أسمَعُ و تَرَی ما أرَی إلّا  ةُ؟ فَقالَ: هذا الشَّ نَّ ما هذه الرَّ

کَ لَعَلَّ خَیٍر. أنَّکَ لَستَ بنَِبیٍّ وَلَکِنَّکَ وَزیرٌ   1و إنَّ

و بر همین قیاس تمامی آن مخلوقات و  
موجوداتی که متّصف به صفت انسانی در هر 

باشند )چه ای از مراحل تکوّن و خلق میمرحله
در این دنیا و چه در دنیای بعد( مشمول هدایت 
و ارشاد و تربیت تا وصول به همان غایت 

این  مقصوده برای خود او خواهند شد؛ و در
 مورد آثار و روایاتی وارد است.

رابعاً: کیفیّت هدایت الهی نسبت به ما در  
ارسال رسل و انزال شریعت و کتاب هیچ الزامی را 

کند؛ بلکه این متوجّه اراده و مشیّت پروردگار نمی
مسئله صرفاً لطف و عنایت و منّتی است که از جانب 
حقّ شامل حال ما شده است. چنانچه مشیّت و 
عنایت و لطف الهی نسبت به سایر افراد قطعاً بنحو 
دیگر بلکه به أنحاء دیگر است، و این مسئله صرفاً به 

گیرد و خواست و ارادۀ خود حضرت حقّ تعلّق می
ما را حقّ فضولی و دخالت در امر او چه تکویناً و 

باشد؛ و شاهد بر این مطلب تجربیّات چه تشریعاً نمی
ریخ است. و هم اوست فاعل عینی و مشاهدات در تا

ما یَشاء و حاکم ما یُرید، و لَه الأمرُ فی الُأولَی و فی 

                              
 ، خطبه قاصعة.1٥٧، ص 2( جزء ٤ ـ 1البلاغة، شرح محمّد عبده ) نهج 1
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السّلام در  نقش امامت و زعامت ائمّه علیهم
 هدایت بشر

 ملاحظۀ رابعه: 
زعامت در اسلام طبق نصِِّ صریح  خلافت و 

از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم بر 
دوازده نفر که اوّل آنان وصیّ بلافصل او 

السّلام و آخر ایشان وجود  أمیرالمؤمنین علیه
عصر أرواحنا فداه محتوم  ِّمقدّس حضرت ولی

 است؛ و این
  

  

                              
 .2( آیه ٥٧سوره حدید ) 1
 .2٣( آیه 21سوره انبیاء ) 2
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مطلب نیز از الطاف الهی نسبت به مکتب تشیّع و 
باشد. و نیز شکّی وجود ندارد که عیان آنان میشی

مسلمین پس از رحلت رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله و سلّم با کنار گذاردن یکی از دو رکن ثقلین و 
انتصاب خلیفۀ اوّل جهت ادارۀ امور مسلمین عملاً بر 
همۀ مُلزمات عقلیّه و نقلیّه خط بطلان کشیدند، و با 

یحۀ قرآن کریم و پشت پا زدن به آیات صر
تصریحات رسول خدا بر خلافت و امامت بلافصل 

السّلام خود را از مرتبه و  طالب علیهعلی بن أبی
منزلت یک صحابی متعهّد و مقیّد به اتّباع از سنّت و 
منهاج پیامبر خاتم به أدنی منازل حضیض و جهالت 
و بهیمیّت و عنان گسیختگی و ضلالت تنزّل دادند؛ 

اس آن ممشا و منهجِ قویم و متینی را که و بر این اس
رسول خدا با آیات وحیانی و سنن راستین خود 

ریزی نموده بود به کلّی به بوتۀ نسیان سپردند، و پی
ها و مفسدین بجای ذوات مقدّسۀ عصمت و رجّاله

طهارت بر اریکۀ قدرت و مسند خلافت تکیه زدند، 
تشیّع  و با تمام قوا به هدم و تدمیر اساس و اصول

 بأیّ نحوٍ کان برآمدند.
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السّلام با وجود ابتلا به  ائمّۀ معصومین علیهم 
انواع بلایا )از قتل و نهب و حبس و تضییقات( 
از هر فرصتی جهت تبیین و تبلیغ مبانی تشیّع 
اصلیّه و فرعیّه استفاده نموده، فرهنگ تشیّع را 

ها سال خمودی و نسیان در زمان پس از ده
 السّلام متبلور و آشکار نمودند. ماصادقین علیه

شود با وجود اهتمام بر و چنانچه ملاحظه می 
إخفاء و إمحاء آثار و معارف الهیّۀ معصومین 

السّلام، اکنون کتب شیعه مالامال از فیضان  علیهم
کران الهی توسّط ائمّه علیهم الصّلوة علوم بی

باشد، و به عنوان تنها مکتب زنده و السّلام می و
های حیات جاوید تا ابد، و پویا در تمامی عرصه

 و تربیت بشری مطرح است.
بیت در کدام مکتب غیر از مکتب اهل 

السّلام این لئالی تابناک معرفت  عصمت علیهم
در مبانی توحیدی و معاد و کیفیّت ربط و ارتباط 
انسان با پروردگار و ادراک حقیقت عالم کون و 

الهی و شناخت بروز و ظهور اسماء و صفات 
مقام عبودیّت و انقیاد در مقابل ذات اقدس الهی 
و به حرکت و فعلیّت رساندن قوا و استعدادات 

 بشری
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معرفت تامّه و تَرّد  ۀو وصول به مرحله و مرتب

مطلق و اتّصاف به جمیع صفات و اسمای حسنای الهیّه 

، و بلوغ به و صَیرورَتُهُ عالَمًا عَقلیًا مُضاهیًا للِعالَم العَینی

 مقام فناء و تَلّع به خلعت خلیفة اللهی وجود دارد؟

در کدام مرجع و مدرک عامّه مانند این ادعیۀ  
السّلام، که  مأثوره از حضرات معصومین علیهم

السّلام  در کتاب مولا أمیرالمؤمنین علیه
البلاغه، و صحیفۀ سجّادیّه و آثار دیگر که  نهج

سیّد ابن طاووس و در کتب ادعیه ما چون اقبال 
مصباح شیخ و کفعمی و بسیاری دیگر از کتب 

 شود؟بزرگان موجود است یافت می
عجبا که با وجود طلوع خورشید معرفت از  

این مکتب و بطلان و ظلمت و جهالت از سایر 
بینیم برخی از مکاتب و ملل و نحل، باز ما می

خردان و نویسندگان عاری از درایت و انصاف در بی
م مقایسه و سنجش بین مکتب شیعه با سایر فرق، مقا

هیچ امتیازی را برای امامت و زعامت دینی امامان 
شرمی! جایی قائل نشدند! واقعاً زهی ضلالت و بی

که خود أبوحنیفۀ معاندِ ولایت که تا آخرین لحظات 
حیات ننگین خود دست از عناد و دشمنی با مکتب 

ملاقات او با و خاندان عصمت برنداشت، و داستان 
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 1سلیمان أعمش در کتب معروف موجود است،

                              
طالب لابن شهر ؛ مناقب آل أبی١٢٩٤/٧ح  ،٦٢٨امالی، شیخ طوسی، ص  1

؛ و بحار الأنوار، ج ٨٩؛ و بشارة المصطفی، ص ١٥٧، ص ٢آشوب، ج 
، ١؛ و مواقف الشّیعة، ج ٤١٢و  ٣٥٨، ص ٤٧؛ و ج ٢٠٣و  ١٩٦، ص ٣٩

 ؛ و النص من مواقف الشیعة:٣٤٢ص 

تهِِ  تی قُبضَِ عن شَُیکِ بنِ عَبدِ اللهِ القاضَ قال: حَضََّتُ الأعمَشَ فی عِلَّ الَّ
فیها، فَبَینا أنا عِندَهُ إذ دَخَلَ عَلَیهِ ابنُ شُبُُمَةَ و ابنُ أبی لَیلَّ و أبوحَنیفَةَ، فَسَألوهُ 
ةٌ  فُ مِن خَطیئاتهِِ، و أدرَکَتهُ رَنَّ عن حالهِِ؛ فَذَکَرَ ضَعفًا شَدیدًا، و ذَکَرَ ما یَتَخَوَّ

قِ الَله! و انظُر لنِفَسِکَ فَإنَّکَ فی فَبَکَی! فَأقبَلَ عَلَیهِ أبوحَنیفَةَ فَقالَ  : یا أبا محمّدٍ اتَّ
ثُ فی عَلِّّ بنِ  دِّ لِ یَومٍ مِن أیّامِ الآخِرَةِ، و قد کُنتَ تُحَ نیا و أوَّ آخِرِ یَومٍ مِن أیّامِ الدُّ

 السّلام بأِحادیثَ لَو رَجَعتَ عَنها کان خَیًرا لَکَ! أبی طالبٍِ علیه

 ذا یا نُعمانُ!قال الأعمَشُ: مِثلُ ما 

 قال: مِثلُ حَدیثِ عَبایَةَ: أنا قَسیمُ الناّرِ.

ثَنی و الَّذی إلَیهِ  ! أقعِدونی سَنِّدونی أقعِدونی! حَدَّ قال: أ و لمِِثلّ تَقولُ یا یَهودیُّ
ا کان خَیًرا مِنهُ ـ قال: سَمِعتُ عَبایَةَ  بنُ طَریفٍ ـ و لم مَصیری! موسَی  أرَ أسَدیًّ

السّلام یَقولُ: أنا  امَ الحَیِّ قال: سَمِعتُ عَلیًّا أمیرالمؤمنیَن علیهبنَ رِبعِیٍّ إم
 قَسیمُ الناّرِ، أقولُ هذا وَلیّی دَعیهِ و هذا عَدُوّی خُذیهِ!

لِ الناّجی فی إمرَةِ الحجَّاجِ، و کان یَشتمُِ عَلیًّا علیه ثَنی أبو المُتَوَکِّ السّلام  و حَدَّ
جّاجَ لَعَنهَُ الُله ـ عن أبی سَعیدٍ الخدُریِّ رحمه الله قال: قال شَتمًا مُقذِعًا ـ یَعنی الحَ 

الله صلّّ الله علیه و آله: إذا کان یَومُ القیمَةِ یَأمُرُ الُله عزّوجلّ فَأقعُدُ أنا  رسول
اطِ، و یُقالُ لَنا: أدخِلَا الجنََّةَ مَن آمَنَ بی و أحَبَّکُما و أدخِلا  الناّرَ  و عَلٌّّ عَلَّ الصرِّ

الله صلّّ الله علیه و آله: ما  مَن کَفَرَ بی و أبغَضَکُما. قال أبو سَعیدٍ: قال رسول
یُُبَِّ ـ عَلیًّا، و تَلا:  یَتَوَلَّ ـ أو قال: لم یُؤمِن بی مَن لم یُؤمِن بی و لم آمَنَ باِللهِ مَن لم

ارٍ عَنیِدۡ  ﴿أَل  .*﴾ۡ  قِیَا فِِ جَهَنَّمَ کُلَّ کَفَّ

یَُیئُنا أبو محمّدٍ بأِطَمَّ  حَنیفَةَ إزارَهُ عَلَّ رَأسِهِ و قال: قوموا بنِا! لاقال: فَجَعَلَ أبو
مِن هذا! قال الحَسَنُ بنُ سَعیدٍ: قال لی شَُیکُ بنُ عَبدِ اللهِ: فَما أمسَی ـ یَعنی 
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 السَّنتانِ لَهَلَکَ  گوید: لَولامی
  

، چنین اقرار به مقام علمی و و این  1النُّعمان
السّلام  عظمت حضرت امام جعفر صادق علیه

چنین مغرضانه وقت این کور دلان ایننماید، آنمی
یرون و ناجوانمردانه پا از دایرۀ انصاف و عدل ب

ور گذارده، در ورطۀ عناد و لجاج و خودسری غوطه
 اند!شده

یک از کتب سایر فرق اسلامی مانند در کدام 
این آثار باقیه از حضرات معصومین 

السّلام در مبانی فقهی اسلام مشابهی  علیهم
وجود دارد؛ و از کدام منبع و مرجع احکام فرعیّه 

 نمایند؟و تکالیف خود را استخراج می
السّلام با  وۀ هدایت و رهبری ائمّه علیهمنح

 وجود جوّ خفقان
کلّیۀ معارف مکتب تشیّع )چه آنچه توسّط  

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به صورت 

                              
نیا.  الأعمَشَ ـ حَتَّی فارَقَ الدُّ

 .2٤( آیه ٥٠*ـ سوره ق )
؛ الامام جعفر الصادق، عبد ٨سی، ص مختصر تحفة الاثنی عشریة، للآلو 1

؛ و لماذا اخترتُ مذهبَ الشیعة، مذهب اهل 2٥2و  1٦2الحلیم الجندی، ص 
؛ و الشیعة هم اهل السّنة، ص ٣٠البیت؟ محمّد مرعی الامین الانطاکی، ص 

٨٨. 
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آیات الهی در قرآن کریم و چه در ضمن بیان 
سنن و روایات مأثوره از آن حضرت نقل شده 

واسطۀ ائمّۀ معصومین علیهم است، و چه آنچه به
 الصّلوة و
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و ضبط السّلام در کتب سیر و روایی شیعه ثبت 
است( تماماً مستند به وحی و عصمت و اتّصال به 
مبدأ تشریع و تقدیر بوده است؛ و از این نقطه هیچ 

السّلام  فرقی بین کلام رسول اکرم با کلام امام علیه
وجود نخواهد داشت، و نفس حجّیت و عصمت 
حاکم بر کلام رسول خدا در هر دو قسم آن بر کلام 

 حکّم است.السّلام ثابت و م امام علیه
ای در کیفیّت تصرّف تا اینجا مشکل و شبهه 

السّلام و نحوۀ تبیین و ابلاغ احکام در  امام علیه
ازمنۀ متفاوته، چه در أزمنۀ یُسر و بسط و چه در 
أزمنۀ عُسر و حرج و ضیق و اختناق وجود ندارد. 

السّلام در تمامی این دوران به هر نحو  امام علیه
شیعه اقدام نموده ممکن جهت تبلیغ مکتب 

است، و مخالف و موافق بر این نکته اتّفاق کلمه 
دارند. امّا شبهه و نکته اینجاست که با وجود جوّ 
و فضای اختناق عجیب و غریبی که توسّط حکّام 

بیت عصمت و شیعیان آنان و خلفای جور بر اهل
تحمیل شده بود، چگونه ممکن بود که تمامی 

و هر مشکل و هر  افراد بتوانند در هر فرصت
مند گردند و ای از وجود آن حضرات بهرهشبهه

پاسخ خود را دریافت کنند؟ و چگونه نشر پیام 
السّلام برای همۀ افراد در أقصی نقاط  امام علیه
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ممالک اسلامی امکان پذیر بود؟ حال بگذریم از 
اینکه حتّی اگر زمانه زمان یُسر و انفتاح باب علم 

به کیفیّت ارتباطات و نحوۀ  بود باز با توجّهمی
مراودات، وصول احکام به شیعیان با گذشت 

بسا موجب زمان طولانی همراه بوده است، و چه
شده است؛ و تأخیر بیان از وقت حاجت می

شکّی در این مطلب وجود ندارد و شواهد بر این 
مسئله إلی ما شاء الله در کتب تاریخ موجود 

 است.
م وظیفه و تکلیف السّلا و گرچه امام علیه 

صورت عام در خود را در نشر معارف و مبانی به
نمود، امّا بلوغ و مجالس و محافل خود اداء می

وصول این احکام و معارف به شیعیان با مُضیّ 
اوقات طویله و صرف شهور و سنین همراه بوده 

بسا شیعیان با است؛ و لذا قطعاً در این مدّت چه
حکم مرتکب خطا و توجّه به عدم اطّلاع از 

 اند.شدهاشتباه من غیر عمدٍ و تقصیرٍ می
به شهادت تاریخ و آثار در کتب سیَر و روایی  

 ها بهبسا شیعیان سالشیعه چه
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حکمی غیر از حکم وارد از حضرات معصومین 
نمودند. اختناق حاکم بر جامعۀ اسلامی و عمل می

ان السّلام )مانند زم عدم دسترسی به امام علیه
وران تبعید و السّلام و د بن جعفر علیهما موسی

السّلام،  حصر حضرت امام هادی و عسکری علیهما
و نیز سایر ازمنۀ حیات باقی ائمّۀ معصومین( وصول 
احکام و پاسخ به شبهات را برای شیعیان به شدّت در 
مضیقه و عسرت قرار داده بود. کسی نگفته است 

در مقام بیان کوتاهی و السّلام  نعوذ بالله امام علیه
تواند نیز منکر این تساهل نموده است، امّا کسی نمی

شود که قضاء تکلیف و اداء وظیفۀ تبلیغ از ناحیۀ امام 
السّلام موجب رفع جهالت و شبهه و اطّلاع بر  علیه

حکم الله واقعی برای شیعیان در همۀ اصقاع و أقطار 
نیز که آنان حکومت اسلامی نبوده است؛ درحالی

همچون شیعیان و اصحاب ملازم و مصاحب با امام 
السّلام از زمرۀ موالیان و متابعین و شیعیان امام  علیه
شوند و هیچ میز و فرقی السّلام محسوب می علیه

بین آنان وجود نداشته است. چه اینکه انقضاء 
زعامت و امامت ظاهری و علنی با شهادت حضرت 
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انقضاء غیبت  السّلام و امام حسن عسکری علیه
السّلام را  صغری دیگر رسماً دسترسی به امام علیه

برای افراد عادی ممتنع گردانید، و این خود نیز مزید 
 بر شبهۀ فوق و موجب اشتداد آن گردیده است.

السّلام به نقل از  علل غیبت امام عصر علیه
 توقیعات

حال سخن در این نیست که چه کسی و یا  
چه کسانی موجب این مسئله و عدم توفیق از 

السّلام  وصول به معارف توسّط امام علیه
اند، سخن در اینست که علی أیّ حالٍ نتیجه شده

و ثمرۀ این هجران و فراق برای شیعیان خالص و 
مطیع و منقاد مقام ولایت یکی است. امام عصر 

الشّریف در ضمن توقیع از ناحیۀ عجّل الله فرجه 
 فرماید:مبارکه می

نَحنُ و إن کُناّ نائیَن بمَِکاننِا الناّئی عن مَساکِنِ الظّالمِیَن حَسَبَ الَّذی أراناهُ الُله تَعالَی لَنا مِنَ 
نیا للِفاسِقیَن، فَإنّا نُحی لاحِ و لشِیعَتنِا المُؤمِنیَن فی ذَلکَِ ما دامَت دَولَةُ الدُّ طُ عِلمًا بأِنبائِکُم الصَّ

لِّ الَّذی أصابَکُم مُذ جَنَحَ کَثیرٌ یَعزُبُ عَنّا شَ  و لا  مِنکُم إلَی ما ءٌ مِن أخبارِکُم، و مَعرِفَتُنا باِلذُّ
مُ لا لَفُ الصّالحُِ عَنهُ شاسِعًا و نَبَذوا العَهدَ المَأخوذَ وَراءَ ظُهورِهِم کَأنَّ  یَعلَمونَ. کان السَّ
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ذَلکَِ لَنزََلَ بکُِمُ اللاواءُ و اصطَلَمَکُمُ  لو لا ناسیَن لذِِکرِکُم و  مُهمِلیَن لمُِراعاتکُِم و لاإنّا غیرُ 
 1الأعداء...

در این توقیع شریف حضرت علّت غیبت  
خود را استمرار حکومت فاسقین و استیلاء 

اند، و نتیجۀ این مسئله قواعد کفر و ظلم برشمرده
باشد. آن حضرت می عدم توفیق از فیض لقاء

چنانچه در توقیع دیگر سبب این غیبت را تفرّق 
جامعۀ شیعه و اختلاف أنظار و تشتت آراء و 

 فرمایند:افتراق کلمه ذکر می
رَ  و قَهُمُ الُله لطِاعَتِهِ عَلَّ اجتمِاعٍ مِنَ القُلوبِ فی الوَفاءِ باِلعَهدِ عَلَیهِم لَما تَأخَّ لو أنَّ أشیاعَنا وَفَّ

 2مُ الیُمنُ بلِِقائِنا...عَنهُ 

نکتۀ قابل توجّه، چه در این فقره و یا فقرۀ قبل  
السّلام علّت  در این است که: گرچه امام علیه

غیبت خود را در کوتاهی شیعیان از عمل به 
تکلیف و وظیفۀ الهی و یا سلطۀ جبابره و ظالمین 

اند، لیکن نسبت به وظیفۀ ولائی و ذکر فرموده
خصوص امور حیات بشری به امامت و ادارۀ

شیعیانش مسئله را با نگرش دیگر و دیدگاهی 
 فرمایند:کنند و میمتفاوت بیان می

ا  َ ٰـٰٓأَیهُّ ةُ ما وَقَعَ مِنَ الغَیبَةِ فَإنَّ الَله عزّوجلّ یَقولُ: ﴿یَ ذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَسٱو أمّا عِلَّ ن  ۡ  لَّ عَ واْ   ۡ  لُ
هُ لم ٣﴾؛ۡ  کُمۡ  سُؤتَ  ۡ  دَ لَکُمۡ  یَآءَ إِن تُبۡ  أَش یَکُن أحَدٌ مِن آبائی إلّا و قد وَقَعَت فی عُنُقِهِ  إنَّ

 بَیعَةَ لأحَدٍ مِنَ الطَّواغیتِ فی عُنُقی. بَیعَةٌ لطِاغیَةِ زَمانهِِ، و إنّی أخرُجُ حیَن أخرُجُ و لا
مسِ إذا غَیَّبَها عن  حابُ، و إنّی و أمّا وَجهُ الانتفِاعِ بی فی غَیبَتی فَکالانتفِاعِ باِلشَّ الأبصارِ السَّ

ؤالِ عَمّا لا ماءِ، فَأغلِقوا أبوابَ السُّ یَعنیکُم  لأمانٌ لأهلِ الأرضِ کَما أنَّ النُّجومَ أمانٌ لأهلِ السَّ
عاءَ  و لا  تَتَکَلَّفوا عِلمَ ما قد کُفیتُم، و أکثرِوا الدُّ

                              
 .٤٩٧الاحتجاج )نشر المرتضی( ص  1
 .1٧٧، ص ٥٣؛ و بحار الأنوار، ج ٦٠2، ص 2الاحتجاج )طبع اسوه( ج  2
 .1٠1( آیه ٥سوره مآئده ) ٣
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لامُ عَ  بَعَ بتَِعجیلِ الفَرَجِ فَإنَّ ذَلکَِ فَرَجُکُم، و السَّ لَیکَ یا اسحاقَ بنَ یَعقوبَ و عَلّ مَنِ اتَّ
 1الهدُی.

حضرت در این فقرات به احاطۀ ملکوتی مقام  
امامت و ولایت بر نفوس بشر و حیثیّت تربیت و 
اکمال استعدادات بشری و حفظ مصالح و دفع 
مضارّ در مسیر رشد و تکامل و تجهیز علل و 

صّ شیعیان اسباب معدّۀ فعلیّات جمیع افراد بالأخ
فرمایند، بنابراین وظیفۀ و موالیان خود اشاره می

السّلام در دوران غیبت بیان احکام و  امام علیه
مسائل شرعی و فقهی نیست، بلکه حفظ جامعۀ 
تشیّع از اضمحلال و انحراف و سقوط به ورطۀ 

تر و اعمّ، طور وسیعهلاکت و بوار است؛ و به
عالم از هر فرقه اداره و تربیت و تنظیم کلّ نظام 

 باشد.و گروهی می
السّلام اداره و اصلاح امّت  وظیفۀ امام علیه

 اسلام است در امور کلّی
چگونه ممکن است تکلیف و وظیفۀ شرعی  

السّلام در زمان غیبت را بیان احکام  امام علیه
که او خود غایب از انظار و شرعی بدانیم درحالی
رسد تا در هر مسئله و فرع دست کسی به او نمی

که نسبت به فقهی از او سؤال شود؛ درحالی
ابتلائات و انحرافات و شدائدِ مسائل شیعه 

                              
 .1٨1، ص ٥٣؛ و بحار الأنوار، ج ٤٧1، ص 2الاحتجاج، ج  1
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ز فیضان لطف و عنایت آن حضرت ها احکایت
و حلّ مشکلات و رفع مکائد در کتب نقل شده 

 است!
بسا ضدّ و این همه فتاوای مختلف و چه 

نقیض که از علماء در قرون مختلفه تا زماننا هذا 
و هکذا مستمرّاً دیده و شنیده شده است، پس 

السّلام کجا بودند و چرا در مقام  امام علیه
واقع برنیامدند؟ مگر این تصحیح و بیان حکم 

علماء و فقهاء بزرگوار خود به فتاوای متناقض 
کردند، و مگر جامعۀ شیعه خویش عمل نمی

اساس تقلید از این فقهاء به احکام متفاوت  بر
نمودند؟ اگر اقتضای مقام امامت و عمل نمی

ولایت در عصر غیبت تبیین احکام فقهیّه و رفع 
بود پس چرا امام می خطا و زلل از مصادر استنباط

السّلام به این وظیفۀ خود عمل ننمود؟ و  علیه
چرا این همه مردم را در ورطۀ اخطاء و اشتباهات 

 فروع مختلفه و مسائل شرعیّه قرار داده
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است؟ و چرا باید یک مجتهدِ بدون غرض و 
گونه تقصیر و گناهی مُوالی حضرتش بدون هیچ

کم الله واقعی عمل ای بر خلاف حها در مسئلهمدّت
نماید و دیگران نیز از او تقلید نمایند و پس از 

ها تغییر فتوا و تبدّل تکلیف برایش حاصل مدّت
شود، باز مشخّص نیست که آیا این تبدّل همان حکم 
واقعی است و یا حکم ما فی نفس الأمر با این 

 متفاوت است؟
و به عبارت دیگر سؤالی که در اینجا مطرح  

 ت:است اینس
السّلام که معلول ظلم و  غیبت امام علیه 

انانیّت و استکبار معاندین است چه ربطی به 
هدایت و دستگیری افرادی که جدّاً و واقعاً خود 
را از زمرۀ شیعیان و پیروان راستین آن حضرت 

دانند و طوق انقیاد و تسلیم و خضوع در قبال می
د انآن حضرت را پیوسته آویزۀ گردن خود نموده

اند. ظلم و دارد؟ اینها که گناهی مرتکب نشده
عدوان خلیفۀ عبّاسی چه ارتباطی با شیعیان و 
محبّین و مطیعین آن بزرگوار دارد که باید از 
نعمت حضور و کسب فیوضات از آن منبع 
لایزال الهی محروم گردند؟ افرادی که در قُری و 

بسا کنند، و چهها زندگی میشهرها و قصبه
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از آنان خود را ملزم به اتّباع و انقیاد از بسیاری 
دانند چرا باید اوامر و نواهی حضرتش می

واسطۀ عدوان و ظلم عدّۀ دیگری محروم به
 گردند؟

 و به عبارت دیگر این شعر: 
 

 در اینجا مصداق ندارد؟ 
السّلام را فقط بیان احکام  اگر وظیفۀ امام علیه 

م تمام این شرعیّه و فرعیّه در زمان غیبت بدانی
اشکالات و اشکالات دیگر که مقام اقتضای طرح 

 و توضیح آنها را ندارد وارد خواهد شد.
بناءً علیهذا طبق شواهد متقنه و ادلّۀ قاطعه،  

السّلام اداره و اصلاح  تکلیف و وظیفۀ امام علیه
امّت اسلام در یک نظام اساسی و امور کلّی است، 

ه مقتضای نفوذ نه در بیان احکام فرعیّه. چنانچ
ولایت و إشراف بر نفوس و ضمائر و قلوب، 

 اطّلاع بر جمیع
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تک أسرار نفوس و ارتباط با سرّ و حقیقت تک
افراد بنی آدم )چه شیعیان و چه غیر آنها( در هر نقطه 
از نقاط عالم، و تربیت و دستگیری آنها و هدایت 

سوی مبدأ کمال و رفع موانع از سیر باطنی آنها به
سوی غایات و مقاصد کاملی آنها و حرکت آنها بهت

 باشد.مقرّره می

السّلام و احاطۀ او بر افراد  نفس مطهّر امام علیه
 بشر معنای لطف پروردگار است

السّلام سرّ و ناموس عالم خلقت  امام علیه 
است، و رابط فیض از مبدأ متعال به جمیع عوالم 

تا  وجود از مجرّدات و مادّیات، از ملائکه
کمترین ذرّۀ خاکی در این عالم ناسوت، و مربّی 

سوی تکامل اختیاری خویش همۀ خلایق به
السّلام حقیقت تقدیر و  باشد. امام علیهمی

مشیّت پروردگار در نظام عالم است. امام 
السّلام مظهر اتمّ کلّیۀ اسماء کبرای الهی و  علیه

صفات علیای حقّ متعال است، و موجب ظهور 
اسماء و صفات در مظاهر و تعیّنات عالم و بروز 

وجود بر طبق میزان سعه و قدرت وجودی هر 
باشد؛ چه شاهد و حاضر باشد و چه موجود می

 غایب و مختفی از أنظار.
چنانچه وارد است: و بِیُمنه رُزِقَ الوَری و  
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و به غایت خلقت  1بِوجوده ثَبتت الأرضُ و السَّماءُ؛
 او خلقت ارض و سماء است.

بیان مسائل فرعیّۀ فقهیّه اندکی است از  
نهایت مقام ولایت که در واقع تکلیف و وظیفۀ بی

السّلام  در مقایسه با سایر وظایف امام علیه
 آید!چندان بحساب نمی

معنا و مفهوم حجّت الهیّه که در روایات آمده  
، است: لَولا مسئله   2الحُجّةُ لَساخَتِ الأرضُ بِأهلِها

لکه بمعنای حبل الله المتین است که گویی نیست؛ ب
نفس او مجرای نزول مشیّت و تقدیر پروردگار در 

 عوالم امکان قرار داده شده است.
  
واسطۀ السّلام به بنابراین نه تنها امام علیه 

نفس مطهّر و قدسی خود موجب انتظام و تدبیر 
و تعدیل عالم ناسوت و خلایق در یک معنا و 

تک افراد مصداق کلّی است، بلکه نسبت به تک
بشر خصوصاً شیعیان و موالیانش از رگ گردن به 

                              
؛ و مفاتیح 1٠2السّلام، ص  مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین علیه 1

 (.دعای عدیله) الجنان
و أخبُنی أبو الحسین محمّدُ بن هارونَ بن موسی : ٢٣١دلائل الإمامة، ص  2

عن أبیه عن محمّدِ بن همام عن عبد الله بن أحمد عن عمر بنِ ثابتٍِ عن أبیهِ عن 
إمامٍ مِناّ  السّلام قال: سَمِعتُهُ یَقولُ: لَو بَقیَتِ الأرضُ یَومًا بلِا أبی جَعفَرٍ علیه

بَُِمُ اللهُ    بأِشَدِّ عَذابهِِ.لَساخَتِ الأرضُ بأِهلِها و لَعَذَّ
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تر است، و بر تمام اسرار و آنان أدنی و نزدیک
یا و زوایای نفوس افراد به علم حضوری لا خفا

وقت الحصولی إشراف و إحاطۀ عِلّی دارد. آن
چطور متصوّر است که از مسائل شرعی و 
جزئیّات تکالیف آن غفلت ورزد و فراموشش 
گردد؟ و اینست همان حقیقت و معنای لطف و 
عنایتی که خدای متعال در حقّ بندگانش 

 کند.عمال میواسطۀ وجود قدسی اولیائش ابه
اختلاف و اشتباه در احکام و  ۀو اما مسئل 

تکالیف )چنانچه بالعیان و القطع در طول تاریخ از 

ـ ثابت  رضوان الله علیهم تمامی فقهاء و علماء شیعه ـ

های آن در کتب فقهی و اصولی گردیده است، و نمونه

آوری به چشم آنان به وفور و گستردگی شگفت

آورد؛ زیرا وجود نمیبرای آنان بهخورد( مشکلّ را می

السّلام از یک طرف  مقتضای عدم دسترسی به امام علیه

وجود موانع و تضییقات و شُایط حاکم بر  ۀواسطبه

السّلام، و بُعد مسافت بلاد و  امام علیه ۀعصر و جامع

السّلام از  أقطاع شیعیان با موطن و مأوای امام علیه

ضور و شهود سایر ائمّه حتّی در زمان ح دیگر ـ ۀناحی

السّلام ـ وقوع در خطا و اشتباه و عمل به خلاف  علیهم
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باشد، و از این تکلیف کما هو علیه فی نفس الأمر می

ناحیه حرجی متوجّه مکلّف نخواهد شد. و کذلک 

الحال فی زمن الغیبة، بل هو أشدّ و آکد چنانچه کاملًا 

 نماید.واضح و بدیهی می

د حیدر آملی و صدر کلامی از مرحوم سیّ 
 المتألّهین در ر فع محذور عبثیّت

مرحوم سیّد حیدر آملی در کتاب نفیس خود  
 فرماید:أسرار الشّریعة می

ٍ و لَیسَ لهم عِلمٌ بذِلکَِ التَّکلیفِ یَُِبُ  فَهُم بتَِکلیفٍ مُعینَّ إنّ الَله تَعالَی حَیثُ خَلَقَ الخَلقَ و کَلَّ
مَهُمُ التَّکلیفَ لیَِقومونَ بهِِ و یََرُجونَ عن عُهدَتِهِ و یَُصُلُ بهِِ غَرَضُهُ تَعالَی  علَیهِ تَعالَی أن یُعَلِّ

ی لُطفًا عندَ أهلِ الظاهِرِ و یَقَع فعِلُه عَ  منهم، و لا رناهُ قَبلَ هذا، و هذا یُسَمَّ بَثًا کما بَیَّناّهُ و قَرَّ
یَکُن لکُِلِّ واحدٍ منهم استعِدادُ أخذِ هذا التَّکلیفِ  عندَ أهلِ الباطنِ عِنایةً؛ و إذا کان کذَلکَ و لم

مَهُ  مِنهُ تَعالَی بنَِفسِه، لعَِدَمِ المُناسَبةِ و بُعدِ الِجنسیّةِ  لقَِولهِ جَلَّ ذِکرُه: ﴿وَمَا کَانَ لبَِشَرٍ أَن یُکَلِّ
 للهُ ٱ
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ِ حِجَابٍ أَو ۡ  یًا أَوۡ  إلِاَّ وَح هُ  نۦهِِ ۡ  ا فَیُوحِيَ بإِذِۡ  سِلَ رَسُولۡ  یُر ۡ  مِن وَرَآي  عَلٌِّ  ۥمَا یَشَآءُ إنَِّ
نَهُ و بَینَهُم مُناسَبةٌ مّا حَتَّی یَأخُذونَ ؛ وَجَبَ علَیهِ تَعالَی عَقلًا تَعییُن جَماعةٍ یَکونُ بَی1﴾ۡ  حَکِیم

 2مِنهُ ذلکَ التَّکلیفَ وَحیًا و إلهامًا و یوصِلُهُ إلَی المُکَلَّفیَن مِن عَبیدِهِ بحُِکمِ المُناسَبَةِ أیضًا.

کلام ایشان بسیار متین و عالی و راقی است،  
و در آن کیفیّت إیصال تکلیف به طرق متعدّده از 

گار بیان شده است؛ لیکن مطلبی که ناحیۀ پرورد
رسد جا افتاده اینست که: آیا برای رفع نظر میبه

عبثیّت و جزافیّت در خلق حتماً إرسال رسل و 
إبلاغ تکلیف در این عالم الزامی است، یا اینکه 
ممکن است رفع این محذور به طرق دیگری نیز 

 میسّر باشد؟
اگر ملاک و علّت الزام به تکلیف محذور  

عبثیّت و لغویّت است، پس این همه از مخلوقات 
که قبل از وصول به استعداد و قابلیّت تکلیف از 

روند چه حکمی دارند؟ و آیا این این دنیا می
سیل عظیم افراد بشر که خواسته و ناخواسته 

واسطۀ حوادث و ابتلائات سماوی و یا بشری به
شوند موجب عبثیّت در راهی دیار آخرت می

واهد شد؟ و یا افرادی که اکنون نیز در خلق نخ
آیند و بدون طور بدنیا میأقصی نقاط دنیا همین

اطّلاع از هیچ دین و آئینی )چه حق و چه باطل( 
کنند و سپس به عالم آخرت رشد و نما پیدا می

                              
 .٥1( آیه ٤2سوره شوری ) 1
 .٤٩أسرار الشّریعة و أطوار الطریقة و أنوار الحقیقة، ص  2
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کنند منافات با حکمت و علّت غائی رحلت می
 ندارد؟ و و و...

محاذیر و  و لذا باید برای عدم ورود در این 
انکشاف حقیقت و باطن امر، مسئلۀ خلقت و 

ای دیگر تفسیر و علّت غائیّه و تکلیف را بگونه
 بیان نمود، چنانچه قبلًا ذکر گردید.

مرحوم صدرالمتألّهین در رفع محذور عبثیّت  
و اثبات وجود اسباب و علل در نظام أحسن 

 فرماید:می
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ظوا مِن رَقدَةِ الجَهالَةِ لَتَفَطَّنوا أنّ لِلّهِ فی خَلقِ الکائِناتِ لو تَنَبَّهوا قَلیلًا مِن نَومِ  و الغَفلَةِ و تَیَقَّ
یَستَلزِمُ نَفیَهُ،  ءِ لاأسبابًا غائِبةً عن شُعورِ أذهاننِا مَحجوبَةً عن أعیُنِ بَصائِرِنا و أنّ الَجهلَ باِلشیَّ 

 َ تی تَم ةِ فی رُجحانِ أحَدِ و فی کُلٍّ مِنَ الأمثلَِةِ الُجزئیَّةِ الَّ کوا بِِا فی مَُازِفاتُِِم بنَِفیِ الأولَویَّ سَّ
حاتٍ خَفیَّةً مََهولَةً  المُتَماثلَِیِن مِن طَریقَیِ الهارِبِ و قَدَحَیِ العَطشانِ و رَغیفَیِ الجائِعِ مُرَجِّ

ةِ لا فاقاتِ، فَإنَّما لهم الجَهلُ باِلأولَویَّ ةِ و أقَلُّها الإتِّصالاتُ  للِمُستَوطِنیَن فی عالَمِ الإتِّ نَفیُ الأولَویَّ
تی بِِا  ةِ فَضلًا عن الأسبابِ القُصوَی الَّ الکَوکَبیَّةِ و الأوضاعُ الفَلَکیَّةِ و الهیََئاتُ الإستعِدادیَّ

رَ الُله سبُحانَه الأمُورَ و قَضَی مِن صُوَرِ الأشیاءِ السّابقَةِ فی عِلمِهِ الأعلَّ عَلَّ الوَجهِ الأ تَمِّ قَدَّ
 1الأولَی.

 ای از ملاحظۀ رابعهخلاصه
محصّل و ملخّص این ملاحظه )ملاحظۀ  

رابعه( این است که: گرچه وجود امام 
السّلام لطف و عنایت از ناحیۀ حقّ متعال  علیه

است، امّا کیفیّت و مصداق آن در حیطۀ تصوّر و 
گنجد؛ چنانچه بر این مطلب ادراک ما نمی

از حضرات معصومین  روایات و آثار مرویّه
علیهم الصّلوة و السّلام بالأخصّ روایت معروفه 

 2السّلام از مولانا علی بن موسی الرضا علیهما
 صراحت و تأکید دارند.

السّلام و اینکه  چنانچه در تعداد ائمّه علیهم 
چرا دوازده نفرند نه بیشتر و نه کمتر، عقل و فهم 

نین ما راهی ندارد؛ و اینکه چرا غیبت در چ
شرایطی باید رخ دهد و در زمان دیگر نباشد، و 
اینکه چرا غیبت صغری هفتاد و پنج سال بطول 

السّلام  انجامید، و ای کاش ارتباط با امام علیه
یافت، و اینکه چرا شیعیان در طور ادامه میهمین

                              
 .2٠٩، ص 1الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة، ج  1
 .222إلی  21٦، از ص 1، ج ٣٠السّلام، باب  عیون أخبار الرضا علیه 2
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مسائل شرعیّه و تقلید باید از وجود مبارک آن 
اینکه  حضرت بنفسه و بشخصه محروم باشند، و

چرا باید ظهور و شهود آن حضرت در موعد 
خاصّ و وقت مقرّر که در علم الهی مکنون و 
مخزون است تحقق پذیرد؟ و بسیاری از 
چراهای دیگر تماماً و تماماً در حوصلۀ فهم و 
شعور ما قرار ندارد، و فقط خود آن حضرت عالم 

 باشد.بر این مسائل و نکات می
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السّلام لطف است  علیهو اینکه وجود امام  
کند: پس بر عهدۀ او است که در اقتضاء نمی

صورت خلاف و اختلاف به بیان حکم واقع و 
نفس الأمر بپردازد و افراد را از جهالت بیرون 
آورد؛ زیرا صرف نظر از اینکه بالعیان و المشاهدة 

السّلام چه در زمان  و القطع روش امام علیه
چنین نبوده نحضور و چه در زمان غیبت ای

است، مسئلۀ زعامت و ولایت باطنی و الهی امام 
وجه در هیچالسّلام مقتضیاتی دارد که به علیه

گنجد. و او خود قالب محدود و فکر مقیّد ما نمی
داند که چه کند و چه راهی را برای تحقّق بهتر می

اهداف و غایات خلقت برگزیند، و چه افرادی را 
ص خود قرار دهد، و چه مورد توجّه و عنایت خا

افرادی را بحال خود واگذارد، و با چه افرادی در 
ظاهر ارتباط برقرار کند، و با چه افرادی در باطن 
ربط و پیوند دهد، و مطالب خود را به چه نحوی 
به اشخاص و افراد مورد نظر خود برساند؛ زیرا 
او عالم به همۀ امور و مطّلع بر همۀ خفیّات و 

ای وجود عالم خلق است، و او خود اسرار و زوای
بهتر از هر کسی در أداء تکلیف و وظیفۀ الهی 

تر و متعهّدتر است؛ چنانچه در فقرات خود عالم
 اند.شریفه از ناحیۀ مقدّسه این معنا را ذکر فرموده

السّلام به بیان  بناءً علیهذا تکلیف امام علیه 
احکام واقعی و رفع شبهه از مجتهدین و اصلاح 
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تاوی در زمان غیبت دخالت در امری است که ف
وجه ما اطّلاعی از کمّ و کیف و حدود هیچبه

ماهوی آن نداریم، و بحث در این مورد عبث و 
 نتیجه خواهد بود.بی

بیان اصول و احکام و تفریع آنها توسّط 
 لواداران شریعت

 ملاحظۀ خامسه: 
طبق نصوص وارده از حضرات معصومین  

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و  السّلام، علیهم
سلّم در مدّت بیست و سه سال أمَد رسالت خود، 
علاوه بر نزول قرآن کریم، با بیان سیره و احکام 

بسا جزئی فقهی شریعت را به منصّۀ کلّی و چه
ظهور درآوردند؛ و خود آن حضرت در حجّة 

 الوداع با بیان:
عالَی إلّا و قد ما مِن شَیءٍ یُقَرِّبُکُم إلَی الِله تَ 

 أمَرتُکُم بِهِ و ما مِن شَیءٍ یُبَعِّدُکُم عن
  

  



_________________________________________________________________ 

201 

به خاتمیّت و اَمَد  1الِله تَعالَی إلّا و قد نَهَیتُکُم عَنهُ
رسالت خود خاتمه بخشیدند. و از آن طرف خدای 

مۡ متعال به مقتضای آیۀ شریفه: 
ُ
ك
َ
 ل

ُ
ت

ۡ
مَل
ۡ
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َ
يَوۡمَ أ

ۡ
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ُ
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ۡ
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ُ
ك
َ
 ل
ُ
ي وَرَضِيت ِ

مۡ نِعۡمَت 

ا﴾
ٗ
با طرح مقارنت خلافت و وصایت   2،دِين

السّلام و یازده فرزند بزرگوارش  أمیرالمؤمنین علیه
در کنار قرآن کریم عملًا مسئلۀ إکمال و إتمام دین 

 را تحقّق بخشید.
تفسیر آیات قرآن و تبیین احکام کلّیۀ شرع و  

تفریع آن تماماً بر عهده و وظیفۀ ائمّۀ معصومین 
علیهم الصّلوة و السّلام بوده است، که این مهمّ 
توسّط آنها و بالخصوص امام باقر و صادق 

محمّد علیهما الصّلوة و السّلام جامۀ عمل آل
 پوشید.

تقسیم رهبران و لواداران شریعت غرّاء با  
احکام به متیقّن و مشکوک حکم هر کدام را در 
ظرف خود با بیان اصول و قواعد کلّیه برای 
مکلّفین به روشنی و وضوح تبیین نمودند؛ موارد 

                              
الله صلّی الله : قال رسول12٩، ص ٨المصنف، ابن أبی شیبة الکوفی، ج  1

علیه و آله و سلّم: أیُّها الناسُ! إنَّهُ لَیسَ مِن شَیءٍ یُقرِّبُکم مِن الجَنّةِ و یُبَعِّدُکم 
مِن النّارِ إلّا قد أمَرتُکم بِه، و لیسَ شَیءٌ یُقَرِّبُکم مِن النّارِ و یُبَعِّدُکم مِنَ الجنّةِ 

ین روایت با تعابیر مختلف در مجامع روایی شیعه إلّا قد نَهَیتُکم عَنهُ. و امثال ا
 سنّت مسطور است.و اهل

 .٣( آیه ٥سوره مائده ) 2
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شبهه و وقوف را از موارد ورود و اقتحام فرق 
نهادند؛ مراتب اهتمام شارع در عمل به احتیاط و 

ملان دین یا برائت و اباحه را برای مجتهدین و حا
مبین تفسیر نمودند؛ تساهل و تسامح در عمل به 
بعضی از احکام و یا جدّیت و شدّت و دقّت را 
به بعضی دیگر روشن نمودند؛ کیفیّت و نحوۀ 
استنباط فروع را از آیات الهی و یا سنن کلّیه و 

الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بیان متقنۀ رسول
و مصادیق به نمودند؛ ارجاع فروع به اصول 

مفاهیم کلّیه را برای شاگردان و حَمَلۀ فقه توضیح 
دادند؛ و خلاصۀ مطلب با تقسیم احکام به واقعی 

 و ظاهری و تبیین احکام و تکالیف الهی در
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مورد هر کدام دیگر جایی برای تزلزل و تردید و 

شکّ و سِدرگمی در استنباط احکام نسبت به مَتهدین 

و مقلدّین باقی نگذاردند؛ صلوات الله و سلامه علیهم 

 أجمعین.

عدم تغییر و تبدیل در کیفیّت عمل به احکام 
 تکلیفیّه و اجتهاد فقهاء

با توجّه به مطالب فوق الذّکر سؤالی که در  
 اینجا مطرح است اینست:

السّلام با بیان و  در جایی که خود امام علیه 
تعریف موارد و موضوعات مشکوکه، حکم به 

واسطۀ اصول و قواعد اباحه و حلّیت و جواز به
که ممکن است حکم واقع درحالی کند ـکلّیه می

و نفس الأمر آن مورد و موضوع حرمت و یا 
غیبت و عدم  ـپس چگونه در زمان  وجوب باشد

السّلام مسئله فرق کرده است،  حضور امام علیه
السّلام است که طبق وظیفه  و بر عهدۀ امام علیه

و تکلیف محوّله از ناحیۀ پروردگار عملًا جلوی 
حکم خلاف را گرفته و مجتهدین و مقلدّین را 
به حکم واقعی و تکلیف ما فی نفس الأمر که 

لام در همان السّ حتّی در زمان حضور امام علیه
شده مورد به برائت و حلّیت و جواز عمل می

 است آشنا سازد؟!
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مگر زمان حضور و غیبت برای امام  
کند؟ و اگر چنانچه السّلام تفاوت می علیه

تر تر و مشکلتفاوت کند باز زمان غیبت سخت
سازتر است. و مگر احکام با یکدیگر و مسئله

ا حکم تفاوت دارند و حکم زمان امام صادق ب
کند؟ و السّلام فرق می زمان امام عصر علیهما

چگونه است که امام صادق در موضوع مشکوک 
حکم خاصّ خود را از احتیاط و یا اباحه توضیح 

دهد، امّا در زمان امام عصر باید به موجب می
قاعدۀ لطف، آن حضرت بیاید و آشکارا حکم الله 
واقعی را به جهت عدم انحراف و ضلالت شیعه 
برای مردم بیان کند؟ این چه قسم حکومت و 

 داوری است و بر چه منطقی استوار است؟!
باید از این افراد سؤال شود: شما کدام فرع  

کنید که حکم آن در زمان امام زمان فقهی پیدا می
عجّل الله تعالی فرجه الشّریف با زمان امام هادی 

السّلام فرق کرده باشد؟ و مگر فقهاء در  علیه
ان آن حضرت و حضرت عسکری زم

کردند؟ السّلام در همان فرع فقهی چه می علیهما
که در همان أزمنه بعضی به حکمی و درحالی

دادند و برخی دیگر به خلاف حکم اوّل فتوا می
 هر دو مثاب و مأجور بودند. و اینکه یکی
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از آن دو موافق با حکم واقعی بوده است هیچ 
کند؛ زیرا محذور حلّ نمیمشکلی را در این زمینه 

که برای عاملین به چنانوقوع در مهلکه و ضلالت هم
حکم الله واقعی در صورت عمل به خلاف موجود 
بوده است برای عاملین به خلاف حکم الله واقعی نیز 
بوده است. و چه فرقی از جهت این محذوریّت برای 

که هر دو در زمان این دو گروه وجود دارد، درحالی
بسا کردند، و چهالسّلام زندگی می امام علیه خود

ها متوجّه اشتباه و خطای خود ها بلکه سالماه
شدند. آیا تقدیر و مشیّت الهی در جری احکام نمی

در زمان غیبت عوض شده است؟ و امام عصر مکلّف 
و ملزم به تصحیح خلاف و بیان واقع در زمان غیبت 

ر امام شده است؟ چیزی که حتّی در زمان حضو
السّلام وجود نداشته است! و حتّی خود امام  علیه
بسا حکم خلاف را به عنوان تقیّه السّلام چه علیه

بسا فرمود، و چهبرای برخی از شیعیان تعیین می
ممکن بود این فرد آن حکم را به امثال و أقران خود 

ای در دراز مدّت بدان عمل منتقل نماید و عدّه
 نمایند.
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العاده مهمّ و حیاتی ه این نکتۀ فوقدر اینجا ب 
رسیم که: کیفیّت عمل به احکام تکلیفیّه و می

اجتهاد فقهاء و مستنبطین فروع در طول تاریخ 
السّلام  تشیّع از زمان حضور و شهود ائمّه علیهم

وجه من الوجوه تغییر و هیچإلی زماننا هذا به
طور که در تبدیلی در او راه نیافته است؛ و همان

زمان حضور، شیعیان در احکام و موضوعات 
اساس علم و  یقینیّه مکلّف به حکم واقعی آن بر

یقین خود بودند و در احکام و موضوعات 
مشکوکه مکلّف به اجرا و انجام بر احکام ظاهریّه 
و تطبیق اصول عملیّه و قواعد کلّیه بر مصادیق 

بودند، در زمان غیبت نیز طابق النّعل آنها می
عل بدون اندک تصرّفی و اعوجاجی از همان بالنّ

طریق و مسیر تعریف شده توسّط والیان امر 
السّلام باید به همان سنّت و وتیره و روش  علیهم

 و منش عمل نمایند.
حال که سخن بدینجا رسید برگردیم و با  

تر به بررسی کلام مرحوم محقّق نگرشی دقیق
طوسی در لزوم قاعدۀ لطف و تبعات آن 

السّلام  ازیم. ایشان در مورد منصب امام علیهبپرد
 فرمایند:و تصرّفات او می
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الإمامُ لُطفٌ فَیَجِبُ نَصبُه عَلَّ اللهِ تَعالَی تَحصیلًا للِغَرَضِ و المَفاسِدُ مَعلومَةُ الإنتفِاءِ، و 
فُهُ لُطفٌ آ  1خَر و عَدَمُه مِناّ.انحِصارُ اللُطفِ فیهِ مَعلومٌ للِعُقَلاءِ، و وجودُه لُطفٌ و تَصرُّ

گاه الزام و وجوب به نحو تکلیفی آن هیچ
 متوجّه فعل ذات حق نخواهد شد

نکتۀ اوّلی که در این عبارت جلب توجّه  
باشد. کند ترتّب وجوب و الزام بر عنوان لطف میمی

السّلام در سلسلۀ  شکّی نیست که وجود امام علیه
لیٰ بر عوالم علّیت در نظام عالم و إفاضه از مبدأ أع

وجود جایگاه رفیع و متعالی خود را دارد؛ چنانچه 
در زیارت معروفه وارد است: خَلَقَکُمُ الُله أنوارًا 

 2فَجَعَلَکُم بِعَرشِهِ مُحدِقین.
امّا از این نکته نباید غفلت شود که وجود  

السّلام در عوالم ربوبی و  تکوینی امام علیه
یزی جز اراده اتّصاف به علّیت در نظام أحسن چ

و مشیّت پروردگار بر انتظام سلسلۀ علل و 
معلولات در عوالم وجود به این نحو و این 

 کیفیّت نیست.
به عبارت دیگر: گرچه وجود مساوق با  

وجوب است، و آن نفس اراده و مشیّت الهی بر 
کیفیّت تکوین به نفس علم عنائی او به نظام 

                              
 .٣٨٨کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص  1
السّلام، ج  ؛ و عیون أخبار الرضا علیه٦1٣، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج  2
 .2٧٥، ص 2
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ن ناشی باشد، و حتّی تحقّق نظام أحسأحسن می
از ارادۀ حقّ است و نه متقدّم بر آن، بلکه تأخّر 
رتبی بر مشیّت او دارد، امّا این دلیل بر آن نیست 
که پروردگار ملزم به ایجاد و تکوین این سلسله 

اساس علم او و بینش او به انتخاب و اختیار  بر
أحسن باشد. الزام و وجوب بنحو تکلیفی آن نه 

گاه متوجّه فعل هیچ به نحو علّیت و تکوینی آن
ذات اقدس حقّ نخواهد شد؛ چه اینکه اصل 
وجود نیز لطف است، امّا این لطف هیچ الزامی 

 کند.را متوجّه ذات پروردگار نمی
رسد خلطی که در این مسئله رخ نظر میبه 

داده است اینست که فرق بین ضرورت فلسفی با 
ضرورت و الزام تکلیفی در نظر گرفته نشده 

ر ضرورت فلسفی ترتّب معلول بر علّت است. د
بلحاظ صرف الوجود علّت و نفس تحقّق علّیت 
است در خارج که با تحقّق آن وجود بر معلول 

 یابد؛ امّا این بدین معنی نیستوجوب می
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که پس باید علّت در خارج محقّق شود، زیرا 
تحقّق علّت در خارج خود مستند به یک سلسله علل 
و معلولات و معدّات علیحده است که در صورت 
تحقّق آنها علّت برای معلول اخیر محقّق و در 
 صورت بروز و ظهور مانع علّیت ممتنع خواهد شد.

مرحوم محقّق طوسی )ره( در مقام تبیین شأن  
السّلام وجود مقدّس او را به  منزلت امام علیهو 

موجب ترتّب خیرات و برکات و وصول به 
اند و این مطلبی فعلیّات در افراد بشر لطف دانسته

است محقّق و متقن، ولیکن در مقام استناد این 
حیثیّت به ذات پروردگار او را ملزم و مجبور در 

که اند، درحالیتحقیق این اراده و مشیّت نموده
توان گفت آنچه نسبت به فعل و ارادۀ حق می

وجوب فلسفی است که اقتضای سلسلۀ علّیت از 
عالم مشیّت تا وصول به أدنی المراتب در عوالم 
تعیّن است، و این همان قانون فلسفی است که 

داند، و وجود را مساوی و مساوق با وجوب می
گیرد بر بایدی را که فیلسوف از هست نتیجه می

 کند.قانون مبتنی می این
گاه خدا را مجبور بر ایجاد امّا این قانون هیچ 

کند، زیرا در عالم وجود فعل بأیّ نحو کان نمی
غیری جز ذات او موجود نیست که از آن ناحیه 
مجبور گردد، و نقصی در ذات او راه ندارد تا 
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بدین جهت جبران آن را بنماید؛ ذات أقدس حقّ 
ه غناء ذاتی است، و این در مقام غناء متّصف ب

همان معنا و مفهوم صمدیّت است که خود را 
 بدان متّصف نموده است.

بلی آنچه که هست اینست که خدای متعال  
در مقام ارادۀ خلق همچون آدمیان محتاج به 
لحاظ مصالح و مفاسد و رعایت اصلح و اختیار 

باشد، بلکه خلق او بلارویّه است و احسن نمی
عین تحقّق خارج است، و مصلحت  نفس ارادۀ او

گیرد نه اینکه فعل او مبتنی از فعل او نشئت می
 بر مصلحت و خیر راجح است.

السّلام موجب  عنوان لطف در خلقت امام علیه
 باشدالزام حقّ بر وجود او نمی

بناءً علیهذا گرچه فعل حقّ در ایجاد و وجود  
السّلام لطف است، امّا این دلیل  امام علیه

شود که ما او را ملزم به ایجاد و تکوین وجود ینم
السّلام بنماییم؛ زیرا فعل حقّ مبتنی بر  امام علیه

اختیار است نه جبر و الزام، و هرچه که مبتنی بر 
اختیار باشد از دایرۀ الزام خارج است، بالأخصّ 

 از ناحیۀ پروردگار.
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 شود:مثالی ساده و مقرِّب در اینجا آورده می 
شود و در سر راه ی که از منزل خارج میفرد 

رسد و با ترحّم بر احوال او و خود به فقیری می
ترتّب ثواب و اجر متوقّع مالی را به او انفاق 

کند، انفاق مال گرچه از دیدگاه فلسفی برای می
این فرد نسبت به این فقیر در این لحظۀ معیّن و 

ا با شرایط خاصّ زمانی و مکانی وجوب دارد، امّ
این وجوب نفی اختیار و انتخاب معطی را در 

کند، بلکه نفس اختیار نیز إعطاء مال به فقیر نمی
خود در ضمن سلسلۀ علّیتِ فلسفی گنجانده 

 شده است و باید بین این دو تفکیک نمود.
بناءً علیهذا ایرادی که بر مطلب اوّل ایشان  

وارد است اینست که: عنوان لطف در خلقت امام 
السّلام موجب وجوب وجود او و الزام  علیه

گردد؛ زیرا با استناد حضرت حقّ بر وجود او نمی
تامّ جمیع افعال به ذات پروردگار در طول سلسلۀ 
علّیت و ثبوت توحید أفعالی، دیگر جایی برای 

ماند. زیرا در فعل حقّ این وجوب باقی نمی
 ـچنانچه در  انتخاب أشکال متفاوت وجود ندارد 

آید از بین چنین است ـ و او نمیا اینافعال م
های مختلف و صُوَر گوناگون آنچه را که راه

أحسن و أصلح است برگزیند، بلکه یک راه و 
یک شکل و یک صورت بیشتر وجود ندارد و آن 
همان علم او و ارادۀ مبتنی بر علم است. و این 
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شود که برای وجوب و الزام در جایی گفته می
از غایات متصوّر باشد و شخص صور مختلفی 

تخاب و اختیار اساس آن صور اقدام به ان او بر
کند. امّا برای ذات پروردگار که یک صورت می

و یک غایت بیشتر متصوّر نیست، چگونه او ملزم 
اساس آن صورت و آن حقیقت علمی  به ایجاد بر

خواهد بود؛ این ایجاد ایجاد الزامی نیست بلکه 
 ادۀ ذات است.ضرورت ناشی از خود ار

اشکال دیگر که مترتّب بر إلزام حضرت حقّ  
بر نصب امامت به موجب قاعدۀ لطف است 

 اینست:
السّلام از جانب  که نصب امام علیهدرصورتی 

پروردگار لطف است پس استمرار این لطف در 
مرأی و منظر مردم نیز خود لطف است، و در این 
صورت مسئلۀ غیبت که موجب سلب توفیق 

 السّلام است م از ادراک حضوری امام علیهمرد
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 مخالف با لطف و طبعاً باطل خواهد بود.
السّلام  اگر جواب دهند که: غیبت امام علیه 

مانند حضورش موجب فیضان الطاف و عنایات 
حضرتش بر مردم و بالأخصّ بر شیعیان خواهد 
شد، و من حیث لا یشعر این فیض به قلوب و 
نفوس و اجتماع و زندگی آنان متّصل و وارد 

 خواهد گردید.
پاسخ اینست که: شکّی نیست حضور امام  

لام با غیبت آن حضرت فرق دارد )آنهم السّ علیه
فرق بسیار( و اگر نه چنین بود پس چرا باید 
انتظار ظهور مبارکش را کشید! او که غیبت و 
حضورش یکسان است و تفاوتی ندارد؟ و لهذا 
نتیجۀ مطلب اینست که قطعاً حضور حضرت 
لطف است و بر غیبت او ترجیح دارد، و بر خدای 

شه آن حضرت را در متعال واجب است که همی
مرأی و منظر مردم قرار دهد. و اگر گفته شود که: 
صلاح امّت و اجتماع بر خفاء آن حضرت است، 
پاسخ اینست که: این صلاح را شما از کجا 

فرماید: این تشخیص دادید؟ خود حضرت می
مسئله در علم ربوبی حقّ است و کسی را بدان 

 راه نیست.
زمانی بعثت و و حتّی این اشکال در تقدّم  

شود، و نصب خلفاء آن حضرت نیز مطرح می
حلّ مشکل همان است که قبلًا معروض گشت؛ 
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و آن اینست که: بعث رسل و نصب خلفاء آنان 
و ارادۀ حقّ در کیفیّت و کمیّت این مسئله تماماً 
از عهدۀ ادراک بشر خارج و صرفاً به اراده و 

 ی نیست.گردد و ما را بدانجا راهمشیّت او باز می
السّلام رفع شبهات و  وظیفۀ دائمی امام علیه

تصحیح اشتباهات مردم در تکالیف شرعیّه 
 نیست

نکتۀ دوّم که در عبارت ایشان محلّ تأمّل  
 فرمایند:است اینست که می

 و انحِصارُ اللُطفِ فیهِ معلومٌ لِلعُقَلاءِ. 
اشکال در این مسئله نیز از لابلای مطالب  

شود. قبلًا دربارۀ اینکه وجود گذشته روشن می
ردگار، السّلام منّتی است از جانب پرو امام علیه

نسبت به رشد و تکامل و هدایت بشر بحث شد؛ 
و عرض شد شکّی در این مطلب نیست که 

السّلام را  خدای متعال وجود مقدّس امام علیه
واسطۀ فیض بین خود و خلق در همۀ مراتب 

ت مأثوره از وجود قرار داده است، و روایا
السّلام همگی بر این  حضرات معصومین علیهم

نکته تأکید و دلالت دارند؛ الّا اینکه این مطلب 
 علّت انحصار لطف را در خلقت امام
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السّلام نسبت به هدایت و ارشاد جمیع افراد  علیه
السّلام لطف  رساند. گرچه وجود امام علیهبشر نمی

است، لیکن ارادۀ حقّ بر این لطف نیز به خود ذات 
گردد نه به چیز دیگر، و هیچ انحصاری در حقّ بر می

این اراده نه وجود دارد و نه احساس شده است. 
ر دارای طرق مختلف هدایت حقّ نسبت به افراد بش

و شعب گوناگون است و انحصاری در این مسئله 
وجود ندارد؛ چنانچه تفصیلًا به این نکته اشاره شده 

 است.

و امّا نکتۀ سوّم در کلام مرحوم محقّق طوسی  
 اند:)ره( اینست که فرموده

 و تَصرُّفُه لطفٌ آخَر. 
اگر منظور و مقصود ایشان از تصرّف اینست  

السّلام از جانب حضرت حقّ مکلّف  یهکه امام عل
به تکالیف و موظّف به وظایفی است و باید به 
مقتضای قاعدۀ لطف از عهدۀ آنها بر آید، بسیار 
خوب! در این مطلب کسی شکّی ندارد؛ چه 

تر و السّلام متعهّدتر و مسئول کسی جز امام علیه
تر وجود دارد که تر و عطوفدلسوزتر و رحیم

دۀ چنین وظیفۀ خطیر و مسئولیّت بتواند از عه
مافوق طاقت بشری نسبت به کلّ عوالم وجود 
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تواند زیرا مقام و برآید؟ و اگر هم بخواهد نمی
السّلام مافوق عقول و ادراکات  منزلت امام علیه

بشر است و کسی را یارای وصول به آن منزلت 
 و مرتبت نخواهد بود.

م باید السّلا و اگر مقصود اینست که امام علیه 
در مورد احکام فقهیّه و تکالیف شرعیّۀ مردم 

صدد رفع شبهات و تصحیح خطاها و  دائماً در
ای از کجا اشتباهات برآید، که یک چنین وظیفه

السّلام تحمیل شده است؛ و چه  بر امام علیه
کسی فرض نموده است که در هر حال و هر 
مکان و هر نقطه و هر فرد و هر قضیّه إلی أبد 

السّلام باید حضور بهم رساند و  باد امام علیهالآ
مشکل را از شیعیان بردارد و شبهه را از افراد 

السّلام به شهادت تاریخ  مرتفع سازد؟ امام علیه
و علم قطعی در زمان حیات خود یک چنین 
لطفی را ننمود، فکیف به زمان غیبت و خفاء او 

بسا افرادی که در همسایگی امام از أنظار. چه
السّلام قرار داشتند و قادر بر رفع شبهه  لیهع

 توسّط او نبودند.
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اگر اشکال شود که: محذوریّت ملاقات با  
السّلام در زمان حیاتش مربوط به  امام علیه

تضییقات حکومت خلفاء جور و عدوان معاندین 
بوده است؛ پاسخ اینست که: صرف نظر از اینکه 

ان به قوّت چناشکال نسبت به افراد بعیده هم
خود باقیست، این مطلب راجع به امام عصر 

السّلام در زمان غیبت نیز تسرّی دارد، و  علیه
علّت عدم توفیق در وصول احکام به افراد و 
شیعیان همان است که خود حضرتش فرمود: 
اختلاف شیعه و تسلّط حکّام جور مانع از ظهور 
و حضور من است. بناءً علیهذا هیچ تفاوتی بین 

کند، مان حضور و زمان غیبت از این نقطه نمیز
 باشد.بلکه زمان غیبت نیز أسوءُ حالًا می

السّلام خارج از شرایط زمان  امام علیه
 تواند قدمی بردارد و اقدامی نمایدنمی

 فرمایند:و امّا نکتۀ چهارم اینکه ایشان می 
 و عَدَمُه مِنّا. 
 این مطلب نیز چون مطالب گذشته جای تأمّل 

و نظر است؛ و باید بررسی شود که چه ایرادی از 
این ناحیه بر قاعدۀ لطف و تصرّف امام 

 آید؟السّلام پدید می علیه
السّلام مسئلۀ  مرجع در تصرّفات ائمّه علیهم 

ولایت تکوینی و امامت تشریعی آنان است، و 
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السّلام در هر دو جنبه با إشراف و  امام علیه
د و بر نفوس در قسمت احاطۀ عِلّی بر عالم وجو

اوّل، و با بیان احکام شرعیّه و مسائل اعتقادیّه و 
سنن اخلاقیّه در قسمت دوّم متعهّد تکلیف و 

گونه که هر باشد. و همانوظیفۀ الهی خویش می
امامی در دوران حیات پر برکت خود متصرّف در 

باشد، و با ارتحال خود این شؤون عالم کون می
شود، در پس از او محوّل میوظیفه به امام حیّ 

زمان حیات خویش نیز به میزان و مقدار اجازۀ 
ظروف و شرایط متعهّد بیان تکالیف شرعیّۀ مردم 

گردد. و این شرایط برای هر امامی نسبت به می
امام دیگر متفاوت بوده است. قطعاً شدّت دوران 
تقیّه در زمان هارون و متوکّل عبّاسی و پس از او 

السّلام، آنهم نه در  مان صادقین علیهمابا شرایط ز
همۀ مدّت عمر فرق داشته است. بدین لحاظ امام 

السّلام در قیام به قسم دوّم از وظیفه و  علیه
تکلیف خود مجبور به متابعت و انطباق با شرایط 
و ظروف محیط بر خود بوده است، و 

توانسته است خارج از شرایط زمان قدمی نمی
بنماید، که یکی از آنها مسئلۀ بردارد و اقدامی 

 تصدّی خلافت و حکومت
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است. و گرچه هر امامی در زمان خود دارای 
اصحاب و شیعیان خالص و مطیع و منقاد و از 

ای بوده است، امّا این مقدار جهت تحقّق خودگذشته
کرده است؛ چنانچه آن مطلب مهمّ کفایت نمی

سّلام ال نظیرش در قضیّۀ صلح حضرت مجتبی علیه
و یا واقعۀ عاشورا و سایر قضایا و حوادث از اولاد 

السّلام مانند داستان زید بن علی و غیره  ائمّه علیهم
 خورد.بچشم می

طور کلّی جوّ حاکم بر جامعۀ اسلامی و به 
بدنبال پیروی از أمیال و أهواء نفسیّه و متابعت از 
حکومت ظاهری و خلافت جور بوده است، و 

جریان به امام عصر عجّل الله فرجه  همین قانون و
الشریف در زمان غیبت منتقل شده است. و 
چنانچه قبلًا گذشت، چه فرقی است بین غیبت 

واسطۀ تقیّه و یا حصر السّلام از أنظار به امام علیه
واسطۀ شرایط نفس و یا حبس، و یا غیبت امام به

 غیبت؟ خفاء خفاء است، تفاوتی ندارد.
حکومت بر این مبنا لطف وگرچه خلافت و  

السّلام متمشّی  است، امّا این لطف از امام علیه
السّلام مکلّف به رعایت  شود؛ زیرا امام علیهنمی

ظواهر و شرایط حاکم بر زمان خود است نه بیشتر. 
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 1تَأتی. یا عَلیُّ! أنتَ بِمَنزِلَةِ الکَعبَةِ، تُؤتَی و لا
ق و اینکه مردم زمانه شرایط را برای تحقّ 

کنند، لام مهیّا نمیالسّ اهداف و مقاصد امام علیه
این مطلب طبعاً به افراد عادی و اکثریّت جامعه 

انگاران نسبت به مسائل و مبانی شرعی و سهل
گردد، نه نسبت به شیعیان خالص و مطیع برمی

در أقصی بقاع ممالک اسلام؛ و قاعدۀ لطف بر 
رد فرض صحّت نسبت به همۀ افراد عمومیّت دا

 و قابل استثناء و تخصیص نیست.
عدم غفلت از جایگاه مشیّت پروردگار در 

 توجّه به بداهت قاعدۀ لطف
از جهت دیگر: تحمیل شرایط اختناق و  

بسا از ناحیۀ خود خفقان بر جامعۀ اسلامی چه
مردم نباشد، بلکه از خارج و با استیلاء کفّار و 

 اجانب بر مملکت و جامعۀ
  

  

                              
. این روایت با ٤، ح ٣2 ، ص11( ج ٧وسائل الشّیعة، کتاب الحجّ )باب  1

 تعابیر مختلفی نیز در کتب روایی وارد شده است.
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آمده باشد؛ در این صورت هرگونه اسلامی پدید 
اقدامی از ناحیۀ شیعیان منجرّ به شکست خواهد شد 
و آنانرا در این زمینه تقصیری نخواهد بود؛ چنانچه 
شواهد تاریخی إلی ما شاء الله بر این مسئله تأکید 

السّلام مردم را دعوت به تقیّه  دارد، و خود امام علیه
 دند.نموو صبر و عدم اقدام بر قیام می

لهذا در اینجا باید به جناب حکیم طوسی  
گفت: گرچه و بر فرض، عدم تصرّف امام 

السّلام ممکن است از ناحیۀ برخی از افراد  علیه
بوده باشد، امّا در نتیجه چه سودی برای سایرین 

گناهان و غیر مقصّرین و چه حاصلی را برای بی
وجود خواهد آورد. چون و بلکه غیر قاصرین به

السّلام به  وجود این فرض یا امام علیهبا 
پردازد که منع مانعین و تصرّفات خویش می

اهمال موافقین تأثیری نخواهد داشت، و یا دست 
دارد که از تصرّفات و وظایف تبیین احکام برمی

در این صورت نیز هر دو طرف مشمول سلب 
 توفیق خواهد شد.

بهترین نمونۀ این داستان قضیّۀ صلح سبط  
اکبر رسول خدا حضرت امام حسن مجتبی 

باشد، که با وجود اصرار و السّلام می علیهما
تأکید بلیغ اصحاب و یاران باوفا و از جان 



222 

اش باز از جنگ با معاویه استنکاف نمود گذشته
و حکومت و خلافت را به آل أبی سفیان سپرد، 

یعیان راه صلح و سلامت را و برای حفظ دماء ش
 اختیار فرمود.

نتیجه و ماحصل مطلب اینکه: گرچه قاعدۀ  
لطف از قواعد بدیهیّه و ضروریّۀ نظام عالم 

رود، امّا باید تربیت و تشریع و تکامل بشمار می
در تفسیر و توضیح آن، دیدگاه و منظر دیگری را 

طور ساده و بسیط اختیار نمود و مطلب را این
تلقّی ننمود، و جایگاه مشیّت و ارادۀ پروردگار 

ر هر دو جنبۀ تکوینی و تشریعی را کاملًا د
مشخّص نمود، و مقاصد و غایات را در امر 
خلقت مدّ نظر قرار داد و از آن غفلت نورزید، و 
نیز به کیفیّت تنفیذ ارادۀ پروردگار در امر هدایت 
بشر و طرق مختلفه و روشهای متفاوته در این 

 امر دقّت کافی مبذول داشت.
یانی که مرحوم حکیم قاعدۀ لطف با این ب 

 طوسی )ره( از آن داشتند هیچ الزام
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و ضرورتی را متوجّه فعل و مشیّت پروردگار 
کند، و تبعات و نتایج او همچون بعثت و امامت نمی

و کیفیّت تصرّفات آنها نیز تماماً مخدوش و غیر قابل 
باشد. و لذا بسیاری از بزرگان با فرض قبول می

، تسرّی آن را به ما نحن فیه پذیرش اصل قاعدۀ لطف
السّلام در زمان غیبت  که کیفیّت تصرّفات امام علیه

 دانند.است مطرود می
بنابراین تمسّک به قاعدۀ لطف جهت حجّیت  

اجماع با این بیان که بمقتضای قاعدۀ لطف بر 
السّلام است که در  عهده و وظیفۀ امام علیه

وا صدد رفع اشتباه و تصحیح فت صورت خطا در
برآید، و چون این ردّ و منع از او صادر نشده 
است پس قطعاً باید نظر او نیز منطبق و موافق با 

 باشد.نظر مجمعین باشد، ممنوع و مردود می
 در اینجا مناسب است به دو نکته توجّه شود. 

السّلام  نکتۀ اوّل: از آنجا که وظیفۀ امام علیه 
وصله چنانچه گذشت تبیین احکام و نصب طرق م

إلی الحکم الواقعی است، و هرگز در مقام تبیین از 
امور خارق عادت و کرامت و ابراز رموز و اسرار 

گیرد، فلذا طبیعی است که در صورت بهره نمی
مخالفت حکم مجمعین با حکم و نظر او جهت 
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تصحیح و تنفیذ حکم واقع به وسائل غیر متعارف 
ن طریقۀ متشبّث نخواهد شد، و طریقۀ ابلاغ او هما

طور که از انبیا و مرسلین سلف خواهد بود. همان
شواهد تاریخی و روایات این نکته بوضوح دیده 

 شود.می
بناءً علیهذا در صورت مخالفت اجماع با  

السّلام، یا محذور به قصور و یا  حکم امام علیه
گردد، که قطعاً السّلام برمی تقصیر خود امام علیه

ع است؛ و یا به تقصیر این مسئله مطرود و ممنو
مجتهدین در اتّباع روش و منهاج محدّد و مبیّن 
استنباط و متابعت از غیر طرق مرسومه در این 
راستا است، که این نیز خلاف مقتضای عدالت و 

باشد؛ و یا به امور خارج تقوی و ضبط و ورع می
از حیطه و محدودۀ فقهاء از مسائل اجتماعیّه و 

باشد، عدوان معاندین می حکومت و منع ناشی از
تواند السّلام نیز نمی و در این صورت امام علیه

جبراً علیهم با غلبه بر آنها و جهاد و قهر مطلب 
را به واقع و اصل خود برساند، زیرا این مسئله از 

 السّلام خارج است. وظایف امام علیه
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تمسّک به روایات جهت وجوب قاعدۀ لطف 
 ر اثبات حجّیتو عدم مدخلیّت آنها د

رضوان الله  نکتۀ دوّم: برخی از فقهاء ـ 
ـ بر وجوب قاعدۀ لطف به ورود اخباری از  علیهم

السّلام نسبت به وظیفه و مسئولیّت  معصومین علیهم
السّلام، چه در زمان حضور و چه  و تکلیف امام علیه

اند؛ مانند روایت در زمان غیبت تمسّک نموده
 معروفه:

َّمَ  إنّ الأرضَ لا هُم إلَی الحقَِّ و إن نَقَصوا شَیئًا تَم تََلو إلّا و فیها عالِمٌ إذا زادَ المؤمِنونَ شَیئًا رَدَّ
قوا بَیَن الحقَِّ و الباطِلِ. ذلکَ لَالتَبَسَ عَلَیهِم أمرُهُم و لم لهم، و لَولا  1یُفَرِّ

 و نیز مانند روایت مشهوره: 
ونَ عن الدّینِ تَحریفَ الغالیَن و انتحِالَ المُبطِلیَن و تَأویلَ إنَّ لَنا فی کُلِّ خَلَفٍ عُدولًا یَنف

 2الجاهِلیَن.

و نیز روایت مرویّه از رسول خدا صلّی الله  

                              
: عن اسحاقَ بنِ عَمّارٍ، عن 1٧٨، ص 1الکافی )الاصول( کتاب الحجّة، ج  1

تَخلو إلّا و فیها إمامٌ  السّلام قال: سَمِعتُهُ یَقولُ: إنَّ الأرضَ لا عَبدِالِله علیهأبی
 ئًا رَدَّهُم، و إن نَقَصوا شَیئًا أتَمَّهُ لهم.کَیما إن زادَ المُؤمِنونَ شَی

: عن أبی ١، ح١٠محمّد، الجزء السابع، باب بصائر الدرجات فی فضائل آل
یَدَعِ الأرضَ، إلّا و فیها عالِمٌ  السّلام إنّه قال: إنَّ الَله لم عبدالله علیهبَصیٍر عن أبی

هُم و إذا نَقَصوا یَعلَمُ الزّیادَةَ و النُّقصانَ فی الأرضِ فَإذا ز ادَ المُؤمِنونَ شَیئًا رَدَّ
ذَلکَِ لالَتَبَسَ عَلَّ المُؤمِنیَن أمرُهُم، و  أکمَلَهُ لهم، فَقالَ خُذوهُ کامِلًا؛ و لَولا

قوا بَیَن الحقَِّ و الباطلِِ. لم  یُفَرِّ
عن أبی عبدالله : ٣٢، ص ١الکافی )الاصول( کتاب فضل العلم، ج  2

فَإنَّ فینا أهلَ البَیتِ فی کُلِّ خَلَفٍ عُدولًا یَنفونَ عَنهُ تَحریفَ .. :.السّلام قال علیه
 الغالیَن و انتحِالَ المُبطِلیَن و تَأویلَ الجاهِلیَن.
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 علیه و آله و سلّم:
 ُ لًا بهِِ، یَذُبُّ عَنهُ و یُبینِّ الحَقَّ و إنَّ لکُِلِّ بدِعَةٍ مِن بَعدی یُکادُ بِِا الإیمانُ وَلیًّا مِن أهلِ بَیتی مُوَکَّ

 1یَرُدُّ کَیدَ الکائدِینَ.

  
 السّلام وارد است: و از امام صادق علیه 

ةٍ لَهُ فیها إمّا ظاهِرٌ مَشهورٌ  و لم  أو غائِبٌ مَستورٌ، و تََلُ الأرضُ مُنذُ خَلَقَ الُله آدَمَ مِن حُجَّ
ةِ اللهِ فیها؛ و لَولا لا یُعبَدِ الُله تعالَی. قیلَ: کیف یَنتَفِعُ  لم ذَلکَِ  تََلو إلَی أن تَقومَ السّاعَةُ مِن حُجَّ

حابُ. ها السَّ مسِ إذا سَتَرَ  2الناّسُ بالغائِبِ المَستورِ؟ قال: کَما یَنتَفِعونَ باِلشَّ

السّلام منقول است  و نیز از أمیرالمؤمنین علیه 
 که فرمود:

 أو خائِفٌ مَغمورٌ لئَِلّا تَبطُلَ تََلو الأرضَ مِن قائمٍِ بحُِجّةٍ إمّا ظاهِرٌ مَشهورٌ  اللهمّ إنّکَ لا
 ٣حُجَجُکَ و بَیِّناتُکَ.

 اند:و نیز فرموده 
مُهُم عِلمَکَ لئَِلّا  اللهمّ إنَّهُ لا ةٍ لَکَ عَلَّ خَلقِکَ یَهدیهمِ إلَی دینکَِ و یُعَلِّ بُدَّ لأرضِکَ مِن حُجَّ

تُکَ و لا تَهُم بهِِ، إمّا ظاهِرٍ لَیسَ باِلمُطاعِ أو مُکتَتمٍِ أو یَضِلَّ تَبَعُ أولیائکَِ بَعدَ إذ هَدَی تَبطُلَ حُجَّ
بٍ إن غابَ مِنَ النّاسِ شَخصُهُ فی حالِ هُدنَتهِِم فَإنَّ عِلمَهُ و آدابَهُ فی قُلوبِ المُؤمِنیَن  قِّ مُتَرَ

 ٤مُثبَتَةٌ، فَهُم بِِا عامِلونَ.

این روایات و نظایر آنها به نحو عموم دلالت  

                              
: عن مُعاویةَ بنِ ٥، ح ٥٤، ص ١الکافی )الاصول( کتاب فضل العلم، ج  1

الله صلّّ الله علیه  السّلام یَقولُ: قال رسول وَهبٍ قال: سَمِعتُ أباعَبدِاللهِ علیه
و آله و سلّم: إنَّ عندَ کُلِّ بدِعَةٍ تَکونُ مِن بَعدی یُکادُ بِِا الإیمانُ وَلیًّا مِن أهلِ 
رُهُ و یَرُدُّ کَیدَ  لًا بهِِ، یَذُبُّ عَنهُ، یَنطقُِ بإِلهامٍ مِنَ اللهِ و یُعلِنُ الحقََّ و یُنوَِّ بَیتی موَکَّ

ُ عن الضُّ   عَفاءِ فَاعتَبُِوا یا اُولی الأبصارِ و تَوَکَّلوا عَلَّ اللهِ.الکائِدینَ، یُعَبُِّ
؛ و کمال 1٥٧این روایت با مختصر اختلاف لفظی در امالی صدوق، ص  2

، ص ٥2؛ و ج ٥، ص 2٣؛ و بحار الأنوار، ج 2٠٧الدین و تمام النعمة، ص 
 ، آمده است.٩2

الدّین و تمام  ؛ کمال٣٧، ص ٤البلاغة )با شرح محمّد عبده( جزء  نهج ٣
. در تمام این 22٨، ص 2؛ و اعلام الوری، ج 2٩٤إلی  2٩1، ص 1النعمة، ج 

 مصادر با اختلافات لفظی این روایت آمده است.
، ح ٤٩، ص 2٣بحار الأنوار )کتاب الامامة، باب الاضطرار إلی الحجة(، ج  ٤

٩٤. 
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بر تقدیر و مشیّت الهی در بعثت انبیا و حجج 
الهیّه نسبت به هدایت و ارشاد و تربیت خلق 
دارند، که با هدایت ظاهریّه و یا باطنیّه نسبت به 
دستگیری و قیادت در طریق الهی اقدام 

نمایند، که از او به مسئلۀ ارشاد و سلوک إلی می
شود؛ و بزرگان از فقهاء و علماء بالله  تعبیر میالله

 بر این
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 نکته تصریحات و افاضاتی دارند.
و نیز روایت معجبۀ از حضرت امام حسن  

السّلام بر این نکته تأکید و تصریح  عسکری علیه
 فرمایند:دارد؛ چنانچه می

هُ لاجَرَمَ أنَّ مَن عَلِمَ الُله مِن قَلبهِِ مِن هؤلاء العَوا لا هِ  مِّ أنَّ یُریدُ إلّا صیانَةَ دینهِِ و تَعظیمَ وَلیِّ
قُهُ  لم وابِ ثُمَّ یُوَفِّ الُله  یَتُرکهُ فی یَدِ هذا المُتَلَبِّسِ الکافِرِ، ولَکِنَّهُ یُقَیِّضُ لَهُ مُؤمِناً یَقِفُ بهِِ عَلَّ الصَّ

نیا   1و الآخِرَةِ...للِقَبولِ مِنهُ فَیَجمَعُ الُله لَهُ بذَِلکَِ خَیَر الدُّ

طور استفاده و امّا اینکه از مضامین آنها این 
طور مستمرّ السّلام پیوسته و به شود که امام علیه
صدد بیان احکام فقهیّۀ ظاهریّه  و در هر نقطه در

و شرعیّه بر آید، و در هرجا خلاف دید واجب 
است که آن را تصحیح کند، این مطلب 

فاهیم آن صد خلاف واقع و خلاف م در صد
است؛ زیرا مقام، مقام ارشاد و تربیت است نه 
مقام بیان احکام فقهیّه از امثال طهارات و 

 نجاسات و...
و لهذا بیان این روایات هیچ دخلی در اثبات  

حجّیت اجماع به قاعدۀ لطف ندارد، چنانچه 
اثبات نفس قاعدۀ لطف نیز با این روایات غیر 

 موجّه است.
 ت وارد بر آناجماع کشفی و اشکالا

 و امّا وجه سوّم: 

                              
؛ ٣٠1 السّلام، ص التفسیر المنسوب إلی الامام الحسن العسکری علیه 1

 .٨٨، ص 2؛ و بحار الأنوار، ج ٥12، ص 2الاحتجاج )طبع اُسوه( ج 
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وجه سوّم در تحقّق و تعریف اجماع، اتّفاق  
جماعتی از فقهاء است که کشف از موافقت و 

 اتّفاق با رأی معصوم دارد.
آنچه که در این قسم از اجماع محطّ نظر و  

واسطۀ غلبۀ دقّت و حجّیت است کشف از حجّیت به
ظنّ و اطمینان از وجود دلیل معتبر در اتّفاق فقهاء 
است. و در این قسم گرچه اتّفاق کلّ فقهاء در انعقاد 

السّلام در نظر  اجماع و کاشفیّت از رأی معصوم علیه
ود وجوه از فقهاء و قرار نگرفته است، امّا وج

 شاخصین در فتوا موجب حصول ظنّ
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قویّ و وثوق و اطمینان به کاشفیّت از رأی امام 
السّلام است. و به عبارت دیگر: در این قسم از  علیه

اجماع بیش از آنچه به منقول اجماع به عنوان نقل 
سنّت توجّه شود، به مستند آن که وجود روایت و 

انظارِ ناظر بر اجماع است تکیه دلیل معتبر مختفی از 
شود؛ زیرا اتّفاق فقهاء در مسئلۀ غیر ضروریّه و می

کند که آنان این حکم را نه از باب نظریّه ایجاب می
بداهت و ضروری بودن، بلکه از روی مستند و دلیل 

اند. فلهذا بعضی آن را در زمرۀ موجّه صادر کرده
عتبر، حجّیت ظنّ اطمینانی در صورت فقد حجّت م

 اند.در صورت انسداد و یا حتّی انفتاح قرار داده
لیکن با توجّه به مطالب گذشته پر واضح  

است که صِرف اعتماد و وثاقت نسبت به یک 
شود؛ فقیه موجب اخذ فتوا برای فقیه دیگر نمی

زیرا در یک مسئلۀ اجتهادیّه و نظریّه تحصّل بر 
ولۀ رأی و حکم شرعی نه تنها باید به حجّت منق

شرعیّه متّکی باشد، بلکه مرتکزات و اطّلاع یک 
فقیه بر مقارنات و جوانب و وصول به اصل و 
جهات مؤثّرۀ در نتیجه، از عوامل مهمّ کیفیّت 

باشد؛ و این نکته در فقهاء به استنباط و فتوا می
بسا دو فقیه در یک نحو و یک روال نیست، چه

یک مسئلۀ واحده با مستند واحد دو حکم 
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که مستند هر دو کنند درحالیختلف صادر میم
 معتبر و واحد است.

من باب مثال: در مورد جواز تکرار عمرۀ  
مفردۀ در شهر واحد، با وجود اتّفاق بر مستندات 
موجود در روایات واردۀ در باب، یکی فتوا به 
استحباب، دیگری به کراهت و سوّمی به حرمت 

ن است که که مستند همگان همادهد. درحالیمی
کس مدّعی در کتب موجود است لا غیر، و هیچ

اتّصال فتوای خود به منبع حکم و استفاضه از 
 السّلام نیست. نفس مقام ولایت علیه

و یا در مسائل مربوطۀ به حیثیّات تکوینیّه و  
مرتبطه با ادلّۀ شرعیّه، یکی فتوا بر لزوم اتّحاد 

عدم  آفاق در ترتّب ورودِ شهر جدید، و دیگر بر
دهد؛ و یکی رؤیت هلال را با لزوم آن فتوا می

چشم غیر مسلّح موجب دخول شهر، و دیگری 
حتّی با چشم مسلّح و اجهزۀ حدیثه منجّز 

شمارد. این اختلاف صد و هشتاد درجه در می
کجا است؟ غیر از اینست که با وجود وحدت در 

 مستندات و ادلّه، هر کدام از دو فقیه
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ر مبانی و مرتکزات ذهنیّۀ خود قرار رأی خود را ب
اساس برداشت و نحوۀ استفاده از  اند؟ و برداده

 اند؟ریزی نمودهمبادی تصوّریّه تصدیق خود را پایه
چقدر فتاوای مختلفه در کتب قدماء اصحاب  

ـ موجود است؟  رضوان الله علیهم و فقهاء ـ
حتّی یک فقیه در یک کتاب دو فتوای مختلف و 

کند و هر دو را مستند ز یکدیگر صادر میبیگانه ا
داند و لزوم متابعت به دلیل و حجّت شرعی می

 شود!از آن را معتقد و ملتزم می
فلهذا در این قسم از آنجا که نفس تصوّر این  

اجماع و حجّیت آن بسیار بعید و مستبعد شمرده 
شده است، بعضی آن را به مسئله و قاعدۀ لطف 

اند از آنجا وجهی موجّه واستهاند و خمرتبط کرده
 جهت استناد و حجّیت برای آن دست و پا کنند.

تکلّف بزرگان برای اثبات حجّیت قاعدۀ لطف 
 و اجماع

سیّد مرتضی )ره( در مقام ردّ استناد به قاعدۀ  
 فرماید:لطف می

ببَ فی استتِارِهِ، فَکُلُّ ما یَفوتُنا مِنَ الإنتفِاعِ بهِِ و بِما مَعَهُ مِنَ الأحکامِ یَکونُ  أنّا إذا کُناّ نَحنُ السَّ
لو أزَلنا سَببَ الإستتِارِ لَظَهَرَ و انتَفَعنا بهِِ و أدَّی إلَینا الَحقَّ الّذی کان  قد فاتَنا مِن قِبَلِ أنفُسِنا، و

 1عِندَه.

یخ )ره( در عدّه در مقام پاسخ به کلام لیکن ش 

                              
 .٨٤فرائد الاصول، ص  1
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 فرماید:سیّد چنین می
یَصِحَّ الاحتجِاجُ بإجماعِ الطّائِفَةِ أصلًا؛ لأنّا  و هذا عِندی غیُر صَحیحٍ، لأنّهُ یُؤَدّی إلَی أن لا

زنا  نَعلَمُ دخولَ الإمامِ علیه لا انفِرادَهُ السّلام فیها إلّا باِلاعتبِارِ الّذی بَیَّناهُ، و متَیَ جَوَّ
 1یَُِبُ ظُهورُه، مَنَعَ ذلکَ مِنَ الاحتجِاجِ باِلإجماعِ. السّلام باِلقَولِ و لا علیه

بیان مرحوم شیخ در حجّیت اجماع به خوبی  
نمایانگر نگرانی و استیحاش ایشان از قول و 
اعتراف به عدم وجود اجماع در مسائل امامیّه 

خُلف است. و با بیانی غریب با تمسّک به دلیل 
اند حجّیت قاعدۀ لطف، و بالتّبع موافقت خواسته

السّلام را با فتاوای مجمعٌ علیها به اثبات  امام علیه
 رسانند.

  
  

                              
 .٦٣1، ص 2عدّة الاصول، ج  1
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جای بسی تعجّب و استغراب است که  
چگونه معلولی بجای علّت و علّت بجای معلول 
واقع شده است! اگر در کلام محقّق طوسی )ره( 

اقتضای لطف مستمرّ با اثبات و احراز این قاعده 
السّلام را توقّع نموده  با ادامۀ تصرّفات امام علیه

بود، در اینجا با فرض وجود اجماع و حجّیت آن 
 به هر نحو ممکن حکم به حجّیت و اعتبار 

قاعدۀ لطف داده است، و این از أعجب اعاجیب 
 و أغرب غرائب است!!

چه اشکالی دارد که ما معتقد شویم مسئلۀ  
ز در موارد ضروری و استقلال عقل ـ اجماعی ج

چنانچه گذشت ـ در فقه شیعه وجود ندارد! مگر 
در سایر مذاهب وجود دارد که ما را خوف از 
تنزّل مقام و مرتبت فقه در انظار سایرین فراگیرد 

چنین در مقام انقاذ و منع از هبوط به چنین تا این
اساس و بدور از منطق و حجج تشبّثات بی

 عقلیّه بپردازیم!شرعیّه و 
اعطاء آبرو و حیثیّت و حفظ شؤون و  

شخصیّت فقهی به مکتب شیعه با استناد به اصول 
و مبانی و قواعد مسلّمه و غیر قابل انکار در 
تمسّک به سنّت سنیّۀ نبوی و منهاج قویم و 
صراط مستقیم و اخذ به روایات و آثار واردۀ از 

الله السّلام که حبل  حضرات معصومین علیهم
المتین و العروة الوثقی بین الخلائق و ربّ 
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اند محقّق است و بس، و نیازی به العالمین
 تمسّک به این ادلّۀ واهیه و موهون وجود ندارد.

کدام حجّت عقلی بر وجوب و الزام به این  
اجماع با این کیفیّت و نحوۀ تشکّل و التزام به آن 

اید تا نموجود دارد که ما را موظّف و مکلّف می
تحقّق آن را به هر نحوه و شکل بمنصّۀ ظهور و 
بروز در آوریم، تا از دیگران در ادّعای بر 

 اجماعشان در مسائل فقهیّه عقب نمانیم؟
کسب افتخار در تمسّک به فتاوای مفتیانی که  

الله پس از یک قرن و نیم از زمان بعثت رسول
هر  صلّی الله علیه و آله و سلّم در مقام إفتاء به

اند، و به هر دلیل مُضحک و موهونی متشبّث شده
ای در راستای تحقّق اساس و مسخرهروایت بی

اند مبارک مکاتب ضالّ و مضلّ خود روی آورده
 کار؟خودشان باشد؛ ما را با آنها چه

تواند بر فقهاء شیعه ـ رضوان الله چه کسی می 
 واسطۀ تعدّد وـ به علیهم اجمعین
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فتوا خرده بگیرد و این مسئله را اختلاف در 
موجب وهن و تنزّل موقعیّت و شأن مقام فقه 

بیت قرار دهد؟ بلکه این خود فی حدّ نفسه دلیل اهل
بر حیات و نشاط و پویائی و رویش پیوسته و مدام 

سنّت بکلّی فاقد آن آن است؛ چیزی که فقه اهل
 است.

قهاء بنابراین آنچه از تتبّع در فتاوای قدماء از ف 
و کتب آنها و ادّعای اجماع در نقل فتاوای آنها 

 شود آن است که:ملاحظه می
تمامی این اجماعات مبتنی بر حسن ظنّ  

نسبت به فتاوای آنها صورت گرفته است؛ 
خصوص این مسئله پس از زمان تصدّی بر به

فتوای شیخ الطائفه مرحوم شیخ طوسی )ره( در 
لّق به ایشان زیاد بین تلامذه و فقهاء مرتبط و متع

خورد. و مسئلۀ حسن ظنّ به فتوای به چشم می
چند فقیه عَلَم و شاخص، موجب تسرّی و 
توسعۀ آن به سایر اشخاص و حدس به اتّفاق 
حکم با فتوای اعلام از فقهاء گردیده است، و 
بالنتیجه خواهی نخواهی یک اجماع حدسی را 

به  اوّلًا نسبت به سایر فقهاء و پس از آن نسبت
 السّلام پدید آورده است. شخص امام علیه

 کلام مرحوم مظفّر در تحقّق اجماع نزد امامیّه
باره چنین مرحوم شیخ محمّد مظفّر در این 
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 گویند:می
نّةِ أحدَ الأدِلّةِ  ... فَإنَّ هذا )الإجماعَ( بمِا لَهُ مِن هذا المعنَی قد جَعَلَه الأصُولیّونَ مِن أهلِ السُّ

نّةِ. أمّا الإمامیّةُ فَقَد جَعَلوهُ الأربعَةِ  ، فی مُقابلِ الکتابِ و السُّ عیِّ أوِ الثَّلاثَةِ علَّ الحُکمِ الشرَّ
، و عیِّ لکن مِن ناحیةٍ شَکلیَّةٍ و اسمیَّةٍ فَقط، مَُاراةً للِنَّهجِ  أیضًا أحدَ الأدِلّةِ علَّ الحُکمِ الشرَّ

نیّینَ  راسیِّ فی أُصول الفقهِ عندَ السُّ یَعتبُِونَهُ دَلیلًا مُستَقِلًا فی مقابلِ الکتابِ و  ؛ أی إنّمُ لاالدِّ
نّةِ، أی عن قَولِ المَعصومِ، فَالحُجّیةُ و العِصمةُ  نةِ، بَل إنّما یَعتبُِونَهُ إذا کان کاشفًا عن السُّ السُّ

نهُ الإجماعُ عندَ ما تَکونُ لَیسَتا للِإجماعِ، بَلِ الحُجّةُ فی الحَقیقةِ هو قَولُ المَعصومِ الّذی یَکشِفُ عَ 
فاقِ جَماعةٍ قَلیلةٍ  عَ الإمامیّةُ فی إطلاقِ کَلمةِ الإجماعِ عَلَّ اتِّ لَهُ أهلیّةُ هذا الکَشفِ. و لذِا تَوَسَّ

فاقَهُم یَکشِفُ کَشفًا قَطعیًا عن قَولِ  لا فاقُهُم فی الاصطِلاحِ إجماعًا، باِعتبِارِ أنَّ اتِّ ی اتِّ یُسمَّ
 1فَیَکونُ لَهُ حُکمُ الإجماعِ...المَعصومِ 

  
کنند که ایشان در این فقرات اعتراف می 

تحقّق اجماع و تکوّن آن صرفاً به اتّفاق جمعی 
قلیل از فقهاء میسّر است و نیازی به اتّفاق جمیع 
فرداً فرداً در تکوّن اجماع نیست؛ البتّه مشروط 
به اینکه قطعاً حکایت و کاشفیّت از رأی معصوم 

 السّلام داشته باشد. علیه
سؤال مطرح شود: در اینکه  حال باید این 

امامیّه اجماع را در اتّفاق جمعی از فقهاء مقبول 
دانند شکّی نیست، چنانچه منقولات اجماعیّه می

در کتب فقهی فقهاء همه بر این مسئله تأکید 
دارد، امّا سخن اینجاست که از کجا قطع به اتّحاد 

توان اثبات نمود؟ کدام فتوا با رأی معصوم را می
هی را شما بیاد دارید که اتّفاق جمعی بر فرع فق

السّلام  آن موجب قطع به دخول رأی امام علیه
در آن و یا اتّحاد با رأی معصوم باشد؟ از اوّل 

                              
 .٨٧، ص 2اصول الفقه، مظفّر، ج  1
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کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات، شما یک فرع 
پیدا کنید که اتّفاق بر آن جز در موارد ضروریّ 
 من الدّین برای ناظر به اجماع قطع به موافقت با

 رأی معصوم را بدنبال داشته باشد؟
چگونه ممکن است یک فقیه به این راحتی و  

بساطت به خود اجازه دهد که به صرف اتّفاق 
جمعی بر حکمی از احکام آن را به امام 

السّلام نسبت دهد، و به عنوان یک دلیل  علیه
مستند قطعی و یک حجّت لا یردّ و لا یتبدّل 

آن را علّت برای شرعی به آن نظر اندازد، و 
استنباط و اجتهاد و فتوای خود قرار دهد، و با آن 
سایر روایات صحیحه و معتمده را تخصیص 

 بزند و یا از درجه اعتبار ساقط گرداند؟!
کنند و ایشان خود به این مسئله اشاره می 
 فرمایند:می

لیلِ یَصِحُّ أن یُناقَشَ فیهِ: بأِنَّ إجماعَهُ  م هذا إن کان یُعلَمُ بسَِبَبهِ قَولُ المَعصومِ ... و مِثلُ هذا الدَّ
، فَیَکونُ حُجّةً لأنّهُ قَطعٌ باِلنِّسبَةِ، و لا فَلا کَلامَ  شکَّ فی أنَّ هذا عِلمٌ قَطعیٌّ باِلحُکمِ الواقعیِّ

نةِ. و أمّا إذا لم قَولُ المَعصومِ  یُعلَم بسَِبَبهِِ  لأحدٍ فیهِ، لأنّ هذا الإجماعَ یَکونُ مِن طُرُقِ إثباتِ السُّ
نّةِ ـ فإنّ  ـ کما هو المَقصودُ مِن فَرضِ الإجماعِ حُجّةً مُستقِلّةً و دَلیلًا فی مُقابلِ الکتابِ و السُّ
عاءِ القَطعِ کَما فی  قَطعَ المُجمِعیَن مَهما کانوا لَئنِ کان یَستَحیلُ فی العادَةِ قَصدُهُمُ الکذِبَ فی ادِّ

هِمُ الغَفلَةُ أوِ الاشتبِاهُ أوِ الغَلطُ، کَما  لاالَخبُِ المُتَواترِِ فَإنّهُ   یستَحیلُ فی حَقِّ
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تی  لا وافِعِ الأخُرَی الَّ یَستحیلُ أن یَکونَ إجماعُهُم بدِافعِِ العادَةِ أوِ العَقیدةِ أو أیَّ دافعٍ مِنَ الدَّ
 أشَُنا إلَیها سابقًا.

قَ إلَیهِ احتمِالُ خَطَإ المُخبُِینَ فی  طنا فی التَّواتُرِ الموجِبِ للِعِلمِ ألّا یَتَطَرَّ و لأجلِ ذلکَ اشتَرَ
حناهُ فی کتابِ المَنطقِ الجزُءِ الثالثِ... و لا قِ  فَهمِ الحادِثةِ و اشتِباهُهُم، کما شََُ عَجَبَ فی تَطَرُّ

فاقِ النّاسِ عَ  قِهِ إلَی احتمِالِ الخَطاءِ فی اتِّ قُ الاحتمالِ إلَی ذلکَ أکثرُ مِن تَطَرُّ لَّ رَأیٍ، بَل تَطَرُّ
فاقِ فی النَّقلِ، لأنّ أسبابَ الاشتباهِ و الغلطِ فیهِ أکثَر...  1الاتِّ

اجماع فقهاء موجب علم به اتّحاد با رأی 
 گرددمعصوم نمی

در این عبارات، مرحوم مظفّر بروز خطا و  
و فتوا را در فتوای مجمعٌ غفلت و اشتباه در فهم 

علیه یادآور شده، بلکه آن را امری عادی و 
کنند، و دعاوی مختلفه را در متعارف قلمداد می

دانند؛ و البتّه شواهد صدور فتوا دخیل می
 باشد.تاریخی نیز بر صدق مدّعای ما گواه می

ای تحت من باب مثال راقم سطور رساله 
شتۀ تحریر عنوان: رسالۀ طهارت انسان به ر

درآوردم. در این رساله به اثبات طهارت انسان 
ای و بدون من حیث هو هو از هر ملّت و نحله

هیچ قید و شرطی پرداخته شده است. و با وجود 
کتاب ـ اختلاف فتاوی نسبت به طهارت اهل

که در بسیاری از کتب از جمله جواهر درحالی
!! الکلام ادّعای اجماع بر نجاست آنان شده است

 ـهیچ دلیل موجّهی بر نجاست سایر افراد از فرق 
ـ  رضوان الله علیهم مختلفه از طرف فقهاء ـ

                              
 .٩1، ص 2اصول الفقه، مظفّر، ج  1



240 

نیافتم. و نه تنها قطع به موافقت اجماع بر 
السّلام پیدا  نجاست آنها با رأی و حکم امام علیه

ننمودم، بلکه حتّی ظنّ به این اتّفاق و اتّحاد نیز 
لاتر حتّی قطع به برایم حاصل نگردید؛ و از این با

مخالفت اجماع مدّعی با رأی و فتوای معصوم 
السّلام طبق شواهد و ادلّه و قرائن قطعیّه ـ  علیه

 چنانچه در رساله مذکور است ـ نیز پیدا نمودم.
حال اگر قرار باشد که اجماع فقهاء موجب  

علم به اتّحاد با رأی معصوم شود، چرا این مسئله 
چرا بسیاری از فقهاء از برای حقیر رخ ننمود؟ و 

 جمله مرحوم آقا شیخ
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رضا همدانی )ره( نیز صرف نظر از اجماع 
مذکور، خود رأی به طهارت آنان داده است؟ و اگر 
مسئلۀ اجماعی موجب قطع به اتّحاد با رأی معصوم 

ها و استدلالات و است، پس دیگر این بحث
تحقیقات چه معنا و مفهومی دارد؟! مگر ممکن است 
یک فقیهی صفحات زیادی از کتاب فقهی خود را به 
شرح و بسط و استدلال و تحقیق در اطراف یک فرع 
فقهی اختصاص دهد، و نتیجۀ آن حکم به طهارت 

کتاب گردد؛ ولی بالمَآل به انسان و یا حدّاقل اهل
علّت خوف و نگرانی از مخالفت با فتوای جمعی از 

د و نتیجه را فقهاء دست از رأی و فتوای خود بردار
به نحو اجماع مخالف به پایان برساند؟ اگر این 

بود، اجماع از ابتدای امر کاشف از رأی معصوم می
قدر خود را به زحمت و مشقّت پس دیگر چرا این

بیندازیم؟ این چه کاشفیّتی است که برای برخی 
روشن و آشکار و برای برخی دیگر چون شب تار 

 ظلمانی و معدوم است؟
ین مسئله در مورد روایات صحیحه و چرا ا 

طور نیست؟ و چرا در نقل کلام معصوم معتبر این
در صورت صحّت انتساب کسی چنین شکّ و 
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برد؟ و چرا در انتساب آیات قرآن گمانی نمی
 ای ندارد؟کریم به مصدر و منبع وحی کسی شبهه

و چرا در نفس اجماعات منقوله این همه  
چرا برخی از ناقلین  شکّ و تردید وجود دارد؟ و

اجماع خود فتوا به خلاف آن در جای دیگر 
ها چرا و چرای دیگر که همگی اند؟ و دهداده

حکایت از وهن و موهومیّت این دلیل ساختگی 
 اصل و اساس دارند.و حجّت بی

اهمّیت اجماع دخولی نزد فقهاء از بین سه 
 طریق مفروض در تحقّق اجماع

حقّق اجماع از مجموع طرح سه طریق ت 
دخولی و ملازمت عقلیّه )قاعدۀ لطف( و شمول 
عادی، در نظر بدوی و نگرش ابتدایی قسم دوّم 
از آن یعنی اجماع به قاعدۀ لطف از درجۀ اعتبار 
ساقط و قائلین به آن چون مرحوم شیخ طوسی و 
متأخّرین از ایشان قائل به حجّت بلا دلیل و اصل 

اند؛ زیرا بدون مأخذ و مدرک بدون اساس شده
طور که ذکر شد اصل قاعدۀ لطف بر هیچ همان

باشد، و بر فرض اساس و مبنائی استوار نمی
صحّت آن در یک معنا و مفهوم کلّی هیچ ارتباطی 
به ما نحن فیه خصوصاً در عصر غیبت امام 

السّلام ندارد؛ چنانچه بسیاری از اعلام بدین  علیه
 اند.نکته تصریح نموده
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اند ثالث که متأخّرین به این راه رفتهراه قسم  
ـ چنانچه به توضیح و تبیین آن پرداخته شد ـ 
بنیانی أوهن من بیت العنکبوت است، و بیشتر به 

نماید تا به یک دلیل متقن و متین مزاح و تفنّن می
استنباط که پایه و اساس اجتهاد و فتوا در حکم 

 الله و تکلیف عباد است.
اد و استنباط راوی، اینکه به صرف اجته 

جمعی از فقهاء ولو قلیل حکم به موافقت امام 
السّلام با آنها بشود در شأن یک عالم و فقیه  علیه

به ملاکات احکام و اطّلاع بر موازین استنباط و 
رعایت جمیع جوانب صحّت و سقم در طریق 

جانب مراتب شگفتی و باشد؛ و ایناستنباط نمی
روش و منشی دهشت خود را از یک چنین 

 توانم پنهان کنم!نمی
ناگفته نماند که اتّخاذ چنین روشی در حجّیت  

اساس اعتماد و وثوق به طائفۀ  اجماع و صرفاً بر
مجمعین، بنا بر فرض بعضی از ملاکات در 
حجّیت ظنون ممکن است مورد توجّه و اعتبار 

شاءالله عنقریب به ذکر آن قرار گیرد، و إن
 خواهیم پرداخت.

امّا طریق اوّل در ثبوت اجماع و حجّیت آن  و 
آورند، در که از آن به اجماع دخولی تعبیر می

کلام قدماء از فقهاء مانند سیّد مرتضی علم الهدی 
ـ به رسمیّت شناخته شده و  ـ رضوان الله علیه
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 اند.اساس اجتهاد را بر آن بنیان نهاده
ایشان در تقریر این روش و ممشا چنین  
 ند:فرمایمی

عیّةِ عندَ فَقدِ ظُهورِ  حیحِ مِنَ الأحکامِ الشرَّ لُ بهِِ إلَی العِلمِ باِلحقِّ و الصَّ و هَهُنا طَریقٌ آخَر یُتَوَصَّ
تی قد عَلِمنا أنّ قَولَ الإمامِ ـ  ةِ مِنَ الإمامیةِ الَّ الإمامِ و تَمیَُّزِ شَخصِهِ، و هو إجماعُ الفِرقَةِ المُحِقَّ

خصِ ـ داخلٌ فی أقوالِها و غیُر خارج عٍَنها. فَإذا أطبَقوا علَّ مَذهبٍ و إن کان غیَر مُتمیَّ  زِ الشَّ
مِنَ المَذاهِبِ، عَلِمنا أنّهُ هو الحقُّ الواضحُ و الحُجّةُ القاطعةُ؛ لأنّ قَولَ الإمامِ الّذی هو الحجّةُ 

دًا بهِِ، و مَع لومٌ أنَّ قولَ الإمامِ ـ و هو غیُر مُمیَّزِ العَیِن فی جُملةِ أقوالِها، فَکَأنَّ الإمامُ قائِلَهُ و مُتَفرِّ
خصِ ـ فی جُملَةِ أقوالِ الإمامیّةِ. لأنّا إذا کُناّ نَقطَعُ علَّ وُجودِ الإمامِ فی زمانِ  و لا مَعروفِ الشَّ

مَعَ الإمامیّةِ نَرتابُ بذِلکَ، و نَقطعُ أیضًا علَّ أنَّ الحقَّ فی الأصُولِ کُلِّها  الغَیبةِ بَیَن أظهُرِنا و لا
ا فی قًّ  دونَ مُخالفِیها، و کان الإمامُ لابُدَّ أن یَکونَ مُحِ
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جَمیعِ الأصُولِ، وَجَبَ أن یَکونَ الإمامُ علَّ مَذاهِبِ الإمامیّةِ فی جَمیعِها علَّ مَذهبٍ مِنَ 
یعةِ، فلابُدَّ أن یَکونَ الإمامُ و هو سیّدُ الإمامیّةِ   و أعلَمُها و أفضَلُها فی المَذاهبِ فی فُروعِ الشرَّ

یَُوزُ فیما أجَمعَت عَلَیهِ الإمامیّةُ أن یَکونَ بَعضُ عُلَماءِ الإمامیّةِ غیَر  جُملةِ هذا الإجماعِ. فَکَما لا
 1یَُوزُ مِثلُهُ فی الإمامِ. ذاهبٍ إلَیهِ، فَکذلکَِ لا قائلٍ بهِِ و لا

این بیان مرحوم سیّد تقریر اجماع دخولی  
باشد و کسی مطلبی اضافه تمامی قائلین به آن می

 بر آن بیان نکرده است.
آنچه در این عبارات محطّ نظر و محور  

حجّیت در اجماع فرقه شمرده شده است این 
 عبارت ایشان است:

مامیّةِ دونَ مُخالفِیها، و کان الإمامُ لابُدَّ أن و نَقطَعُ أیضًا علَّ أنَّ الحقَّ فی الأُصولِ کُلِّها مَعَ الإ
ا فی جَمیعِ الأصُولِ. وَجَبَ أن یَکونَ الإمامُ علَّ مَذاهِبِ الإمامیّةِ فی جَمیعِها علَّ  قًّ یَکونَ مُحِ

 بُدَّ أن یَکونَ الإمامُ و هو سیّدُ الإمامیّةِ و أعلَمُها مذهبٍ مِنَ المَذاهبِ فی فُروعِ الشّریعةِ، فلا
 2و أفضَلُها فی جُملةِ هذا الإجماعِ.

حاصل بیان ایشان به ترتّب حجّیت و حقّیّت  
فروع به استناد و ارتباط با اصول است. تفسیر و 
توضیح این ترتّب به دو نحو ممکن است 

 صورت پذیرد.
 تقریر کلام سیّد مرتضی در حجّیت اجماع

اینکه: از آنجا که اصول اعتقادی  صورت اوّل 

 ۀامامت ائمّ  ۀتشیّع بر پنج رکن استوار است، و مسئل

السّلام اصل لا ینفکّ و لا یتغیّر در  معصومین علیهم

گردد، بنابراین ملاک حجّیت مکتب شیعه محسوب می

در فروع، ارجاع و استناد آن به مصدر ولایت و امامت 

                              
 .2٠٥، ص 1رسائل المرتضی، ج  1
 همان مصدر. 2



_________________________________________________________________ 

247 

قهی بدون استناد است، و در غیر این صورت آن فرع ف

صد  در و محکوم به بطلان خواهد بود؛ این مطلب صد

 حقّ و عین واقع است و لا ریب و لا شکّ فی هذا أبداً.
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هر فرع فقهی بدون استناد به وحی الهی و یا  
صدور از منبع و مبدأ فیض حضرت حقّ، یعنی 

السّلام  وجود مقدّس حضرات معصومین علیهم
واهد بود و مبرئ ذمّه عبث خ باطل و لغو و 

باشد. البتّه در برخی از موارد که مرتبط با نمی
باشد، از مستقلّات عقلیّه و یا سیرۀ عقلائیّه می

السّلام در هر دو جنبۀ  باب دخول رأی امام علیه
عقلائی بما هو أعقل العقلاء نیز قضایا و 
تصدیقات مشروعه موجّه و حجّت است؛ 

ذِ چنانچه در آیۀ شریفه: 
ُ
مُرۡ ﴿خ

ۡ
وَ وَأ

ۡ
عَف
ۡ
 ٱل

عُرۡفِ﴾
ۡ
نتایج قیاسات عرفیّه از باب اتّباع   1بِٱل

 سیرۀ عقلائیّه مشروع و ممضا خواهد بود.
البتّه در این صورت مسئله از محل بحث  

خارج خواهد شد، زیرا استناد فروعات فقهیّه به 
السّلام با تحقّق اجماع مدّعا  کلام و فعل امام علیه

ای را بر مبنای و نتیجه هیچ ارتباطی ندارد،
قیاسات منطقیّه ببار نخواهد آورد؛ زیرا در اجماع 

السّلام ذکر  استناد به قول و کلام معصوم علیه
شود، و مرجع و منشأ حکم مجمعٌ علیه برای نمی

ناظر بر اجماع مبهم و مختفی خواهد بود. بلکه 
شود وحدت حکم آنچه از اتّفاق آراء حاصل می

ر السنه و کتب متداول و متعارف و فتوای فقهی د

                              
 .1٩٩( آیه ٧سوره أعراف ) 1
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است؛ و امّا اینکه این فقیه از کجا به این حکم 
رسیده است و به چه دلیل و حجّتی استناد نموده 
است، و آیا استناد او بطریق ظاهر بوده است و یا 
از راه دیگری انکشاف حال و واقع امر برای او 

 شده است، هیچ معلوم و مشخّص نیست.
ت تشیّع در مبانی اعتقادی و حجّیت و حقّانی 

اصول چه ربطی به حجّیت و اتّحاد حکم فقیه و 
فتوای مجتهد با واقع و نفس الأمر دارد؟ آنچه که 
موجب مشروعیّت و حجّیت و اتّصاف به حقّ در 
حکم و فرع فقهی است استناد آن به نفس کلام 
معصوم و یا فعل و تقریر او است، نه فهم و فتوای 

فعل و کلام و تقریر او؛ و این  اساس مجتهد بر
مسئله از أبده بدیهیّات و ضروریّات مکتب تشیّع 

آید. حجّیت در کلام مروی از بحساب می
السّلام از ناحیۀ راوی معتمد و ثقه،  معصوم علیه

 با حجّیت در فتوای
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اساس رعایت موازین استنباط از زمین  مجتهد بر
اف شیء به تا آسمان متفاوت است؛ تفاوت در اتّص

وصف به ذاتی و تنزیلی و اعتباری. فعلیهذا این 
تواند مراد و مقصود مرحوم سیّد صورت نمی

 مرتضی )ره( از عبارت سابق الذّکر باشد.

و امّا صورت دوّم اینکه: حقّانیت مکتب شیعه  
در اصول اعتقادیّه مقتضی حجّیت در فروعات فقهیّه 

ء باشد؛ یعنی و مسائل شرعیّۀ مبرَزه از ناحیۀ فقها
فتوای فقیه به استناد حجّیت و حقّانیت مبادی و 
اصول مکتب، متّصف و معنون به عنوان حجّت و 

شود، و این واضح البطلان است زیرا حقّانیت می
موجب قول به تصویب و ایجاد مصلحت و مفسده 

 در عین مخالفت با حاقّ واقع و نفس الأمر است.
فرد فرد  اجماع، چیزی جز اجتماع آحاد و 

فقهاء در حکمی از احکام نیست. و از آنجا که 
در صدور فتوا و اعتقاد به حکم هیچ ملاک و 
دلیلی برای ناظر به فتوا نسبت به مفتی در دست 
نیست، در اجتماع متولَد از آحاد فقهاء نیز هیچ 
مبدأ و منشأ حکم مشخّص و ظاهر نخواهد بود؛ 

حکم و مگر آنکه خود فقهاء در دایرۀ اجماع، 
فتوای خود را مستند به مدرک و دلیل فقهی کنند، 

اساس فهم و تبادر از  و اتّحاد در صدور فتوا بر
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دلیل و حجّت برای آنان حاصل گردد، که در این 
صورت این اجماع از محور بحث خارج خواهد 

 شد.
بناءً علیهذا اگر مقصود و منظور مرحوم سیّد  

ی و روایت از حجّیت در فروع استناد آن به رأ
السّلام است، پس دیگر اجماع  معصوم علیه

مستند بر روایت و دلیل تفاوتی با رأی و فتوای 
مخالف نخواهد داشت؛ زیرا در هر دو صورت 
وجه و ملاک تمسّک به فتوا روایت معصوم است 

بسا همان رأی مخالف ولو نه نفس اجماع. و چه
ی نفس کان واحداً متفرّداً به، منطبق با حکم الله ف

الأمر باشد؛ چنانچه این مسئله برای هر فقیهی در 
مقام اجتهاد و استنباط ممکن است پدید آید، و 
کم له من نظیر. و گرچه نفس اجماع بر فتوا ولو 
کان مستنداً خود موجب ظنّ و تقویت حکم در 
نفس مجتهد در مقام استنباط خواهد شد، لیکن 

امام  با وجود نصّ و روایت مستند و معتمد از
السّلام جایی برای این ظنّ و تقریب باقی  علیه
 ماند، و فقیه با توجّه به ملاکنمی
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از حجّیت در مقام اجتهاد باید رأی و نظر خود را 
مدّ نظر قرار دهد نه رأی و فتوای دیگران را؛ چنانچه 

 در جای خود خواهد آمد.
و اگر منظور مرحوم سیّد )ره( حجّیت و  

بدون استناد به مدرک و حجّت  حقّانیت اجماع
شرعی است، گرچه این حجّیت و دلالت برای 
خود ذوی الرّأی و الفتوی ممکن است از طرق 
مختلفی محرز شده باشد، لیکن برای ناظر به 

وجه موجّه و حجّت هیچاجماع در مقام اجتهاد به
 نخواهد بود.

فلهذا به نحو قطع و یقین این استدلال برای  
شمولی که برخی از متقدّمین بدان  حجّیت اجماع

اند از درجۀ اعتبار ساقط معتقد و ملتزم شده
باشد، و حقّانیت مبانی و اصول مکتب تشیّع می

حجّیت فتوا و حکم مجمعٌ علیه را نتیجه نخواهد 
داد، و او را در ردیف احکام فردیّه و آراء متفرّده 
قرار خواهد داد نه بیشتر. زیرا آنچه که برای یک 
فقیه و مجتهد صلاحیّت اخذ و تمسّک را دارد 

السّلام است  نفس کلام و فعل و تقریر امام علیه
نه رأی مجتهد و مفتی، ولو کان مبتنیاً علی کلامه 

السّلام؛ این حجّیت برای مقلّدین او است  علیه
 نه برای مجتهد در مقام استنباط.

و ناگفته نماند که برخی از فقهاء در مقام بیان  
ریر اجماع بین حجّیت آن به عنوان یک دلیل تق
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مستقلّ در مقابل کتاب و سنّت و بین اقتضای ظنّ 
جهت وثوق و اعتماد بر مجمعین خلط به حکم به

اند، که این مسئله نیز در جای خود روشن نموده
 خواهد شد.

بیان مرحوم مجلسی در ردّ نظریّۀ سیّد مرتضی 
 در حجّیت اجماع

مرحوم علّامۀ مجلسی )ره( در مقام ردّ این  
نظریّه پس از نقل کلام محقّق )ره( در معتبر چنین 

 فرمایند:می
قِهِ و الکلامُ فی ذلکَ. ثُمَّ إنّمُ قَدّسَ  و الإجماعُ بَِِذا المعنیَ لا رَیبَ فی حُجّیتهِ علَّ فَرضِ تَحقُّ

سوهُ فی الأُصولَ فَادَّعوا الإجماعَ فی أکثَرِ الُله أرواحَهُم لَمّا رَجَعوا إلَی الفُروعِ، کأنُّ  م نَسوا ما أسَّ
وایاتِ المَنقولَةَ فیها أم لا؛ حتَّی أنَّ السیّدَ  المَسائلِ سَواءٌ ظَهَرَ الإختلِافُ فیها أم لا، وافَقَ الرِّ

دونَ فی القَ  عونَ الإجماعَ فیما یَتَفرَّ ولِ بهِ، أو یوافقُِهُم عَلَیهِ رَضََ الُله عَنهُ و أضرابَهُ کَثیًرا مّا یَدَّ
 قَلیلٌ مِن أتباعِهِم،
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عی أحدُهُم الإجماعَ  عی للِإجماعِ قَولًا آخَرَ فی کِتابهِ الآخَر؛ و کَثیًرا مّا یَدَّ و قد یََتارُ هذا المُدَّ
عی غَیُرهُ الإجماعَ علَّ خِلافهِِ. فَیَغلِبُ الظَّنُ علَّ أنَّ مُصطَلَ  حَهُم فی الفُروعِ غیُر علَّ مَسألةٍ و یَدَّ

هرَةَ عندَ جَماعةٍ مِنَ الأصحابِ إجماعًا، کَما نَبَّهَ علَیه  وا الشُّ ما جَرَوا عَلَیهِ فی الأصُولِ بأن سَمَّ
کرَی و هذا بِمَعزِلٍ عن الحُجّیةِ...  1الشهیدُ )ره( فی الذِّ

در این بیان مرحوم مجلسی صریحاً به عدم  
ارج و تحقّق اجماع مفروض در عالم خ

صورت عینی اشاره دارند، و آن را صرفاً زائیدۀ به
دهند؛ و ذهن و در عالم فرض و خیال قرار می

آنچه را که فقهاء )ره( در مقام فتوا و نقل احکام 
کنند منطبق با اصل با عنوان اجماع ذکر می

دانند. زیرا آنچه مؤسَّس از ناحیۀ خود آنان نمی
در کتب ذکر  را که به عنوان حکم مجمعٌ علیه

کنند هیچ ارتباطی با اجماع تعریف شده می
ندارد، و آنچه را که به عنوان اجماع حجّت 

اند اصلًا وجود شرعی و دلیل مستقلّ پنداشته
خارجی ندارد. و این تعارضی را که مرحوم 

کنند مجلسی در نقل اجماعات متعارضه بیان می
ناشی از همین دوگانگی و عدم سنخیّت بین کلّی 

 باشد.طبیعی و مصادیق خارجی آن می
مرحوم مجلسی )ره( سپس به عدم تحقّق  

خارجی اجماع در زمان ناقلین آن پرداخته، و به 
 دهد:تبعات سوء التزام به آن هشدار می

هُما ثُمَّ تابَعَهُما القَومُ  یخِ و مَن عاصََِ ، و و أیضًا دَعوَی الإجماعِ إنَّما نَشَأ فی زَمَنِ السیّدِ و الشَّ
مَهُم. فَعَلَّ تَقدیرِ کَونِ المُرادِ  ن تَقَدَّ قِ الإجماعِ فی زَمانِِم، فَهُم ناقِلونَ عَمَّ مَعلومٌ عَدَمُ تَحقُّ
حیحةُ  باِلإجماعِ هذا المعنیَ المَعروفَ لَکانَ فی قُوّةِ خَبٍَُ مُرسَلٍ فَکَیفَ یُرَدُّ بهِِ الأخبارُ الصَّ
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ورةِ و فَقدِ دَلیلٍ آخَرَ أصلًا.المُستَفیضَةُ؛ و مِثلُ هذا یُمکِ   1نُ أن یُرکَنَ إلَیهِ عندَ الضََّّ

در این بیان علاوه بر اینکه ایشان اصل وقوع  
 و تحقّق آن را در زمان مدّعیان
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اساس  کند و صرفاً إدّعاء آن را براجماع انکار می
داند، به آثار سوء و مفسدۀ التزام نقل آن در گذشته می

دلیل و حجّت معتبر شرعی است اشاره به آن که ترک 
بسا موجب نماید، که این مسئلۀ خطیر چهمی

اعوجاج طریق استنباط و انحراف فتوای فقیه از 
 مبادی شرع و حکم بخلاف ما أنزل الله خواهد شد!

 فرماید:سپس در ادامه می 
وایاتِ و ما قیلَ مِن أنّ مِثلَ هذا التَّناقُضِ و التَّنافی الَّذی یوجَدُ فی ا لإجماعاتِ یَکونُ فی الرِّ

أیضًا، قُلنا: حُجّیةُ الأخبارِ و وُجوبُ العَمَلِ بِِا مِماّ تَواتَرَت بهِِ الأخبارُ و استَقَرَّ علَیهِ عَمَلُ 
ذی لا قُه  یُعلَمُ حُجّیتُهُ و لا الشّیعةِ، بَل جَمیعُ المُسلِمیَن فی جَمیعِ الأعصارِ، بَخِلافِ الإجماعِ الَّ تَحقُّ

ضَحَ  مَأخَذُه و لا و لا مُرادُ القَومِ مِنهُ؛ و باِلجُملةِ مَن تَتَبَّعَ مَوارِدَ الإجماعاتِ و خُصوصیّاتُِا اتَّ
 1علَیه حَقیقةُ الأمرِ فیها.

مرحوم مجلسی اجماعات منقوله را از درجۀ 
 دانداعتبار ساقط می

مرحوم مجلسی )ره( در نهایت مطلب را  
یکسره کرده و با نقل کلام شهید ثانی در عدم 
اعتبار اجماعات منقوله پس از شیخ، به واهی و 

 نماید:تخیّلی بودن آن تصریح می
لَ علَّ مِثلِ هذا الإجماعِ مَعَ هذا ال ا العاقلُ الخَبیُر! أنّهُ یَُوزُ لمُِنصِفٍ أن یُعَوِّ تَّشویشِ فَاعتَبُِ أیهُّ

و الإضطرابِ و الاختلافِ بَیَن ناقِلیهِ، مَعَ ما عَرَفتَ مع ما فی أصلِهِ مِنَ البُعدِ و الوَهنِ، و 
طُ فی التَّکلیفِ  حیحةِ؟ و هَل یُشتَرَ یَُةِ الصَّ یُعرِضُ عن مَدلولاتِ الآیاتِ و الأخبارِ الصرَّ

رَ عَن یخِ و مَن تَأخَّ نةِ عَمَلُ الشَّ هُ إلَی زمانِ الشّهیدِ، حَیثُ یُعتَبَُُ أقوالُ أُولَئکَِ و باِلکتابِ و السُّ
رَیبَ أنّ هؤلاء أدَقُّ فَهمًا و أذکَی ذِهناً و أکثَرُ تَتَبُّعًا منهم، و  یُعتَبُُ أقوالُ هؤلاء، مَعَ أنّهُ لا لا

وابِ فی أکثَرِ الأبوابِ؟  نَرَی أفکارَهُم أقرَبَ إلَی الصَّ
س الُله و ابتدِاءُ الفَحصِ و التَّ  لَفِ نَشَأ مِن زمانِ الشهیدِ الأوّلِ قَدَّ دقیقِ و تَرکِ التَّقلیدِ للِسَّ

قُ و العلّامةُ شَیئًا مِن ذَلکَ.  لَطیفَهُ، و إن أحدَثَ المحقِّ
عایةِ: رَ الُله ضَریَُهُ فی کتابِ الرِّ  قال الشهیدُ الثّانی نَوَّ

ی  خِ کانوا یَتَّبعِونَهُ فی الفَتوَی تَقلیدًا لَهُ لکَِثرَةِ إنّ أکثَرَ الفُقَهاءِ الّذینَ نَشَؤوا بعدَ الشَّ
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رونَ وَجَدوا أحکامًا مَشهورةُ قد عَمِلَ بِا  اعتقِادهِم فیهِ و حُسنِ ظَنِّهم بهِ، فَلَمّا جاءَ المُتَأخِّ
هرةَ الشّیخُ و مُتابعِوهُ فَحَسِبوها شُهرةً بَیَن العُلماءِ، و ما دَرَوا أنّ مَرجِعَها إلَی ال شیخِ و أنّ الشُّ

ی قتُهُ مِن غیِر تقلیدِ الشَّ قَّ لَعَ علَّ هذا الّذی تَبَیَّنتُهُ و تَحَ خِ إنّما حَصَلَت بمُِتابَعَتهِِ؛ ثُمَّ قال: و مِمَّنِ اطَّ
 الفاضلُ سَدیدُ الدّینِ محمودُ الحمصّی و السیّدُ رَضَ الدّینِ بنُ طاوسٍ و جَماعةٌ.

ی بقال السیّدُ فی کتابهِِ ال نی جَدّی الصّالحُِ وَرّامُ بنُ أبی فرِاسٍ  ِمُسَمَّ  البَهجَةِ لثَِمَرَةِ المُهجَةِ أخبََُ
س الُله روحَه:  قَدَّ

ثَهُ أنّه لم یَبقَ للِإمامیّةِ مُفتٍ علَّ التَّحقیقِ، بَل کُلُّهُم حاکٍ. و قال السیّدُ عَقیبَ  أنّ الحمصی حَدَّ
یُفتَی بهِِ و یُُابُ علَّ سَبیلِ ما حُفِظَ مِن کلامِ العُلماءِ  ذَلکَ: و الآنَ قد ظَهَرَ أنّ الّذی

میَن.  1المُتَقدِّ

مرحوم مجلسی در این بیان مطلب را تمام، و  
با استشهاد از امثال شهید و سیّد ابن طاووس و 

ـ جای هیچ  غیرهما ـ رضوان الله علیهم اجمعین
ای را باقی نگذارده است که: اجماعات شبهه

در زمان مرحوم سیّد و شیخ از جهت منقوله 
تعریف اصطلاحی آن اصلًا معنا ندارد، و آنچه را 

اند در حکم خبر که آنان از فقهاء سلف نقل کرده
وجه قابل مقابله و تعارض با هیچمرسل بوده و به

ادلّه نیست؛ و لذا از حیث استناد از درجۀ اعتبار 
بکلّی ساقط است. و آنچه را که پس از شیخ 

باشد تمامی مستند به فتوا و آراء شیخ رح میمط
بوده، و آنان صرفاً در مقام تقلید و حکایت از آراء 

گونه استقلال نظر و اند و از خود هیچشیخ بوده
واسطۀ اعتماد و اند، و بهتفرّد بالرّأی نداشته

اند وثوقی که به مقام علمی و تقوای شیخ داشته
ن سلب شده جرئت معارضه و ابراز نظر از آنا

است؛ و لذا دعوی اجماع پس از شیخ نیز از 
باشد. و این نکته تا زمان درجۀ اعتبار ساقط می
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ـ ادامه یافته،  ظهور شهید اوّل ـ رضوان الله علیه
و با ظهور ایشان باب اجتهاد و استنباط به حیثیّت 
و اعتبار اصلی و اوّلی خود بازگشت نموده است؛ 

ز مرحوم علّامۀ حلّی و گرچه قبل از ایشان نیز ا
 محقّق حلّی مطالب و فتاوائی در
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 خورد.مخالفت با طریقۀ شیخ به چشم می

سیری که فقهاء سلف در مواجهه با اجماع 
 اند در خلاف جهت و مبانی تشیّع استپیموده

بنابراین حاصل مطلب اینکه: در جایی که  
انعقاد اجماع در زمان مرحوم سیّد با وجود کمّیت 

واسطۀ انتشار و تفرّق آنان در قلیل فقهاء شیعه به
بلاد متعسّر بلکه متعذّر و محال شمرده شده 

توان به اجماعات منقولۀ است، پس چگونه می
پس از متقدّمین با کثرت وجود فقهاء و مجتهدین 
و تفرّق ایشان در امکنۀ متفاوته اعتماد نمود، و 

توان آن هذا من أعجب الأعاجیب؟! و چگونه می
را در کنار حجج شرعیّه چون کتاب الله و روایات 
متواتره و مستفیضه و حتّی آحاد معتبره قرار داد، 
و با آن دلیل صریح و حجّت بیّن شرعی را 

 د؟!تخصیص و یا حتّی از درجۀ اعتبار ساقط کر
باری مرحوم مجلسی و أقران و امثال ایشان  

چون شهید و سیّد ابن طاووس و غیرهم ـ که للّه 
درّهم و علیه أجرهم ـ با تدبّر و تأمّل در اصول 
معتبره و ادلّۀ شرعیّۀ متقنه دریافتند که: سیری که 

ـ در مواجهه با  رضوان الله علیهم فقهاء سلف ـ
جهت و مبانی  اند سیری در خلافاجماع پیموده

تشیّع )که تمسّک به قرآن کریم و سنّت پیامبر 
اکرم و عترت او علیهم الصّلوة و السّلام است( 
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باشد. و این مطلب آنان را بر آن داشت تا با می
هشدار و تنبیه به این روشِ خطا و طریق مخالفِ 

بیت عصمت صلوات الله تأسّی و متابعت از اهل
گان بیدار باش دهند علیهم اجمعین نسبت به آیند

ای برحذر و آنانرا از وقوع در چنین مخاطره
دارند؛ گرچه خود آنان یعنی فقهاء سلف ـ رحمة 

 ـنعوذ  الله علیهم أجمعین  ـاز روی عمد و غرض 
بالله ـ مرتکب چنین خطائی نشدند، و متابعت از 
شیخ و امثاله را در راستای امتثال و انقیاد از 

شمردند؛ السّلام برمی حضرات معصومین علیهم
و نقد این مسلک چه از جانب فقهاء فوق الذکر 

گاه موجب منقصت و و یا از ناحیۀ مؤلّف هیچ
 تعییب مقام و شخصیّت آنان نخواهد بود.

مجلسی )ره( تصریح دارد: به چه حجّت  
شرعیّه باید اجماعات منقولۀ کذائی را بر آراء 

م مقدّم فقهائی امثال شهید اوّل و ثانی و غیره
که قطعاً این طائفه از فقهاء از داشت، درحالی

نقطه نظر فهم و دقّت و وصول به حاقّ و حقیقت 
احکام فقهیّه و قرب به ملاکات شرعیّه از 

 اند؟متقدّمین أفضل و أصوب بوده
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حقیر گوید: جای تعجّب است، فقهائی همچون  

و حلّّ و محقّق و شهیدین که از مفاخر اسلام  ۀعلّام

باشند چگونه متوجّه این خطا و اشتباه خود تشیّع می

اند، و مخالفت با اجماع را بر خود جایز و مباح نشده

اند؟ آیا این جز این اند و به آن هیچ وقعی ننهادهپنداشته

است که اصلًا اجماعی نزد آنان محقّق نشده و مفهومی 

ها در برای آنان محصّل نگشته است؟ و تمامی آن اجماع

عالم خیال و توهّم شکل خارجی و صورت عینی به 

خود گرفته است؟ چنانچه به این نکته تصریح 

ها فقیه مواجه اند. اجماعی که با مخالفت فتوائی دهنموده

است چگونه اجماعی خواهد بود؟ و لیسَ هذا إلّا 

ل!  أُضحوکةً للِمُتفطِّن و المُتأمِّ

 رضوان الله گرچه اعتماد و وثوق به فقهاء ـ 
 ـدر مقام تقوی و احتراز از کذب و خلاف  علیهم

اصل مسلّم و لا یتردّد در محافل علمی و فقهی 
تر از این اعتماد شود، لیکن آنچه که مهمتلقّی می

و وثوق است التزام و تعهّد فقیه نسبت به مبانی 
وجه هیچفقهی و اصول مسلّمۀ شیعه است که به

باشد. تمسّک یقابل تغییر و مسامحه و مجامله نم
به حجّت و دلیل مستند به کتاب و سنّت، اصلی 
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است که اغماض از آن نسبت به هیچ فقیه و مفتی 
 پوشی نخواهد بود.شیعه قابل بخشش و چشم

فضیلت علمی و حیازت مقام ورع و تقوای  
در بین فقهاء و اصحاب نباید موجب پدید آمدن 
نوعی احتیاط و تردید و دلهره از تفحّص و 

حقیق و تعمیق در مسائل علمی و رسیدن به ت
حاقّ واقع و انکشاف حقیقة الحال در میان 

الله  فضلاء و اهل علم گردد. بارها مرحوم آیة
بروجردی )ره( به شاگردان خود توصیه 

فرمود: بزرگواری فقهاء نباید باعث تعطیل و می
 مسامحه در مطالعه و فحص اهل علم شود.

گان دین با موازین رعایت مقام و منزلت بزر
 علمی و مبانی مکتب تشیّع نباید خلط شود

فضلاء باید کاملًا متفطّن این مسئله باشند: آن  
آفتی را که فقهاء پس از زمان شیخ بدان دچار 
گشتند )چنانچه مرحوم شهید و سیّد ابن طاووس 

ـ  رضوان الله علیهم و علّامۀ مجلسی و غیرهم ـ
لید از یک عالم بدان تصریح نمودند( و آن تق

دینی از روی اعتماد و وثوق به آراء او بدون 
تحقیق و استقلال فکری و حرّیت در بحث و 
اجتهاد است خدای ناکرده دامنگیر ما نشود. مقام 
علمی و منزلت تقوی و ورع شیخ طوسی ـ 

 رضوان
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ـ بجای خود، و رعایت موازین علمی و  الله علیه
ر و ادراک و انحصار مبانی مکتب تشیّع و تمرکز نظ

السّلام بجای  اتّجاه بر کلام و رأی امام معصوم علیه
 خود.

شود در بعضی از محافل امروزه مشاهده می 
علمی انتقاد از نظر و رأی فقیهی با این وجهه و 

گیرد، حیثیّت در معرض این آفت و خطر قرار می
و به برخی از آراء و أنظار فقهاء گرچه از این 

به عالم بقاء و حیات آخرت هجرت دنیای فانی 
اند جنبه و حیثیّت ابدی و جاودان داده نموده

شود؛ و گویا کلام و نظر آنان در مسائل فقهی می
السّلام متّصف به  همچون کلام امام معصوم علیه

حیات ابدی و بقاء ما بقی الدّهر و الزّمان 
باشد، و مخالفت با رأی و نظر آنان همچون می

با آیات کتاب و ذنب لا یغفر  مخالفت صریح
 شود.محسوب می

ابدیّت و جاودانگی فقط اختصاص به کتاب  
الهی )قرآن مجید( و بیانات و سیرۀ معصومین 

بیت عصمت و طهارت دارد و بس! و هر اهل
فقیهی تا زمانی فتوای او معتبر و حجّت است که 

که از این عالم به در قید حیات باشد، و همین
حلت نمود دیگر از درجۀ اعتبار سرای آخرت ر

ساقط است. و آنچه که برای ابد جاودان و 
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ماند و با رحلت شخص او از حجّت باقی می
اعتبار و دلالتش به اندازۀ سر سوزنی کاسته 

السّلام است و  شود کلام امام معصوم علیهنمی
بس! و این است همان فرق اساسی و مایز بین 

م معصوم است که مکتب تشیّع و تسنّن. زیرا کلا
همیشه متّصف به عصمت و حقّیت است، و این 
نکته در سایر کلمات بزرگان ـ گرچه به هر مرتبه 
از مراتب علمی و تقوی رسیده باشند ـ وجود 
ندارد. زیرا کلام بزرگان متّکی بر فهم ظاهری 
متّخذ از کتاب و ارتکازات ذهنیّه و متأثّر از 

ساس ا شرایط خارجی و محیط است و بر
استنباط و اجتهاد استوار است، امّا کلام امام 

السّلام متّکی بر مصدر وحی و  معصوم علیه
تشریع است و متّخذ از اتّصال قلب و ضمیر به 
عالم قدس و طهارت و اراده و مشیّت حضرت 

گونه خلل و حقّ و لوح محفوظ است. لذا هیچ
نقصانی در آن راه ندارد و اندراس و فرسودگی 

رد، و انتهایش همچون ابتدایش از پذینمی
طراوت و حیات و پویائی و نور و ضیاء 

گذارد و برخوردار است. زمانه در او تأثیر نمی
امکنه او را به دست پژمردگی و تحوّل و تغییر 

 سپارند. کلام امامنمی
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السّلام عین آیات قرآن کریم است و به  علیه
است کلام  ابدیّت دهر مؤبّد است، و تا قرآن حجّت

السّلام نیز حجّت است؛ چنانچه در  معصوم علیه
احادیث نبوی صلّی الله علیه و آله و سلّم بدان 

 تصریح شده است.
واسطۀ التزام به این خطر عظیمی که به 

اجماعات متوجّه فقه خواهد شد این است که: 
منزلت و مرتبۀ آنان بدان حدّ برسد که فقیه را در 

نصوص مأثوره از رأی ائمّۀ مواجهه و مقابلۀ با 
چنان در هداة صلوات الله علیهم اجمعین آن

موضع انفعال و تأثّر قرار دهد که دست از ادلّۀ 
متقنه و حجج شرعیّه برداشته آنان را بکناری نهد، 

السّلام  و آراء فقهاء را بر کلام و بیان معصوم علیه
ترجیح دهد و روایات معتبره را از درجۀ اعتبار 

 ساقط گرداند. بکلّی
 کلام مرحوم بحرانی در تضعیف اجماع

مرحوم محدّث بحرانی )ره( در مقام ردّ  
حجّیت اجماع اشاره به این خطر بزرگ نموده، 

 فرماید:می
مَ فی مُقدّماتِ الکتابِ نَزرٌ مِنَ القَولِ فی بَیانِ بُطلانِ القولِ  المَقامُ الثّانی فی الإجماعِ، و قد تَقدَّ
هُ  عیّةِ و عَدَمِ کَونهِِ مَدرَکًا لها، و إن اشتَهَر فی کَلامِهِم عَدُّ بهِِ و الإعتمادِ عَلَیهِ فی الأحکامِ الشرَّ

شیقِ مِنَ المَدارِکِ القَطعیّةِ کَالکت ةِ؛ و نَزیدُهُ هُنا بِمَزیدٍ مِنَ التّحقیقِ الرَّ نّةِ النَّبَویَّ ابِ العَزیزِ و السُّ
 و التَّدقیقِ الأنیقِ:

منا فی المَقامِ الأوّلِ دِلالَةَ خَبَُِ الثَّقلَیِن علَّ أنَّ ما یُعمُلُ بهِِ أو عَلَیهِ مِن  فَنَقولُ: قد عَرَفتَ مِماّ قَدَّ
کًا فیهِ بکِتابِ اللهِ تَعالَی و أخبارِ العِتَرةِ، عَلَّ حُکمٍ فَرعیٍّ أو مَ  درَکٍ أصلٍّّ یَُِبُ أن یَکونَ مُتَمَسَّ

لالِ والنَّجاةِ مِن أهوالِ المَبدَإ و المَآلِ؛ و الزّاعِمُ لکَِونِ  قِ الأمنِ مِنَ الضَّ ما مَرَّ مِنَ البَیانِ لتَِحَقُّ
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کَرهُ صلّّ الله علیه و آله و سلّم یَُتاجُ إلَی إقامَةِ البُُهانِ و ذَلکَ مَدرَکًا شَُعیًّا زائِدًا علَّ ما ذَ 
لیلِ، و لَیسَ لَهُ إلَی ذلکَ سَبیلٌ إلّا مَُرّدَ القالِ و القیلِ.  الدَّ

نُّبِ العَصَبیَّةِ للِمَشهوراتِ الموجِبَةِ للِاعتسِافاتِ  لِ بعَِیِن الإنصافِ و تَََ و مِنَ الظّاهِرِ عندَ التَّأمُّ
ةَ العَمیاءَ لاقتفِائِهِم  مرضوان الله علیه عَدَّ أصحابنِا ـ أنّ  ـ الإجماعَ مَدرَکًا إنّما اقتَفَوا فیهِ العامَّ

ی بعِِلمِ أُصولِ الفِقهِ و ما اشتَملَ علَیهِ مِنَ المَسائلِ و الأحکامِ و  لهم فی هذا العِلمِ المُسَمَّ
 الأبحاثِ، و هذه المَسألةُ مِن
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هاتِ مَسائِلهِ...  1أُمَّ

ناگفته نماند در این اعتراض غرض اصلی و  
محطّ کلام مرحوم بحرانی )ره( عمل بر طبق 
قواعد فقهیّه امثال استصحاب و قاعدۀ حلّ و 
طهارت و ظنون معتبره مثل حجّیت ظواهر و... 
نیست ـ قواعدی که برخی از آنان نیز در باب 

شود ـ اقع میاصول مورد استناد اصولیّین نیز و
بلکه منظور از اصول همان اصول مجعوله و 

سنّت است؛ مانند عمل به قیاس و خلاف اهل
واسطۀ آن استحسان و اجماع من درآوردی که به

به اثبات خلافت أبوبکر در مقابل نصّ صریح و 
لا ینکر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 

منین مبنی بر وصایت و خلافت بلافصل أمیرالمؤ
السّلام پرداختند تا او را  طالب علیهعلیّ بن أبی

بر أریکۀ سلطنت و خلافت بنشانند و خلیفۀ خدا 
 و وصّی رسول او را به گوشۀ خانه برانند.

بنابراین آیا اجماعی که یک فقیه بر اثبات  
حکمی با وجود نصوص معتبرۀ شرعیّه و علمیّه 

یل کند همان اجماع مقابل حجّت و دلاقامه می
نیست؟ و آیا این راه جز همان راه و سیری که 

سنّت در مقام مخالفت با اصل متقن و حجّت اهل
باشد؟ منتهی با این اند نمیمعتبرۀ شرعیّه پیموده

                              
 .٣٦2و  ٣٦1، ص ٩الحدائق الناظرة فی احکام العترة الطاهرة، ج  1
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تفاوت که عامّه از روی عمد و عناد و لجاج و 
مخالفت صریح با نصوص مأثوره از رسول اکرم 

یند، امّا نمااقدام به این مسیر و طریق انحراف می
 ـرضوان الله علیهم اجمعین ـ  فقهاء و اصحاب ما 

بدون عمد و غرض، بلکه در مقام انقیاد و اطاعت 
از مبانی تشیّع و ولایت ناخواسته و ندانسته به 

کنند؛ و لذا نتیجه در همان راه و مسیر حرکت می
هر دو طریق، واحد و مقصد به یک نقطه منتهی 

به رأی و فتوائی و ختم خواهد شد، و آن وصول 
السّلام  مخالف با رأی و نظر امام معصوم علیه

 باشد!می
 وقوع تناقض در دعوای اجماع از ناقلین آن

مرحوم محدّث بحرانی )ره( سپس به نقل  
روایتی از روضۀ کافی در تمسّک به ثقلین و أخذ 

السّلام  بیت علیهممستند از روایات اهل
 دارد:ر میپردازد، و در ادامه چنین اظهامی
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ةِ و بدَِعِهِم یُستَفادُ مِنهُ  عاتِ العامَّ أقولُ: و کَما یُستَفادُ مِن هذا الخَبُِ أنَّ أصلَ الإجماعِ مِن مُختَرَ
جوعَ إلی القرآنِ و أخذَ الأحکامِ مِنهُ یَتَوقَّفُ علَّ تَفسیِرهِم علیهم السّلام و بَیانِ مَعانیهِ  أنّ الرُّ

مُ أنّ الأخبارَ کَالأصلِ لمَِعرِفةِ الکتابِ و حَلِّ مُشکِلاتهِِ و بَیانِ مُعضَلاتهِِ و عَنهُم؛ و مِنهُ یُعلَ 
 1تَفسیِر مَُمَلاتهِ...

یفُ ظاهرٌ فی ما دَلَّ عَلَیهِ خَبَُُ الثَّقلَیِن مِن أنّ الإعتمادَ لَیسَ إلّا علَّ  و کیف کان فَهذا الخبَُُ الشرَّ
 2ا فَهوَ ساقطٌ عن دَرَجةِ النَّظَرِ إلَیهِ و الإعتبارِ...القرآنِ و الأخبارِ و أنّ ما عَداهُم 

سپس در مقام تعارض اجماعات منقوله و  
بطلان آنها و وقوع تناقض در دعوای اجماع از 

 فرماید:خود ناقلین آن چنین می
مؤونَةَ القَدحِ علَّ أنّ التَّحقیقَ أنّ الّذینَ هُمُ الأصلُ فی الإجماعِ کَالشیخِ و المُرتضَی قد کَفَونا 

فیهِ، و بیانِ بُطلانهِِ بمِا وَقَعَ لهم مِن دَعوَی الإجماعاتِ المُتَناقِضَةِ تارَةً و دَعوَی الإجماعِ علَّ ما 
دَ بهِِ أحَدُهُما تارَةً أو تَبعَِهُ علَیهِ شُذوذٌ مِن أصحابهِِ کَما لا م. و  تَفَرَّ لِعِ علَّ أقوالِهِ یََفَی علَّ المُطَّ

ه قد عَدَّ فیها الإجماعاتِ الّتی ناقَضَ قد وَقَفتُ   علَّ رِسالةٍ لَشَیخِنا الشهیدِ الثّانی قُدس سُِِّ
ه  الشیخُ فیها نَفسُهُ فی مَسألةٍ واحدةٍ انتَهَی عَددُها إلَی نَیِّفٍ و سَبعیَن مَسألةً. قال قُدسَ سُِِّ

الإجماعِ، فَقَد وَقَعَ فیهِ الخَطاءُ و المُجازَفةُ یَغتَرَّ الفقیهُ بدَِعوَی  فیها: أفرَدناها للِتَنبیهِ عن أن لا
 ٣کَثیًرا مِن کُلِّ واحدٍ مِنَ الفُقهاءِ سیَّما مِنَ الشّیخِ و المرتضَی...

شود که مرحوم شهید در اینجا ملاحظه می 
ثانی )ره( چگونه ادّعای حجّیت اجماع را از بُن 

کند تا چه برسد به وجود و ریشه قطع می
عارضات در اجماعات منقوله از تناقضات و ت

شخص واحد در مسئلۀ واحده که ایشان به هفتاد 
 کند.و چند مورد آن اشاره می

مرحوم شهید در توضیح مدّعای خود در  
 رسالۀ مدوّنۀ در این موضوع چنین

  
  

                              
 .٣٦٧همان، مصدر، ص  1
 همان، مصدر. 2
 .٣٦٨همان، مصدر، ص  ٣
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 فرماید:می
السّلام فی جُملةِ أقوالِ  الإجماعُ عندَ أصحابنِا إنّما هو حُجّةٌ بوِاسِطَةِ دُخولِ قَولِ المَعصومِ علیه

فوا بأِنّ قَولَهمُ: الإجماعُ حُجّةٌ  م؛ و قد اعتَرَ القائلیَن، و العِبَُةُ عِندَهُم إنّما هی بقَِولهِ دونَ قَولِهِ
إنّما هو مَشٌی مَعَ المُخالفِ، حَیثُ إنّهُ کلامٌ حَقٌّ فی نَفسِه و إن کان حَیثیَّةُ الحُجّیةِ مُختلِفةً عِندَنا 

هِ؛ و إذا کان الأمرُ کَذلکَ فَلابُدَّ مِنَ العِلمِ بدُِخولِ قَولِ و عِندَ  قٌ فی مَحلِّ هُم علَّ ما هو مُحقَّ
قَ حُجّیةُ قَولِهم. و مِن أینَ لهم العِلمُ فی أمثالِ  المَعصومِ علیه م حَتَّی یَتحقَّ السّلام فی جُملةِ أقوالِهِ

السّلام؟ و أمّا ما اشتَهَر بَینَهُم   فَضلًا عن قَولهِِ علیههذه المَواضعِ مَعَ عَدَمِ وُقوفهِم علَّ خَبَُهِ 
قُ  ـ مِن أنّهُ متیٰ لم یُعلَم فی المَسألةِ مُخالفٌ أو عُلمَِ مَعَ مَعرِفةِ أصلِ المخالفِ و نَسَبهِِ یَتَحقَّ

، و نَحوِ  الإجماعُ و یَکونُ حُجّةً و یُُعَلُ قَولُ الإمامِ فی الجانبِ الّذی لا ذلکَ مِماّ بَیَّنوهُ یَنحصِرُ
ا ضَعیفُ المَأخَذِ؛ و مِن أینَ یُعلَمُ أنَّ قَولَهُ  واعتَمَدوهُ ـ فَهوَ قَولٌ مَُانبٌِ للِتّحقیقِ جِدًّ

السّلام و هو بِِذهِ الحالةِ مِن جُملةِ أقوالِ هذه الجَماعةِ المَخصوصةِ دونَ غَیِرهِم مِنَ  علیه
فَإنَّ قَولَهُ باِلجانبِ الآخَرِ أشبَه و بهِِ أولَی لمِوافَقتهِِ لقَِولِ  المُسلمیَن، خُصوصًا فی هذه المَسألةِ؛

ةِ صَلواتُ اللهِ عَلَیهم علَّ ما قد عَرَفتَ...  1اللهِ تَعالَی و رَسولهِ و الأئمَّ

تصریح شهید ثانی )ره( بر موافقت قول  
مخالف اجماع در این مسئله )وجوب عینی صلاة 

بیت یات مأثورۀ از اهلجمعه( با کتاب الهی و روا
السّلام حکم به سقوط اجماع مدّعا از  علیهم

 باشد.درجۀ اعتبار و بطلان آن می
خلاصۀ بیان ایشان اینست که: گرچه فقهاء  

شیعه و اصحاب امامیّه در باب حجّیت اجماع 
لحاظ کشفیّت از رأی و کلام معصوم را مدّ نظر 

دخول قول  اند، امّا علم به این حیثیّت وقرار داده
السّلام از کجا برای مدّعی آن  معصوم علیه

گردد؛ و هل هذا الّا رجماً بالغیب و حاصل می
ادّعاءاً بلا دلیل و برهان و حکماً بلا مستند و 

 اتقان؟!
های مدّعا در کتب فقهی با عدم تطابق اجماع

                              
 .٣٦٩و  ٣٦٨همان، مصدر، ص  1
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 تعریف آن در علم اصول
در تمام این مطالب که از بزرگان امامیّه در ردّ  

 حجّیت اجماع نقل شده است،
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آنچه که به عنوان محطّ بحث و نقطۀ محوری 
خورد مقام اثبات صغری و مسئلۀ اجماع به چشم می

تشخیص مصداق در ادعای مذکور است؛ و الّا هیچ 
فقیهی حتّی متفقّهی شکّ در حجّیت آن بر فرض 
احراز مصداقیّت فتوا با کبرای کلّی )کلّما وافَق رأی 

 .السّلام فهو حجّة( ندارد الامامِ علیه
این بنده قبلًا عرض کردم و در اینجا دوباره  

کنم: در تمام موارد اجماعات مدّعات تأکید می
در کتب فقهیّه حتّی یک مورد نیافتم که حجّیت 

اساس همان تعریف و توضیحی باشد که  آن بر
از اجماع در کتب اصولیّه، مدّعیان حجّیت آن 

 اند!نموده
یان اجماع یا در تمام موارد ادّعا، استناد مدّع 

به آیات و روایات است، و یا در غیر این صورت 
هیچ مستند علمی و فنّی که اثبات کاشفیّت از 
رأی و کلام معصوم را بکند در آن موجود 

باشد؛ چنانچه بزرگانی نظیر شهید و مجلسی نمی
و محدّث بحرانی و صاحب ذخیره و غیرهم به 

 این مسئله تصریح دارند.
صاحب معالم قدّس سرّه  چنان مرحومو هم 

حکم به امتناع تحصیل اجماع در زمان خود 
نموده، و امکان او را در إحصاء آراء اصحاب بر 
فرض وقوع فقط در زمان ائمّه و یا قریب العصر 
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 1داند.به آن می
مرحوم محدّث بحرانی )ره( سپس به نقل  

کلام مولا محمّد باقر خراسانی )ره( صاحب 
 فرماید:ردازد و میپذخیره و کفایه می

ةٌ علَّ الوُجوبِ العَینیِّ )صلاة الجمعة( إلّا أنّ  فَإن قلتَ: الآیةُ و الأخبارُ کَما ذَکَرتَ دالَّ
، و مِمَّن نَقَلَ ذَلکَ العلّامةُ فی النِّهایةِ و  الأصحابَ نَقَلوا الإجماعَ علَّ انتِفاءِ الوجوبِ العَینیِّ

هیدُ الثانی فی شَُحِ اللُمعَةِ و شَُحِ الألفیَّةِ و هو ظاهرُ کَلامِ التَّذکرَِةِ و الشیخُ عَلّّ و الشَ 
ذی نَقَلَهُ هؤلاء الأعیانُ مِن فُضَلاءِ أصحابنِا حُجّةٌ، إذِ التَّعویلُ  قِ و الشهیدِ. و الإجماعُ الَّ المُحَقِّ

م، فَإذَن سَقَطَ القَولُ باِلوجوبِ  . و اعتَرفَ جَماعةٌ  فی مَوارِدِ الإجماعِ و الخلافِ علَّ قَولِهِ العَینیِّ
، لَکنِ دَعاهُم إلَی عَدَمِ القَولِ بهِِ إجماعُ  نّةَ دالّانِ علَّ الوجوبِ العَینیِّ  منهم بأِنَّ الکتابَ و السُّ

  
  

                              
 .1٧٧)طبع سنگی( ص  معالم الاصول 1
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 ـ علَّ انتفِائِهِ. رضوان الله علیهم الأصحابِ ـ
تی بِِا زَلَّت أقدا بهةُ الَّ مٌ و عَدَلَت عن الحقَِّ أقوامٌ و أخطَأت قلتُ: هذا هو الدّاءُ العُضالُ و الشُّ

عفِ. حیحِ و النَّظَرِ بمَِکانٍ مِنَ الضَّ  التّحقیق أفهامٌ لَکنّهُ عندَ الفَحصِ الصَّ
قِهِ و إمکانهِِ زَمَنَ الغَیبةِ إلَی أن قال:  ثُمَّ أطالَ فی بَیانِ عَدَمِ تَحقُّ

عَی بَعضُ  هُم الإجماعَ عَلَیهِ مَعَ وُجودِ الِخلافِ فیهِ، بَل مِنَ الثّانی: نَجِدُ فی کَثیٍر مِنَ المَسائلِ ادَّ
عَی الإجماعَ  عی نَفسِهِ فی کتابٍ آخَرَ سابقٍ علَیهِ أو لاحقٍ بهِِ؛ و کذَلکَ نَجِدُ بَعضَ مَنِ ادَّ المُدَّ

عی نَفسِ  هِ؛ و حَسبُکَ علَّ حُکمٍ و ادّعی آخَرُ الإجماعَ علَّ خِلافهِِ، حتَّی قد یَتَّفِقُ ذَلکَ مِنَ المُدَّ
یدِ المرتَضَی و الشیخِ أبی جَعفرٍ فی الإنتصارِ و الِخلافِ مَعَ کَونِِما  فی هذا البابِ ما وَقَعَ للِسَّ
إمامَیِ الطّائفَةِ و مُقتَدَیها، و مِن أغرَبِ ذلکَ دَعوَی السیّدِ المرتَضَی فی الکتابِ المَذکورِ إجماعَ 

جود و القیامِ مِنهُما. ثُمَّ  الإمامیّةِ علَّ وُجوبِ التَکبیراتِ  کوعِ و السُّ الخَمسِ فی کُلِّ رَکعَةٍ للِرُّ
تی مِن هذا القَبیلِ، ثُمَّ نَقَلَ ذَلکَ عن العلّامةِ و عن المُحقّقِ الشَیخِ  ساقَ جُملةً مِن إجماعاتهِِ الَّ

 1.2عَلّّ 

و صاحب مدارک نیز علَی ما حَکی عنه  
 ای در بطلانصاحبُ الذخیرة رساله

  
  

                              
الله العلم الحجّة السیّد محمّد حسین حسینی  مرحوم والد حقیر حضرت آیة 1

 فرمودند:ـ می طهرانی ـ رضوان الله علیه
الله سیّد  زمانی که ما در نجف در بحث خارج فقه )صلاة جمعه( مرحوم آیة

متقنه کردیم، با وجود ادلّۀ ـ شرکت می رحمة الله علیه محمود شاهرودی ـ
و غیر قابل تردید بر وجوب عینی صلاة جمعه، ایشان اصرار بر تخییر و عدم 

واسطۀ اجماع مذکور داشتند، و هرچه ما سعی کردیم نظر ایشان وجوب آن به
را منطبق با موازین و ادلّه قرار دهیم میسّر نگردید؛ و ایشان با وجود بیان 

اقع گردید، نتوانستند از قاطع و ملزم ما که مورد تصدیق تمامی حاضرین و
ای در این رساله قدّس سرّه ـ نظر خود دست بردارند. و البتّه مرحوم والد ـ

باب نوشته و نظر خود را مبنی بر وجوب عینی صلاة جمعه به اثبات 
باشم امیدوارم با توفیق اند، و حقیر نیز چون بر همین نظر و رأی میرسانده

دام به طبع آن بنمایم؛ و من الله التّوفیق و علیه خدای متعال در آیندۀ نزدیک اق
 التّکلان.

 .٣٧2، ص ٩الحدائق الناظرة فی احکام العترة الطاهرة، ج  2
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 1اجماع و ردّ آن به رشتۀ تحریر در آورده است.

پاسخ به ایراد مرحوم ایروانی بر کلام مرحوم 
 بحرانی )ت(

از بیانات مشروحۀ محدّث بحرانی )ره( بما لا  
مزید علیه کاملًا مشهود و معلوم گشت: صرف 
اتّفاق آراء فقهاء در عصری از أعصار و وحدت 

ول رأی معصوم وجه دلالت بر دخهیچدر فتوا به
السّلام در آن و استکشاف از رأی او نخواهد  علیه

کرد، و شواهدی را که از کلمات بزرگان بر این 
اند مؤکّد عدم حجّیت اجماع و مسئله ذکر کرده

 2باشد.بطلان آن بالمرّة می

                              
 همان مصدر. 1
ناگفته نماند محشّی کتاب حدائق جناب مستطاب آقای شیخ محمّد تقی  2

 ایروانی دام تأییده در ردّ بیان مرحوم بحرانی نسبت به عدم حجّیت اصول،
 شود:خصوص مسئلۀ اجماع مطلبی دارند که تلواً ذکر میبه

... و قد اعتَرفَ هو قُدّسَ سرُّه بِحُجّیتهِ و کَشفِهِ 
. ٣٦، ص 1عن قَولِ المعصومِ فی مَورِدَین، راجع ج 

نَعَم استَندَ الفقهاءُ فی مواردَ کثیرةٍ إلَی الإجماعِ و لَیسَ 
اشفًا عن قولِ فیها اتِّفاقٌ أو لیسَ الاتّفاقُ فیها ک

المعصومِ بِنَظرِ الآخَرینَ، کَما أنّه قد یُناقِشُ بَعضٌ فی 
یَصِحُّ شَیءٌ مِن ذَلک هذه  کاشفیةِ الاتِّفاقِ کُلّیةً، و لا
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النّسبةُ إلیهم، و إنّما تَتوجَّهُ علَیهمُ المُناقِشةُ بِعَدَمِ 
تَحقُّقِ الکاشفِ فَقطّ. و قد وَجَّهَ بَعضُ الفقهاءِ هذه 

 .٤٠ ـ ٣٩، ص 1عاوی بِما ذَکَرهُ قدّس سرُّه؛ ج الدَّ
و بِما ذَکَرناهُ یَتَّضِحُ جَلیًّا أنّ ما ذَکَره قدّس سرّه فی 
شَأنِ عِلمِ الُاصولِ عُمومًا و الإجماعِ خُصوصًا 

یُمکنُ المُساعدًةُ علَیه بِوَجهٍ مِنَ الوجوهِ. و لَعلَّهُ  لا
المقدّمةَ الثانیةَ  قدّس سرّه کَتبَ ذَلکَ قَبلَ أن یَکتُبَ

عَشرةَ مِن مُقدّماتِ الکتابِ الَّتی عَقَدَها لِبیانِ الفَرقِ 
بَینَ المُجتهِدِ و الأخباریِّ، فَإنّها إذا کانَت مُتأخِّرةً عن 
ما ذَکَرهُ فی المقامِ یُمکنُ أن تَکونَ رُجوعًا عَنهُ و 

 *بِمُراجعَتِها یَظهَرُ ذَلک جَلیًّا.
اند که ارجاع شان در نقد کلام محدّث بحرانی )ره( آوردهو امّا آنچه را که ای

 به جلد اوّل است چنین است:
... و علَی هذا فَلَیسَ فی عَدِّ الإجماعِ فی الأدلّةِ إلّا 
مُجرّدَ تَکثیرِ العَدَدِ و إطالَةِ الطَّریقِ. لأنّهُ إن عُلِمَ دُخولُهُ 

 اسمِ مُشاحَّةَ فی إطلاقِ بَحثَ و لا السّلام فَلا علیه
لو تَجَوُّزًا، و إلّا  الإجماعِ عَلَیهِ و إسنادِ الحُجّةِ إلَیهِ و

لو بِمُعاضَدَةِ خَبرِ واحدٍ فَکذلِکَ، و إلّا  فإن ظُنَّ و
فَلَیسَ نَقلُ الإجماعِ بِمُجرَّدِهِ موجِبًا لِظَنِّ دُخولِ 

کاشفًا عَنهُ کَما ذَکَروهُ.  السّلام و لا المعصومِ علیه
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...1 

                              
 حه بعد[]ادامه در صف

]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ نَعَم لَوِ انحَصَر حَمَلَةُ   1
الحَدیثِ فی قَومٍ مَعروفینَ أو بَلدَةٍ مَحصورَةٍ فی وَقتِ 

السّلام کَما فی وَقتِ الأئمّةِ الماضینَ  ظُهورِهِ علیه
صلواتُ الِله علیهِم أجمعینَ اتَّجَهَ القَولُ بِالحَجّیةِ. و 

جَماعةٌ مِنَ الصَّدرِ الّذی  ا لَو أفتَی ـیَقرُبُ مِنهُ أیضًا م
یَقرُبُ منهم کَعَصرِ الصَّدوقِ و ثِقَةِ الإسلامِ الکُلَینیّ 
عَطَّرَ الُله مَرقَدَهُما و نَحوِهِما مِن أربابِ النُّصوصِ ـ 

مُخالفٍ منهم، فَإنّهُ  نَقِف فیها علَی خَبرٍ و لا بِفَتوًی لم
لمِ العادیِّ فیها بِالحُجّیَةِ و أیضًا مِمّا یُقطَعُ بِحَسَبِ العِ
السّلام فیهِم لِوُصولِ نَصِّ  دُخولِ قَولِ المعصومِ علیه

لهم فی ذَلک. و مِن هُنا نَقَلَ جَمعٌ مِن أصحابِنا أنّ 
المُتَقدِّمینَ کانوا إذا أعوَزَتهُمُ النُّصوصُ فی المَسألةِ 

ه؛ یَرجِعونَ إلَی فَتاوَی عَلیِّ بنِ الحسین ابنِ بابوَی
 **انتهی.

 راقم سطور گوید:
بر خلاف گفتار محشّی محترم، نه تنها بیان محدّث بحرانی در مقدّمۀ حدائق 

گونه تضادّ و منافاتی با مطلب ایشان در جلد نهم مبنی بر بطلان اجماع هیچ
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ندارد، بلکه دقیقاً مؤیّد و مؤکّد است. دقّت در بیان مرحوم بحرانی )ره( 

نماید که منظور ایشان از دو قسمی که اجماع آنان یبخوبی روشن و مبیّن م
السّلام دارد آن است که افراد صاحب  کاشفیّت از کلام و رأی معصوم علیه

رأی و فتوا از اصحاب نصوص و احادیث باشند، مانند مرحوم کلینی و 
صدوق و علی بن بابویه و برقی و قولویه و امثال آنان؛ یعنی افرادی که عین 

 حدیث را از معصوم به صورت فتوا و رأی در کتب خود گرد مفهوم و نصّ
نمودند، نه آنکه بنحو اجتهاد آورده و یا برای اصحاب و تلامذۀ خود نقل می

و استنباط متعارف با موازین و مبانی افتاء و رعایت شرایط و قرائن به حکمی 
یثی را یافتند. و صد البتّه طبیعی است که روایت و حدو یا فتوائی دست می

نمودند فرق چندانی با اصل که اینان بدین صورت در کتب خود ذکر می
توان آن را در عداد السّلام ندارد، و لذا می روایت و نصّ کلام معصوم علیه

احادیث مرویّه از معصوم قرار داده، احکام و لوازم و آثار مترتّبۀ بر آنها را بر 
ض و ترجیح با لحاظ رعایت قرائن بسا در مقام تعارآنان مترتّب نمود؛ و چه

 و مؤیّدات آنان را تفضیل داد.
در اینجاست که صدور فتوا و رأیی از این بزرگان با وجود وحدت نظر بدون 
نقل روایت مخالف و عدم وجدان آن همان حیثیّت کشفیّه را که مدّعیان تحقّق 

آورد، و انسان اجماع و حجّیت آن برای اجماعات واهیه و تَیّلّ قائلند به وجود 
شفیّت خبُ واحد معتبُ از رأی امام که با لحاظ وثوق و اعتماد به کچنانهم

السّلام ملتزم به اتّباع و اطاعت آن است به این اتّفاق و اجماع به همان نحو  علیه
و نگرش بنگرد و آن را مورد توجّه قرار دهد؛ و أینَ هذا مِن الإجماعِ المَعهودِ 

صطَلَح علَیه بیَن الفقهاء و الاصُولییَن، و کم فارقٍ بینهَما، و و المتعارَفِ و المُ 
 بینهما بُعدَ المَشرقَین و بئِسَ القَرین.

مضافاً به اینکه این مقدّمه قبل از اصل کتاب برشته تحریر درآمده، زیرا برخی 
از عبارات آن بعینه   در خود اصل کتاب موجود است، و با فرض اختلاف 
در رأی به حجّیت اجماع در مقدّمه و اصل چگونه مرحوم بحرانی اقدام به 

و استشهاد از  اجماع با این وسعت و حدّت و شدّت ۀمبطل ۀحذف و محو ادلّ 
یُغمَض  یُغفَر و لا سایر مدارک و کتب بزرگان ننموده است؛ و فی مِثلِ هذا لا

 عنه رضوان الله علیه.
و به مثل همین ایراد و اشکال بر محدّث بحرانی در صورت اختلاف در رأی 
نسبت به حجّیت و عدم حجّیت اجماع به امثال روات و اصحاب نصوص 

نانرا از حیث کاشفیّت از روایت و حدیث معصوم که محدّث بحرانی اجماع آ



_________________________________________________________________ 

281 

نقل مطالب صاحب حدائق )ره( و استشهاد  
تفکّر  به آن در مسئلۀ اجماع هیچ ارتباطی به نحوۀ

ایشان نسبت به مبانی اصولیّه و غیرها ـ چنانچه 
صاحب حاشیه در ذیل بدان پرداختند ـ ندارد؛ 
برخورد ایشان در مسائل اصولیّه جای خود را 
دارد، و نظر صائب و متقن ایشان در مسئلۀ اجماع 
جای خود را. گرچه چنانچه قبلًا مذکور شد 

آن اعتراض محدّث بحرانی بر اصولیّین و نقد 
دلیلی بر انکار و ردّ کلّیۀ مسائل و مبانی آن 

باشد، و نباید طریق استنباط و مسیر تفقّهی نمی
ایشان را با مسیر و راه اخباریّین به یک منوال به 

 حساب آورد.
رسد نقل مطالب از متقدّمین بر نظر میبه 

                              
که رأی آنان حاکی از اصل داند وارد است؛ درصورتیالسّلام حجّت می علیه

اساس ظنّ و تخمین و حدس،  معتبر و حدیث موثّق نبوده باشد و صرفاً بر
 حکم به مسئله و فتوا به موضوعی داده باشند.

ای مدرّسی بر محدّث بحرانی بنابراین ایرادی که جناب محشّی محترم آق
ورزد، لیکن از نماید و در اثبات اصل حجّیت اجماع اصرار می)ره( وارد می

نقطۀ نظر کاشفیّت اجماع در بعضی موارد نسبت به برخی از فقهاء تشکیک 
که خود محدّث بحرانی چنانگردد؛ زیرا همورزد، به خود ایشان باز میمی

گاه مورد فس اجماع در صورت کاشفیّت هیچ)ره( بارها متذکّر شده است، ن
طعن و ردّ و ایراد یک فقیه نبوده و نخواهد بود؛ انّما الکلام در مورد اثبات 
صغرای مسئله است که چگونه از تحقّق یک اجماع بر فرض عدم وجود 

السّلام در رأی  مخالف احراز کاشفیّت و حکایت از دخول معصوم علیه
 إثباتِه خَرطُ القَتاد.مجمعین خواهد شد؛ و دونَ 

 ، پاورقی٣٦٦، ص ٩* همان مصدر، ج 
 .٣٦، ص 1** همان مصدر، ج 
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 حجّیت و عدم حجّیت اجماع با
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اختلاف در تعابیر و تعقید در بیان و وجود 
تعارضات و تناقضات فی ما بینهم، و تضارب آراء 
چه در اصل حجّیت و چه در مصادیق آن، مطلب را 

طور که باید و شاید روشن و واضح ساخت و آن
بطلان اجماع و عدم حجّیت آن را مبیّن و مبرهن 
نمود، و کیفیّت ضعف استدلال بر حجّیت و طرق 

عدّدۀ اثبات آن را بر ملا ساخت، و ناتوانی علل مت
مختلفۀ اثبات )چه دخولی و یا حدسی و کشفی از 
باب قاعدۀ لطف و غیره( را کاملًا آشکار نمود. حال 
به بیان کلمات متأخّرین در مقام نقد و تأیید در حدّ 

 پردازیم.مطلوب بدون إطالۀ در کلام می
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عۀ متأخّر در فصل پنجم: آراء فقهاء شی
 مسئلۀ اجماع
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 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

مقصود از تأخّر در این فصل، فقهاء پس از  
باشند؛ زیرا با زمان شیخ مرتضی انصاری )ره( می

ظهور مرحوم شیخ و تحوّل چشمگیر در منهج 
توان عصر پس از وی را عصر تأسیس اصول می

ثبات آن به  و طرح مبانی جدیده و استقرار و
عنوان طریق فرید و مقدّمۀ موصلۀ استنباط و 
اجتهاد نامید. بنابراین بحث در مبانی این عصر 

آورد افکار و آراء تواند به عنوان آخرین دستمی
منقّحۀ اصولی شمرده شود؛ گرچه ما را گریز و 

ها و علل وجودی آراء گزیری از نقد ریشه
یل مباحث مطروحه در مسئلۀ اجماع نبود، و تطو

گذشته در توجیه و تبیین همین نکته انجام 
 پذیرفته است.

مرحوم شیخ )ره( در فرائد الاصول در تقریر  
مسئلۀ اجماع به بیان هر سه طریق اثبات آن 
پرداخته، و هریک را مورد بحث و نقد و بررسی 

دهد؛ لیکن از آنجا که محطّ بحث در قرار می
ضای طبع مسئله اجماع منقول قرار دارد، و به مقت

در باب حجّیت خبر واحد مورد بحث قرار 
چنین گیرد، جهت توضیح مطلب مسئله را اینمی

 کند:شروع می
 کلام مرحوم شیخ انصاری در مسئلۀ اجماع

تی أقاموها علَّ حُجّیةِ خَبَُِ العادلِ لا تَدُلُّ إلّا علَّ حُجّیةِ الإخبارِ عن  إن الأدِلّةَ الخاصّةَ الَّ
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، لأ ةِ هو الاتّفاقُ الحاصلُ مِن عَمَلِ القُدَماءِ و أصحابِ الأئمةِ حِسٍّ نّ العُمدةَ مِن تِلکَ الأدلَّ
وایةِ المُصطلَحةِ و کَذلکَ الأخبارُ الواردةٌ فی  علیهم السّلام، و مَعلومٌ عَدمُ شُمولِها إلّا للِرَّ

عَی  العَملِ باِلرّوایاتِ. اللهمّ إلّا أن یُدَّ
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 وُجوبِ العَمَلِ باِلروایاتِ هو کَشفُها عن الحُکمِ الصّادرِ عن المعصومِ أنّ المَناطَ فی
السّلام، و لذِا یَُوزُ النَقلُ باِلمعنَی.  یُعتَبَُُ فی ذلک حکایةُ ألفاظِ الإمامِ علیه السّلام. و لا علیه

و بلَِفظٍ آخَرَ، ل السّلام و فإذا کان المناطُ کَشفَ الروایاتِ عن صُدورِ مَعناها عن الإمامِ علیه
السّلام بَِِذهِ  و المَفروضُ أنّ حِکایةَ الإجماعِ أیضًا حکایةُ حُکمٍ صادرٍ عن المعصومِ علیه

تی هی مَعقَدُ الإجماعِ، أو بعِبارةٍ أُخرَی وَجبَ العَمَلُ بهِ؛ لَکنَّ هذا المَناطَ لَو ثَبَتَ  العبارةِ الَّ
هرةِ بَل فَتوَی ا لفقیهِ إذا کَشَفَ عن صُدورِ الحُکمِ بعِبارةِ الفَتَوی أو بعِبارةِ دَلَّ علَّ حُجّیةِ الشُّ

ه لتَِنزیلِ فَتواهُ مَنزِلةَ روایتهِِ بَل علَّ حُجّیّةِ  غَیِرها، کَما عُمِلَ بفَِتاوَی عَلِّّ بنِ بابوَیه قُدّس سُِّ
 1السّلام... مطلقِ الظَّنِّ باِلحُکمِ الصّادرِ عن الإمامِ علیه

ینَبَغی الإشکالُ فی أنّ الإخبارَ عن حَدسٍ و اجتهادٍ و نَظَرٍ لیَسَ حجّةً إلّا علَّ  هُ لاو الحاصلُ أنّ 
مَن وَجَبَ علَیهِ تَقلیدُ المُخبُِِ فی الأحکامِ الشّرعیةِ، و أنّ الآیةَ لَیسَت عامّةً لکُِلِّ خَبٍُ و دَعوَی 

 2خَرجَ ما خَرج.

بیان مرحوم شیخ در اینجا حاکی از عدم  
ت أخبار است از حکم و فتوای مجمعٌ علیه، حجّی

بما أنّه رأی و اجتهادٌ و نظرٌ؛ زیرا رأی و اجتهاد 
برای شخص مفتی و مجتهد و مقلّدین او حجّت 
است نه برای مجتهد دیگر، فلذا تحت ادلّۀ 

گیرد. بلی اگر نفس حجّیت خبر واحد قرار نمی
آن رأی و نظر بأیّ طریقٍ موجب کشف از رأی و 

السّلام باشد، آن رأی حجّت و  عصوم علیهنظر م
متّبع خواهد بود ـ چنانچه دربارۀ فتاوای علی بن 

اند ـ و این مسئله هیچ بابویه )ره( چنین گفته
دخلی به اجماع ندارد زیرا در اجماع مصطلح 
اتّفاق بر فتوا از روی نظر و اجتهاد است نه بیان 

 معنا و مفهوم حدیث بنحو نقل به معنا.
بر این اساس اجماع را یک اصل موضوع  

توسّط عامّه و قبل از ورود آن به حوزۀ اجتهاد 

                              
 .٧٧فرائد الاصول، ص  1
 .٧٩همان مصدر، ص  2
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 فرماید:شمرد و میشیعه می
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 1.2إنّ الإجماعَ فی مُصطَلحِ الخاصّةِ بَلِ العامّةِ الّذینَ هُمُ الأصلُ لَهُ و هو الأصلُ لهم

سپس مرحوم شیخ به بیان وجه حجّیت  
اجماع از کلمات قدماء، چون سیّد مرتضی و 

پردازد که میزان و ملاک دخول رأی محقّق می
باشد، گرچه تعداد ذوی السّلام می معصوم علیه

الآراء از دو نفر تجاوز ننماید؛ چنانچه علّامه نیز 
 فرماید:باره میدر این

السّلام فی جُملَةِ أقوالِها فَإجماعُها حُجةٌ لأجلِهِ  ت کان قَولُ الإمامِ علیهو کُلُّ جَماعةٍ قلت أو کَثُرَ 
 ٣لأجلِ الإجماعِ؛ انتهی. لا

 نقد مرحوم شیخ به وجه تسمیه اجماع
سپس به نقد آن از جهت تسمیۀ این اتّفاق به  

 پردازد:اجماع می
 الإصطلاحِ، کَما أنّهُ لَیسَ کُلُّ خَبَُِ جَماعةٍ یَلزَمُ مِن کَونهِ حُجّةً تَسمیَتُهُ إجماعًا فی لکن لا هذا و

یَقدَحُ خروجُ معلومِ النَّسَبِ  یُفیدُ العِلمَ مُتَواترًا فی الاصطلاحِ؛ و أمّا ما اشتَهرَ بَینَهُم مِن أنّهُ لا
فاقِ الباقی لا واحدًا أو أکثرَ فَالمرادُ أنّهُ لا کَما عُلمَِ مِن فی تَسمیَتهِ إجماعًا  یَقدَحُ فی حُجّیةِ اتِّ

قِ )قدّه( الإمامَ علیه  ٤السّلام فی اثنیَن... فَرضِ المُحقِّ

مرحوم شیخ )ره( در اینجا به نکتۀ جالبی  
اشاره دارند، و آن لحاظ إحراز کبری در هر 

ای است که معنون به اتّفاق و اجتماع و مسئله
وحدت در رأی باشد، و آن حیثیّت کشفیّه از رأی 

لام است؛ چه اینکه عنوان السّ معصوم علیه

                              
کما حُکیَ عن المرتَضی مِن أنّهُم لَمّا ذَکَروا کند: در حاشیه أوثق نقل می 1

الإجماعَ فَعَرضوهُ علَینا فَوَجَدناهُ حقًّا فقَبِلناهُ، و أمّا کَونُه أصلًا لهم فَلِکونِه مَبنَی 
دینهِمِ لأنّ عُمدةَ أدلَّتِهم علَی خِلافةِ ابنِ أبی قُحافةَ إجماعُ الُامّةِ علَیها علَی 

 (.1٠٧، ص (طبع سنگی) ی شرح الرسائلزَعمِهم. )اوثق الوسائل ف
 .٧٩فرائد الاصول، ص  2
 .٨٠همان مصدر، ص   ٣
 همان  ٤
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اجماع بنحو حقیقی و تکوینی بر آن فتوا و رأی 
صادق باشد و یا خیر. بنابراین اگر ملاک در 
حجّیت اجماع ـ کما نبّه علیه السیّد و المحقّق و 

السّلام در آن  العلّامه و غیرهم ـ دخول امام علیه
 باشد،
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 پس به چه دلیل و ملاکی به آن رأی و نظر عنوان
شود؟ و آیا خنده آور نیست که به اجماع داده می

اجتماع دو نفر در قبال دویست نفر که رأی یکی از 
السّلام است عنوان اجماع  آن دو نفس رأی امام علیه

 داده شود؟
خلاصۀ کلام آنکه شیخ در اعتراض به مسئلۀ  

 شود:اجماع متذکّر می
اگر ملاک در حجّیت اجماع، اجتماع افراد  

ه و فقهاء متکثّره بدون دخول رأی و نظر متعدّد
السّلام است، که قطعاً این  امام معصوم علیه

اجماع از درجۀ اعتبار ساقط و پشیزی ارزش 
ندارد ـ چنانچه فقهاء )رض( به این مسئله 
تصریح دارند ـ و اگر ملاک دخول امام معصوم 

السّلام در این اجتماع است گرچه به  علیه
ال کلّیۀ فقهاء مخالف و اجتماع شخصین در قب

قاطبۀ ذوی الآراء و الأنظار تحقّق پذیرد ـ کما هو 
الحق و علیه اهله ـ پس وجه تسمیۀ این وحدت 
به اجماع چه خواهد بود؟ و لذا تلویحاً اصل این 
مسئله را زیر سؤال برده و وجهی برای تدخّل آن 
از میان عامّه به فقه شیعه و تسرّی آن به مبانی 

بیند. و اطلاق لفظ اجماع را بر موارد یاجتهاد نم
کند، معدوده از باب عنایت و مسامحه قلمداد می

چنانچه پیش از این، این مطلب کاملًا روشن و 
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واضح گردید؛ و بر این اساس است که وجود 
مخالف هیچ تأثیری در ملاک حجّیت و وجوب 

 التزام ندارد.
اشکال مرحوم شیخ بعینه در شهرت فتوائیه هم 

 اری استج
راقم سطور گوید: مطلبی را که مرحوم شیخ  

در توضیح حجّیت اجماع و تبیین ملاک از قدماء 
نقل کرده است کاملاً صحیح و متقن است؛ و لهذا 
ما در مسئلۀ شهرت فتوائیه بعینه همین ملاک و 
مناط را باید مدّ نظر قرار دهیم. یعنی اگر تحقّق 

م شهرت فتوا مستند به دخول رأی معصو
سّلام باشد بأیّ نحوٍ کان، شکّی در حجّیت ال علیه

و وجوب متابعت از آن وجود ندارد، و اگر این 
مسئله احراز نشود هیچ تفاوتی با عدم شهرت از 
حیث حجّیت و الزام ندارد. حال سؤالی که در 

شود اینست: چطور در باب اینجا مطرح می
حجّیت اجماع، جایی که سخن از وجود ملاک 

آن که کاشفیّت از رأی و دخول معصوم و عدم 
وجه هیچآید بهالسّلام است به میان می علیه

مسئلۀ کمّیت افراد و قلّت و کثرت ذوی الآراء و 
الأنظار و کیفیّت حصول اتّفاق مطرح نیست، امّا 
در باب شهرت فتوائیه چنین مطلبی بچشم 

 گویند:خورد؟ یعنی در اینجا نمینمی
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یّه کاشف از رأی معصوم اگر شهرت فتوائ
السّلام باشد واجب الإتّباع و محرز الحجیّة  علیه

 ـصِرف یک ظنّ و تقویت  است، و اگر کاشف نباشد 
جانب فتوا ـ نفعی برای فقیه در لحاظ مدارک 

 استنباط و اجتهاد ندارد.
تر: چه کسی به خود این و به عبارت روشن 

ور دهد که در تسمیۀ یک فتوای مشهجرئت را می
جا به او یا غیر مشهور بنا به دلخواه خود در یک

عنوان اجماع بدهد، امّا در جای دیگر او را به 
شهرت فتوائیّه معنون کند؟ این فرق از کجا آمده 

که کیفیّت تحقّق موضوع در هر است؟ درحالی
بسا در مورد شهرت دو یکسان است، و یا چه

 باشد!فتوائیّه اقوی می
اعاتی که در کتب از قدماء آیا این همه اجم 

نقل شده است )با وجود قول مخالف بل اکثر( از 
کجا إحراز دخول و کشفیّت رأی معصوم 

السّلام در آنها شده است؟ و چه شواهدی  علیه
بر اثبات این مدّعا وجود دارد؟ آیا در خواب و یا 
مکاشفه برای آنها احراز شده است، و یا از ناحیۀ 

م تأییدی برای آنان خود حضرت نامه و پیا
شده است؟ و اگر نفس کاشفیّت از فرستاده می

السّلام برای مجمعین مبرّر تسمیة  رأی امام علیه
فتوای به اجماع باشد چرا این مطلب را در مورد 
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خواب و یا کشف روحانی بشرط إحراز کاشفیّت 
گویند؟ آیا این السّلام نمی از رأی معصوم علیه

الفاظ نیست؟ لذا  قسم طرح نمودن بازی با
 فرماید:مرحوم شیخ می

 یَلزَمُ مِن کَونهِِ حجّةً تَسمیتُه إجماعًا فی الاصطِلاحِ. لکن لا و

بینیم مسئلۀ اجماع پس از از اینجاست که می 
پشت سر گذاشتن مراحل تکوّن )چنانچه 
گذشت ابتدائاً از عامّه این موضوع مطرح شد، 

عنة الله بکر لجهت تثبیت خلافت جائرانۀ أبی
علیه( و تقبّل آن نزد فقهاء شیعه با اختلاف شدید 
در ملاک حجّیت آن و وجود تناقضات و 
تعارضات عدیده در مسائل مختلفۀ مجمعٌ علیها، 

کم به صورتی در آمده است که گویا نفس کم
تحقّق آن ولو ادّعاءً خود بنفسه موجب إحراز 
ملاک حجّیت و الزام شده است و هیچ نیاز و 

زامی را از جهت خارجی بر وجود ملاک و ال
کند. زیرا در هیچ مناط حجّیت احساس نمی

اجماعی )صرف نظر از ضروریّات شرع که بحث 
 آن
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خواهد آمد( چنین مطلبی برای مخاطب آن احراز 
نگردیده است؛ و یک فقیه به مجرّد مواجهه با ادّعای 
اجماع در یک فرع فقهی خود را در برابر و مقابل یک 
سدّ رصین و یک کوهی رفیع و غیر قابل عبور و 

چنان درمانده و کند، و آنتجاوز از آن احساس می
با فراغ بال و گردد که قدرت تصمیم مستأصل می

حرّیت تام در استخدام ابزار و مبانی استنباط را از 
دهد و روحیّۀ خود را در مصاف با این دست می

عویصه و مُعضله )تجمّع شخصیّتهای فقهی و اتّفاق 
اساطین علمی و وحدت آراء و افکار اکابر و مراجع 

 یابد.شیعی( ناتوان و ضعیف می

اه فقیه در ابّهت و جلالت فقها نباید سدّ ر
 وصول به قلّۀ رفیع اجتهاد گردد

ابّهت و جلال و عظمت فقهای بزرگوار  
ـ در اتّحاد و اتّفاق نظر در  رضوان الله علیهم ـ

فرعی فقهی او را از وصول به قلّۀ رفیع اجتهاد و 
ادراک ارزش واقعی و جوهر ثمین استناد دلیل به 
منبع و شریعۀ وحی کتاب الهی و روایات 

عصمت و طهارت سلام الله علیهم  بیتاهل
دارد. از یک طرف با مراجعه به اجمعین باز می

ادلّۀ فقهیّه حقیقت مطلب و حکم الهی را در منابع 
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رد، و از طرف آودست میاصیل و واقعی خود به
دیگر در مواجهه با ادّعای اجماع بر خلاف حکم 
مستنبط خود تحت تأثیر جوّ غالب و حاکم و 

پرداختۀ مجامع علمی و کتب  قاهر ساخته و
مدوّنۀ تراجم و احوال علماء قرار گرفته، نفس او 
از مرتبۀ صلابت و اتقان در فتوا و اجتهاد به 
مراتب نازلۀ از تأثیرات و تأثّرات هبوط نموده، 
من حیث لا یشعر رونق حکم واقعی و مستنبط 

دهد و میدان را به دست خود را از دست می
سپارد، و نظر خود را بر آن یفتوای مجمعٌ علیه م

 گرداند.منطبق می
ای ترین مسئلهتوجّه تامّ به این نکته ضروری 

است که یک مجتهد شیعه باید مدّ نظر قرار دهد، 
و آن لحاظ مرتبه و مقام و موقعیّت امام معصوم 

 السّلام در تلقّی احکام است. علیه
تنها شخصیّتی که برای یک مجتهد در جمیع  

ات مطرح است شخصیّت امام معصوم شؤون حی
است و بس! و هیچ عالم دینی و فقیه بزرگواری 

ای از مراتب قدس و تقوی و گرچه به هر مرتبه
ورع و اطّلاع دست یافته باشد، در برابر 

 شخصیّت
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السّلام و لحاظ موقعیّت او قیمت و جاه  امام علیه
ن و بهایی ندارد، و اصلًا نباید بحساب آورد و به آ

 ترتیب اثری بدهد، ولو بلغ ما بلغ.
کنیم اعتبار و حیثیّتی که در و لذا مشاهده می 

شود ـ بر فرض مجامع علمی به اجماع داده می
حجّیت آن ـ اعتباری است که به یک اصل مسلّم 
و ضروریّ من الدّین و حکم لا یتغیّر و لا یتبدّل 

شود، که مخالفت با آن در حدّ انکار داده می
یّات و خروج از شریعت و ملّت تلقّی ضرور

که بر فرض ثبوت اعتباری گردد؛ درحالیمی
بیش از مقدار یک خبر موثّق و معتبر ندارد، زیرا 
إخبار و نقل آن برای سایر افراد همانند إخبار از 
یک محکیّ خارجی و در حدّ اعتبار همان است 

 1نه بیشتر!

                              
الله سیّد محسن عاملی قدّس الله سرّه در کتاب معادن الجواهر  مرحوم آیة 1

در شرح احوال مرحوم آقا شیخ هادی طهرانی  ٩2، ص ٤و نزهة الخواطر، ج 
 نگارد:قدّس سرّه چنین می

ی الَشیخ هادی کان أیّامَ إ قامتنِا فی النجّفِ رَجلٌ مِن العلماءِ لَه شهرةٌ یُسمَّ
الطهرانی. و قبل حضورِنا للنجّفِ کان لَه درسٌ کبیٌر یَُضَّهُ فضلاءُ العربِ و 
العجمِ؛ و لَه فضلٌ و حذقٌ و مهارةٌ إلّا أنّه کان یُطیلُ لسِانَه علَّ العلماءِ 

 )صاحبِ الجوَاهر( حینمَا یَذکرُ بعضَ السّالفِیَن. و کان یَقول للشیخِ حسنِ 
أنظارِه فی الدرسِ: إنّ أباکَ حینمَا کَتبِ هذا المطلب کان قد تَعَشیَّ بطَِبیخِ 
فاتٌ فی الفقهِ  ر دِماغُه. و کان له جُرأةٌ علَّ مخالفةِ الإجماعِ. و لَه مؤلَّ الماش فتَبخَّ

ثِ إنکارَه أن یکونَ ابنُ العمِّ و غیِره طُبعت بعدَ وفاتهِ؛ فقرأتُ فیها فی المَواری
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نقد اجماع حسّی و دخولی توسّط مرحوم شیخ 
 انصاری

مرحوم شیخ سپس به نقل اقوال در کیفیّت  
حصول اجماع پرداخته، ابتدائاً اجماع حسّی و 

 نماید:دخولی را نقد می
  

  

                              
لأبوَینِ مقدّمًا فی الإرث علَّ العمِّ للِأب و هی المسألةُ المعروفةُ بالإجماعیّةِ. 
فَنسُِبَ إلیه قبلَ حضورِنا اُمورٌ کَفّرَهُ جماعةٌ مِن علماءِ عصِره لأجلِها، الُله أعلمُ 

یخ محمّدّ حسین الکاظمی بصحّتهِا، حتَّی خیفَ علیهِ القتلُ؛ و حَماه الفقیهُ الش
قَ عِنده یب لثِبوتِ ذلک علیهِ بل خوفًا من الانتقادِ حتَّی لم و تَفرّقَ عنه الطّلابُ لا

 فی أیّامِنا إلّا نحوُ اثنی عشَر طالبًا من الإیرانیّین.

و سألتُ ابنَ عمّی السیّد علّ بن السیّد محمود عنه و کان یَُضَّ درسَه قبلَ 
فی  ل لی: لیسَ هو فی الفضیلةِ کما یُبالغِ بعضُ الناّس و لاالّذی نُسب إلیه، فقا

 عدمِ الفضیلةِ کما یقولُ البعضُ الآخَر.

و فی العصِر الّذی کُناّ فیه فی النجّفِ اُشیرت مسألتُه أیضًا مِن جملةِ مِن مَشاهیِر 
. العلماءِ و صارت حدیثُ الناس فی النَّوادی و المَجالس بیَن العلماءِ و الطّلابِ 

یَسمَح بذِکرِها فی مَلِسه و کان یقول:  أمّا شیخُنا الشیخ آقا رضا الهمدانی فلم
 یَثبتُ عندی بمِثلِ هذه النّسَب. التّکفیُر أمرٌ عظیمٌ و لا
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، کَما إذا سَمِعَ  ... إلّا أنَّ مُستَندَ عِلمِ الحاکی بقَِولِ الإمامِ علیه السّلام أحدُ أُمورٍ أحدُها الِحسُّ
یَعرِفُ أعیانَمُ فَیَحصُلَ لَه العِلمُ بقِولِ الإمامِ  فی جُملةِ جَماعةٍ لاالسّلام  الحُکمَ مِن الإمامِ علیه

یَتَّفِق لأحدٍ مِن هؤلاء الحاکیَن للِإجماعِ  السّلام. و هذا فی غایةِ القِلّةِ بَل نَعلَمُ جَزمًا أنّه لم علیه
ةِ  حَ الشّیخُ فی العُدَّ یدَینِ و غَیِرهما، و لذا صََِّ  فی مقامِ الرّدِّ علَّ السیّدِ ـ حَیثُ کالشَیخَیِن و السَّ

لُ إلَی مَعرِفةِ  قاعدةُ اللطفِ لم أنکَرَ الإجماعَ مِن بابِ وجوبِ اللُطفِ ـ بأِنّهُ لَولا یُمکنِ التَّوَصُّ
 1السّلام للِمُجمِعین. موافقَةِ الإمامِ علیه

نقد مرحوم شیخ در اینجا بسیار بجا و متقن  
م سیّد که قائل به است، و باید از امثال مرحو
باشند سؤال شود: حجّیت اجماع بدین نحو می

در کدام یک از این اجماعاتی که شما در کتب 
برید موفّق به رؤیت امام خود از آنها نام می

صورت السّلام چه بشخصه و معیّناً و یا به علیه
اید؟ بنابراین طبقاً لکلام الشّیخ غیر مشخّص شده

امثال مرحوم سیّد در تمامی اجماعهائی که از 
کتب فقهیّه نقل شده است، همگی از درجۀ اعتبار 

 باشد.ساقط می
اشکال دیگری که مترتّب و مبتنی بر ایراد  

 فوق الذّکر است اینکه:
از آنجا که فقهائی مانند سیّد که در ردیف  

أقدم از فقهاء شیعه و قریب العهد به عصر 
باشند، در بیت علیهم الصّلوة و السّلام میاهل

تحصیل اجماع بنحو کشف حسّی و تضمّنی 
باشند، و به فرمودۀ شیخ برای هیچ یک عاجز می

دست نیامده است، چگونه از آنها چنین توفیقی به
ک چنین اجماعی را برای مدّعیان و توان یمی

                              
 .٨٣فرائد الاصول، ص  1
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محصّلین آن پس از عصر سیّدین و شیخین جایز 
 شمرد؟

مرحوم شیخ پس از نقل مبنای اجماع در  
اصطلاح متقدّمین، امثال سیّد مرتضی )ره( و 
تزییف آن به مبنای دوّم که مرحوم شیخ طوسی 

پردازد، و سپس آن را در عُدّه بیان کردند می
 کند:یّز اعتبار ساقط میمردود شمرده از ح

 الثانی: قاعدةُ اللُطفِ علَّ ما ذَکَرهُ الشیخُ فی العُدّةِ و حُکیَ القَولُ بِهِ عن غَیِرهِ مِن
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میَن، و لا هِ. فإذا عُلمَِ استنِادُ  المُتقدِّ یََفَی أنّ الإستنادَ إلَیهِ غیُر صحیحٍ علَّ ما ذُکرَِ فی مَحلِّ
لاعتمادِ علَّ حکایتهِِ، و المَفروضُ أنّ إجماعاتِ الشیخِ کُلَّها مُستَندةٌ إلَی وَجهَ لِ  الحاکی إلَیهِ فَلا

هذه القاعدةِ لمِا عَرفتَ مِن کلامِهِ المُتقدّمِ مِن العُدّةِ و سَتَعرِفُ مِنها و مِن غَیِرها مِن کُتبهِ. 
لام مِن تَتبُّعِ أقوالِ الأمُّةِ و السّ  فَدَعوَی مُشارَکتهِِ للِسّیدِ )قده( فی استکِشافِ قَولِ الإمامِ علیه

عاها بَعضٌ. فإنّهُ  اختصِاصِهِ بطَریقٍ آخَرَ مَبنیٍّ علَّ وجوبِ قاعدةِ اللطفِ غیُر ثابتةٍ و إن ادَّ
قُدّس سِّه قال فی العُدّةِ فی حُکمِ ما إذا اختَلفَتِ الإمامیّةُ علَّ قَولَیِن، یَکونُ أحدُ القَولَیِن قَولَ 

 یُعرَفُ بنَِفسِه و الباقونَ کُلُّهُم علَّ خِلافهِِ: لسّلام علَّ وَجهٍ لاا الإمامِ علیه
فَقَ ذلکَ فإن کان علَّ القولِ الّذی انفَرَدَ بهِِ الإمامُ علیه السّلام دلیلٌ مِن کتابٍ أو  إنّهُ متیٰ اتَّ

موجودَ مِن الدّلیلِ کافٍ فی الدّلالةُ علَّ ذلکَ، لأنّ ال یَُِب علَیهِ الظُّهورُ و لا سنّةٍ مَقطوعٍ بِِا لم
ُ الحقََّ فی تِلکَ  إزاحَةِ التَّکلیفِ؛ و متیٰ لم یَکُن علَیهِ دَلیلٌ وجَبَ علَیهِ الظُّهورُ أو إظهارُ مَن یُبینِّ

 المَسألةِ... إلَی أن قال:
الإمامِ و ذَکَر المرتَضی عَلُّّ بنُ الحسیِن الموسَویُّ أخیًرا أنّهُ یَُوزُ أن یَکونَ الحقُّ عندَ 

ها باطلةٌ و لا علیه ببَ فی یَُِبُ علَیهِ الظهورُ  السّلام و الأقوالُ الأخَُرُ کُلُّ ، لأنّا إذا کُناّ نَحنُ السَّ
استتارِهِ فَکُلُّ ما یَفوتُنا مِن الانتفِاعِ بهِِ و بمِا مَعهُ مِنَ الأحکامِ یَکونُ قد فاتَنا مِن قِبَلِ أنفُسِنا، 

 تارِ لَظَهَرَ و انتَفَعنا بهِِ و أُدّیَ إلَینا الحقُّ الَّذی کان عِندَه.لو أزَلنا سَببَ الاستِ  و
یَصِحَّ الاحتجاجُ بإجماعِ الطّائفةِ أصلًا،  قال: و هذا عِندی غیُر صَحیحٍ لأنّه یؤَدّی إلَی أن لا

زنا انفِرادَهُ السّلام فیها إلّا باِلاعتبِارِ الّذی بَیَّناّهُ،  نَعلَمُ دُخولَ الإمامِ علیه لأنّا لا و متیٰ جَوَّ
 یَُِبُ ظهورُهُ مَنَعَ ذلکَ مِنَ الإحتجاجِ باِلإجماعِ؛ انتهی کلامُه. باِلقَولِ و أنّهُ لا

مةَ( غیُر مَرضیّةٍ  و ذَکَر فی مَوضعٍ آخَرَ مِن العُدّة: إنّ هذه الطَّریقةَ )یعنی طریقةَ السیّدِ المتقدِّ
دَلَّ بإجماعِ الطّائفةِ أصلًا، لِجَوازِ أن یَکونَ قَولُ الإمامِ یُست عِندی، لأنّا تؤَدّی إلَی أن لا

 1یَُِبُ علَیهِ إظهارُ ما عِندَه؛ انتهی. السّلام مُخالفًِا لها و مَعَ ذلکَ لا علیه

  
سپس مرحوم شیخ طوسی )ره( در مقام  

تضعیف کلام سیّد )ره( که فرموده است: چه 
اشکالی دارد که بسیاری از احکام از دیدگان ما 

السّلام باشد و هیچ دلیلی  مخفیّ و نزد امام علیه
ای جز عمل به برای اظهار آن نباشد، و ما را چاره

اساس قواعد و اصول مدوّنه  تکالیف ظاهریّه بر
، و بر این اساس به وظیفۀ خود قیام و نیست

موجب سقوط تکلیف و برائت ذمّه خواهیم شد، 
 فرماید:می

زنا  هذا الجَوابُ صَحیحٌ لَولا تهِِ بإجماعِ الفِرقَةِ. فَمَتَی جَوَّ ما نَستَدِلُّ فی أکثَرِ الأحکامِ علَّ صِحَّ
م و لا أن یَکونَ قَولُ الإمامِ علیه یَُِبُ ظُهورُه جازَ لقِائلٍ أن یَقولَ: ما  السّلام خِلافًا لقَِولِهِ

السّلام خارجًا عن قَولِ مَن تَظاهَرَ باِلإمامةِ، و مَعَ هذا  أنکَرتُم أن یَکونَ قَولُ الإمامِ علیه
یُمکِنُنا الاحتجِاجُ بإجماعِهِم أصلًا؛  یَُِبُ علَیهِ الظّهورُ لأنّمُ أتَوا مِن قِبَلِ أنفُسِهِم فَلا لا
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 1انتهی.

شکالات وارد بر کلام مرحوم شیخ طوسی در ا
 مسئلۀ اجماع

حال صرف نظر از ایراد مرحوم شیخ )ره( بر  
قاعدۀ لطف و آنچه قبلاً در نقد و إبطال این قاعده 
بنحو مبسوط و مستوفی گذشت اشکالات و 
وجوه متعدّدی از تزییف و نقوض بر بیان مرحوم 

 شود.شیخ طوسی )ره( وارد می
 اشکال اوّل: 

کلام مرحوم سیّد مبنی بر جواز اخفاء احکام  
السّلام امری است متین و  از ناحیۀ امام علیه

مطابق با ادلّه و قرائن و شواهد )چنانچه قبلًا 
مذکور شد( و اینکه ما مکلّف به عمل ظواهر ادلّه 
و اصول و قواعد عملیّه و احکام ظاهریّه 

باشیم؛ کما اینکه در زمان حضور خود امام می
السّلام قبل از وصول به حکم واقعی در  علیه

صورت عدم امکان و تعسّر و یا تعذّر از زیارت 
باشد. و السّلام، حکم چنین می و لقاء امام علیه

در بسیاری از موارد حتّی با تیسّر وصول به واقع 
السّلام بر تسهیل و  نیز دأب و دَیدن ائمّه علیهم

ه است؛ بناءً عمل به اصول عملیّه و قواعد ظاهریّ

                              
 .٨٥همان مصدر، ص  1
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علیهذا اشکال مرحوم شیخ بر مرحوم سیّد وجهی 
 نخواهد داشت.

  
  



_________________________________________________________________ 

307 

 اشکال دوّم: 
ایراد مرحوم شیخ مبتنی بر لزوم تمسّک به اجماع  

باشد؛ و از آنجا که عمل در بسیاری از احکام شُعیّه می

به قواعد و اصول عملیّه و رعایت احتیاط موجب رفع 

ع است، و طبعاً با توجّه حاجت از عمل به مقتضای اجما

به ارجحیّت و افضلیّت دلالت اجماع بر احکام شُعیّه 

نسبت به اصول و قواعد عملیّه متابعت از اجماع و عمل 

باشد، در جواب به مقتضای آن الزامی و ضروری می

مرحوم شیخ باید گفت: ثَبِّت العرشَ ثُمّ انقش. شما از 

أفضلیّت آن را  اید کهکجا حجّیت اجماع را اثبات کرده

بر عمل به قواعد و اصول و رعایت احتیاط مبتنی 

نمایید؟ و هَل هذا الّا مصادرة بالمطلوب؟ و بعبارة می

 أُخری: لیس العملُ بِذه الطریقة إلّا دورٌ واضح.

 اشکال سوّم: 
اگر شیخ مبنای خود را در حجّیت اجماع )که آن  

ام را مقتضای وجوب إظهار حکم الله واقعی بر ام

السّلام بأیّ نحوٍ کان در صورت عدم وصول فقهاء  علیه

داند( ثابت و لا یتغیّر و لا یتبدّل شیعه به آن می
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پندارد، پس دیگر چه نیازی دارد که اشکال بر سیّد می

را مبتنی بر احتجاج به اجماع در اکثر مسائل فقهیّه در 

سنتّ قرار دهد؟ زیرا چه قواعد و اصول قبال اهل

سنّت این باشد و یا نباشد، و چه در قبال اهلعملیّه 

امام  ۀمسئله مطرح شود و یا نشود، در هر حال وظیف

السّلام اظهار احکام و بیان مسائل شُعیّه  معصوم علیه

 ۀتواند از وظیفوجه من الوجوه نمیهیچاست؛ و او به

خود تَطّی نماید و امّت را به دست اتّباع از قواعد عملیّه 

حتیاط و احکام ظاهریّه بسپارد! و هذا ما و رعایت ا

 یَضحک به الثَّکلّ.

و اگر در مقام انعقاد اجماع و حجّیت آن بنا را  
بر فحص از آراء و فتاوای فرقۀ محقّه قرار داده 
است، پس چرا إظهار حکم واقع و إعلان آن را 

 اندازد؟السّلام می بر گردن امام علیه
 اشکال چهارم: 

فرمایند: در اکثر مسائل شرعیّه اینکه ایشان می 
 بنای ما بر تمسّک به اجماع
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است خیلی جای تعجّب و استغراب است؛ در 
کدام مسئله خود ایشان صرف نظر از ادّعای اجماع 
به ادلّۀ دیگر مراجعه ننموده است؟ و کدام مسئلۀ 
فقهیّه وجود دارد که دلیلی از کتاب و یا سنّت، چه به 

نحو کلّی و عام بر او اقامه  نحو خاصّ و چه به
نگردیده است؟ و در کدام مسئلۀ فقهیّه فقهاء سایر 

 اند؟ادلّه را مدّ نظر قرار نداده

بنابراین ایراد مرحوم شیخ بر مرحوم سیّد عملًا  

موجب تعطیل اصول و قواعد کلّیه بوده، و آنا را 

محصور و مخصّص در برخی از فروع بسیطه و لا یُفتَی 

 ماید.نبِا می

 اشکال پنجم: 
اساس تمسّک به ثقلین: کتاب  فقه شیعه بر 

بیت نبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم الله و اهل
مدوّن شده است، و شیعه در این تمسّک صرفاً 
لحاظ موقعیّت و شأنیّت عصمت را نموده است، 

 که این خود در جای دیگر مقرّر است.
بهره بی امّا فقه عامّه از یک چنین امتیازی 

است؛ گرچه وسائط نقل حدیث در نزد آنان 
معتبر و موجّه نمایند، لیکن منبع و مصدر فتوا که 

باشند واجد شأنیّت و همان رجال اربعه می
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باشند. بناءً علیهذا حیثیّت عصمت و طهارت نمی
ای نزد عامّه از اجماعی به وسعت اگر مسئله

اهل اتّفاق جمیع امّت نیز برخوردار باشد نزد 
تحقیق به اندازۀ پشیزی ارزش و اعتبار ندارد، 
زیرا مصدر آن با سایر مصادر تدوین قانون 
متعارفه تفاوتی نخواهد داشت؛ لیکن نزد شیعه 
از آنجا که مصادر حدیث متّصل به منبع وحی و 
منبعث از عالم قدس و طهارت است، با لحاظ 
رعایت اعتبار و وثاقت در وسائط نقل منطقاً و 

 و شرعاً حکم او نافذ و حدیث منقول عرفاً
حجّت و دلیل خواهد بود و نیازی به ادّعای 
اجماع و گرفتاری در گرداب مشاکل و صعوبات 

 نخواهد داشت.
آبرو و اعتبار شیعه به انعقاد اجماع در فتاوای  

فقهیّه و کثرت فقهاء بر اتّفاق به رأی واحد و فتوای 

رأی مَتهد به امام  واحد نیست، بلکه به استناد فتوا و

السّلام است؛ فتدبّر فإنّه یَلیق بالتّأملِ و  معصوم علیه

 الدّقة.
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 اشکال ششم: 
کثرت اجماعات متعارضه و متناقضۀ در بین  

کتب فقهاء حتّی در خود کتب مرحوم شیخ 
موجود است ـ چنانچه قبلًا مذکور شد ـ با این 
وصف چگونه ایشان به مرحوم سیّد ایراد وارد 

طریق سازد و او را ملزم به پیروی از اجماع بهمی
 نماید؟!لطف می

از نقل کلام شیخ انصاری در انعقاد اجماع 
 طریق حدس و تضعیف آن

مرحوم شیخ سپس به قسم ثالث از طرق  
انعقاد اجماع که به اجماع حدسی موسوم است 

 فرماید:پرداخته می
عی الإجماعِ الحَدسُ و هذا علَّ  الثالثُ مِن طُرقِ انکِشافِ قَولِ الإمامِ علیه السّلام لمُِدَّ

 وَجهَیِن:
أناهُ فی استِکشافهِِ و هذا علَّ وَجهَین:أحدهما: أن یَُصُلَ لَهُ ذَلکَ مِن طَری  قٍ لَو عَلِمنا بهِِ ما خَطَّ

وریُّ مِن مَبادئٍ مَحسوسَةٍ، بِحَیثُ یَکونُ الخَطاءُ فیهِ مِن  أحدهما: أن یَُصُلَ لَهُ الَحدسُ الضََّّ
، فَیَکونُ بحَِیثُ لَو حَصَلَ لَنا تلِکَ الأخبارُ لَحَصَلَ لَ  نا العِلمُ کَما حَصَلَ قَبیلِ الخَطاءِ فی الِحسِّ

 لَهُ.
فَقَ لَهُ العِلمُ بعَِدَمِ اجتمِاعِهِم علَّ الخَطاءِ، لَکِن  ثانیهما: أن یَُصُلَ الحَدسُ لَهُ مِن إخبارِ جَماعةٍ اتَّ

السّلام، بِحَیثُ لَو حَصَلَ لَنا عَلِمنا  لَیسَ إخبارُهُم مَلزومًا عادةً للِمُطابَقَةِ لقَِولِ الإمامِ علیه
 مُطابَقَةِ أیضًا.باِل

ةٍ و اجتهِاداتٍ کَثیرةِ الخَطاءِ، بَل عَلِمنا بخَِطاءِ بَعضِها  ماتٍ نَظَریَّ الثانی: أن یَُصُلَ ذَلکَ مِن مُقدَّ
فی مَوارِدَ کَثیرةٍ مِن نَقَلَةِ الإجماعِ عَلِمنا ذلکَ منهم بتَِصریُاتُِِم فی مَوارِدَ و استَظهَرنا ذلکَ منهم 

 1ءُ جُملةٌ مِنها.، و سَیَجیفی مَوارِدَ أخَرَ 

مرحوم شیخ در اینجا به بیان طرق ثلاثه پایان  
طور کلّی و یکپارچه داده، سپس به نقد آنها به

 فرماید:پردازد و میمی

                              
 .٨٦فرائد الاصول، ص  1



312 

نِ للِإخبارِ مِنَ الإمامِ علیه یََلو  السّلام لا إذا عَرَفتَ أنّ مُستَندََ خَبَُِ المُخبُِِ باِلإجماعِ المُتَضَمِّ
ماعُ عن الإمامِ مِنَ  مةِ، و هی السَّ   الأمُورِ الثَّلاثَةِ المُتقدِّ

  
  



_________________________________________________________________ 

313 

عدَةِ اللُطفِ و حُصولُ العِلمِ مِنَ السّلام مَعَ عَدَمِ مَعرِفَتهِ بعَِینهِِ و استکِشافُ قَولهِِ مِن قا علیه
قٍ عادةً لأحَدٍ مِن عُلمائِنا عیَن للِإجماعِ، و أنّ  الَحدسِ، و ظَهَرَ لَکَ أنّ الأوّلَ هُنا غیُر مُتحقِّ المُدَّ

یُسمَعُ دَعوَی مَنِ استَندَ إلَیهِ فَلَم یَبقَ مِماّ یَصلَحُ أن یَکونَ المُستَندَ  الثّانی لَیسَ طَریقًا للِعِلمِ فلا
فی الإجماعاتِ المُتَداوِلَةِ علَّ ألسِنَةِ ناقِلیها إلّا الَحدسُ. و عَرَفتَ أنَّ الحَدسَ قد یَستَندُِ إلی 

السّلام نَظیَر العِلمِ الحاصلِ مِنَ  دئٍ مَحسوسَةٍ مَلزومَةٍ عادةً لمُِطابَقَةِ قَولِ الإمامِ علیهمبا
جاعةِ لمُِشاهَدَتهِِ آثارَهُما  الحَواسِّ الظّاهِرةِ و نَظیَر الَحدسِ الحاصلِ لمَِن أخبَُ باِلعَدالةِ و الشُّ

عی  المَحسوسةَ الموجِبَةَ للِانتقِالِ إلَیهِما بحُِکمِ  العادةِ أو إلَی مَبادئٍ مَحسوسَةٍ موجِبةٍ لعِِلمِ المُدَّ
ةٍ و قد یَستَندُِ إلَی اجتهِاداتٍ و أنظارٍ. و  بمُِطابَقَةِ قَولِ الإمامِ علیه السّلام مِن دونِ مُلازَمَةٍ عادیَّ

المُستَندِ  لَحدسِ بَل و لادَلیلَ علَّ قَبولِ خَبَُِ العادِلِ المُستَندَِ إلَی القِسمِ الأخیِر مِنَ ا حَیثُ لا
یَکُن هُناکَ ما یُعلَمُ بهِِ کَونُ الأخبارِ مُستَندًا إلَی القِسمِ الأوّلِ مِنَ الحَدسِ  إلَی الوَجهِ الثّانی و لم

دِ  وَجَبَ التَّوقُفُ فی العَمَلِ بنَِقلِ الإجماعِ کَسایرِ الأخبارِ المَعلومِ استنِادُها إلَی الَحدسِ المُرَدَّ
 1الوُجوهِ المَذکورَةِ. بَینَ 

مرحوم شیخ )ره( گرچه در بیان و توضیح  
قسم اخیر از وجوه ثلاثه به امکان تحقّق حجّیت 
بر فرض تلازم بین حجّیت خبر منقول حدسی با 
منشأ حسّی آن اشاره دارد، لیکن باید از ایشان 
سؤال شود: در کدام مورد از موارد اجماع 

مبتنی بر منشأ حدسی ناقل اجماع تحقّق آن را 
حسّی و آثار ظاهری آن قرار داده است؟ آیا ناقل 
اجماع در نقل خود همانند إخبار از عدالت و 
شجاعت به لوازم عینی خارجی و امور محسوسۀ 
عینیّه اتّکاء نموده است؟ اگر بوده چطور برای ما 
این نکته تا بحال مجهول و مبهم، بلکه معلوم 

اینکه از جمله اسرار العدم باقی مانده است؟ و یا 
مگو است که هر کسی را یارای ادراک و فهم آن 

 باشد؟نمی
آیا اینکه جماعتی متّفقاً بر قولی اجتماع کنند  

 دلیل بر مصونیّت آنان از خطا و

                              
 .٨٧همان مصدر، ص  1
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همه خطاها و اشتباه در فهم و رأی است؟ پس این

ها که پس از اجتماع حقیقت آنا روشن زلاتّ و خلاف

شود ام اصلاح و ترمیم آنا اقدام میشده، و در مق

یَقول بهِ عامیّ فضلًا عن فاضل  چگونه است؟ و هذا لا

 فقیه.

مسئلۀ عدم اجتماع بر خطا که مستند حجّیت  
اخبار متیقّن الوقوع است در مورد اخبار از حسّ 

شود ـ نه است ـ چنانچه در خبر متواتر بیان می
ن است در مسئلۀ اتّفاق بر رأی و نظر، که ممک

مستند به رأی غیر واقع و یا دلیل غیر معتبر و یا 
اشتباه در فهم باشد، که إلی ماشاءالله منشأهای 

بسا تواند داشته باشد. چهمختلف و متفاوت می
افرادی با ارتکازات خاصّی به ادراک و فهم 
خاصّی از دلیل دست یابند که افرادی دیگر در 

ی متفاوتی را أزمنۀ دیگر از این دلیل فهم و معنا
استدراک نمایند؛ و این مسئله از أبده بدیهیّات 

گونه شبهه و انکاری در آن است که جای هیچ
 باشد.نمی

مرحوم شیخ انصاری جمیع اجماعات منقوله را 
 دانداز درجۀ اعتبار ساقط می

علی أیّ حال مرحوم شیخ چنانچه مذکور شد  
بالصّراحة حکم به عدم حجّیت اجماع به هریک 
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از طرق ثلاثه داده، و قاطعانه جمیع اجماعات 
نماید؛ و سپس منقوله را از درجۀ اعتبار ساقط می

 فرماید:می
هِ تَتَبُّعُ فَتاوَی  و حاصِلُ الکَلامِ مِن أوّلِ ما ذَکَرنا إلَی هُنا أنَّ الناّقِلَ للِإجماعِ إنِ احتُمِلَ فی حَقِّ

فاقَهُم حَتَّی الإمامِ علیه عَی اتِّ إشکالَ فی حُجّیَتِهِ  السّلام الَّذی هو داخِلُ فی المُجمِعیَن فَلا مَنِ ادَّ
طُ فی حُجّیتهِِ مَعرِفةُ الإمامِ علیه دِ، إذ لاو فی إلحاقِهِ باِلَخبُِ الواح السّلام تَفصیلًا حیَن  یُشتَرَ

عی للِإجماعِ لا ماعِ مِنهُ، لَکنِ هذا الفَرضُ مِماّ یُعلَمُ بعَِدَمِ وُقوعِهِ و أنّ المُدَّ عیهِ علَّ هذا  السَّ یَدَّ
هِ تَتَبُّعُ فَتاوَی جَمیعِ المُجمِعیَن، و المَفروضُ أنَّ الظاهِرَ  الوَجهِ. و بَعدَ هذا فَإنِ احتُمِلَ فی حَقِّ

فاقُ الکُلِّ المُستَلزِمُ عادَةً لمِوافَقَةِ قَولِ الإمامِ علیه السّلام فَالظاهرُ حُجّیةُ  مِن کلامِهِ هو اتِّ
هِ بنَِفسِ الکاشفِ  هِ للِمَنقولِ إلَیهِ، سَواءٌ جَعَلنا المَناطَ فی حُجّیتهِِ تَعَلُّقَ خَبَُِ الَّذی هو مِن خَبَُِ

السّلام، أو جَعَلنا  الأمُورِ المَحسوسةِ المُستلزِمةِ ضَرورةً لأمرٍ حَدسیٍّ و هو قَولُ الإمامِ علیه
هِ باِلمُنکَشَفِ و هو قَولُ الإمامِ علیه قَ خَبَُِ السّلام؛ لمِا عَرَفتَ مِن أنَّ الَخبَُ الحَدسیَّ  المَناطَ تَعَلُّ

 مَلزومٌ للِمُخبَُِ بهِِ عادةً کَالَخبُِ الِحسّیِّ فی وُجوبِ القَبولِ، و قد المُستَندَ إلَی إحساسِ ما هو
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مَ الوَجهانِ فی کَلامِ السیّدِ الکاظمیِّ فی شَُحِ الوافیةِ. لَکنَّکَ قد عَرَفتَ سابقًا القَطعَ باِنتفِاءِ  تَقَدَّ
فاقَ عُلَماءِ جَمی ةَ العُلماءِ هذا الإحتمالِ خُصوصًا إذا أرادَ الناّقلُ اتِّ عِ الأعصارِ، نَعَم لَو فَرَضنا قِلَّ

، لَکنِ هذا غیُر مُستلزِمٍ عادةً لمِوافَقَةِ  فاقِهِم عن حِسٍّ فی عَصٍر بحَِیثُ یُُاطُ بِِمِ أمکَنَ دَعوَی اتِّ
 السّلام. قَولِ الإمامِ علیه

 تَثبُت عِندَنا و عندَ الأکثَرِ. تی لمنَعَم یِکشِفُ عن موافقَتهِِ بنِاءً علَّ طَریقةِ الشَیخِ المُتقدّمةِ الَّ 
فاقِ العُلماءِ المُتَشتِّتیَن فی الأقطارِ الَّذی یَکشِفُ عادةً عن  ثُمَّ إذا عُلِمَ عَدَمُ استنِادِ دَعوَی اتِّ

تی مَرجعُها إلَی  موافَقَةِ الإمامِ علیه مةِ الَّ  السّلام إلّا إلَی الَحدسِ الناّش عن أحَدِ الأمُورِ المُتقدِّ
ةِ فَلا السّلام  عِبَُةَ بنَِقلِهِ؛ لأنَّ الإخبارَ بقَِولِ الإمامِ علیه حُسنِ الظَّنِّ أوِ المُلازِماتِ الإجتهِادیَّ

حَدسیٌّ غیُر مُستَندٍ إلَی حِسٍّ مَلزومٍ لَهُ عادةً لیَِکونَ نَظیَر الإخبارِ باِلعَدالةِ المُستَندةِ إلَی الآثارِ 
.الِحسّیَةِ و الإخبارُ بِ  فاقِ أیضًا حَدسیٌّ  1الاتِّ

در این فقرات مرحوم شیخ پس از ردّ نظریّۀ  
شیخ طوسی )ره( نسبت به استناد فتوای مجمعٌ 

اساس حدس ناقل  السّلام بر علیه به امام علیه
گونه ارزشی را اجماع نظر مخالف داده، هیچ

شود؛ چه اینکه در صورت برای آن قائل نمی
در قطاع بعیده کثرت فقهاء و انتشار آنان 

استحصال اجماع ممتنع )و بر فرض حصول نیز 
السّلام ندارد( و در  تلازمی با رأی امام علیه

باشد؛ و صورت قلّت فقهاء نیز ملازمه منتفی می
بناءً علیهذا نقل اجماع به این نحو مصداق وثوق 

 و اعتبار خبر واحد را نخواهد داشت.
آراء در بلی مرحوم شیخ )ره( به دنبالۀ تقریر  

حجّیت اجماع نسبت به نقل مدّعی اجماع و 
تشکیک مراتب ناقل و درجات اتقان و صحّت 
کتب مؤلّفه مطالبی مفید و درخور توجّه دارند، و 
از باب حجّیت مطلق ظنون بنا بر اعتقاد به آن نقل 

 معتبر

                              
 .٩٥همان مصدر، ص  1
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اجماع را در کتب معتبره موجب ظنّ به موافقت 
السّلام به  امام علیه رأی مجمعٌ علیه با نظر و رأی

 آورند؛ لیکن این مسئله پر واضح است که:شمار می
گاه به آن مستقلًا به عنوان ناقلین اجماع هیچ

 اندیک ظنّ معتبر شرعی نگاه نکرده
اوّلًا: ظنّ به موافقت ملاک صدور فتوا برای  

مجتهد نخواهد بود مادامی که دلیلی مستند به 
ار او قرار نگرفته باشد. السّلام در اختی معصوم علیه
توان اجماع مدّعا را نوعی تأیید و تقویت در واقع می

دلیل مذکور دانست، و امّا لحاظ آن از نظرۀ 
وجه قابل قبول و استناد هیچاستقلالیّت و فی نفسه به

 برای مجتهد نخواهد بود.
ثانیاً: هیچ اجماعی در کتب مدوّنۀ فقهیّه  

ف یا قبل و یا پس از نقل وجود ندارد الّا اینکه مؤلّ
آن به ذکر دلیل و مستند فقهی خود مبادرت ورزیده 
است؛ و این نکته به وضوح صحّت مطلب سابق 

 نماید.الذکر را اثبات می
ثالثاً: تمامی ناقلین اجماع با أنحاء مختلف اعتقاد به  

گاه به اجماع به عنوان یک ظنّ معتبُ حجّیت به آن هیچ

اند، بلکه یا و معتبُ توجّه نکردهشُعی بما انّه ظنّ 
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مرحوم شیخ  ۀلطف ـ چنانچه در طریق ۀاساس قاعد بر

حدسی و یا تضمّن به  ۀ)ره( بیان گردید ـ و یا به طریق

اند، چه اینکه این اجماع موجب نفس ملازمه نظر کرده

ظنّ به موافقت بشود یا نشود؛ فتدبّر فإنّه یلیق بالتّأمل و 

 الدّقة.

ی از فقهاء مانند مرحوم شیخ و و اینکه بعض 
اند به نوعی غیره از یک چنین اجماعی خواسته

السّلام  رائحۀ قرب به رأی و حکم معصوم علیه
واسطۀ لحاظ مراتب جلالت را استشمام کنند، به

قدر و علوّ شأن و درجات قدس و تقوای فقهاء 
ـ است که مخالفت  رضوان الله علیهم شیعه ـ

با رأی و نظر معصوم  فتوای مجمعٌ علیه را
نمایاند، و کثرت آراء متّفقه السّلام بعید می علیه

را موجب ابتعاد فتوای مجمعٌ علیه از نظر و رأی 
کدام از مطالب که هیچپندارند؛ درحالیشارع می

مذکوره موجب تغیّر و تبدّل نظر فقیه با وجود 
دلیل شرعی و مستند معتبر نباید بشود، چنانچه 

 قبلًا گذشت.
باری نقل بیانات مرحوم شیخ )ره( و توضیح  
 ای از مطاوی آن گرچهپاره
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بسا ممِلّ و کسل خواننده را موجب تطویل و چه
فراهم آورده است، امّا از آنجا که ایشان با آن سِعۀ بال 

های رصین علم اصول و تضلّع علمی یکی از اسطوانه
مبانی  توان ایشان را مجدّدبوده، و بلکه به جرئت می

فقه و استنباط در سدة اخیر بحساب آورد، خالی از 
باشد. توجّه به بیانات ایشان با آن لطف و افاده نمی

دقّت نظر و عمق اندیشه و رأی همان نتیجه و 
دست خواهد داد که این رساله از ابتدا مقصودی را به

 صدد استحصال و وصول به آن بوده است. در
ظ خصوصیّات گرچه مرحوم شیخ )ره( بلحا 

ذاتی خود از جهت رعایت مبانی اخلاق همواره 
به آراء و فتاوای فقهاء بزرگوار به دیدۀ احترام و 

نگرد، لیکن دغدغۀ تلقّی به قبول و توجیه می
باطنی او نسبت به مَآخذ اجتهاد و استناد به منابع 

گاه او را به ورطۀ شکّ و وحی و تشریع هیچ
تصدیق بلا تصوّر و تردید و اعجاب غیر موجّه و 

گرفتاری به تخیّلات و اوهام نینداخته است، و با 
توجیه کلمات بزرگان و حمل بر بعضی از وجوه 
محتمل الصّدق عیناً و عیاناً عدم تحقّق خارجی 
اجماعات منقوله را با موازین و مبانی موضوعه و 

نماید؛ و صرفاً به آنان به دیدۀ مفروغه اثبات می
لیل فقهی و مستند شرعی تأیید و تقویت د
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نگرد، و این همان چیزی است که نگارنده نیز می
 خود بدان معترف و از قبول آن استیحاش ندارد.

پس از نقل بیان مرحوم شیخ نوبت به طرح  
آراء فقهاء متأخّر از ایشان، امثال مرحوم آخوند و 
تلامذۀ او و سپس ختم این فصل و بیان نتیجۀ 

 رسد.بحث می
 م آخوند در مسئلۀ اجماعنظر مرحو
مرحوم آخوند در کفایه نیز پس از طرح مسئلۀ  

اجماع منقول در زمرۀ ظنون متداوله در السنۀ 
ـ و توضیح اقسام آن و  رضوان الله علیهم فقهاء ـ

 فرماید:میزان حجّیت و دلالت خبر منقول می
صَ بمِا ذَکَرنا أنَّ الإجماعَ المَنقولَ بخَِبَُِ الواحدِ مِن جَهَةِ حِکایَتِهِ رَأیَ الإمامِ علیه السّلام  فَتَلَخَّ

نِ أوِ الإلتزِامِ کَخَبَُِ الواحدِ فی الاعتبِارِ إذا کان مَن نُقِلَ إلَیهِ مِمَّن یَرَی المُلازَمَة بَیَن  باِلتَّضَمُّ
ةُ اعتبِارِهِ و یَنقَسِمُ السّلام و  رَأیِهِ علیه هُ أدِلَّ ما نَقَلَهُ مِنَ الأقوالِ بنَِحوِ الجُملَةِ و الإجمالِ و تَعُمُّ

 یَکُن بأِقسامِهِ و یُشارِکُهُ فی أحکامِهِ و إلّا لم
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بَبِ فَهوَ فی الإعتبارِ باِل نِّسبَةِ إلَی مِقدارٍ مِثلَهُ فی الإعتبِارِ مِن جَهَةِ الِحکایَةِ؛ و أمّا مِن جَهةِ نَقلِ السَّ
تی نُقِلَت إلَیهِ علَّ الإجمالِ بأِلفاظِ نَقلِ الإجماعِ مِثلُ ما إذا نُقِلَت علَّ التَّفصیلِ.  مِنَ الأقوالِ الَّ
فَلَو ضُمَّ إلَیهِ مِماّ حَصَلَهُ أو نُقِلَ لَهُ مِن أقوالِ السائِرینَ أو سایرِ الأماراتِ مِقدارٌ کان المَجموعُ 

لِ و یَکونُ حالُهُ کَما  مِنهُ و ما بَبِ التّامِّ کان المَجموعُ کَالمُحَصَّ نُقِلَ بلَِفظِ الإجماعِ بمِِقدارِ السَّ
هُ مَنقولًا...  1إذا کان کُلُّ

بیان مرحوم آخوند )ره( در اینجا کاملًا مبیّن  
آن است که نفس نقل اجماع گرچه بلحاظ نقل 
سبب در زمرۀ حجّیت خبر واحد ممکن است 

که ناقل دقیقاً خود به گیرد )البتّه درصورتی قرار
تحصیل اجماع آراء بنحو مستوفی پرداخته و از 
هیچ کوششی در این زمینه دریغ نورزیده باشد، 
و الّا اگر مانند اجماعات منقولۀ پس از شیخ 

طور رجماً بالغیب ادّعای اجماع نموده همین
ب ها نفر از مخالفین آن و یا کتباشد، با وجود ده

مؤلّفۀ مخالفۀ با اجماع مدّعا، که در این صورت 
اصلًا قابل طرح و بحث نیست( و احکام و آثار 
خبر واحد را از حیث مراتب وثوق و اعتبار داشته 
باشد، امّا تمام این مسئله منوط به کیفیّت اعتقاد 
و التزام به مبنا برای منقولٌ الیه است، و خودِ 

ناحیۀ  حکایت اجماع و نقل آن گرچه از
ترین آنان صورت معتبرترین از فقهاء و موثّق

پذیرد، باز از حدّ حجّیت یک خبر عادل معتبر پا 
گذارد و موجب حجّیت نفس مدلول فراتر نمی

گردد؛ زیرا در خبر راوی از برای منقولٌ الیهم نمی
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السّلام و یا روات اصحاب مستند  امام علیه
او  حکایت و إخبار حسّ است نه حدس، و اگر

نیز بخواهد اخبار خود را عن حدسٍ غیر مستندة 
الی الحسّ قرار دهد قطعاً این روایت و یا اخبار 

 باشد.نیز از درجۀ اعتبار نزد مجتهد ساقط می
فلذا مرحوم آخوند )ره( پس از بیان مطالب  

گیری چنین مذکوره در مقام رأی و نتیجه
 فرماید:می

 :و یَنبَغی التَّنبیهُ علَّ أُمورٍ 
 الأول: إنّهُ قد مَرَّ أنَّ مَبنَی دَعوَی الإجماعِ غالبًا هو اعتقِادُ المُلازَمَةِ عَقلًا لقِاعدَةِ 
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فاقًا بحَِدسِ رَأیِهِ علیه السّلام مِن فَتوَی جَماعةٍ و هی غالبًا غیُر  اللُطفِ و هی باطِلةٌ، أوِ اتِّ
مَة؛ و أمّا کَونُ المَبنَی العِلمَ بدُِخولِ  الإمامِ بشَِخصِهِ فی الجَماعةِ أوِ العِلمَ برَِأیِهِ للِإطِّلاعِ  مُسَلَّ

ا فی الإجماعاتِ المُتَداوِلَةِ فی ألسِنَةِ الأصحابِ کَما  بمِا یُلازِمُهُ عادةً مِنَ الفَتاوَی فَقَلیلٌ جِدًّ
الِ فی الجَماعةِ فی زَمانِ الغَیبةِ السّلام علَّ نَحوِ الإجم یَکادُ یَتَّفِقُ العِلمُ بدُِخولهِِ علیه یََفَی، بَل لا لا

فُ بَعضِ الأوحَدیِّ بخِِدمَتهِِ و مَعرِفتهِ أحیانًا، فَلا یَکادُ یُُدی نَقلُ الإجماعِ  و إنِ احتُملَ تَشَرُّ
ببِ باِلمِقدارِ الَّذی أُحرِزَ مِن لَفظِهِ بمِا اکتُنفَِ بهِِ مِن حالٍ أو مَقالٍ و یُعا مَلُ إلّا مِن بابِ نَقلِ السَّ

لِ.  1مَعَهُ مُعامَلَةَ المُحَصَّ

در اینجا مرحوم آخوند )ره( پس از ردّ مبنای  

لطف در حجّیت اجماع و نیز اجماع دخولی نسبت به نقل 

اجماع تضمّنی نیز آن را بالاتر از نفس اجماع محصّل 

که آن را نیز مردود شمرده با عبارت: داند، درحالینمی

وجود خارجی آن را انکار  و هی غالباً غیُر مسلَّمةٍ،

 نماید.می

بیانی از مرحوم محقّق اصفهانی در عدم 
 حجّیت اجماع مصطلح

ـ در  رحمة الله علیه مرحوم محقّق اصفهانی ـ 
نهایة الدرایة بیانی بسیار متین و متقن بما لا مزید 
علیه در عدم حجّیت اجماع مصطلح دارند که 

ایشان  باشد؛ذکر آن خالی از لطف و فایده نمی
در مقام سبر و تقسیم اعتبار ادلّۀ اربعه چنین 

 فرمایند:می
وریّاتِ و ما أشبَهَها مِنَ  لا عیِّ مُنحَصِرةٌ ـ فی غیِر الضََّّ یََفَی علَیکَ أنَّ مَدارکَ الحُکمِ الشرَّ

لیلُ العَقلُّّ الَّ  نَّةُ و الإجماعُ و الدَّ لُ بهِِ إلَی المُسَلَّماتِ ـ فی أربَعةَ، و هی الکتابُ و السُّ ذی یُتَوَصَّ
؛ و حَیثُ إنَّ الکلامَ فی نَفسِ الإجماعِ فَما یَستَندُِ إلَیهِ المَجعولُ لا عیِّ مَحالةَ غَیُرهُ مِنَ  الحُکمِ الشرَّ

المَدارکِ الثَّلاثةِ الأخَُرِ. و مِنَ الواضحِ أنَّ المَدرَکَ لهم لَیسَ هو الکتابَ، و علَّ فَرضِ 
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یَکُن فَهمُهُم حُجّةً عَلَینا؛ و کذا لَیسَ مَدرَکُهُمُ  ةٍ خَفیَت عَلَینا جَهَةُ الدّلالةِ لماستظِهارِهِم مِن آیَ 
، إذ لا لیلَ العَقلِّّ عیِّ کانَت مَستورَةً عَناّ،  الدَّ لُ بِِا إلَی الحُکمِ الشرَّ رُ قَضیَّةٌ عَقلیّةٌ یُتَوَصَّ یُتَصوَّ

نّةِ و حَیثُ  السّلام أو  یُظَنُّ بسَِماعِهِم لقَِولِ الإمامِ علیه یُقطَعُ بَل و لا لا فَیَنحَصِرُ المَدرَکُ فی السُّ
 برِؤیَتهِِم 
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یُُتَمَلُ ذَلکَ فی زَمانِ الغَیبَةِ إلّا مِنَ  السّلام بَل رُبَّما لا السّلام أو لتَِقریرِهِ علیه لفِِعلِهِ علیه
، فَلا السّلام  السّلام أو فعِلِهِ علیه  الحاکی لقَِولهِِ علیهمَحالَةَ یَنحَصِرُ المَدرَکُ فی الَخبَُِ  الأوحَدیِّ

ندَِ و الدّلالَةِ.  أو تَقریرِهِ، و فیه المَحذورُ مِن حَیثُ السَّ
حیحِ  ندَِ فَبأِنَّ المُجمِعیَن لَو کانوا مُختَلِفی المَشَربِ مِن حَیثُ حُجّیةِ الخبَُِ الصَّ أمّا مِن حَیثُ السَّ

فاقُهُم علَّ عندَ بَعضِهِم و الَخبُِ  قِ عندَ بَعضِهِمُ الآخَر و الَخبُِ الحَسَنِ عندَ آخَرینَ، لَدَلَّ اتِّ  المُوَثَّ
ةِ، و أمّا لَو کانوا مُتَّفِقی المَسلَکِ بأِن کانوا یَعتَقِدونَ  حَّ الحُکمِ عَلَّ أنَّ المُستَندَ فی غایَةِ الصِّ

قِ، فَمَن لا حیحِ لایَعتَقِدُ إلّا  حُجّیةَ الَخبُِ الموَثَّ مََالَ لَهُ فی الاستِنادِ إلَی هذا الإجماعِ   باِلخبَُِ الصَّ
 یُمکنُِ استنِادُهُم إلَیهِ. فَضلًا عَمّا إذا کانوا یَعتَقِدونَ حُجّیةَ الَخبُِ الحَسَنِ، فَإنَّ الغالبَِ لا

ا فی مَدلولهِِ   صَحَّ الإستنِادُ إلَیهِ مِنّا و أمّا مِن حَیثُ الدّلالَةِ فَإنَّ الَخبَُ المَفروضَ، إن کان نَصًّ
ا فی مَدلولهِِ لِحُجیّةِ الظّاهرِ  أیضًا إلّا أنّهُ نادِرٌ و احتمِالُهُ غیُر مانعٍِ، لأنّهُ لا ُ أن یَکونَ نَصًّ یَتَعینَّ

ورَ یَستَلزِمُ الظُّه یُُدی أیضًا، إذ ظُهورُ دَلیلٍ عندَ طائفَةٍ لا أیضًا، و إن کان ظاهرًا فی مَدلولهِِ فَلا
عندَ آخَرینَ و فَهمُهُم لَیسَ حُجّةً عَلَینا؛ بَل قد وَجَدنا المَشهورَ مِنَ المُتقَدّمیَن علَّ استِفادةِ 

رینَ باِلعَکسِ، فَلَعَلَّ الَخبَُ إذا نُقِلَ إلَینا لم یَکُن  النِّجاسَةِ مِن أخبارِ البئِرِ مَعَ أنَّ الأمرَ عندَ المُتأخِّ
لالةِ فی مَوارِدِ إجماعِهِم ظاهرًا عِندَنا، مَعَ أنُّ  حاحِ الظّاهرةِ الدِّ م لَو عَثَروا عَلَّ هذه الأخبارِ الصِّ

ضوا لها لا فَلمَِ لم  1فی الکُتُبِ الإستدِلالیَّةِ. فی مََامیعِ الأخبارِ و لا یَتَعَرَّ

مرحوم اصفهانی )ره( در این بیان به انحصار  

م اخباری مستند اجماع در اخبار آحاد تصریح دارد، آن

که بر فرض وجود هیچ الزامی را برای مَتهد در مقام 

گردد؛ استغراب و استبعاد و تعجّب فتوا موجب نمی

ایشان همانند ما از آنجا است که چگونه مَمعین در 

گردند، استناد به اجماع به یک چنین اخباری متمسّک می

که هیچ اثری از آنا نه در مَامیع اخبار و نه در درحالی

خورد؛ و إنّ هذا لَشیءٌ آنا بچشم نمی ۀکتب استدلالیّ 

 عُجاب!!
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و اگر در تمسّک به اجماع به همین اخبار  
موجوده در کتب مدوّنه استناد دارند، که این 
استناد باز هیچ الزام و التزامی را برای مجتهد 

آورد؛ و این استنباط و فهم از وجود نمیدیگر به
جّت است نه غیر. چه دلیل برای خود آنان ح

اینکه در بسیاری از روایات از جمله روایات ماء 
بئر استنباط قدماء با متأخّرین از زمین تا آسمان 
متفاوت است؛ و با فرض ادّعای اجماع نسبت به 

بینیم که فقهاء متأخّر این مسئله از متقدّمین می
بدون توجّه و اعتناء به فتاوی و اجماع مدّعا حکم 

 اند!است ماء بئر صادر نمودهبه عدم نج
از همۀ اینها گذشته اگر ما ملتزم شویم که  

استناد فقهاء سلف در اجماع مدّعا به روایات و 
اخباری است که در زمان آنان موجود و در 
دسترس بوده، و آنان عمداً از ذکر آنها در مجامیع 

اند، فهذا روایی و کتب استدلالیّه خودداری کرده
بسا نافی عدالت و وثاقت و ، و چهذنبٌ لا یغفر

امانت است؛ و حاشا که یک چنین نسبتی به این 
فقهاء بزرگوار و حامیان شریعت غرّاء و حملۀ 

 السّلام روا باشد! بیت عصمت علیهمفقه اهل
توان برای بنابراین تنها توجیه و محملی که می 

هائی در نظر گرفت کیفیّت یک چنین اجماع
استنباط و ادراک و فهم آنان از روایات و اخبار 

وجه برای هیچمأثوره است لاغیر، که آن نیز به
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سایرین موجب دلالت و الزام نخواهد بود، و بیان 
 محقّق اصفهانی )ره( نیز به همین معنا ناظر

 باشد.می
کلام مرحوم نائینی در نفی اعتبار طرق مفروضه 

 حجّیت اجماع
و نظیر این بیان نیز از مرحوم نائینی )ره( نقل  

شده است؛ ایشان نیز در اعتراض به حجّیت 
 فرمایند:اجماع بنا بر اقسام مذکوره چنین می

ودِ دَلیلٍ مُعتَبُِ عندَ المُجمِعیَن. و و قیلَ: إنَّ الوَجهَ فی حُجّیَتهِِ إنَّما هو لأجلِ کَشفِهِ عن وج
سَبیلَ إلَیهِ عادةً فی زَمانِ الغَیبةِ،  لَعَلَّ هذا الأخیَر أقرَبُ المَسالکِِ، لأنّ مَسلَکَ الدخولِ مِماّ لا

السّلام یُُالسُِ الناسَ و یَُتَمِعُ مَعَهُم  بَل یَنحَصِرُ ذَلکَ فی زمانِ الحُضورِ الَّذی کان الإمامُ علیه
السّلام أحَدَ المُجمِعیَن. و أمّا فی زمانِ الغَیبَةِ   المَجالسِِ، فَیُمکِنُ أن یَکونَ الإمامُ علیهفی

فُ بخِِدمَتهِِ و أخذِ  فَلا  یَکادُ یَُصُلُ ذَلکَ عادةً، نَعَم: قد یَتَّفِقُ فی زمانِ الغَیبةِ للِأوحَدیِّ التَّشَرُّ
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عی الإجماعَ علَیهِ، و أینَ هذا مِن دَعوَی کَونِ مَبنَی الإجماعِ علَّ  الحُکمِ مِنهُ علیه السّلام فَیَدَّ
 السّلام فی المُجمِعیَن؟ دُخولِ شَخصِهِ علیه

عفِ، لأنّهُ مَبنیٌّ علَّ أنّهُ یَُِبُ علَّ الإمامِ علیه لام السّ  و أمّا مَسلَکُ اللُطفِ: فَهوَ بمَِکانٍ مِنَ الضَّ
یَکُنِ الحُکمُ المُجمَعِ علَیهِ مِن أحکامِ اللهِ تَعالَی، و ذَلکَ مِن أصلِهِ  إلقاءُ الِخلافِ بَیَن الأمُّةِ إذا لم

رُقِ المُتَعارَفَةِ، و قد  فاسدٌ؛ فَإنَّ الواجبَ علَّ الإمامِ علیه السّلام إنّما هو بَیانُ الأحکامِ باِلطُّ
تُهُ، و عُروضُ الإختفِاءِ لها بَعدَ ذَلکَ لبَِعضِ موجِباتِ الإختفِاءِ السّلام ما هو وَظیفَ  أدَّی علیه

 السّلام حَتَّی یَُِبَ علَیهِ إلقاءُ الِخلافِ. دَخلَ لَهُ باِلإمامِ علیه لا
فاقُ المَرءوسیَن عَلَّ أمرٍ إن کان نَشَأ عن تَواطُئِهِم علَّ  و أمّا مَسلَکُ المُلازَمَةِ العادیّةِ: فَاتِّ

فَقَ  ذَلکَ  ئیسِ مََالٌ، و أمّا إذا اتَّ مِ المُلازَمَةِ العادیّةِ بَیَن إجماعِ المَرءوسیَن و رِضََ الرَّ کان لتَِوَهُّ
فاقُ بلِا ئیسِ و لا تَواطؤٍ منهم علَّ ذَلکَ، فَهوَ مِماّ لا الإتِّ یُمکنُِ دَعوَی  یُلازِمُ عادةً رِضََ الرَّ

 المُلازَمَةِ.
، إذ یََتَلِفُ ذَلکَ باِختِلافِ  الظُّنونِ: فَهوَ مِماّ لاو أمّا مَسلَکُ تَراکُمِ  یَندَرِجُ تَحتَ ضابطٍ کُلٍّّّ

نونِ القَطعُ لشَِخصٍ و قد  مَراتبِِ الظُّنونِ و المَوارِدِ و الأشخاصِ، فَقَد یَُصُلُ مِن تَراکُمِ الظُّ
 .یَصِحُّ أن یُُعَلَ ذلکَ مَدرَکًا لِحُجّیةِ الإجماعِ  یَُصُلُ، فَلا لا

فاقُ العُلماءِ کاشِفًا عن وجودِ دَلیلٍ  عَی، هو أن یَکونَ اتِّ فَالإنصافُ: أنَّ الَّذی یُمکنُِ أن یُدَّ
یَکُن فی مَورِدِ الإجماعِ أصلٌ أو قاعِدةٌ أو دَلیلٌ علَّ وِفقِ  لکن هذا إذا لم مُعتَبٍَُ عندَ المُجمِعیَن، و

فَقوا علَیهِ، فَإنّهُ مَعَ وجودِ ذَلِ  فاقَ أحَد هذه الأمُورِ، ما اتَّ کَ یَُتَمِلُ أن یَکونَ مُستَندُ الاتَّ
فاقُهُم عن وجودِ دَلیلٍ آخَرَ وَراءِ ذَلکَِ. فَلا  یَکشِفُ اتِّ

ةِ علیهم حابَةِ المُعاصِِینَ للِأئمَّ ا مِن زَمانِ الصَّ فاقُ مُستَمِرًّ السّلام کَزُرارَةَ و  نَعَم: لَو کان الإتِّ
رینَ، فَهوَ یَکشِفُ کَشفًا قَطعیًّا عن محمّدِ بنِ مُسلمٍِ إ لَی زمانِ أربابِ الفَتوَی إلَی زَمَنِ المُتأخِّ

یُلتَفَتُ إلَی القاعِدةِ أوِ الأصلِ الموافقِ، إلّا أنَّ تَحصیلَ مِثلِ هذا  رِضََ المَعصومِ بذَِلکَِ، و لا
فاقِ مِماّ لا فاقِ مِن زمانِ أربابِ الفَتوَی؛ و سَبیلَ إلَیهِ، بَلِ القَدرُ المُمکنُِ هو تَحص الاتِّ یلُ الاتِّ

فاقُ لا  السّلام بَل أقصاهُ أنّهُ یَکشِفُ عن وجودِ  یَکشِفُ عن نَفسِ رِضاهُ علیه هذا الاتِّ
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فاقُ فی الفَتوَی  یَکُن فی المَورِدِ أصلٌ أو قاعدةٌ، فَإنّهُ لا دَلیلٍ مُعتبٍَُ عندَ الکُلِّ إذا لم یُمکنُِ الاتِّ
 مَدرَکٍ. حًا بلِااقتِرا

ةِ الثَّلاثةِ الأخَُرِ، فَإنّهُ علَّ جَمیعِ  و مِماّ ذَکَرنا ظَهَر: ما فی عَدِّ الإجماعِ دَلیلًا برَِأسِهِ فی مُقابلِ الأدِلَّ
بناهُ مِن المَسلَکِ یَکونُ التَّق المَسالکِِ لا نّةِ. نَعَم: بنِاءًا علَّ ما قَرَّ ابُلُ یَکونُ الإجماعُ مُقابلًِا للِسُّ

نّةِ تَقابُلَ الإجمالِ و التَّفصیلِ، فَإنَّ الإجماعَ یَکشِفُ عن وجودِ دَلیلٍ علَّ  بَیَن الإجماعِ و السُّ
 1الإجمالِ.

مفاد کلام مرحوم نائینی )ره( بر نفی اعتبار  
طرق مفروضه و مطروحۀ حجّیت اجماع است، 
و چنانچه مذکور شد فقط بر اجماع منعقد از 

ه علیهم الصّلوة و السّلام تا زمان زمان صحابه ائمّ
صاحبان فتوا نظر دارند، البتّه آن هم در جایی که 
این اجماع مستند به اصل و یا قاعدۀ کلّیه و 
امثالهما نباشد؛ و بر فرض تحقّق چنین اجماعی 

توان حکم به حجّیت آن بالملازمة العادیّة می
 نمود، و أنَّی لنا بإثباته!!

ماع صرفاً در مقام فرض یعنی این نوع از اج 
و تصوّر قابل قبول است و هیچ وجود خارجی تا 
بحال برای آن به اثبات نرسیده است. و چیزی که 
اصلًا وجود خارجی ندارد چگونه در مقام 

تواند قرار گیرد؟ و تازه استدلال و احتجاج می
اگر چنین مطلبی وجود خارجی داشته باشد این 

مسئله و  خود کشف از یک ضرورت و وضوح
کند، و کسی در این مطلب حکم شرعی را می

 ای ندارد.شبهه
علی أیّ حالٍ بیان مرحوم نائینی قدّس سرّه  

                              
 .٥٣، طبع سنگی، ص ٣فوائد الاصول، ج  1
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مانند بیان مرحوم کمپانی )ره( ناظر به عدم 
اساس مبانی مذکوره و طرق  حجّیت اجماع بر

 باشد.مشهوره می
اعتقاد مرحوم محقّق عراقی نسبت به بعضی از 

 انواع اجماع
امّا مرحوم محقّق عراقی )ره( پس از ردّ و  

جمیع وجوه مذکوره در اجماع نسبت به بعضی 
از خصوص اجماعات بدون توجّه به حیثیّت 
مبنائی آن، و صرفاً به لحاظ شرایط خاصّ آن 
استظهار اعتبار و حجّیت نموده است و 

 فرماید:می
 المَحکیَّةِ حَسَبَ اختلِافِ المَبانیِّ فی حُجّیةِ لکنَّ التَّحقیقَ فی المَسألةِ التَّفصیلُ فی الإجماعاتِ  و

نِ أو قاعِدةِ اللُطفِ أو لِ، مِن بابِ التَّضَمُّ  الإجماعِ المُحَصَّ
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غرَی و أوایِلِ الغَیبةِ الکُبَُی  الَحدسِ و نَحوِ ذَلکَِ. فَما کان مِنها فی أواخِرِ الغَیبةِ الصُّ
یدَینِ و نُظَرائِهِم کَالإجماعاتِ الواقِعَةِ فی کَلِماتِ مِ  دوقَیِن و المُفیدِ و السَّ ثلِ الکُلَینیِّ و الصَّ

هِم عادةً الوُصولُ إلَی الإمامِ علیه سَ الُله أسِارَهُم مِمَّن أمکَنَ فی حَقِّ بَأسَ باِلأخذِ  السّلام لا قَدَّ
فاقَ ا هِم أن یَکونَ دَعواهُمُ اتِّ ةِ الظّاهرَ فی دخولِ المَعصومِ بهِِ، حَیثُ إنّهُ بَعدَ ما أمکَنَ فی حَقِّ لأمَُّ

نَ لقَِولِ المَعصومِ حجّةً  علیه السّلام فیهِم مُستَندَةً إلَی الِحسِّ یَکونُ دَعواهُمُ الإتّفاقَ المُتِضَمِّ
دِ احتمِالِ کَونهِِ عن حِسٍّ فی حُ  ةُ حُجّیَةِ الخبَُِ، فَإنَّ مِنَ المَعلومِ کِفایَةَ مَُرََّ جّیتهِِ مِن فَیَشمُلُهُ أدِلَّ

غیِر حاجَةٍ إلَی إحرازِ حِسّیَّتهِِ، بَل و إن فُرِضَ استِنادُ ذَلکَِ إلَی الحَدسِ فَهوَ مِنَ الَحدسِ القَریبِ 
؛ فَإنّ استکِشافَ قَولِ الإمامِ علیه السّلام أو رَأیِهِ و إن کان بطَِریقِ الحَدسِ ولَکِنَّهُ  مِنَ الِحسِّ

فَراءُ عَلَّ حُکمٍ و بَیَن رَأیِ مِن جَهَةِ المُلازَمَةِ العاد ذینَ فیهِمُ السُّ فاقِ المُجمِعیَن الَّ ةِ بَیَن اتِّ یَّ
جاعةِ و  الإمامِ علیه السّلام یَکونُ ذَلکَِ مِنَ الَحدسِ القَریبِ مِنَ الِحسِّ نَظیَر الإخبارِ باِلشُّ

ةِ؛ و مِنهُ یَ  ظهَرُ الحالُ فی الإجماعاتِ المَنقولَةِ لَنا عن العَدالةِ باِعتِبارِ لَوازِمِهِما المَحسوسَةِ العادیَّ
ةِ حُجّیةِ الَخبُِ. ا مَشمولَةٌ لأدِلَّ  1مِثلِ هؤلاء فَإنَّ

راقم سطور گوید: در بیان محقّق عراقی )ره(  
خورد که تلواً مواردی از تأمّل و تدبّر بچشم می

 گردد:معروض می
مواردی از تأمّل در کلام و استدلال مرحوم 

 محقّق عراقی

اوّلاً: گرچه ایشان به نوعی در نگرش به  

العهد به غیبت صغری  اجماعات منقوله در زمان قریب

آنانرا تلقّی به حسّ قبول نموده است و تمسّک به آنا را 

به عنوان دلیل مستقلّ فقهی بلامانع پنداشته، لیکن از 

ات ایشان استظهار ظهور نوعی را در تأمّل در عبار

توان مَمعین می ۀالسّلام در زمر دخول رأی امام علیه

دوقَیِن و به دست آورد؛ و عبارت: مِثلِ الکُلَینیِّ و الصَّ

                              
 .٩٧، ص ٣نهایة الأفکار، ج  1
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س الُله أسِارَهُم مِمَّن  یدَینِ و نُظَرائِهِم قَدَّ المُفیدِ و السَّ

هِم عادةً الوصولُ إلَی الإمامِ علی السّلام  هأمکَنَ فی حَقِّ

 ناظر به همین معنا است.

و بناءً علیهذا ملاک در حجّیت اجماع نزد  
ایشان تحقّق صغری و مصداقیّت این نوع از 
اجماعات برای کبرای کلّی کشفیّت از رأی و نظر 

 السّلام خواهد بود، و امام علیه
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از این نقطه نظر منافات و تباینی بین نظر ایشان و ما 

طور که بارها و بارها معروض را همانوجود ندارد؛ زی

گردید هیچ فردی منکر اعتبار و حجّیت اجماع بر فرض 

باشد، و تمام محطّ السّلام نمی انکشاف از رأی امام علیه

اساس  بحث و محلّ نزاع در تحقّق مصداق این کلّّ بر

باشد؛ و أنیَّ لَنا اختلاف مبانی در حجّیت اجماع می

 بإثباتِ ذلک.

ادّعای امکان نسبت به افراد مذکور در  ثانیاً: 
السّلام دلیل بر تحقّق آن  وصول به امام علیه

باشد، و از مثل چنین فقیهی در مقام استدلال بر نمی
تمسّک به اجماع به عنوان یک دلیل مستقلّ در مقابل 

 نماید.کتاب و سنّت بسیار غریب می
ثالثاً: در کجای کتب رجال و تراجم این  

رضوان الله  شده است که این فقهاء ـ مطلب ذکر
ـ موفّق به تشرّف خدمت حضرت ولیعصر  علیهم

شدند و از ایشان اخذ حکم أرواحنا فداه می
نمودند؟! بلی نسبت به مرحوم شیخ مفید در می

بعضی از موارد خاصّه عنایت و الطاف حضرت 
گردیده است؛ چه السّلام شامل حال ایشان می علیه

ر افراد از فقهاء و غیر فقهاء نیز در اینکه برای سای
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طول تاریخ غیبت کبری إلی زمانِنا هذا نیز این مطلب 
خورد، و حتّی بیش از امثال شیخ مفید )ره( بچشم می

مانند مرحوم سیّد بحرالعلوم أعلیٰ الله درجتَه که 
استمرار تشرّف آن بزرگوار خدمت حضرت بقیّةالله 

أظهرُ مِن الشمس فی أرواحنا لتراب مَقدمِه الفِداء 
رائعةِ النّهار بوده است، و عالم و عامی بر این مسئله 

 اند.اعتراف و اذعان نموده
السّلام  رابعاً: تشرّف به حضور امام علیه 

دلیلی بر اخذ احکام شرعیّه و آراء فقهیّه از آن 
طور که مبسوطاً این باشد؛ زیرا همانبزرگوار نمی

یعه در زمان غیبت مطلب گذشت تکلیف و وظیفۀ ش
السّلام در عمل به همین ادلّه و اجرای  امام علیه

اصول و قواعد فقهیّه و رعایت احتیاط در موارد 
باشد، چنانچه این مسئله از ناحیۀ خود مخصوصه می
السّلام به افرادی که موفّق به تشرّف  حضرت علیه

 اند اظهار شده است.خدمتش گردیده
صحیح باشد چطور خامساً: اگر چنین مطلبی  

 فقهائی مثل شیخ طوسی )ره(
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اند، و با وجود بداهت و و غیره ملتفت نشده
ای راه سهل و طریق هموار را ظهور یک چنین مسئله

رها کرده، در حجّیت اجماع به قاعدۀ لطف و غیره 
اند؛ )آنهم با هزار اشکال و ایراد( تمسّک کرده

ود داشته و که خود آنها در همان ازمنه وجدرحالی
نسبت به کیفیّت آراء فقهیّه و نشئت آن وقوف کامل 

 اند؟داشته

سادساً: چنانچه بارها عرض شده است در کدام  

مورد از موارد اجماع مستند مَمعین خارج از دلیل 

شُعی، اعمّ از امارات و یا اصول کلّیه بوده است؟ و 

اند که با وجود دسترسی به چگونه به خود اجازه داده

السّلام جهت ابلاغ و  امام علیه ۀکم فقهی از ناحیح

فقاهت و اجتهاد، آن را از  ۀاعلان آن به نسلهای آتَ

انظار فقهاء و مواقف استنباط مخفی نگه دارند، 

ترین فرع فقهی که برای کمترین و پیش پا افتادهدرحالی

اند و در کتب دانستهدلیل می ۀخود را ملزم به ارائ

اند؛ حتّی در صورت نمودهمی خویش ثبت ۀمدوّن

نظر اختلاف در فتوا نیز از بیان فتوای سابق خود صِف
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اند، تحفّظًا للُأصول و القواعد و رعایةً نمودهنمی

 للأمانة فی المَدارک و الأنظار.

سابعاً: چگونه با وجود حضور و تشرّف  
السّلام اصدار فتاوای مختلفه و  خدمت امام علیه

متعارضه و متناقضه در کتب آنها  هایادّعای اجماع
خورد، و حتّی فقهاء متأخّر از آنها با وجود بچشم می

چنین احتمالی فتوا بر خلاف اجماع مدّعای آنان 
اند و هیچ باکی از ترک و رفض نمودهصادر می

دادند؛ چنانچه در بیان اجماع فوق به خود راه نمی
 مرحوم اصفهانی )ره( این مطلب گذشت؟

در جایی که بیان حکم شرعی حتّی از  ثامناً: 
السّلام تا وقتی که إحراز  اصحاب ائمّه علیهم

السّلام نشده باشد  کاشفیّت از رأی و فتوای امام علیه
هیچ ارزشی در مقام اجتهاد و فتوا برای مجتهد 

وقت چگونه به صرف تواند داشته باشد، آننمی
احتمال تشرّف برای چنین افرادی حکم قطعی بر 

 شود؟!عتبار و تنجّز اجماع مدّعای آنان صادر میا
السّلام در زمرۀ  و وجود سفراء امام علیه 

مجمعین نیز دردی را از این اجماع بیمار دوا 
نخواهد کرد؛ زیرا خود آنان نیز مأمور به تکالیف 

 ظاهریّه و موظّف به عمل
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بسا اند، و چهبر طبق اصول و قواعد مدوّنه بوده
تکالیف آنان با تکلیف نفس قدسی امام عصر ارواحنا 
فداه تفاوت داشته است. چنانچه قطعاً این مسئله در 
زماننا هذا با وجود جهل به بسیاری از احکام و 
موضوعات نسبت به ما و قیام به تکالیف و احکام 

که مسئله نسبت به لیباشد، درحاظاهریّه موجود می
السّلام صورت دیگری دارد و تکلیف و  امام علیه

 وظیفۀ او قطعاً متفاوت خواهد بود.

انتقاد مرحوم آیة الله خوئی از اجماع مدّعی در 
 کلام سیّد مرتضی

و جالب توجّه اینکه: همین اجماعی را که  
محقّق عراقی )ره( از امثال سیّد مرتضی )ره( دلیل 

جهت قرب عهد آنها با زمان عتبار بهبر وثاقت و ا
الله خوئی )ره(  داند مرحوم آیةغیبت صغری می

 فرمایند:شدّت مورد نقد و انکار قرار داده، میبه
عَی فی کَلامِ السیّدِ المُرتَضَی، فَإنّهُ کَثیًرا مّا یَنقُلُ الإجماعَ علَّ حُکمٍ  و أوهَنُ مِنهُ الإجماعُ المُدَّ

دَةٍ أُجمِعَ عَلَیها، أو مَورِدَ أصلٍ کَذلکَِ مَعَ أنّهُ لَیسَ مِن مَوارِدِ تِلکَ القاعدةِ أوِ یَراهُ مَورِدَ قاع
الأصلِ حَقیقةً، کَدَعواهُ الإجماعَ علَّ جَوازِ الوُضوءِ باِلمائِعِ المُضافِ استنِادًا إلَی أنَّ أصالَةَ 

فَقَ علَیهِ العُلماءُ، مَعَ أنّهُ لا کُّ فی  البَُائَةِ مِماّ اتَّ قائِلَ بهِِ فیما نَعلَمُ مِن فُقَهاءِ الإمامیَّةِ، و لَیسَ الشَّ
عَی فی  جَوازِ الوضوءِ باِلمائِعِ المُضافِ مِن مَوارِدِ أصالَةِ البَُائَةِ. و کذا الحالُ فی الإجماعِ المُدَّ

رینَ المَبنیِّ علَّ الحَدسِ برَِأیِ المَعصومِ  فاقِ جَماعةٍ مِنَ الفُقَهاءِ، کَلِماتِ جَماعَةٍ مِنَ المُتَأخِّ  مِنِ اتِّ
فاقِ و رَأیِ المَعصومِ بوَِجهٍ. إذ لا  مُلازمَةَ بَیَن هذا الاتِّ

ا للِإمامِ علیه ، کَما إذا کان مُعاصًِِ السّلام و سَمِعَ  نَعَم لَو عُلمَِ استنِادُ ناقلِ الإجماعِ إلَی الِحسِّ
ةِ حُجّیةِ  ، فَلامِنهُ الحُکمَ، فَنَقَلَهُ بلَِفظِ الإجماعِ  مََالَ للِتَّوقُّفِ فی الأخذِ بهِِ و کان مَشمولًا لأدلَّ

قةٍ، بَل نَقطَعُ بعَِدَمِها؛ فَإنّا نَقطَعُ بأِنَّ  الَخبُِ بلِا غرَی لِهذَهِ الکُبَُی غیُر مُتحقِّ إشکالٍ، إلّا أنَّ الصُّ
، و نَرَی أنَّ ناقِلّ الإجماعِ مِمَّن الإجماعاتِ المَنقولَةَ فی کَلماتِ الأصحابِ غیُر مَستَندَةٍ إلَی   الِحسِّ

مُ أیضًا  لم عاءُ الرّؤیَةِ فیهِ غیُر مَسموعٍ مَعَ أنَّ یُدرِک زمانَ الحُضورِ. و أمّا زمانُ الغیبَةِ فَادِّ
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عوها. لم  1یَدَّ

شود اینکه: و امّا آنچه که موجب حیرت می 
 با وجود اعتراف مجمعین بر استناد
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آن به اصل و قاعده ولو فی غیر محلّه و بدون تفوّه 
بینیم السّلام، باز می به استناد به شخص امام علیه

امثال محقّق عراقی )ره( در مقام استدلال و اتّخاذ آنها 
به عنوان یک دلیل مسلّم الاعتبار و الحجیّة هیچ 

بینند، اشکال و ایرادی را در تمسّک به آنها نمی
جود مشاهدۀ چنین اجماعاتی که با ودرحالی

طور که مرحوم آقای خوئی )ره( متذکّر شدند، همان
تواند دیگر به آنها نگاهی بیندازد، چطور انسان می

فضلًا از اینکه بخواهد در اطراف حجّیت و استناد 
 السّلام بحث و تامّل کند؟ آنها به معصوم علیه

اشکالات مرحوم آیة الله خوئی بر کلام محقّق 
 عراقی

مرحوم آقای خوئی )ره( سپس به نقل بیان  
محقّق عراقی )ره( پرداخته و به برخی از 

 فرمایند:اشکالاتی که قبلًا مذکور شد اشاره می
ثُمَّ إنَّ بَعضَ الأعاظمِِ التَزَمَ بحُِجّیةِ الإجماعِ المَنقولِ فی کَلماتِ القُدَماءِ، بدَِعوَی أنّهُ یَُتمِلُ أن 

ماعَ مِنَ المَعصومِ علیهیَکونَ مُستَندُهُم  لو باِلواسِطَةِ، لقُِربِ عَصِرهِم بزَِمانِ  السّلام، و هو السَّ
الحُضورِ، فَضَمّوا إلَی قَولِ المَعصومِ أقوالَ العُلماءِ، و نَقَلوهُ بلَِفظِ الإجماعِ، فَیَکونُ نَقلُ الإجماعِ 

میَن مِنَ القِسمِ الثّانی مِنَ الإخبارِ، و ه ، مَعَ احتمِالِ مِنَ المُتقدِّ و ما کان الإخبارُ عن أمرٍ حِسّیٍّ
مَ أنّ هذا  ، و قد تَقدَّ أن یَکونَ الإخبارُ بهِِ مُستَندًا إلَی الحَدسِ، و أن یَکونَ مُستَندًا إلَی الِحسِّ

لُّ عن کَونهِِ القِسمَ مِنَ الإخبارِ حُجّةٌ بسِیَرةِ العُقَلاءِ، باِعتبارِ أنَّ ظاهِرَ الإخبارِ عن أمرٍ حِسّیٍّ یَدُ 
، فَیَکونُ حُجّةً. و باِلجُملَةِ احتمِالُ کَونِ الإخبارِ مُستَندًا إلَی الِحسِّ کافٍ فی  مُستَندًا إلی الِحسِّ

صُ کلامِهِ بتَِوضیحٍ مِناّ.  الحُجّیّةِ ببِنِاءِ العُقَلاءِ؛ هذا مُلَخَّ
ا، و فیه أوّلًا: إنَّ هذا الإحتمِالَ أی استنِادَ القُدَماءِ فی نَ  قلِ الإجماعِ إلَی الِحسِّ احتمِالٌ مَوهومٌ جِدًّ

مََالَ للِإعتنِاءِ بهِِ. و ما ذَکَرناهُ مِن أنَّ احتمِالَ کَونِ الإخبارِ  بحَِیثُ یَکادُ یَلحَقُ باِلتَّخَیُّلِ فَلا
الاحتمالُ البَعیدُ غایَةَ  مُستَندًا إلَی الِحسِّ کافٍ فی حُجّیتهِِ إنَّما هو فیما إذا کان الإحتمالُ عُقَلائیًّا، لا

.  البُعدِ المُلحَقُ بأِمرٍ خیالیٍّ
یخِ  و ما یَظهَرُ بهِِ بَعدَ هذا الإحتمالِ و کَونهِِ مَوهومًا أمرانِ: أحدهما، تَتَبُّعُ إجماعاتِ القُدَماءِ کَالشَّ
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الإجماعِ إلَی قاعدَةِ  الطّوسیِّ )ره( و السیّدِ المُرتضَی )ره( إذ قد عَرَفتَ استنِادَ الأوّلِ فی دَعوَی
لو باِلواسِطةِ، و استنِادَ الثّانی إلَی أصلٍ أو  السّلام و إلَی الِحسِّ مِنَ المَعصومِ علیه اللُطفِ لا

 قاعدَةٍ کان تَطبیقُهُما
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عِ القَطعَ بعَِدَمِ استِنادِهِما إلَی الِحسِّ مِنَ المَعصومِ علیه بنَِظَرِهِ، فَلَو لم و باِلواسطَةِ، ل السّلام و نَدَّ
. لا  أقَلَّ مِن عَدَمِ الإعتنِاءِ باِحتمالِ الاستنِادِ إلَی الِحسِّ

ُ هو النَّقلَ عن المَعصومِ علیه السّلام، کَبَقیّةِ  ثانیهما: إنّهُ لَو کان الأمرُ کَذلکَِ کان المُتَعَینَّ
وایاتِ لا السّلام  هِ کاشفًا عن قَولِ المَعصومِ علیهنَقلَ الإجماعِ، فَإنَّ نَقلَ الإجماعِ باِعتبِارِ کَونِ  الرِّ

 لو باِلواسِطَةِ یَکونُ شَبیهًا باِلأکلِ مِنَ القَفاءِ. مَعَ کَونِ نَفسِ قَولِ المَعصومِ مَحسوسًا لَهُ و
الإجماعُ  و ثانیًا إنّهُ علَّ تَقدیرِ تَسلیمِ ذَلکَِ و أنَّ إجماعَ القُدَماءِ مُستَندٌ إلَی الِحسِّ باِلواسطَةِ فَیَکونُ 

یَصِحُّ الاعتمِادُ عَلَیهِ، لعَِدَمِ المَعرِفَةِ باِلواسطَةِ بَینَهُم و  المَنقولُ منهم بمَِنزِلَةِ رِوایةٍ مُرسَلَةٍ و لا
هُ لا بَیَن المَعصومِ علیه لَ مِماّ ذَکَرناهُ فی المَقامِ أنَّ مُلازِمَةَ  السّلام، و عَدَمِ ثُبوتِ وِثاقَتهِا. فَتَحَصَّ

 1حُجّیةِ خَبُِ الواحدِ و حُجّیةِ الإجماعِ المَنقولِ بوَِجهٍ. بَینَ 

نتیجۀ بیان مرحوم خوئی )ره( اینکه: عمل به  
اجماع منقول جز تمسّک به امر واهی و خیالی 
چیز دیگری نخواهد بود، و استناد اجماع به 

السّلام امری موهومی و تخیّلی  معصوم علیه
منقوله چه از  باشد. بنابراین حجّیت اجماعاتمی

فقهاء قریب العهد به زمان غیبت کبری و چه از 
متأخّرین آنان، مرفوض و از درجۀ اعتبار بکلّی 

باشد، و تمسّک به اجماعات منقوله در ساقط می
طریق استنباط و عمل به اجتهاد و تمسّک به دلیل 
غیر موجّه و مردود خواهد بود، و فتوای متحصّل 

 باشد.قط میاز آن از درجۀ اعتبار سا
استدلال مرحوم آقای خوئی )ره( مبنی بر  

عدم حجّیت اجماع منقول ناظر به جنبۀ اخباریّت 
آن و عدم واجدیّت شرایط اعتبار خبر واحد بوده 
است؛ گرچه ضمناً به اصل حجّیت اجماع 
محصّل نیز پرداخته و اعتبار آن را مورد خدشه و 

از این بیان اند، لیکن پس انتقاد و انکار قرار داده
مذکور در خود اجماع محصّل نیز بحث نموده آن 
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اند و را غیر معتبر و فاقد حجّیت شمرده
 فرمایند:می
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لَ مِماّ ذَکَرناهُ فی المَقامِ أنّهُ لا یَکونُ حُجّةً،  مُستَندَ لِحُجّیةِ الإجماعِ أصلًا، و أنَّ الإجماعَ لا فَتَحَصَّ
قِ مِن أکابرِِ الأصحابِ و أعاظِمِ الفُقَهاءِ مِماّ لاإلّا أنَّ مُخالفَةَ الإجماعِ ا ئُ علَیهِ،  لمُحقَّ نَجتَرِ

قِ الإجماعِ مِنَ الإلتزِامِ باِلإحتیاطِ اللازمِ، کَما التَزَمنا بهِِ فی بَحثِ  فَلا مَناصَ فی مَوارِدِ تَحقُّ
 1الفِقهِ.

در این بیان ایشان صِاحتاً حجّیت اجماع را  

نموده، آن را فاقد ارزش و اعتبار  طور کلّّ انکاربه

طور واضح و بیّن شمرند و حقّ مطلب را بهشُعی می

ه و علیه أجرُه، رحمة الله تعالی رحمةً ادا می نمایند؛ فلِلّه دَرُّ

 واسعةً.

انتقاد به کلام آیة الله خوئی در لزوم رعایت 
 واسطۀ اجماعات منقولهاحتیاط در مقام فتوا به

را که پس از این متذکّر  لیکن نکتۀ مهمّی 
شوند، و آن لزوم رعایت احتیاط در مقام فتوا می
واسطۀ اجماعات منقوله و عدم تجرّی در به

فتوای به خلاف است مسئله را غامض و دچار 
 آشفتگی کرده است.

شود اینست: آیا سؤالی که در اینجا مطرح می 

 فقیهی که صِاحتاً بر لغویّت و عدم اعتبار اجماع فتوا

مُستَندَ لِحجُّیةِ الإجماعِ أصلًا،  داده است، با عبارت: أنّهُ لا

تواند در مقام فتوا برای یَکونُ حجّةً، می و أنَّ الإجماعَ لا
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آن ارج و قیمتی قائل شود، و آن هم بنحو احتیاط لازم 

 او را در ردیف سایر ادلّه محسوب نماید؟!

 البتّه شکّی نیست که رعایت احتیاط در موارد 
محرزه بنحو لزوم و در سایر موارد بنحو 
استحباب مطلبی است که عامّه فقهاء بدان 

اند؛ و چنانچه اجماعات منقوله معترف و ملتزم
در محطّ محکیّات خود منافاتی با ادلّه و حجج 
شرعیّه نداشته باشند، و جمع بین ادلّه و آنان به 
رعایت احتیاط ممکن باشد هیچ اشکال و ایرادی 

نخواهد آمد، کما التزمنا به و فی سایر  بمیان
الموارد، حتّی این لحاظ نسبت به فتوای برخی از 
بزرگان و اعاظم از فقهاء امامیّه بسیار ممدوح و 
مستحسن است گرچه اجماعی نیز محقّق نشده 
باشد، و هر فقیهی با توجّه به مرتکزات ذهنی 

رضوان الله  خود نسبت به بعضی از فقهاء ـ
تمایزاتی را قائل و بدان حسّاسیّت نشان ـ  علیهم

 دهد، و آراءمی
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آنها را با تأمّل و دقّت بیشتری مورد نظر قرار 
دهد، و در صورت اختلاف فتوای خود با آنان می

دهد؛ و این مسئله در رعایت احتیاط را از دست نمی
 بین فقهاء شیعه کاملاً رائج و دارج بوده و خواهد بود.

امّا آنچه که موجب تشویش خاطر و نگرانی  
یک فقیه است اینست که در صورت تباین و 
تضادّ بین ادلّۀ اجتهادیّه و بین معاقد اجماع، دیگر 
رعایت احتیاط به چه صورتی محقّق خواهد 

 شد؟
آیا اگر ادلّۀ شرعیّه بر وجوب و لزوم صلاة  

جمعه به وجوب عینی و تعیینی دلالت نمودند، 
ن حال اجماع فقهاء بر استحباب آن و یا و در عی

وجوب کفائی و یا تخییری قائم گشت، مقتضای 
توان احتیاط در اینجا چگونه خواهد بود؟ آیا می

فتوا به استحباب آن داد و از ادلّۀ شرعیّه صرف 
نظر نمود؟ کسی که معتقد است تمامی این 
اجماعات از حیّز حجّیت ساقط و هیچ ارزشی در 

تواند اط برای فقیه ندارند، چطور میمقام استنب
حکم به لزوم احتیاط و اخذ به مفاد و مدلول 

 اجماعات را در مقام عمل و انقیاد بنماید؟
و یا مثلًا اگر ادلّه برای فقیهی بر الزام تکلیف  

دختران در سنین بیش از نه سال و قریب به بلوغ 
پسران دلالت نمودند، و در عین حال اجماع 
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بلوغ آنان عند رؤیت الطّمس و یا رسیدن فقهاء بر 
به نه سال قائم شده باشد، این فقیه در قبال این 
اجماع چه احتیاطی را باید اعمال نماید؟ آیا باید 
دختران را در این سنین مجبور به اداء تکالیف 
نمود؟ و آیا باید سایر آثار مترتّبۀ بر بلوغ را از 

ساله جاری امثال حدّ و قصاص و غیره بر طفل نه 
نمود؟!! آیا این معنای رعایت احتیاط در اخذ به 

 1اجماع و فتوای فقهاء است؟
  
و یا اگر اجماع بر نجاست ماء بئر قائم گشت،  

آیا مقتضای احتیاط اجتناب از ماء بئر قبل از 
تطهیر آن خواهد بود؟ پس در این صورت 
مقتضای ادلّه بر طهارت کجا خواهد رفت؟ و 

واسطۀ زد او عدم انفعال ماء بئر بهفقیهی که در ن
ادلّه به اثبات رسیده است در قبال این اجماع چه 
خواهد کرد؟ اگر بخواهد بنا به فرمایش شما 
جانب اجماع را بگیرد پس باید ادلّه را بکناری 
نهاده، از مفاد و حجّیت آن صرف نظر کند، و اگر 
به ادلّه عمل نماید عملًا جایی و وقعی برای 

 ننهاده است. اجماع

                              
گرچه در برخی از روایات بر لزوم قیام به تکالیف برای اطفال و مراهقین  1

تأکید شده است، ولی کاملًا واضح و روشن است که مقصود صرفاً جنبۀ 
طور تمرین و استیناس با تکالیف مدّ نظر شارع بوده است نه قیام به عبادات به

 جدّ و واقعی.
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در اینجا است که تناقض و تضادّ آشکار و  
بیّن، بین نتیجه و محصول بحث در مبانی استنباط 
و اصول با وقوع فقیه در معرکۀ فتوا و اجتهاد، و 
در نتیجه تسلیم شرایط و جوّ فقاهت بچشم 

خورد، و این همان خطری است که بارها و می
دادیم، و بارها در خلال این رساله بدان تذکّر می

هاء بزرگوار و فضلاء گرام را از وقوع در آن فق
داشتیم؛ و کلام متین و استوار مرحوم برحذر می

ـ به همین نکته  رحمة الله علیه محقّق بحرانی ـ
العاده مهمّ و حیاتی در فقه شیعه و مسئلۀ فوق

 دلالت دارد.
راقم سطور با اعتراف و اقرار به عجز و قصور  

ز ارباب فضل و علمی در قبال ذوی البصائر ا
بصیرت، در مراجعه به مدارک و منابع فقهیّه به 
طهارت ذاتی مطلق انسان از همۀ اصناف و ملل 

که شاید در هیچ نمایم، درحالیو نحل اذعان می
ای اجماعی تألیفی و هیچ کتاب استدلالی فقهیّه

به این وسعت و قوّت بر نجاست غیر مسلمین از 
اشد. حال با توجّه به کفّار و مشرکین اقامه نشده ب

این بیان مرحوم آقای خوئی )ره( و لزوم رعایت 
احتیاط در اینجا چه باید کرد؟ آیا باید حکم به 
طهارت اجتهاداً و فتوای به نجاست در مقام عمل 
را صادر نمود؟ و یا حکم به اجماع را بر عهدۀ 
ناقلین و محصّلین آن سپرد، و نسبت به ادلّۀ فقهیّه 
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اداً اقدام نمود؟ آیا روایت مستند به فتوا و اجته
السّلام مقدّم است و یا نظر فقهی  امام صادق علیه

 و فتوای فلان مجتهد و فقیه؟
توان به تبعات و آثار سوء رعایت آیا می 

گونه موارد ملتزم شد؟ و مقتضای احتیاط در این
رعایت احتیاط در اتّباع از شریعت اسلام و فقه 

السّلام عمل به اجماع و  بیت عصمت علیهماهل
 رفض ادلّه و حجج شرعیّه است؟
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این محاذیر بیشتر موجب تشویش  ۀآنچه که از هم 

خاطر و نگرانی انسان است تشابه این روش و مماثلت 

آن با روش و دَیدن عامّه در اخذ به فتاوای فقهاء اربعه 

رسول خدا صلّّ الله  ۀدر قبال متابعت از سنتّ و سیر

له و سلّم است؛ همانائی که با شعار و ندای وا علیه و آ

سنةَّ عمراه اذکار اذان و اقامه و کیفیّت صلاة تراویح و 

ها مورد دیگر را تغییر تمتّع و ده ۀجواز متعه و عمر

 ۀدادند، و عملًا و قولاً به مقابله با سنن قطعیّه و سیر

م از رسول خدا صلّّ الله علیه و آله و سلّ  ۀمتّبعه و ملزم

برخاستند، و حقایق احکام الهیّه و شُیعت منزله از 

َذوا  جانب مبدأ وحی را مطرود و منکوب نمودند، وَاتََّ

رسول  ۀآیاتِ الِله هُزُوًا و استَکبَُوا عَنها، و به توصی

گرامی اسلام نسبت به وجوب متابعت و انقیاد از 

عترت مطهّر او رکن ثقلین توجّهی ننمودند، و خسَّان 

 هلاکت آخرت را برای خویش فراهم نمودند.دنیا و 

گیری از مجموع مباحث اجماع محصّل و نتیجه
 منقول

باری آنچه از مجموع مباحث در مسئلۀ  
حجّیت اجماع محصّل و بالتّبع اجماع منقول آن 
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 دست آمده است اینست:به
ای در فقه وجه سابقههیچاوّلًا: این مسئله به 

صلّی الله علیه و آله و  شیعه، چه در زمان رسول خدا
السّلام  سلّم و چه در زمان ائمّۀ معصومین علیهم

نداشته است، و صرفاً پس از رسول خدا عامّه برای 
توجیه رفتار ناشایست و خلاف خود جهت تعیین 
مقام خلافت و اغتصاب حقّ مسلّم و منزّل من عندالله 
نسبت به وصایت و خلافت و حکومت و ولایت 

صاحب ولایت کلّیۀ کبرای الهیّه،  مولی الموالی
أبوالائمّة المعصومین حضرت أمیرالمؤمنین علی بن 

السّلام اقدام به وضع و جعل این  طالب علیهمأبی
اجماع دروغین و فریبنده و مکّارانه نمودند، و 
چنانچه از بسیاری از فقهاء مانند محقّق بحرانی و 

نیز در سیّد مرتضی أعلیٰ الله مقامهما گذشت، شیعه 
اثبات حجّیت فتاوا و احکام شرعیّۀ خود از آنان 
اقتباس و به آنان تأسّی نمودند، و تا آنجا به پیش 
رفتند که آن را مقابل ادلّۀ شرعیّه و حجج فقهیّۀ 
مأثوره از ائمّۀ هدی صلوات الله علیهم اجمعین قرار 

 داده، بدان عمل نمودند.
ه ثانیاً: هیچ یک از طرق مثبتۀ اجماع، چ 

 اساس قاعدۀ لطف و چه دخولی و بر
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یا حدسی از اعتبار و شأنیّت استدلال و انارۀ 
طریق برخوردار نبوده و محکوم به رفض و بطلان 

 باشند.می

ثالثاً: وجوهی را که به عنوان تأیید برای  
اجماع محصّل نسبت به متقدّمین از اصحاب بر 

یّل و شمردند تماماً عاری از حقیقت و مشحون به تخ
باشد؛ چنانچه بسیاری از فقهاء از جمله وهم می

مرحوم آقای خوئی )ره( به این نکته تصریح 
 اند.نموده

رابعاً: وجود تعارضات کثیره و تناقضات  
گسترده در اجماعات منقوله جای هرگونه شکّ و 
تردید را نسبت به استقامت و متانت و استحکام 

نیز استدلال گذارد؛ و اجماعات محکیّه باقی نمی
فقهاء بر اجماعاتی که مبتنی بر تمسّک به اصول 
عملیّه و قواعد کلّیۀ فقهیّه حتّی بر خلاف مفاد و 
مجرای آنهاست ـ چنانچه گذشت ـ مطلب را برای 

نماید، و تر و آشکارتر میباحثین و فاحصین روشن
اعتماد آنان را نسبت به نقل اجماعات از فقهاء 

ماید، و هرچه بیشتر موجب نگذشته بکلّی سلب می
 گردد.تحیّر و استغراب آنان می

خامساً: نفس اختلاف مبانی فقهاء در کیفیّت  
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حجّیت اجماع خود دلیلی بر عدم حجّیت آن خارجاً 
ای به باشد؛ زیرا اگر مسئلهو عیناً و عندالاصحاب می

السّلام  این اهمّیت و عظمت در زمان ائمّه علیهم
وده است، دیگر چه لزومی برای ثابت و لا یتردّد ب

اقامۀ دلیل و اثبات حجّیت آن آنهم با هزار من 
باشد؛ مضافاً به اینکه هر کدام از ارباب سریش می

طریقۀ خاصّه، دیگری را مورد نقد و متّهم به عدم 
نموده است. و این نکته بسیار استقامت طریقۀ او می

 قابل تأمّل و دقّت است.
درمسائل فقهیّه و نحوۀ سادساً: کیفیّت بحث  

ـ با ادلّۀ شرعیّه و  رضوان الله علیهم برخورد فقهاء ـ
سپس توجّه به اجماع محکیّ در آن مسئله خود دلیل 
محکمی است بر عدم اعتبار آن، چنانچه بر اهل نظر 

باشد، و قدری از آن نیز در طیّ و رأی مخفی نمی
 مباحث گذشته ذکر شد.

از فقهاء نسبت به  سابعاً: عدم توجّه بسیاری 
اجماعیّات به داعی استناد آنها به اصل یا اماره، از 
کیفیّت تکوّن آنها و معرّفی ماهیّت و هوّیت 

 دارد،می اجماعات پرده بر
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و در ارتباط با سایر معاقد اجماع از نحوۀ تصوّر 
دهد، و توجیه معاقد و نظرۀ حاکی و ناقل آن خبر می

اجماع به شهرت فتوائی چیزی را تغییر نخواهد داد. 
فقیهی که در معاقد اجماعات خود به اصل و یا 

کند حال او روشن و ای تمسّک میمقتضای اماره
، و در طرز فکر و استنباط او مشخّص است

صورت دیگر چه جای اعتبار برای اجماعات این
 منقولۀ او وجود خواهد داشت.

ثامناً: از تورّق کتب معهوده در بیان مسئلۀ  
آید که جمیع محتجّین به آن در دست میاجماع به

مقام بحث و استدلال نظر به کاشفیّت از رأی و فتوای 
ت السّلام دارند، لیکن کلام در کیفیّ معصوم علیه

یک از انکشاف و نحوۀ طریقیّت آن است، و هیچ
فقهاء سلفاً و خلفاً قائل به موضوعیّت و استقلال آن 
نبوده، و در صورت عدم کشف هیچ ارزش و 

باشند. ما نیز نسبت به اعتباری را برای آنان قائل نمی
جهت و حیثیّت کاشفیّت همین عقیده و نظر را 

واسطۀ قرائن و داریم؛ و اگر چنانچه از اجماعی به
شواهد متقنه و موجبۀ یقین و اطمینان برای فقیهی 
این جهت محرز گردد شکّی نیست که باید به آن 
ملتزم، و انصراف از آن بالبداهة من الوجدان شرعاً 
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باشد. لیکن بحث و تمام کلام در انطباق حرام می
صغری و صدق مصداق است، که در صورت عدم 

اعتباری در لغویّت و بی انطباق و قصور دلالت شکّی
ماند، مانند سایر طرق و امارات؛ و این آن باقی نمی

بسا انسان مسئله در غیر اجماع نیز وارد است، و چه
از مشاهده و وجدان موضوعی و یا طریق به حکمی 
از احکام با لحاظ اقتران به شرایط و قرائن خارجیّه 
علم به صحّت آن موضوع و یا حکم و کشف رأی و 

کند، و این مسئله در السّلام پیدا می ظر امام علیهن
باب حجّیت علم ذاتاً لا اعتباراً و تنزیلًا به اثبات 

 رسیده است.
تاسعاً: لحاظ موقعیّت تقوی و ورع و شؤون  

 ـرضوان  فقهیّه و عظمت و بزرگواری فقهاء بزرگوار 
ـ از صدر مقام إفتاء تا کنون نباید  الله علیهم اجمعین

نزّل حیثیّت علمی و اجتهادی ادلّه نسبت به موجب ت
احکام الله و مسائل فقهی و روایات و حجج شرعیّه 
گردد. اجتهاد در فرهنگ شیعه بر محور اتقان و 
إحکام و حرّیت در تفکّر و بذل اقصی مراتب جدّ و 
جهد در استنباط إحکام از مدارک معتبره و مدوّنه 

 است، و
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حدّی را جز تمرکز و در این راستا هیچ مرز و 
شناسد. توجّه به منابع وحی و مبدأ تشریع نمی

رعایت ادب نسبت به ساحت بزرگان و حَمَلۀ شرع 
بجای خود ممدوح و محفوظ، و متابعت و انقیاد 

بیت عصمت محض بر محوریّت ولایت اهل
که هیچ هدفی جز تبیین مبانی نورانی آنان و نحویبه

و تبلیغ مکتب و مرام  هیچ مقصدی جز اظهار و اعلان
آنان نباید باشد نیز همواره وجهۀ حرکت و سکون و 
 تفکّر یک عالم دینی و فقیه این مکتب باید واقع شود.

ایراد بر مجامع فقهی در تأسیس اصل نمودن، 
 های فقهیقبل از ورود به بحث

من باب مثال از جمله مطالبی که سزاوار تذکّر  
رس اجتهاد و فقاهت و تنبّه در مجامع فقهی و مدا

های فقهی و است اینکه: قبل از ورود در بحث
فحص از ادلّه و حجج شرعیّه، اوّلًا بلا اوّل، فوراً 
استاد به سراغ تأسیس اصل حاکم رفته و با این 
فرض که در صورت قصور و عدم تمامیّت دلیل 

رسد، و بدون ای مینوبت به چه اصلی و قاعده
از اوّل ذهن و فکر  بحث و غور در نفس ادلّه،

طالب و قاری را به سمت و سوئی سوای طریق 
کشانند، و و مسیر اصلی اجتهاد و استنباط می
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هنوز او را نسبت به ادلّه و مبانی آشنا نکرده بذر 
خلأ حکمی و قصور دلالت دلیل را در ذهن و 
نفس او غرس نموده، فکر و ذهن او را از مسیر 

گذارند که نمایند و نمیاصلی منحرف می
طور که باید و شاید با اصول محصّل از اوّل آن

حقایق احکام و ملاکات شرعیّه انس و الفت پیدا 
بسا اگر از اوّل به همان نحو صحیح و کند؛ و چه

شد به نظری و رأیی مسیر منطقی خود وارد می
سوای رأی و نظر انتهائی در صورت اوّل دست 

 یافت.می
ع هیچ حدّ و مرزی بیان حقایق نورانی تشیّ 

شناسد؛ حدّ و مرز او جهل و خرافات و نمی
اوهام و تخیّلات است. حدّ او عناد و عصبیّت و 
انانیّت و خودباختگی در قبال شخصیّتهای کاذب 

السّلام است. حدّ  در مقابل شخصیّت امام علیه
او ترس و خوفِ از دست دادن منافع و مصالح 

برای یک  دنیوی و عالم غرور و ضلالت است.
السّلام  بیت علیهمعالم شیعی و فقیه مکتب اهل

السّلام حجّیت و سندیّت  فقط امام معصوم علیه
رضوان الله  دارد و بس! و تمامی علماء و فقهاء ـ

ـ از صدر اسلام تا انتهای عالم شرع و  علیهم
یتناهی امام صادق  خوار سفرۀ لاتکلیف ریزه

 اند، و فقط چشمالسّلام علیه
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امید بر آن آستان دارند و عنایت و لطف و کرامت 
 طلبند و بس!از آن درگاه می

ها به در نزد یک عالم شیعی تمام شخصیّت 
هر مقدار و هر مرتبه در قبال شخصیّت و شأن 

السّلام پوچ و توخالی و  یک امام معصوم علیه
السّلام  غیر معتبر است، و اصلًا به غیر امام علیه

دیگری ولو به یک لحظه نظری نباید به فرد 
بیندازد و رأی او را نیز جویا شود و یا از او 

 1استمداد بطلبد.
  
  

  

                              
ۀ مرحوم علّامۀ طباطبائی قدّس حقیر در اینجا به منابست حال، به یاد قضیّ 1

الله نفسه الزّکیّه افتادم که چگونه پس از اشتغال به توضیح و نقد مطالب کتاب 
واسطۀ ایجاد فضای اختناق و خوف دست نفیس بحار الأنوار از ادامۀ آن به

 برداشته، و آن را تا جلد هفتم به اتمام نرسانده به انتها در آوردند.
توانم پنهان کنم در آنچه ر و تأسّف شدید خود را نمیجانب مراتب تأثّاین

واسطۀ تحمیل فشار و ایجاد جوّ نامساعد بر مرحوم که بر جامعۀ علمی ما به
علّامۀ طباطبائی جهت این تعلیقه وارد گردید؛ أسفا و هزار بار أسفا از این 

این های ما فرود آورد و ما را از ابتلائات که این ضایعۀ علمی را بر حوزه
نعمت عظمیٰ و حیاتی محروم ساخت. البتّه این بنده نیز در ضمیر و قلب 

مندم، و توقّع آن را مرد قوّیاً گلهخود از نفس قدسی و ملکوتی آن بزرگ
واسطۀ همان مسائل و توهّمات عامیانه داشتم که ایشان گرچه ظاهراً به

ند، لیکن ایشان نتوانستند به طبع و نشر آن مطالب نفیس قیام و اقدام نمای
توانستند با استمرار آنها و سپس نشر در موقعیّت مناسب، ما را از این می

 بحقائق الاحوال. فیض عظیم محروم ننمایند؛ و الله العالم
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فصل ششم: مختصری دربارۀ شهرت 
 فتوائی
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 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

پس از پایان بحث و بیان خلاصه و محصّل  
مسئلۀ اجماع، مناسب است مختصری دربارۀ 
مسئلۀ شهرت فتوائی و میزان تأثیر آن بر روند 
اجتهاد ایراد شود تا مطلب ناتمام نماند و بحث و 
فحص در مسئلۀ اجماع از جمیع زوایا و محالّ 

 مربوطه شده باشد.
ناشی مسئلۀ اندراج اجماع در شهرت فتوائی  

از ترکیب دو عنصر، یکی نقل اجماعات عدیده 
از قبل فقهاء شیعه در طیّ قرون و اعصار، و دوّم 

شمار در معقد وجود تعارضات و تناقضات بی
اجماع و یا استناد آنها به اصل و یا اماره تحقّق 
یافته است. وجود فتاوای مخالف مشهور آن را 

د کناز حوزۀ تعریف و مفهوم اجماع خارج می
)گرچه برخی حتّی وجود رأی مخالف را منافی 

اند( و آن را در تحت تحقّق اجماع ندانسته
مصادیق ظنّ به حکم و حتّی قسم اطمینانی آن به 

 آورد.نقل برخی از اعاظم در می
کلام سیّد علی قزوینی در تعلیقۀ بر معالم و 

 مسئلۀ شهرت فتوائی
 مرحوم سیّد علی قزوینی )ره( در تعلیقه بر 

 فرمایند:معالم الاصول چنین می
هذا مُضافًا إلَی کَثرَةِ الموهِناتِ القادِحَةِ فی الحُجّیةِ باِعتبارِ استلِزامِها قُوّةَ احتمِالِ الخَطَإِ فی 

تی لا تَنفیهِ أدِلّةُ حُجیّةِ الخبَُِ، و إنّما تَنفی احتمالَ الکِذبِ مِثلُ تَعارُضِ الإجماعَیِن  النَّقلِ الَّ
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ینِ أو مُتَقارِبَیِ المَنق ولَیِن مِن ناقلٍ واحدٍ فی کتابٍ واحدٍ أو فی کتابَیِن، أو مِن ناقِلَیِن مُعاصَِِ
 العَصِر، و مِثلُ کَثرةِ ما یَتَّفِقُ مِن
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أنّ العَدلَ یَنقُلُ الإجماعَ علَّ قَولٍ فی مَسألةٍ ثُمَّ یَعدِلُ عن هذا القَولِ فی مَوضِعٍ آخَرَ أو فی کتابٍ 
رَ، و کَثیًرا مّا یَنقُلُهُ فی المَسألةِ مَعَ اشتهِارِ خِلافهِِ عندَ الأصحابِ، أو یَنقُلهُ علَّ قَولٍ مَعَ آخَ 

قِ و  مُخالفَةِ غیِر واحدٍ أو جَمعٍ مِنَ الأجِلّاءِ و ما أشبَهَ ذَلکَ، مِثلُ کَثرَةِ ما یوجَدُ فی کلامِ المُحقِّ
 واحدٍ مِن ناقِلیها کَالِحلّّ و السیّدِ ابنِ زهرةَ و کَذلکَِ العلّامةِ مِنَ الطَّعنِ فی إجماعاتِ غیرِ 

 الشَهیدُ و نُظراؤُهُ.
دَةِ مَن لَو طالَبتَهُ بدَِلیلِ المَسألةِ : »و مِن ذلکَ ما قال المُحقّقُ فی مَوضِعٍ مِنَ المُعتَبَُِ  و مِنَ المُقَلِّ

، استَندَ إلَی الإجماعِ و لَیسَ عِندَهُ إلّا فَتاوَی المَ  شایخِ الثَّلاثِ یَعنی السیّدَ و المُفیدَ و الطّوسیَّ
دِ ذلکَِ مِن جَهَةِ حُسنِ ظَنِّهِ بِِِم و بفَِتاوَیُهم عَی الإجماعَ لمُِجرَّ و یَطعَنُ أیضًا کَثیًرا علَّ «. فَادَّ

 .الإجماعِ المَنقولِ بأِنّهُ إجماعٌ فی مَحلَِّ الِخلافِ 
سألَةِ تَحدیدِ الکُرِّ بثَِلاثةِ أشبارٍ و نصِفٍ فی کُلٍّ مِن أبعادِهِ و إن شِئتَ لاحِظِ المُعتَبَُ فی مَ 

 الثَّلاثِ.
کرَی علَّ ما حَکاهُ صاحِبُ المَعالِمِ کَثیًرا مِنَ  هیدُ فی الذِّ لَ الشَّ و لأجلِ بَعضِ ما ذَکَرناهُ أوَّ

هرَةِ أو عَ  دَمِ الظّفَرِ علَّ المُخالفِِ حیَن الإجماعاتِ المَنقولَةِ بتَِأویلاتٍ عَدیدَةٍ مِن إرادَةِ الشُّ
وایَةِ و تَدوینهِا فی کُتُبِ الحدَیثِ و نَحوِ ذلکَِ.  النَّقلِ، أو إرادَةِ الإجماعِ علَّ الرِّ

یَلزَمُ مِماّ أنکَرناهُ مِن وَجهِ الحُجّیةِ سُقوطُهُ علَّ إطلاقِهِ عن الحُجّیةِ  یَذهَب عَلَیکَ أنّهُ لا لکن لا و
عیِّ یَدخُلُ فی عِنوانِ الظَّنِّ الإطمئنانیِّ الَّذی نَقولُ رأسًا، بَل حَیثُ   أفادَ الظَّنِّ باِلحُکمِ الشرَّ

 1بحُِجّیتهِ.

که مشهود است پس از چناندر این بیان هم 
واسطۀ عدم اعتبار علل انکار حجّیت اجماع به

مکوّنۀ آن به عنوان دلیل مستقل و حجّت شرعیّه 
حیث اندراج در تحت در قبال کتاب و سنّت، از 

ظنّ اطمینانی اکتساب حجّیت و دلالت را نموده، 
و مانند سایر ادلّه نسبت به آن لحاظ و توجّه 

 شود. یعنی پس از آنکه ملاک در حجّیتمی
  

  

                              
 .1٨٨، ص ٥تعلیقة علی معالم الاصول، ج  1
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اجماع که همان جنبۀ کاشفیّت آن بود به جمیع 
طرق مثبته محل منع و ردع و انکار قرار گرفت، طبعاً 

ء فقهاء کثیر بر حکم واحد مع قطع با وجود اتّفاق آرا
النظر عن وجود المخالف بل مخالفین مسئلۀ شهرت 
فتوائی با لحاظ ملاک حجّیت از طریق دیگر مورد 
بحث واقع شده است، و آن نه جنبۀ کاشفیّت مدّعاة 

که در مبحث اجماع السّلام چنان از رأی معصوم علیه
ت و مدّ نظر بوده است، بلکه از جنبۀ ملاک اماریّ 

حصول ظنّ اطمینانی این بار محطّ بحث و نقد واقع 
 شود.می

 فرمایند:مرحوم محقّق قزوینی )ره( سپس می 
فاقِ فی  ةِ إلَی الإتِّ نیَّةِ الإجتهِادیّةِ المُنضَمَّ ماتِ الظَّ ... و أمّا الرّابعِةُ: فَلأنَّ غایَةَ ما ثَبَتَ باِلمُقَدَّ

نیَّةُ و هی لامَحلَِّ وُجودِها، إنَّما هی المُلاز تَزیدُ علَّ الظَّنِّ الإطمِئنانیِّ باِلحُکمِ الواقِعیِّ و  مَةُ الظَّ
 1کَلامَ لَنا فی الحُجّیةِ بِِذا الإعتِبارِ کَما نَبَّهنا علَیهِ سابقًا. لا

ایشان پس از نفی حجّیت اجماع به ملاک  
کشفیّت حکم به اعتبار و حجّیت به ملاک 

. البتّه بحث در این حصول ظنّ اطمینانی نمودند
مرتبه و اینکه آیا تحقّق ظنّ بأیّ نحو کان ولو 
اینکه دلیل شرعی بر اعتبار او وارد نشده باشد و 
از نظر میزان قرب به علم و بعد آن و درجات ظنّ 
نسبت به مرتبۀ شکّ و تردید حجّت و اعتبار 

                              
 .1٩1، ص ٥تعلیقة علی معالم الاصول، ج  1
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داشته باشد موکول به فرصتی دیگر و از طور 
ج است، لیکن آنچه بحث در این رساله خار

مسهّل الخطب است اینکه اناطۀ حجّیت اجماع 
بر حصول ظنّ اطمینانی در فرمایش ایشان خود 
روزنۀ امیدی را در رفع برخی از شبهات و 

 آورد.وجود میتردیدها در کلام ایشان به
التزام به حصول ظنّ اطمینانی فقط از طریق 

 اجماع یا شهرت فتوائی محلّ تأمّل است
ا تحقیق در فرمایش ایشان نکاتی را نفیاً و امّ 

 کند.و ثبوتاً ایجاب می
شکّی نیست که حجّیت ظنّ در مقام انسداد  

برای معتقدین به آن یک اصل مفروغٌ عنه و مبنای 
رود، چه از نظر در استنباط فروع به شمار می

 شرعی دلیلی برای
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آن قائم شده باشد نظیر اعتبار خبر عدل یا نشده 
باشد، زیرا بناء و سیرۀ عقلائیه حاکم به اعتبار آن با 

 باشد.فقد دلیل معتبر می
امّا برای نافین به مبنای انسداد، حجّیت نفس  

حصول ظنّ بأیّ نحو کان محلّ تردید و تأمّل 
است. من باب مثال ظنّ حاصل از مدرکی غیر 

حاصل از تنبّؤات و منامات و غیر ذلک، معتبر و یا 
و یا تفؤل به قرآن کریم که در تمامی این موارد 
فقیه باید با دید بیشتر و بصیرت نافذ و اتّباع از 

 1اصول و ادلّه نسبت به آن قیام و اقدام نماید.
مطلبی که باید در اینجا مطرح شود اینست که  

حصول ظنّ اطمینانی از یک شهرت فتوائی، چه 

                              
از جمله مواردی که برای نگارنده در این مورد اتّفاق افتاده است اینکه:  1

طبق روایات مأثوره و ادلّه در باب عمرۀ مفرده تکرار آن در مادون عشرة ایّام 
حرام و در طول یک ماه کراهت شدید دارد. گرچه بسیاری با تمسّک نابجا 

نمایند، ولیکن م میبه تسامح در ادلّۀ سنن هر روز نسبت به انجام آن اقدا
خصوص در این مقام که طور کلّی اصل تمسّک به ادلّۀ سنن محلّ ایراد بهبه

 قطعاً مخالف مفهوم و مصداق کلی آن است.
روزی فردی به حقیر گفت: من برای انجام عمرۀ مفرده جهت گذشتگان به 

ه قرآن مجید تفؤل زدم و یا استخاره کردم، زیرا شک داشتم که با وجود ادلّ
توان اقدام کرد یا خیر. آیۀ شریفه بسیار بسیار خوب و مناسب آمد و لذا می

چند بار نسبت به این عبادت اقدام نمودم. حقیر عرض کردم: فقیه باید مبنای 
عمل خود را ادلّه و روایات و سنن معتبرۀ شرعیه قرار دهد نه استخاره و 

اساس استخاره و تفؤل نیکو  تفؤل و غیره؛ و امّا بنده اگر تمام آیات قرآن بر
وجه نسبت به استخاره در این مورد هیچدرآید باز به ادلّه مراجعه نموده، و به

توان از استخاره در بعضی از موارد خاصّ ترتیب اثر نخواهم داد. البتّه می
استفاده نمود نه در خصوص این موارد که ادلّه وافی به مراد و کافی به مرام 

 باشند.موجود می
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در قالب اجماع و چه بدون عنوان اجماع به 
معنای قصور احتمال مخالف از کفایت اعتبار و 
وفاء به دلالت است؛ زیرا با فرض وجود دلیل 
مخالف و تمامیّت آن دیگر مفهوم و معنائی برای 
اجماع منقول و یا شهرت فتوا و یا هر ظنّ دیگر 

ماند، و با فرض دلالت دلیل معتبر دیگر باقی نمی
کدام ظنّ است که بتواند در مقام مقابله و قیاس 
در برابر آن عرض اندام نماید؟ و در اینجا باید از 

 ایشام سؤال
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شود: اینکه اجماع منقول با فرض انکار حجّیت 
و اعتبار شرعی آن باز موجب ظنّ اطمینانی در مقابل 
دلیل معتبر شود جمع بین متناقضین و متضادّین 

ا در صورت نفی اعتبار اجماع نخواهد بود؟ زیر
توان اطمینان به صحّت و حکم واقع را در چگونه می

 دست آورد؟قبال دلیل و حجّت معتبر شرعی به

حصول اطمینان و اعتماد نفس نسبت به حکمی  

از احکام یک امر تکوینی و تصدیق به انطباق در ظرف 

ذهن است و آن با اعتباریّت و تنزیل سازگاری ندارد، 

اینکه حصول ظنّ نوعی را بجای ظنّ اطمینانی مگر 

 موجب تنجّز بدانیم و هو کما تری.

و امّا اینکه در حصول ظنّ اطمینانی ممکن  
است اجماع و یا شهرت فتوائی در بعضی از 
موارد نقش داشته باشند اشکالی وارد نیست؛ زیرا 
پیوسته این مسئله مطرح شده است که بحث در 
کلّیت کبری و صحّت آن نیست بلکه تمام کلام 
و نقد و ایراد در این باب متوجّه صغرای قیاس 

ی لنا بإثباته. اجماع و شهرت فتوائی است، و أنّ
که سهل است، اگر ظنّ اطمینانی حتّی از وجود 

اساس ضوابط و  روایتی مرسل و غیر معتبر بر
واسطۀ حصول شرایط و مبانی مقرّره )لیکن به
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قرائن و شواهد حال( حاصل شود آن متّبع و 
مرجّح خواهد بود، و در این مسئله نظر و رأی ما 

ی ندارد. امّا اینکه از میان این همه با ایشان تفاوت
وسائط و طرق مثبتۀ ظنّ اطمینانی ما فقط به 
اجماع نظر بیندازیم و مسئله را به عنوان یک 
طرح کلّی و قابل توسعه نسبت به همۀ موارد 
مطرح نکنیم محلّ تأمّل است. و اگر مسئله به 
عنوان سِعی آن بتواند همۀ موارد موجبۀ ظنّ 

لباس حجّیت و اعتبار متلبّس نماید  اطمینانی را به
 پس ذکر اجماع دیگر چه لزومی خواهد داشت.

اعتماد بعضی از بزرگان نسبت به أعاظم ثلاثه 
 جهت ورع و علمیّت آنهابه

بنابراین از ماحصل مطالب و فرمایشات  
مرحوم محقّق قزوینی )ره( با توجیه و تفسیری 

ه منقول شود که: اجماع چاز ناحیۀ ما استفاده می
وجه من الوجوه از مرتبۀ هیچو چه محصّل آن به

ای نداشته، و کلًا اعتبار و حجّیت شرعی بهره
واسطۀ باشد؛ لیکن اگر بهساقط و باطل می

شواهد و قرائن دیگر در بعضی از موارد موجب 
تواند مورد استناد فقیه ظنّ اطمینانی گشت می

 قرار گیرد. و در این جهت هیچ تفاوتی بین
اجماع و شهرت فتوائی و خبر مرسل و غیر معتبر 

 باشد.و سایر وسائط و طرق نمی
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بسا ممکن است افرادی به لحاظ بلی، چه 
اعتقاد وثیق و اعتماد بلیغی که نسبت به برخی از 
فقهاء از حیث مقام قدسی و تقوی و علمیّت و 
رعایت ورع و احتیاط داشته باشند به فتوای 

انند رأی و حکم امام معصوم صادره از آنان م
السّلام نظر بیندازند، چنانچه این مطلب از  علیه

فقهاء پس از مرحوم شیخ طوسی )ره( نسبت به 
شخص ایشان کراراً نقل شده است، و نظیر آن را 

 فرمایند:مرحوم آقای خوئی )ره( نیز نقل می
نَ مُلازِمیَن لِحُضورِ رَئیسِهِم کَما فی المِثالِ، و ... و فیهِ أنَّ ذَلکَِ إنَّما یَتمُِّ فیما إذا کان المَرءوسو

فاقِ کاشِفًا عن قَولِ الإمامِ  فاقیَّةُ ـ بمَِعنَی کَونِ الاتِّ إنیَّ ذلکَِ فی زَمانِ الغَیبةِ. نَعَم المُلازَمَةُ الإتِّ
 ـمِماّ لا علیه فاقِ  هُ  السّلام أحیانًا مِن بابِ الإتِّ یَثبُتُ بِِا حُجّیةُ الإجماعِ   لاسَبیلَ إلَی إنکارِها، إلّا أنَّ

فاقِ یََتَلِفُ باِختلِافِ  بنَِحوٍ الإطلاقِ، فَإنَّ استکِشافَ قَولِ الإمامِ علیه السّلام مِنَ الإتِّ
یَرَی استکِشافَ رَأیِ  یَرَی المُلازمَةَ أصلًا، و فَقیهٍ آخَرَ لا الأشخاصِ و الأنظارِ. فَرُبَّ فَقیهٍ لا

فاقِ الفُقَهاءِ المَعصومِ إلّا مِنَ  فاقِ عُلماءِ جَمیعِ الأعصارِ، و فَقیهٍ ثالثٍ یَُصُلُ لَهُ الیَقیُن مِن اتِّ  اتِّ
عی القَطعَ  فی عَصٍر واحدٍ، أو مِن اتّفاقِ جُملَةٍ منهم. و قد شاهَدنا بَعضَ الأعاظمِِ أنّهُ کان یَدَّ

فاقِ ثَلاثَةِ نَفَرٍ مِنَ العُلماءِ، و هُ  یخُ الأنصاریُّ و السیّدُ الشیرازیُّ الکَبیُر و باِلحُکمِ مِنِ اتِّ مُ الشَّ
ةِ  ةِ وَرَعِهِم و دِقَّ س الُله أسِارَهُم، لاعتِقادِهِ بشِِدَّ المَرحومُ المیرزا محمّدّ تقی الشیرازی قَدَّ

 1نَظَرِهِم.

البتّه پر واضح است که این شدّت اعتقاد  
بعض الأعاظم نسبت به أعاظم ثلاثه قدّس الله 

ارهم مطلبی است که به خود ایشان مربوط أسر
شود و هیچ دلالت و قوّتی را نسبت به حکم می

 آورد.واقعی برای سایر مجتهدین فراهم نمی
ایجاد اطمینان برای مجتهدی از اتفاق اعاظم 
 ثلاثه، مستلزم قطع به حکم برای سایرین نیست

                              
 .1٤٠، ص 2مصباح الاصول، ج  1



376 

اشکالی که بر این عالم و فقیه وارد است  
منطقاً نتیجه تابع اخسّ مقدمات اینکه: شرعاً و 

است. اگر این اعاظم ثلاثه فتوایشان ناشی از 
صفای باطن و نورانیّت ضمیر و اتّصال با مبدأ 
وحی و تشریع و اخذ حکم و فتوا از منبع و 

 مشرب ولایت باشد، پس
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بنابراین اتّفاق آنا دیگر چه معنا و مفهومی خواهد 

م از آنا به تنهائی و صورت هر کداداشت؛ زیرا در این

تواند واجد حجّیت فتوا و اعتبار واقعی منفرداً می

 یقول به ابدًا. باشد، و لا

و اگر این اتّفاق ناشی از مراتبی مادون مرتبۀ  
مذکوره از رعایت احتیاط و دقّت نظر و امثالهما 

ای باشد، باید اقرار و اعتراف کرد که هیچ ملازمه
ـ و بین  رضوان الله علیهم بین اتّفاق این اعاظم ـ

السّلام وجود نخواهد داشت؛  رأی معصوم علیه
زیرا تمام محسّنات و امور مذکوره در مقام سعه 
و استطاعت و ظرفیّت محدود بشری شکل و 

که مسئله یابد نه بیشتر و بالاتر، درحالیانجام می
السّلام غیر از این است. امام  در امام معصوم علیه

سّلام اصلًا در مرتبۀ دقّت نظر و ال معصوم علیه
احتیاط و ورع و امثالها نیست؛ او در مرتبۀ اتّصال 
به عالم تشریع است، و این چه ارتباطی به دقّت 
نظر و اورعیّت و ضبطیّت و اینها دارد؛ او اصلًا 

کند و به ادلّه برای بیان احکام فکر و تأمّل نمی
خراج کند تا حکم را از مأخذ آن استمراجعه نمی

 نماید.
اشکال دیگری که مترتّب بر ایراد اوّل است  

اینکه: یا تمام آراء فقهی و فتاوای این سه 
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بزرگوار متّحد و متّفق است، یا اینکه در بعضی از 
موارد. مورد اوّل که قطعاً منتفی و مردود است؛ 
پس در قسم دوّم یا باید معتقد شد که رعایت 

بار فقط در دقّت و حصول ضوابط و شرایط اعت
موارد اتّفاق است نه در مواردی که هر کدام به 
حکمی و فتوائی متفرّد و منحاز از دیگری 

باشند، و یا اینکه این احتیاط و ورع و دقّت در می
همۀ اوقات و همۀ فتاوی ملحوظ است. طبعاً 

باشد بالبداهة من الوجدان، قسم اوّل نیز منتفی می
تّفاق فتوای آنها و در قسم دوّم چطور در صورت ا

السّلام، و در صورت تفرّد  مطابق رأی امام علیه
 مخالف است؟!

و اگر منشأ در صدور فتوا در دو حالت  
متفاوت واحد باشد، چگونه نتیجۀ آن که أخسّ 
مقدّمات است متّصف به أشرف و اعلای مراتب 

 شود؟شرف و قرب می
لیکن از آنجا که در بعضی از روایات اشاره به  

أقربیّت مشهور در قبال غیر مشهور شده است 
مناسب است نسبت به این مطلب مختصراً 

 توضیحی داده شود.
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 السّلام اهمّیت استناد روایت به امام علیه
آنچه که از روایات، چه به لفظ اجماع و چه  

شده است  به لفظ مشهور نسبت به وثاقت حکم وارد
در بیان رجحان خبر و حدیث عند تعارض الخبرین 
است. مثلًا در روایت: المُجمَعُ عَلَیهِ مِن أصحابِکَ 
فَیُؤخَذُ بِهِ مِن حُکمِنا و یُترَکُ الشّاذُّ الَّذی لَیسَ 

رَیبَ  بِمَشهور  عندَ أصحابِکَ، فَإنَّ المُجمَعَ عَلَیهِ لا
ما الُأمورُ ثَلَاثَةٌ: فرماید: إنَّفیهِ؛ حضرت در ذیل آن می

أمرٌ بَیِّنٌ رُشدُهُ فَیُتَّبَعُ، و أمرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجتَنَبُ، و أمرٌ 
 1مُشکِلٌ یُرَدُّ عِلمُهُ إلَی الِله.

السّلام در  شکّی نیست که منظور امام علیه 
این فقره روایت و حدیث وارد از معصوم 

م بر امر السّلا السّلام است، زیرا امام علیه علیه
مشکل مترتّب نموده ردّ به حکم الله را؛ و معنا 
ندارد انسان در یک مسئله چه حکمی و چه 
اعتقادی اشکالی را ملاحظه نکند تا پاسخش را 
به خدا ارجاع دهد. یا آن حکم و اعتقاد از ناحیۀ 
شارع رسیده یا خیر، و امّا آنچه که در حلّ و بیان 

روایات معضله ماند آیات متشابهات و آن درمی
 است که باید آنان را به خدا ارجاع داد.

                              
 .٦٨و  ٦٧، ص 1الکافی )الاصول(، ج  1
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مضافاً اینکه در روایت از حدیث مرویّ از  
السّلام  السّلام سؤال شده است و امام علیه امام علیه

مترتّب بر آن، أمرٌ بیّن رُشدُه را بیان فرمودند. یعنی 
السّلام مقطوع  روایتی که صدورش از معصوم علیه

یتی که صدورش منفی و یا باشد، در قبال روا
جهت تقیّه صادر شده است. فعلیهذا تفاوتی بین به

کند؛ زیرا لفظ اجماع و شهرت در لسان روایت نمی
عبارت و اترُکِ الشّاذَّ النادِر در مقابل مجمعٌ علیه 
معنائی جز همان محتمل الصّدور در مقابل قطعی أو 

 مظنون الصّدور ندارد.
ت: در این روایت توان گفبر این اساس می 

السّلام در مقام ترجیح و تفضیل روایت  امام علیه
مجمعٌ علیه و مشهوره بر شاذّ و نادر نیست، بلکه 
اساساً روایت نادره در مقابل مجمعٌ علیه از درجۀ 
اعتبار خود بخود ساقط است. زیرا شکّی نیست 

 که اصل
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اوّل در مقبولیّت و اعتبار روایت مأثوره از امام 
السّلام قبل از مقام دلالت بر مفهوم لحاظ استناد  یهعل

بسا ممکن است السّلام است. چه آن به امام علیه
انسان به عباراتی عالیة المضامین و رفیع المنزله 

السّلام  برخورد کند ولی مستند به معصوم علیه
نباشد؛ صحّت و اتقان یک مضمون عالی و عبارت 

ر و عبارت به امام راقی بجای خود، و انتساب یک خب
السّلام بجای خود. و لذا در ما نحن فیه آنچه  علیه

بیش از نفس حکم و رأی حاصل از مضمون حدیث 
و روایت برای فقیه ملاک و معتبر است استناد آن به 
منبع وحی و تشریع است، و در صورت تعارض بین 
دو روایت قطعاً حجّیت و اعتبار با آن حدیث خواهد 

ه نظر صحّت انتساب و شرایط سندیّه بود که از نقط
از ضبطیّت و عدالت و فقاهت و کثرت روات و 

 غیرها بر دیگری راجح باشد.
و امّا اگر در این مطلب تفاوتی در بین نباشد،  

و یا اینکه روایت غیر معموله عند الاکثر راجح 
باشد، دیگر شهرت فتوائی هیچ ارزش و ملاکی 

اهد آورد؛ و به را در مقام ترجیح به وجود نخو
صرف عمل اصحاب و ادّعای احتمال وجود 
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شود، و مجتهد ملزم قرائن حکم فقهی اثبات نمی
به اطاعت و اتّباع و تقلید از رأی و فتوای آنان 

بسا ممکن است این شهرت گردد. چهنمی
اساس رأی خطا و اشتباه در فهم و مراد با  بر

 توجّه به ارتکازات و حصول شرایط خاصّ برای
اساس اعتماد  فقیه تحقّق یافته باشد، و دیگران بر

کم و وثوق به او بدان عمل نموده تا اینکه کم
صورت یک رأی و فتوای مشهور درآمده، و به

بالطّبع روایت مستنده نیز بر این اساس بر روایت 
راجحۀ بر او تفوّق یافته است؛ و این مسئله نه 

رد، بلکه تنها هیچ بعدی از نظر تحقّق خارجی ندا
توان امثال و نُظرائی بر شمرد، بسا برای آن میچه

چنانچه در فتاوای مشهوره پس از شیخ طوسی 
 اند.چنین فرموده)ره( این

و اینکه در بین السنه معروف است: اگر  

اصحاب از روایتی ولو صحیح السّند إعراض نمودند 

 دلیل بر وجود خللّ و نقصانی در آن است، و کلمّا ازدادَ 

صحّةً ازداد بُعدًا، بنحو کلّّ و عام مورد قبول و مستند 

 باشد.نمی
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علّت إعراض اصحاب از روایات به ظاهر 
 صحیح السند

دلیل بر إعراض اصحاب چنانچه از مطاوی  
دست ـ به رضوان الله علیهم کلمات فقهاء ـ

 آید دو چیز است:می
اوّل: اعتماد و وثوق به اصحاب ائمّه  
لام در ضبط و نقل اخبار و احادیث مرویّه السّ  علیهم

بدون دخل و تصرّف در مضامین آنها، که شرط 
 باشد.إحراز عدالت و ورع در نقل اخبار می

دوّم: قرب عهد زمان آنها با زمان ائمّه  
السّلام، که این خود دلیلی قابل تأمّل جهت  علیهم

ادراک و برداشت جوّ عام و حاکم بر احکام شرعیّه 
توان این نکته را ین شیعه است؛ و در حقیقت میدر ب

دلیل اساسی بر ترجیح فهم و برداشت اصحاب بر 
روایت مأثوره )گرچه صحیح السّند و معتبر از حیث 

 السّلام( دانست. انتساب و استناد به امام علیه
این نکته گرچه در بدو تصوّر و طرح آن  

یکن نماید، لمطلبی قابل توجّه و درخور تأمّل می
با توجّه به تاریخ فقه و حدیث شیعه و روند نشر 
و اشتهار و گسترش احکام در زمان ائمّه 

السّلام و حتّی پس از آن، عدم اتقان و  علیهم
 شود؛ زیرا:صحّت آن بخوبی روشن می
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الف: تتبّع و فحص در تاریخ حدیث این  
: در زمان حکومت نماید که اوّلًامسئله را روشن می

جائرۀ خلفاء، فقه شیعه از نقطه نظر استقلال و قوام 
واسطۀ خاصّ به خود، چنانچه در زمان فعلی و به

ـ استوار و  رضوان الله علیهم تبویب و تبیین فقهاء ـ
رائج و ممتاز گشته است جایگاهی در بین شیعه 
نداشته است، و با فقه عامّه در بسیاری از موارد 

واسطه مزوج بوده است؛ و این مسئله بهمخلوط و م
مروان و ایجاد امیّه و بنیغلبۀ حکومت ظالمانۀ بنی

محیط رعب و اختناق و حبس و قتل و تهجیر 
وجود آمده بود، به حدّی که تشتّت آراء و اختلاف به

در حکم حتّی در میان فقهاء شیعه و روات احادیث 
ه است؛ تا و بزرگان از اقوام و ملل رائج و عادی بود

السّلام فرصتی  کم در زمان صادقین علیهمااینکه کم
دست آمد تا حضرات معصومین علیهم الصّلوة و به

محمّد صلّی الله السّلام توانستند مبانی و فروع فقه آل
 علیه و آله و سلّم را به
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 اصحاب و روات حدیث منتقل نمایند.
توان گفت: تا زمان صادقین بنابراین می 

السّلام اصلًا مکتبی به نام مکتب علمی و  علیهما
السّلام وجود نداشته است،  بیت علیهمفقهی اهل

و یا اگر بوده است بسیار محدود و در شدّت 
 1خفاء و تقیّه و نهایت کتمان و مضیقه بوده است.

توان بعد مسافات و صعوبت و بر این مسئله می
سافرت به بلاد و دسترسی به منبع و شریعۀ فقه م

و مکتب را افزود؛ و این مسئله حتّی در زمان خود 
امامین همامین و پس از آنان نیز استمرار و 
استدامه داشته است، چنانچه در زمان پس از ائمّه 

السّلام إلی زماننا هذا مسئلۀ اختلاف حکم  علیهم
مت و بین فقهاء تا حدّ تعارضِ تقابل و حر

                              
: ع أبی، عن أحَمدَ بنِ ٢٥، ح ٢٣٧، کتاب العلم، ص ٢بحار الأنوار، ج  1

جائیِّ رَفَعَهُ قال: قال لی أبوعَبدِاللهِ علیهإدریسَ، عن أبی السّلام: أ  اسحاقَ الأرَّ
ةُ؟ فَقُلتُ: لااُمِرتُم باِلأخذِ بخِِلَافِ ما  تَدری لم  نَدری! تَقولُ العامَّ

یَکُن یَدینُ الَله بِدینٍ  السّلام لم فَقالَ: إنَّ عَلیًّا علیه
إلّا خالَفَ عَلَیهِ الُامَّةُ إلَی غَیرِهِ إرادَةً لإبطالِ أمرِهِ، و 

ءِ السّلام عن الشَّی کانوا یَسألونَ أمیرالمؤمنینَ علیه
عَلوا لَهُ ضِدًّا مِن عِندِهِم یَعلَمونَهُ، فَإذا أفتاهُم جَ لا

 لِیَلبِسوا عَلَی النّاسِ.
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وجوب نیز ثابت و محقّق است، و کم له من 
 نظیر.

علّت اختلاف در حکم در زمان ائمّه 
 السّلام توسّط آن حضرات علیهم

و ثانیاً: مسئلۀ اختلاف در حکم در زمان ائمّه  
السّلام نه تنها امری مستبعد و دور از انتظار و  علیهم

بسا این مطلب توسّط خود توقّع نبوده، بلکه چه
السّلام، حِفظاً لِدِماء  ت معصومین علیهمحضرا

مطرح شده  1الشّیعةِ و صیانتِهم عَن التَّعرُضِ و الصّدمةِ 

                              
 :2٣٧و  2٣٦، کتاب العلم، ص 2بحار الأنوار، ج  1

 ـع: ابنُ الوَلیدِ، عن الصَّفّارِ، عن أحمَدَ  2٣حدیث 
بنِ محمّدٍ، عن ابنِ سِنانٍ عن الخَزّازِ عَمَّن حَدَّثَهُ، عن 

أصحابی لَکُم  السّلام قال: اختِلافُ أبی الحَسَنِ علیه
رَحمَةٌ، و قال: إذا کان ذَلِکَ جَمَعتُکُم عَلَی أمرٍ واحِدٍ، 

السّلام: أنا  و سُئِلَ عن اختِلافِ أصحابِنا فَقالَ علیه
فَعَلتُ ذَلِکَ بِکُم لَوِ اجتَمَعتُم عَلَی أمرٍ واحِدٍ لُاخِذَ 

 بِرِقابِکُم.
بّارِ، عن الحَسَنِ بنِ فَضّالٍ، ـ ع: أبی، عن سَعدٍ، عن محمّدِ بنِ عَبدِ الجَ  ٢٤حدیث 

السّلام قال: سَألتُهُ عن مَسألَةٍ  عن ثَعلَبَةَ، عن زُرارَةَ، عن أبی جَعفَرٍ علیه
فَأجابَنی، قال: ثُمَّ جاءَ رَجُلٌ فَسَألَهُ عَنها فَأجابَهُ بخِِلافِ ما أجابَنی، ثُمَّ جاءَ 

جُلانِ رَجُلٌ آخَرُ فَأجابَهُ بخِِلافِ ما أجابَنی و أجابَ   صاحِبی؛ فَلَمّا خَرَجَ الرَّ
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 و دامن
  

                              
الله! رَجُلانِ مِن أهلِ العِراقِ مِن شیعَتکَِ قَدِما یَسألانِ رسولِ قلتُ: یا ابنَ 

فَأجَبتَ کُلَّ واحِدٍ مِنهُما بغَِیِر ما أجَبتَ بهِِ الآخَرَ، قال: فَقالَ: یا زُرارَةُ! إنَّ هذا 
اجتَمَعتُم عَلَّ أمرٍ واحِدٍ لَقَصَدَکُمُ الناّسُ و لَکانَ خَیٌر لَنا و أبقَی لَنا و لَکُم، و لَوِ 

السّلام: شیعَتُکُم لَو  أقَلَّ لبَِقائِنا و بَقائِکُم. قال: فَقُلتُ لأبی عَبدِ اللهِ علیه
حَمَلتُموهُم عَلَّ الأسِنَّةِ أو عَلَّ الناّرِ لَمَضَوا و هُم یََرُجونَ مِن عِندِکُم مُختَلِفیَن، 

 تَ فَأعَدتُ عَلَیهِ ثَلاثَ مَرّاتٍ، فَأجابَنی بمِِثلِ جَوابِ أبیهِ.قال: فَسَکَ 

ـ ع: جَعفَرُ بنُ عَلیٍّ، عن عَلیِّ بنِ  2٦حدیث 
السّلام:  عَبدِالِله علیهعَبدِالِله، عن مُعاذٍ قال: قلتُ لأبی

إنّی أجلِسُ فی المَجلِسِ فَیَأتینی الرَّجُلُ، فَإذا عَرَفتُ 
أخبَرتُهُ بِقَولِ غَیرِکُم، و إن کان مِمَّن یَقولُ  أنَّهُ یُخالِفُکُم

أدری أخبَرتُهُ  بِقَولِکُم اُخبِرُهُ بِقَولِکُم، فَإن کان مِمَّن لا
بِقَولِکُم و قَولِ غَیرِکُم فَیَختارُ لِنَفسِهِ. قال: رَحِمَکَ الُله 

 هَکَذا فَاصنَع!
ـ ع: أبی عن سَعدٍ، عن عَمرِو بنِ أبی  2٧حدیث 

عَبدِالِله مِ، عن عَلیِّ بنِ الحُسَینِ، عن أبیالمِقدا
السّلام، قال: إذا کُنتُم فی أئِمَّةِ الجَورِ فَامضوا فی  علیه

تَشهَروا أنفُسَکُم فَتُقتَلوا، و إن تَعامَلتُم  أحکامِهِم و لا
 بِأحکامِهِم کان خَیرًا لَکُم.
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که یک چنانزده شده است؛ و پر واضح است هم
السّلام نقل  راوی مثل أبان حدیثی را از امام علیه

عمیر کرده، راوی ثقه و عدلی چون محمّد بن أبی
نقل کرده است، و طبعاً هر دو  خلاف آن را شنیده و

روایت توسّط اصحاب منتشر و معمولٌ بها واقع 
بسا در برخی موارد حکم ثالثی گردیده است، و چه

نیز از حضرات صادر گشته است. اینجاست که 
توان ادّعا نمود: این مسئله که چنانچه اصحاب از می

فحوای روایت و مضمون حدیث حکم خاصّ و 
برداشت کرده باشند برای فقهاء مفهوم معیّنی را 

عنوان یک حجّت تواند بهخلف و مجتهدین آینده می
مستند شرعی و دلیل متقن لا یردّ و لا یتبدّل فقهی 

اساس مورد استناد قرار گیرد کاملًا موهون و بی
 باشد.می

بدیهی است استنباط فحوای حدیث و مراد از  
روایت چنانچه ذکر شد بر حسب میزان 

ت و اصول مفروغۀ هر فرد ممکن است مرتکزا
که در شرایط چناناختلاف داشته باشد؛ و هم

فعلی دو مجتهد با دو طرز فکر متفاوت و دو نوع 
 نگرش و منظر
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به اصول و مبانی احکام از همین روایاتی که در 
ـ موجود  رضوان الله علیهم کتب فقهاء و محدّثین ـ

ایند، چرا نماست دو حکم متفاوت و متعارض می
السّلام نبوده  این مطلب در زمان خود ائمّه علیهم

است؟ آیا روات احادیث و فقهاء عصر حضور ائمّه 
السّلام تماماً از یک طرز فکر و یک بینش و  علیهم

یک رویّه در فهم حدیث و ادراک حکم و استنباط 
اند؟ و آیا به صرف اینکه آنان در فتوا برخوردار بوده

اند، هیچ تمایز و افتراقی السّلام بوده زمان امام علیه
در فهم و عمل به روایات برای آنان وجود نداشته 
است؟! پس این همه اختلاف در بین اصحاب از کجا 

 آمده است؟
کتاب از آیا استنباط حکم به طهارت اهل 

السّلام با  روایت معروفۀ از حضرت رضا علیه
ای کنیز نصرانی در بیت آن حضرت که رأی و فتو

بسیاری از فقهاء شیعه است چه اثری را در ردّ و 
انکار و توجیه این روایت و حکم به نجاست 

رضوان  کتاب در نزد برخی از فقهاء شیعه ـاهل
ـ داشته است؟ طبیعی است که همین  الله علیهم

اختلاف در برداشت و تفاوت در ادراک مراد و 
زمان السّلام از قول و فعل او در  مقصود امام علیه

آنان وجود داشته است، و لذا ما تفاوت در فتوا 
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را در حدّ تناقض در بین اصحاب و آراء آن 
 کنیم.مشاهده می

مراد از خُذ بما اشتَهَر بَین اصحابِکَ ترجیح 
 سندی است نه فتوائی

ب: اگر ملاک صدق حدیث و حجّیت فتوا  
السّلام بوده  کیفیّت فهم اصحاب در زمان ائمّه علیهم

، پس چرا در احادیث وارده در مسئلۀ قضاء و باشد
السّلام به أفقه و أعلم در مقام  ارجاع امام علیه

تعارض، مسئلۀ اشتهار در فتوا بین اصحاب و 
اختلاف آراء بین عدول از فقهاء و معروفین در فتوا 
به عنوان اصل مسلّم پذیرفته شده است؟ و اگر قرار 

حدیث امری باشد فتوای به خلاف ولو از بزرگان 
رائج و دارج بوده، و با وجود احادیث مرویّۀ معتبره 
بین أیدیهم هیچ عیب و منقصتی متوجّه آنان نباشد، 
پس چگونه نظر و رأی آنان با وجود احتمالات 
گوناگون و شبهات کثیره از عدم ادراک صحیح 
مسئله و یا مرجوحیّت مدرک و مستند، و یا احتمال 

تمد بدون لحاظ موازین نقل و تقیّه و یا متابعت از مع
چنانچه از تابعین و متأخّرین از شیخ طوسی  اتّباع ـ
تواند حجّت و مستند شرعی برای ـ می گذشت

 مجتهد در مقام اجتهاد شود؟
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ج: اگر چنانچه عمل مشهور و قدماء اصحاب  
السّلام ملاک حجّیت  قریب العهد به زمان امام علیه

سئله مورد توجّه فقهاء، اعمّ و استناد باشد، چرا این م
از قدماء و متأخّرین از اصحاب قرار نگرفته، و با 
وجود شهرت آراء آنان فتوا به خلاف داده و هیچ 

اند؟ چنانچه در نزح ماء توجّهی به این اصل ننموده
 شود.بئر و یا زکات در مال یتیم و امثاله مشاهده می

د: چنانچه قبلًا گذشت رجحان شهرت و یا  
السّلام و یا  جماع فتوائی اصحاب زمان ائمّه علیهما

اساس وجود  قدماء از فقهاء پس از عصر غیبت بر
دلیل معتبر و مستند شرعی مخفی از أنظار صرفاً یک 
تصوّر در عالم خیال و وهم بیش نیست، و آنچه از 
این قبیل موارد و فتاوی به دست ما رسیده است 

عی بوده است؛ تماماً مستند به دلیل و مدرک شر
گرچه آن از نظر مجتهد مخدوش و ضعیف بوده 
است. فلهذا به صرف اتّفاق جمعی از اصحاب و یا 

ای نمودن و اصول مسلّم فقهاء متقدّم حکم به مسئله
استنباط و حجّیت دلیل را نادیده گرفتن در شأن یک 

 باشد.فقیه و مجتهد به مبانی و موازین اجتهاد نمی
ت مرفوعۀ زراره که بر این اساس روای 
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اشاره به   1فرماید: خُذ بِما اشتَهَرَ بَینَ أصحابِکَ،می
همین ملاک و مناطی که ذکر شد دارد؛ یعنی روایتی 
که از نظر سند و مرجّحات انتساب بر دیگری ترجیح 
داشته باشد نه از نظر فتوا و رأی مجتهدین. وگرچه 

و  برخی از اعلام با اتّکاء به عدم استناد مقبوله
اند، مرفوعۀ زراره حجّیت شهرت را منتفی دانسته

لیکن حقّ مسئله آن است که صرف نظر از صحّت 
انتساب و یا عدم آن، نفس شهرت روایی موجب 
رجحان بر غیر خواهد شد، چه رسد به اینکه بر این 

 ملاک نیز این روایات موجود است.
این بود بحث مختصری راجع به مسئلۀ  

 آن در مقام فتوا، شهرت و عدم حجّیت
  

  

                              
؛ و ٥2٤، ص 2؛ و بحار الأنوار، ج ٣٠٣، ص 1٧مستدرک الوسائل، ج  1

 .1٣٣، ص ٤عوالی اللئالی، ج 
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و حجّیت آن نسبت به إسناد روایت به امام 
 طور که عرض شد.السّلام همان علیه

های گذشته در مسئلۀ آنچه از مجموع بحث 
 شود اینکه:اجماع حاصل می

ای در زمان چنین مسئلهطور کلّی یک همبه 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نبوده 

که از آن حضرت در مجامیع است، و عباراتی 
خبری و سنن وارد است بر فرض صحّت 
انتساب دلالت بر امر ضروری و لا ینکر بین 
جمیع الفرق دارند، چنانچه توضیح امام 

السّلام بر این مبنا استوار است. و این مسئله  علیه
در زمان خلافت غاصبه و جائرۀ خلفای ثلاثه 

و سلّم  پس از رسول خدا صلّی الله علیه و آله
ابداع شد، و نظیری برای آن در طول امامت و 
ولایت ائمّۀ هدی صلوات الله و سلامه علیهم 

شود؛ و چنانچه مرحوم سیّد مرتضی یافت نمی
أعلیٰ الله مقامه تصریح فرموده است این مسئله 

سنّت در فقه شیعه برای مقابله با اجماعات اهل
 تدخّل یافته است، و از این جهت هیچ ارزش
مدرکی و حجّیت شرعیّه نداشته، و به کلّی از 

 باشد.درجۀ اعتبار ساقط می
عبارات و کلمات فقهاء بزرگوار ـ رضوان الله  

ـ چنانچه مشروحاً و مفصّلًا  علیهم اجمعین
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گذشت حکایت از عدم توانائی آن در مقام 
انطباق و تعیین مصداق دارد، گرچه بسیاری از 

ه اجتهاد بر خلاف آنان در مقام فتوا و عمل ب
مبنای موضوعۀ خود جانب احتیاط را در عمل به 

اند، چنانچه از مقتضای اجماع از دست نداده
 مرحوم آقای خوئی )ره( نقل گردید.

فحص در موضوعات و مبانی علمی، از 
ضروریات حوزه اجتهاد و استنباط مکتب 

 بیتاهل

ایرادات و اشکالاتَ که بر قلم حقیر نسبت به  

شاءالله در ساحت علم و فقاهت وارد گردیده است إن

راستای تصحیح و تحکیم مبانی تشیّع و ولایت و حفظ 

بیت و رعایت حریم اجتهاد و استنباط در مکتب اهل

موازین و مبانی رصین تشیّع و اتّباع از فرامین و ملاکات 

و مآخذ تشریع بوده باشد، و از منابع وحی  ۀمتّخذ

وجه قصد و غرض بر اهانت و هیچخدای نکرده به

تنزیل مقام علمی و فقهی و وثاقت آنان نبوده و نخواهد 

ر الُله مَساعیهَمُ الجَمیلةَ و أسکنهَم بُحبوحة  بود؛ شَکَّ

جناّتهِ معَ مَوالیهِم و قادتُمِ أئمّة المَعصومیَن صلواتُ 

عیَن و جَزاهمُ الله جمیعًا عن الله و سلامُه علیهم أجم
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 الإسلامِ و المسلمین خیَر جزاء العالمِین و العامِلین.
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جانب خود را مبرّای از عیب در عین حال این 
دانم، و امیدوارم و نقص و قصور و تقصیر نمی

در پی انتشار این اثر به ساحت علم و درایت از 
مند بیان مواقع نقد و نظر و ارائۀ بیانات ارزش

بزرگان و فضلای گرامی محروم نگردم تا در نشر 
 مند گردم.مجدّد و تجدید نظر از آنها بهره

ولی از آنجا که بحث و فحص در موضوعات و  

فقه و اعتقاد یک اصل  ۀعلمی در حوز ۀمبانی مختلف

مسلّم و ضروری در اشتغالات علمی اهل علم و ادب 

علماء و شود، تقاضا و استدعای حقیر از محسوب می

فقهای گرانقدر آن است که چنانچه نسبت به محتوی و 

مطالب مطروحه نظری مساعد و رأیی موافق داشته 

مبانی  ۀگیر در عرضباشند، برای تغییر و تحوّلی چشم

گذاری نمایند، باشد اجتهاد اقدامی متین و اساسی را پایه

که در اثر این تحوّل و تبدّل جوهری نتایج و فروعات 

فقه و اجتهاد تقدیم گردد؛ و من الله  ۀبه عرصثمینی 

 التّوفیق و علیه التّکلان.

زیرا ادراک این حقیقت که مدارک و مآخذ  
اجتهاد منحصر در کتاب و سنّت و تا حدودی به 

باشد نگرش مساعدت عقل در مستقلّات عقلیّه می
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نوینی را نسبت به مواجهه با ادلّۀ استنباط برای 
ورد، و او را در فضائی باز و آوجود میمجتهد به

بدور از هرگونه مضیقۀ فکری در وصول به حکم الله 
سازد، و تنها محور و مدار او را بر واقعی رها می

ارتکاز بر آثار وارده از حضرات معصومین 
دهد، و هیچ شخصیّت و مقامی السّلام قرار می علیهم

را در قبال شخصیّت و موقعیّت صاحبان ولایت 
آورد، و با فراغ بال به نقد و هیّه بحساب نمیکبرای ال

محمّد صلّی الله علیه و امضاء آثار بزرگان و فقهاء آل
پردازد، آله و سلّم بدون هیچ تشویش و اضطرابی می

و اینست رمز حیات ابدی و اعتلای کلمۀ حقّۀ: یا 
 علیُّ! أنتَ و شیعَتُکَ هُمُ الفائِزونَ یَومَ القیَمَةِ.

إلَهی فَاجعَلنا مِنَ الَّذینَ تَرَسَّخَت أشجارُ  
الشَّوقِ إلَیکَ فی حَدائِقِ صُدورِهِم، و أخَذَت لَوعَةُ 
مَحَبَّتِکَ بِمَجامِعِ قُلوبِهِم، فَهُم إلَی أوکارِ الأفکارِ 

 یَأوونَ، و فی ریاضِ القُربِ 
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و المُکاشَفَةِ یَرتَعونَ و مِن حیاضِ المَحَبَّةِ بِکَأسِ 
مُلاطَفَةِ یَکرَعونَ، و شَرائِعِ المُصافاةِ یَرِدونَ، قد ال

کُشِفَ الغِطاءُ عن أبصارِهِم، و انجَلَت ظُلمَةُ الرَّیبِ 
عن عَقائِدِهِم و ضَمائِرِهِم، و انتَفَت مُخالَجَةُ الشَّکِّ 
عن قُلوبِهِم و سَرائِرِهِم، و انشَرَحَت بِتَحقیقِ المَعرِفَةِ 

 1صُدورُهُم...
 فَقِّهنا فی أمرِ دینِنا، و اجعَل مُستَقبلَنا اللهمّ 

خَیرًا من ماضینا، و ثَبِّت أقدامَنا فی اتِّباعِ سادَتَنا و 
مَوالینا محمّدّ و آله الأطهار، إنّهُ خَیرُ قَریبٍ و 
مُجیبٍ، و صلّی الله علَی سیّدِ وُلدِ آدمَ محمّدٍ و 

 ثیرًا.علَی آلهِ الطّیبینَ الطّاهرین و سلَّم تسلیمًا ک
کتبه بیُمناه الداثِرة الراجی إلی عفوِ ربِّه: السیّدّ  

 1٣محمّدّ محسن الحسینی الطهرانی، لیلة الثلاثا 
الهجریة القمریة فی قم  1٤2٧صفر المظفر 

المقدّسة علی ثاویها فاطمة المعصومة آلاف 
 الإکرام و التحیّة.

  
  

  

                              
فقراتی از مناجات العارفین حضرت سیّد السّاجدین علی بن الحسین  1

 السّلام. علیهما
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ومُ لی و أنا أجزی بهِ ]عَلَیهِ[   الصَّ

! کَما لا یُوصَفُ الجلَیلُ جَلّ جَلالُه و لا یا فَتحُ  
ةُ، فکَذلکَِ لا یُوصَفُ المُؤمِنُ المُسَلِّمُ   یُوصَفُ الحجَُّ
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